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  چكيده

مدت، ميان مـدت    طلاق يكي از مهمترين آسيب هاي اجتماعي محسوب مي شود كه داراي پيامدهاي مخرب و عميقي در كوتاه                   

اين گزارش حاصل يـك پـژوهش ميـان رشـته اي در خـصوص            . و بلند مدت، نه تنها براي فرد و خانواده بلكه براي جامعه است            

ايـن گـزارش كـه    . طلاق مي باشد كه با هدف سياستها، راهبردها و راهكارهاي كنترل و كاهش طلاق در كشور انجام شده است    

 به بررسي وضعيت طلاق در ايران، علت شناسـي طـلاق در ايـران و جهـان، راهبردهـاي                    فصل تهيه شده است      9 بخش و    4در  

  .پيش بيني و پيشگيري از طلاق پرداخته است

 و سـپس آمـار طـلاق در    بخش اول كه شامل فصل اول است پديده طلاق در ايران از نگاه آمار مورد بررسي قرار گرفته است   در  

 اگرچـه وضـعيت وقـوع     و نشان داده شده است كـه يسه اي مورد بررسي قرار گرفته  مقا ايران با ديگر كشورهاي جهان به صورت      

 ـ                                  مـساله نگـران    رطلاق در ايران نسبت به بسياري از كشورها پايين تر است اما روند رو بـه رشـد آن بخـصوص در سـالهاي اخي

  . اقدام جدي مي باشداست كه قبل از تبديل شدن آن به بحران نيازمند چاره انديشي وكننده اي 

بخش دوم پژوهش شامل سه فصل است كه به بررسي طلاق از ديدگاه هاي حقوق، جامعه شناسي و روان شناسي مي پـردازد و                        

   . عاملهايي براي وقوع طلاق درنظر گرفته شده است مربوطه،در هر فصلي به تناسب ديدگاه

 شـده اسـت، قـوانين طـلاق در كـشورهاي مختلـف اسـلامي و        وم كه به بررسي طـلاق از ديـدگاه حقـوقي پرداختـه          ددر فصل   

نتايج اين فصل حـاكي از  . شده است غيراسلامي بررسي، و قوانين طلاق در ايران و تغييرات قوانين در حوزه طلاق و خانواده ذكر   

 اگرچـه  نواده و طـلاق  در حوزه خـا  قوانين تغيير و اصلاحاترسد تحولاتآن است كه با توجه به اصول قانون اساسي، به نظر مي       

 و حتي در مواردي در حقـوق خـانواده مـصوباتي وجـود     باشدگوي نياز و اقتضائات موجود نمي ليكن پاسخ است، روند مثبتي داشته  

  .اي مجدد انديشيده شودداشته كه افزايش  بي رويه و تصاعدي آمار طلاق بي ارتباط با اين مصوبات نبوده است و بايستي چاره

جوامـع  در بيشتر طلاق  نرخ فزاينده شده است و اشاره   ي پرداخته شده است   جامعه شناس به بررسي طلاق از ديدگاه      م  فصل سو در  

ها بـه افـزايش     نگاه دولت در واقع.گر ساخته است اي اجتماعي جلوه   بشري طلاق را در كانون توجه قرار داده و آن را بسان مسأله            

هاي گزافـي را       هزينه   بوده است، چراكه اين پديده     شناسانه  غالب موارد نگاهي آسيب   نرخ طلاق و تغيير شكل زندگي خانوادگي در         

ماننـد سـاير    (گري كه به مسأله خانواده و طلاق در عـصر كنـوني صـورت گرفتـه                   هاي تبيين   نگاه كرده است و  به جوامع تحميل    

افـزايش  . سـي و اخلاقـي نيـز وارد نمـوده اسـت     اين موضوع را در مباحثات سيا ) هاي زندگي اجتماعي، اما بيش از همه آنها         حوزه

هـاي مختلفـي دربـاره لـزوم دخالـت دولـت در               اي سياسي تلقي كردند و به ارائـه بحـث           طلاق منجر شد دولتها خانواده را عرصه      

  . خود را در جوامع نشان دادمناسبات خانوادگي پرداختند ولي در تمام اين موارد ناكارآمدي روشهاي منع كامل طلاق 

 تنهـا يـك   ل به طور خلاصه اشاره شـده اسـت كـه   در اين فص  .  فصل چهارم طلاق از ديدگاه روان شناسي بررسي شده است          در 

 از عوامل است كه انحلال رابطه زناشـويي را بـه   ايعامل و يك بعد پاسخگوي عوامل تعيين كننده طلاق نيست، بلكه مجموعه    

يا شكست در زندگي زوجين ضروري است كه تاريخچه و آسيب پذيري كه             براي درك زندگي موفق     به نظر مي رسد     . همراه دارد 
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 تاثير عوامل جمعيت شناختي، تاريخچه اي، شخـصيتي     ج آن در روابط زناشويي را بدانيم و       هر زوج به زندگي اش وارد كرده و نتاي        

  . بدانيم در اين بررسي لازم و ضروري  راو حتي تاريخچه خانواده و خلق و خوي افراد همگي

             عوامـل  بـه بررسـي      در فـصل پـنجم       :مـي باشـد   بخش سوم شامل فصلهاي عوامل پيش بيني كننده طلاق و پيامدهاي طلاق             

              چندگانـه جمعيـت شـناختي و متغيرهـاي دوره زنـدگي، خـصوصيات         شـامل عوامـل     مهمتـرين آن   پيش بيني كننده طـلاق كـه      

  . نيز متغيرهاي بين خانواده است، پرداخته شده استروان شناختي، متغيرهاي بين زوجين و

پيامدهاي طلاق براي فرد و زوجين و سـپس تـاثير           و پيامدهاي كوتاه مدت و بلند مدت طلاق مطالعه شده است          در فصل ششم    

گونـه  اين پيامدها بر روي كودكان بررسي شده است و در انتهاي فصل نيز به عوارض تحميلي طـلاق و راه هـاي پيـشنهادي چ                        

  .اين عوارض اشاره شده استكنترل و تقليل 

مـرور چنـد تجربـه      است كـه بـا       شامل سه فصل      اختصاص دارد و    سياستگزاري در حوزه طلاق    ارم و نهايي گزارش به    بخش چه 

بـه    سپس بـا توجـه  و مي پردازد  آغاز مي شود و به بررسي قوانين و سياست گزاريهاي دولتها در مورد طلاق      جهاني در اين زمينه   

 اصـول  ،جهاني در مورد ارتقاء سلامت خانواده به عنوان تنها راه پيشگيري و كنترل طلاقهاي  تجربه اعمال اين سياستها و  نتايج  

  . سياستگزاري براي كنترل طلاق در ايران را با تاكيد بر الگوي زيربنايي مداخله پيشنهاد مي دهد

 خانواده و كاهش طلاق براساس مدلهاي پيشگيري سـلامت عمـومي      در نهايت در فصل نهم پيش نويس سند حمايت از تحكيم          

به تفكيـك سياسـت هـاي كـلان،         ) ارائه اطلاعات، آموزش مهارتها و دسترسي به خدمات       (مدل يونيسف   و  ) اوليه، ثانويه و ثالث   (

 سياسـت  5،  هـدف 8در اين قسمت سعي شده است تا براسـاس       .  است هدبيان ش سياست هاي راهبردي و سياست هاي عملياتي        

 سند به تقسيم كار ملي و شـرح وظـايف   يدر انتهاتا    سياست عملياتي پيشنهاد شود    56و نيز    سياست راهبردي    13كلان و حدود    

   .پرداخته شود در چارچوب سياستهاي عملياتي پيشنهاد شده، مورد و 74در ي مختلف كشور دستگاه ها
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  295          كاركرد و جمعيت هدف: سند تحكيم خانواده و كاهش طلاق

  295                    تاسناد بالادس
  295  رهيافت سند

  297  متدولوژي و ساختار سند
  297  مفاهيم

  298  ترسيم وضع موجود
  300  اهداف

  300  سياست هاي كلان
  301  سياست هاي راهبردي
  302  سياست هاي عملياتي

  323  منابع و مĤخذ
  324  فارسيمنابع 

  329  منابع انگليسي
  346  خلاصه گزارش نهايي

 347  خلاصه گزارش
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  ها  جدولفهرست

بين سالهاي  )  نفر جمعيت در كشورهاي مختلف     1000در هر   (نرخ خام طلاق    : 1 -1جدول  
  64  2006 تا 2000

  

    66  ) نفر جمعيت در كشورهاي مختلف1000در هر (نرخ خام طلاق : 2 -1جدول 
  

ها و اصلاحات به عمل آمده در قـوانين از بـدو قانونگـذاري در              قوانين، مصوبه : 1 -2جدول
   تا پيروزي انقلاب اسلامي در مورد حقوق خانوادهايران 

           118                                       
ها و اصلاحات به عمل آمده در قـوانين از بـدو قانونگـذاري در              قوانين، مصوبه : 2 -2جدول

      119                       ايران تا پيروزي انقلاب اسلامي در مورد حقوق خانواده
  

انجام شده در ايران در زمينه عوامـل پـيش بينـي كننـده              خلاصه پژوهشهاي   : 1-5جدول  
  205  ناسازگاريهاي زناشويي، طلاق و پيامدهاي آن

  

  281  رويكردهاي پيشگيري از مشكلات زوجين و ويژگيهاي هر يك: 1 -8جدول 
  

  فهرست نمودارها

    19  1385 تا 1347ال تعداد مطلق ازدواج و طلاق در كشور از س: 1 -1نمودار 
  

    20   در كشور1347افزايش نسبي ازدواج و طلاق نسبت به سال : 2 -1نمودار 
  

 در منـاطق شـهري از    ثبت شده و نسبت طـلاق بـه ازدواج       يتعداد طلاق ها  : 3 -1نمودار  
  21  1385 تا 1347سال 

  

تايي تعداد طلاق هاي ثبت شده و نسبت طـلاق بـه ازدواج در منـاطق روس ـ               : 4 -1نمودار  
)1385- 1347(  23  
  

  24  1385 تا 1350ميزان طلاق به جمعيت در سالهاي منتخب از : 5 -1نمودار 
  

  25  1355 -1385نسبت رشد جمعيت، ازدواج و طلاق در سالهاي منتخب : 6 -1نمودار 
  

  28  1385نسبت طلاق به ازدواج در استانهاي كشور در سال : 7 -1نمودار 
  

  30  1384 ازدواج در استانهاي كشور در سال نسبت طلاق به: 8 -1نمودار 
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وضعيت ازدواج و زناشويي در جمعيت ده ساله و بيشتر به تفكيـك جـنس در                : 9 -1نمودار  
  31  1385سرشماري 

نسبت جنسي در جمعيت كشور به تفكيـك وضـعيت ازدواج در سرشـماري              : 10 -1نمودار  
1385  32  

  

  32   1385 تا 1335معيت ده ساله و بيشتر از درصد مطلقه هاي زن و مرد در ج: 11 -1نمودار 
  

 هزار نفـر  در  (ميزان جمعيت مطلقه كشور به تفكيك جنس و محل سكونت           : 12 -1نمودار  
  33  )جمعيت

  

در هزار نفر (ميزان جمعيت مطلقه كشور به تفكيك جنس و گروههاي سني       : 13 -1نمودار  
  34  )جمعيت

  

 جنس و گروههاي سني در مناطق شـهري      ميزان جمعيت مطلقه به تفكيك    : 14 -1نمودار  
  35  )در هزار نفر جمعيت (1385كشور 

  

ميزان جمعيت مطلقه به تفكيك جنس و گروههاي سني در مناطق روستايي : 15 -1نمودار 
  36  كشور

  

در  (1385ميزان مردان مطلقه به تفكيك سواد و گروههاي سني در كـشور             : 16 -1نمودار  
  37  )هزار نفر جمعيت

  

در  (1385ميزان زنان مطلقه به تفكيك سواد و گروههـاي سـني در كـشور               : 17-1نمودار  
  38  )هزار نفر جمعيت

  

ميزان جمعيت مطلقه در مناطق شهري استانهاي كشور به تفكيك جنس در     : 18 -1نمودار  
  39  )در هزار نفر جمعيت (1385سال 

  

شور به تفكيك جـنس     ميزان جمعيت مطلقه در مناطق روستايي استانهاي ك       : 19 -1نمودار  
  40  )در هزار نفر جمعيت (1385در سال 

  

ميزان جمعيت مطلقه مرد در مناطق شهري و روستايي استانهاي كشور به            : : 20 -1نمودار  
  41  1385تفكيك جنس در سال 

  

ميزان جمعيت مطلقه زن در مناطق شهري و روستايي استانهاي كـشور بـه              : 21 -1نمودار  
  41  1385تفكيك جنس در سال 

  

  42  1385نسبت طلاق ها بر حسب مدت ازدواج در سال : 22 -1نمودار 
  

بستگي با سرپرست خانوار در جمعيت كشور به تفكيـك جـنس و وضـعيت               : 23 -1نمودار  
  43  ازدواج
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وضعيت فعاليت در جمعيت كشور به تفكيك جنس، محل سكونت و وضعيت : 24 -1نمودار 
  44  ازدواج

  

  45  1385اج جمعيت حداقل يكبار ازدواج كرده در سال دفعات ازدو: 25 -1نمودار 
  

ميزان طلاق در هر هزار نفر جمعيت به تفكيك مناطق شـهري و روسـتايي         : 26 -1نمودار  
  47  1386در سال 

  

ميزان طلاق در هر هزار نفر جمعيت گروه سني به تفكيك جـنس در سـال                : 27 -1نمودار  
1386  48  

  

  49  1386ول زندگي مشترك از كل طلاق ها در سال نسبت طلاق برحسب ط: 28 -1نمودار 
  

  50  1386نسبت طلاق برحسب طول زندگي مشترك در سال : 29 -1نمودار 
  

  56  ميزان طلاق در هر هزار نفر جمعيت در برخي كشورهاي مسلمان : 30-1نمودار 
  

  57  نسبت طلاق به هر هزار نفر جمعيت ازدواج كرده در انگلستان و ولز: 31-1نمودار 
  

  59  روند ميزان طلاق در هزار نفر جمعيت در ژاپن و ايالات متحده : 32 -1نمودار 
  

 در  1995 تـا    1967روند ميزان طلاق و ازدواج در هر صدهزار نفر جمعيت از            : 33-1نمودار  

    61  كانادا

  فهرست شكلها

  27  1385توزيع جغرافيايي نسبت طلاق به ازدواج در استانهاي كشور در سال : 1 -1شكل 
  29  1384توزيع جغرافيايي نسبت طلاق به ازدواج در استانهاي كشور در سال : 2 -1شكل 
، با اقتبـاس  1995( آسيب پذيري كارني و برادبري - تنيدگي-الگوي سازگاري : 1 -5شكل  

  173  )46: 2008از رودريجرزس و همكاران، 
ين كننده طـلاق     جمعيت شناختي تعي   -چارچوبي براي تحليل عوامل اجتماعي    : 2 -5شكل  

  175  )1997(با اقتباس از برينگتون و داياموند 
خلاصه تغييرات اقتصادي، اجتماعي، شخصي و تغييرات نقش پـس از طـلاق             : 1 -6شكل  

  228  )73: 2006( استوارت و برنتانو -با اقتباس از كلارك
قـسمت پـايين   (واكنـشهاي اوليـه در كـودكي    : اثرات طلاق بر روي كودكـان     : 2 -6شكل  

 -بـا اقتبـاس از كـلارك   ) قسمت بالاي شـكل (تا اثرات طولاني مدت در بزرگسالي    ) كلش
    241  )129: 2006(استوارت و برنتانو 

پيش بيني كننده هـاي سـازگاري بزرگـسالان پـس از طـلاق بـا اقتبـاس از                   : 3 -6شكل  
  243  )78: 2006( استوارت و برنتانو -كلارك
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  تقدير و تشكر

ين فعال در حوزه خانواده از رشته هاي مختلف مي باشد و در واقع              صگروهي متخص اين گزارش نتيجه فعاليت     

  .استرشته اي در حوزه خانواده نتيجه يك همكاري فعال ميان 

جناب آقاي دكتر محمد روشن مدير كارگروه حقوق، جناب آقاي دكتر حميـد              زحمات   مرهون تهيه اين گزارش  

خانم دكتر پناغي مدير كارگروه جامعه شناسي و جناب آقاي دكتـر            اشتريان مدير كارگروه سياستگزاري، سركار      

همچنـين  . در خور تقدير و تشكر فراوان مي باشد       مي باشد كه اين زحمات      مظاهري مدير كارگروه روانشناسي     

خانمهـا  ؛ حقـوق اعـضاي كارگروههـاي   هاي صادقانه و تلاشهاي بـي دريـغ      همكاري جز با تهيه اين گزارش    

؛ خانم امـامي،    سياستگزاريخانم حميدي،   ؛  جامعه شناسي اشمي و آقايان مظفري و فدايي؛       غديري، افشاري، ه  

جناب متخصص جمعيت شناختي    ؛ خانم دكتر موتابي، خانم دكتر طهماسيان و خانم صادقي و نيز             روان شناسي 

وان  همكاري ها و راهنماي هاي ارزنده جناب آقاي حيدري نيـز موجـب تـشكر فـرا        .ممكن نبود آقاي احمدي   

  .است

جمع آوري اطلاعات گسترده و پراكنده پژوهش حاضر مرهون همكاري فعال فارغ التحـصيلان و دانـشجويان        

           ليلـي آمـره، آسـيه انـاري،          اصـفهان خانمهـا    ايي و علامه طباطب تهران،  پرتلاش دانشگاه هاي شهيد بهشتي،      

 فاطمه كشوري، بهاره    يه خرم آبادي، ياسمن بانكي،    مهديه سادات صادقي، فرنوش ابوطالبي، الناز بهاورنيا، راض       

  . ديگر عزيزان دانشجو مي باشد و علي نژاد

 جنـاب آقـاي     ،جناب آقاي آذرمي و حمايت موثر معاون محترم فرهنگي شـورا          پيگيري هاي مداوم و دلسوزانه      

ايسته تحـسين و  فاني و نيز راهنمايي هاي ارزشمند اعضاي محترم شوراي پژوهشي معاونت فرهنگي شورا، ش          

  .تقدير فراوان مي باشند

  

با اميد به آنكه اين گزارش سهم مهمي در سياستگزاري عملياتي و موثر براي ارتقاء غني سازي كيفيت زندگي       

  .نيز به كنترل موثر طلاق در كشور ايفا نمايدخانوادگي ايرانيان و 

  

  



 15

  

  

  

  بخش اول؛ بخش اول؛ 

  

  

وضعيت موجود وضعيت موجود   

      طلاقطلاق
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  : : فصل يكمفصل يكم

  

  

  

 از  از  در ايران در ايرانلاقلاق ط ط

    آمارآمارنگاه نگاه 
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  مقدمه

تاثير طلاق مي تواند تمام اعضاي خرده سيستم جامعـه      . طلاق پديده اي جهاني است    افزايش ميزان وقوع    

   .دهد قرار از قبيل زوجين درگير، فرزندان، خانواده هاي اصلي، محل كار و حتي چرخه اجتماعي را تحت تاثير

دلايل متعددي را براي رشد ميزان طلاق برشمرده است         ) 2004،  1همكاران، به نقل از بيچ و       1970(ويس  

مـاعي طـلاق، دسترسـي آسـان بـه          ، حذف موانع اقتصادي اجت    كه از آنجمله مي توان به صنعتي شدن جوامع        

        .، اشاره كرد...طلاق، عدم يكپارچگي اجتماعي و 

رات آن يث اما به نظر مي رسد تا فاق مي افتد  كمتر ات در جوامع شرقي    طلاق پديده اي است كه      كه   در حالي 

در اينكه پديـده  . )2004 ،2كنگ، هانگ و چان ( باشد خيلي برجسته تراين جوامع در مقايسه با جوامع غربي  در  

طلاق حادثه اي شوك آور است شكي نيست و گزارش شده است كه طلاق يكي از استرس زاتـرين حـوادث                     

 نه تنها يكي از پارامترهاي آسيب شخـصي در روابـط   يك پديده اجتماعي،   و به عنوان     به شمار مي آيد   زندگي  

رنـگ رائـو و     (نبه هاي كنشي دوام ازدواج نيز بشمار مي آيـد            بلكه بازتابي از عدم كفايت در ج       ،زناشويي است 

   .)2002، 3سكر

، ين مساله در اين پژوهش تلاش شده است تا با نگاهي به آمار طلاق در ايران و بررسي جمعيت شناختي ا                  

ي، و نيـز ارزيـابي پيامـدهاي    ي و حقـوق مختلف جامعه شناختي، روانشناخت بررسي اين پديده از ديدگاه هاي        به

بـه شـناختي نـسبتا    پيش بيني كننده هاي طـلاق  طلاق براي فرد، خانواده و جامعه اقدام نموده و با شناسايي           

سياستگزاري به منظور كنترل و پيشگيري از طلاق        جامع از كل پديده دست يافته و با اين پشتوانه در راستاي             

  .در جامعه دست يابيم

  

   

  

  

  

                                                
1 - Beach et al 
2 - Kung, Hung & Chang 
3 - RangRao & Sekher 
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   در ايران از نگاهي جمعيت شناسيوضعيت طلاق

  مقدمه

 نشان دهنده اين است كه جـاده ثبـات ازدواج داراي            در تمام جوامع   شرط ازدواج پايدار چيست؟ آمار طلاق     

 سال اول بـه شكـست خـتم مـي شـود           5ا بخصوص در    نزديك به يك سوم تمام ازدواجه     . افقي نامعلوم است  

            حـدود نـيم تـا دو سـوم ازدواجهـا بـه طـلاق               ، و    )2007 ،    آمريكـا  ؛ مركز آمـار   1991،   آمريكا مركز آمار ملي  (

   ).1989، 2؛ و مارتين و بامپس1992، 1چرلين(مي انجامد 

، تـا   )1385مركز آمار ايران،    (اشته است   در چند دهه گذشته طلاق در جامعه ايران نيز آهنگي رو به رشد د             

  .آنجا كه هم اكنون طلاق نيز يكي از مهمترين مشكلات اجتماعي بشمار مي آيد

  سپس سعي ، در نرخهاي طلاق مورد بررسي قرار گرفته فصل ابتدا تحولات چند دهه گذشتهدر اين

 با تلاش مي شود تانابراين ب. نشان داده شودخواهد شد تصويري از وضعيت دموگرافيگ طلاق در كشور 

قبل از هر چيز آمار و . نگاهي آماري و جمعيت شناسانه وضعيت طلاق در كشور مورد بررسي قرار مي گيرد

انتظار بر اين است كه به دليل . داده هاي طلاق و ازدواج در سه دهه گذشته مورد بازنگري قرار خواهد گرفت

  . ها نيز افزايش يافته باشدقشد جمعيت كشور تعداد مطلق ازدواجها و طلار

همان طور كه اين .  نمايش داده شده است1385 تا 1347 هاي سال در تعداد ازدواج و طلاق1-1در نمودار 

 هزار در 787 به ،1347 هزار ازدواج در سال 157 سال از 38تعداد ازدواجها در طول نمودار نشان مي دهد 

تعداد طلاقها نيز افزايش زيادي داشته به گونه اي كه از . ست رسيده ا1385 هزار در سال 778 و 1384سال 

  .  رسيده است1385 هزار در سال 94 به 1347 هزار در سال 15

  

                                                
1 - Cherlin 
2 - Martin & Bumpass 
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ازدواج ��ق

  
  1385 تا 1347تعداد مطلق ازدواج و طلاق در كشور از سال : 1-1نمودار 

  

يعني اينكه هر دو . استها الگو و نرخي شبيه تعداد ازدواجها داشته نظر مي رسد كه افزايش تعداد طلاقبه 

براي مقايسه اين دو، افزايش نسبي ازدواجها و طلاقها نسبت به . به صورت تقريباً يكساني افزايش داشته اند

الگوي .  نمايش داده شده است2 -1 نتايج اين مقايسه در نمودار شماره.  محاسبه شده است1347سال 

 تا 1357از سال . چناني را نشان نمي دهد ايش نيز تفاوت آنافزايش ازدواج و طلاق تقريباً يكسان و ميزان افز

 دوباره با همديگر 1367 تا 1363 افزايش اندكي در ازدواج نسبت به طلاق مشاهده مي شود كه از سال 1363

 دوباره افزايش نسبي ازدواجها از طلاقها فزوني مي گيرد به گونه اي كه در 1367از سال . مماس مي شوند

 و از اين سال به لاقي پيدا كردهره با هم ت دوبا1380 در سالصله بيشتري از طلاق مي گيرد و فا1370دهه 

 1385ها در سال وري كه مشاهده مي شود تعداد طلاقبه ط. بعد اين طلاق است كه از ازدواج پيشي مي گيرد

  .  برابر شده اند5 برابر شده است اما ازدواجها تقريباً 6 تقريباً 1347نسبت به 
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��ق   ازدواج

   در كشور1347افزايش نسبي ازدواج و طلاق نسبت به سال :  2-1 نمودار

  

به منظور ارائه تصويري بهتر از وضعيت ازدواج و طلاق در سه دهه گذشته نسبت طلاق به ازدواج در هر 

  . نمايش داده شده است3-1اين تصوير در نمودار . سال را مورد بررسي قرار مي دهيم
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اد ��ق��   ���� ��ق �
 ازدواج
  1385 تا 1347 از سال  در مناطق شهري ثبت شده و نسبت طلاق به ازدواجي طلاق هاتعداد: 3 -1نمودار

  

 تعداد طلاق هاي ثبت شده در مناطق شهري و نسبت طلاق به ازدواج در اين 3 -1 در نمودار شماره

در تفسير . تعداد مطلق طلاق ها افزايش بسيار سريعي را نشان مي دهد. مناطق نمايش داده شده است

               . ش عددي طلاق ها افزايش در ميزان شهر نشيني در چند دهه گذشته را نيز بايد مدنظر قرار دادافزاي

  . به عبارت ديگر مقدار زيادي از اين افزايش، به افزايش فزاينده جمعيت شهرنشين ما نيز بر مي گردد

.  در طلاق بي سابقه نبوده استاز طرف ديگر نسبت طلاق به ازدواج نشان مي دهد كه افزايش هاي اخير

 درصد 14نسبت طلاق به ازدواجهاي ثبت شده قبل از انقلاب نشان مي دهد كه همواره اين نسبت بالاي 

 درصد قرار گرفته و در 16 نسبت طلاق به ازدواج در حداكثر خود يعني نزديك به 1351در سال . بوده است

روندي  نسبت طلاق به ازدواج 1354بعد از سال . درصد است 7/15 نيز اين ميزان بالا و در حدود 1354سال 

از سال . رسد مي60 و 50 به پايين ترين حد خود در دو دهه 1358 به گونه اي كه در سال رو به كاهش داشته

.  درصد مي رسد13 به 1364 به گونه اي كه در سال روندي رو به به افزايش داشته به بعد اين نسبت 1358

 و 1369 نوساناتي در سالهاي  بعد دوباره نسبت طلاق به ازدواج شروع به كاهش كرده و به جزاز اين سال به
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در اين .  را تجربه مي كند1385 تا 1347 پايين ترين ميزان خود در طول چهار دهه بين 1372، در سال 1370

  .  درصد بوده است66/7سال نسبت طلاق به ازدواج در حدود 

 روندي رو به رشد را شروع كرده و به غير از يك ثبات نسبي از 1372 از سال نسبت طلاق به ازدواج بعد

 به حداكثر خود بعد از 1385اين نسبت در سال .  همواره در حال افزايش بوده است1379 تا 1376سال 

اين نسبت با نسبتهاي قبل از انقلاب قابل مقايسه است، اگرچه در .  مي رسد16/14انقلاب يعني نسبت 

  . تجربه شده است14 همواره نسبتهايي بالاتر از 1355 تا 1347ي بين سالها

  

علاوه بر اين اگرچه هنوز نسبتهاي . در ارتباط با مناطق روستايي كشور نوسانات بيشتري مشاهده مي شود

           شهري است اما افزايشهاي اخير در نسبتهاي طلاق در مناطق روستايي روستايي بسيار پايين تر از مناطق

 برابر افزايش 5/2 بيش از 1381 نسبت به سال 1385تعداد مطلق طلاق ها در سال . بي سابقه بوده است

.  هزار نفر بوده است6 تا 4 تقريباً تعداد طلاقها از نظر رقمي بين 1381از سالهاي بعد از انقلاب تا . داشته است

كاهش جمعيت روستا نشين كشور در سالهاي قسمتي از اين ثبات عددي در روستاها به دليل ثبات و گاهي 

 4-1نمودار . زار نفر افزايش مي يابد ه15 تعداد طلاقها به بيش از 1385اما در سال . گذشته هم بوده است

از نظر تعداد طلاق مناطق . تعداد طلاقها و نسبت طلاق به ازدواج را در چهار دهه گذشته نمايش مي دهد

  . را نمايش مي دهند60يي كمتر از دهه  رقمها70روستايي كشور در دهه 

از نظر نسبت طلاق به ازدواج بعد از انقلاب كاهش عمده اي شبيه آنچه در مناطق شهري وجود داشت در 

 60در دهه .  تنزل يافته است3/3در اين سال نسبت طلاق به ازدواج به رقم .  تجربه شده است1358سال 

 مجددا بمانند مناطق 1372ده است كه در دهه هفتاد در سال دوباره افزايش در نسبت طلاقها مشاهده ش

 نسبت طلاق به ازدواج تا سال 1372بعد از .  درصد رسيده است9/2شهري به پايين ترين سطح خود يعني 

.  رشدي مضاعف را تجربه كرده است1381 ثابت و بعد از 1380 تا 1376 روندي رو به رشد، از سال 1376

بنابراين .  رسيده است كه در طول چهار دهه گذشته نسبتي بي سابقه است88/6 به 1385اين نسبت در سال 

گرفتن جمعيت تري را بطلبد چرا كه بدون در نظرشايد افزايش هاي اخير در مناطق روستايي توجه بيش

از طرف ديگر به دليل تحولات اخير در جوامع . روستايي، نسبتهاي طلاق آنچنان هم بي سابقه نيست
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ي و بخصوص توسعه اجتماعي، اقتصادي اين مناطق و به دليل شبيه شدن سبكهاي زندگي در روستاي

  .دهدروستاهاي كشور به سبك زندگي مردم شهرنشين اين افزايشها آنچنان نيز غير طبيعي نشان نمي
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 ازدواج
  )1347-1385(  در مناطق روستايي ثبت شده و نسبت طلاق به ازدواجيتعداد طلاق ها: 4 -1نمودار

  

ميزان طلاق عبارت . شاخص ديگري كه به منظور بررسي وضعيت طلاق ارائه مي شود ميزان طلاق است

اين شاخص از تقسيم تعداد . است از اينكه در ازاي هر هزار نفر جمعيت چه تعداد طلاق رخ داده است

اخص ميزان اگرچه گفته مي شود ش. طلاقهاي يك سال تقسيم بر كل جمعيت ميانه آن سال به دست مي آيد

به دليل عدم تأثير پذيري از تغييرات و ) تعداد افراد طلاق گرفته در يك سال تقسيم بر كل جمعيت(طلاق 

نوسانات سالانه بهتر مي تواند وضعيت طلاق را نمايش دهد اما به هر حال اين شاخص هم به دليل تغييرات 

بايد به دقت مورد  شاخص حساسي بوده و ن ازدواج ها،در ساختار سني جمعيت و در نتيجه تغيير در ميزا

  .  بررسي قرار گيرد

نمودار نشان مي دهد .  گزارش شده است5 -1ميزان طلاق در جمعيت براي سالهاي منتخب در نمودار 

 و 6/0در اين سالها ميزان طلاق .  افزايش داشته است1365 و 1360كه ميزان طلاق به جمعيت در سالهاي 
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.  كاهش پيدا كرده است56/0 و 67/0باره اين ميزان به  دو1375 و 1370سالهاي اما در . ت بوده اس8/0

بعد از انقلاب به خاطر رشد تعداد طلاق ها بوده كه البته افزايش در ميزان طلاق به جمعيت افزايش هاي 

كه  اين نسبت كاهش كمي داشته است 1375 و 1370در سالهاي .  تاثير نبوده استتعداد ازدواج ها هم بي

به عبارت ديگر مخرج . دليل آن علاوه بر رشد جمعيت، ثبات در آمار ازدواج و در نتيجه طلاق هم بوده است

 اين ميزان 1385 و 1380در سالهاي . كسر كه رشد جمعيت بوده است با سرعت بيشتري افزايش داشته است

ب و پس از آن  دوران انقلا درجمعيتافزايش دليل اين وضعيت نيز اين است كه .  رسيده است2/1 و 8/0به 

 ازدواجها و طلاقها از رشد بالاتري نسبت به رشد جمعيت به سن ازدواج رسيدن اين افراد منجر شده است

  . برخوردار بوده است
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  1385 تا 1350ميزان طلاق به جمعيت در سالهاي منتخب از : 5 -1نمودار

  

لهاي آينده ميزان طلاق در كشور باز هم بيشتر خواهد شد  بازار ازدواج در ساردبا توجه به تغييرات پيش رو 

كه دليل اصلي اين امر به ساختار سني جمعيت ما بر مي گردد كه خيل عظيم متولدين بعد از انقلاب در سنين 
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اين وضعيت به خوبي در نمودار . ازدواج هستند و بنابراين رشد تعداد ازدواجها از رشد جمعيت بيشتر خواهد بود

در اين نمودار همواره رشد جمعيت و ازدواج به صورت مثبت بوده اما ازدواج سرعت رشد . ايان است نم1-6

 بيشتر هم شده است و براي اولين بار 85 و 80الهاي اين سرعت به ويژه در س. بيشتري را نشان داده است

  .حداقل در سه دهه اخير نسبت رشد طلاق از نسبت رشد ازدواج پيش افتاده است
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  1355-1385 و طلاق در سالهاي منتخب ت رشد جمعيت، ازدواجنسب:  6 -1نمودار

  

 ميزان ،به طور كلي به دليل نوسانات موجود در رشد جمعيت و ساختار سني و در نتيجه نكاحي جمعيت

شاخص نسبت طلاق به ازدواج به دليل . طلاق ثبات خوبي را كه قاعدتاً بايد داشته باشد نشان نمي دهد

اما از هرچيز كه . نات كمتري كه ازدواج داشته است در مورد ايران شاخص بهتري به حساب مي آيدنوسا
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بگذريم هم شاخص ميزان طلاق و هم نسبت طلاق به ازدواج به ما نشان مي دهند كه نوسانات طلاق در 

رونق بازار ازدواج چند دهه گذشته يك مسير مرسوم و معمولي داشته اند كه از ساختار سني جمعيت و به ويژه 

اما از طرفي ميزانهاي سالهاي اخير رشدي بيشتر از سالهاي گذشته را نشان مي دهد كه . متأثر بوده است

  . گذشته از تغييرات ساختار سني و افزايش تعداد ازدواج ها نشان از افزايش واقعي طلاق در كشور نيز مي باشد

  

  طلاق در استانهاي كشور

به نمايش  وزيع طلاق در كشور به خوبي وضعيت طلاق در استانهاي كشور راشايد نگاهي به نقشه ت

. اولين ويژگي كه وضعيت طلاق در كشور دارد تفاوت هاي فزاينده در نسبتها و ميزانهاي طلاق است. بگذارد

از طرف ديگر به دليل شرايط متفاوت . به عبارت ديگر همه استانها از نظر نرخهاي طلاق متفاوت هستند

استانهاي ايلام، يزد، .  ماهيت، نوع و علتهاي طلاق نيز متفاوت است،تصادي، اجتماعي و فرهنگي استانهااق

           نشان 1385سيستان و بلوچستان و چهارمحال و بختياري اگرچه پايين ترين نسبتهاي طلاق را در سال 

استان ايلام . يافتي در اين استانها  اجتماع- اما شايد به سختي بتوان ويژگي هاي يكسان فرهنگي،مي دهند

، استان سيستان و بلوچستان با ساختار قومي و مذهبي متفاوت، استان يزد با ساختاري با تركيب قومي كردو لر

چنان سنتي، و استان چهارمحال و بختياري با ساختار قومي منحصر م اما هاستان ديگرتوسعه يافته تر از سه 

شايد جستجوي ويژگيهاي مشترك اين استانها تا حدود . د كنار يكديگر قرار گيرندبه فرد به راحتي نمي توانن

  . زيادي به حل اين معما كمك كند

در طرف غرب كشور به غير از استانهاي كردستان و كرمانشاه بقيه استانها تقريباً نسبتهايي شبيه هم و 

 استانهاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، ،هاعلاوه بر اين استان.  را نمايش مي دهند10معمولا پايين تر از 

استانهاي مياني و . سمنان، كرمان، و هرمزگان در نيمه شرقي كشور نيز نسبتهاي مشابهي را نشان مي دهند

در .  را نمايش مي دهند14 تا 10نسبتهايي بين ) به غير از قم و تهران(مركزي ايران از مازندران تا بوشهر 

 درصد 14نشاه و كردستان بعد از تهران بالاترين نرخها را دارند كه معمولا بالاتر از بين استانها، قم، كرما

  .  با فاصله در صدر تمام استانها قرار گرفته است20تهران نيز با نسبتي بالاي . هستند
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همانطور .  به خوبي نمايش داده شده است7 -1نسبتهاي طلاق به ازدواج در استانهاي مختلف در نمودار 

نمودار نمايش داده شده است نسبت طلاق به ازدواج به ترتيب در استانهاي تهران، كرمانشاه، قم و اين در كه 

. بوشهر، مركزي، اصفهان، و خراسان رضوي، به ترتيب در رتبه هاي بعدي هستند. كردستان بالاترين است

 مازندران، گيلان، فارس و . درصد است دارند12همه اين استانها نسبتهايي بالاتر از متوسط كشوري كه 

بقيه استانها به غير از چهار .  درصد را نمايش مي دهند10همدان نيز در رتبه هاي بعدي و نسبتي بالاتر از 

  .  درصد دارند10 تا 5سيستان، چهارمحال و يزد نسبتهايي بين  استان اشاره شده ايلام،

  

  

  

  
  1385 فيايي نسبت طلاق به ازدواج در استانهاي كشور در سالتوزيع جغرا: 1 -1شكل
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  1384توزيع جغرافيايي نسبت طلاق به ازدواج در استانهاي كشور در سال : 2 -1شكل
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  1384ق به ازدواج در استانهاي كشور در سال نسبت طلا:  8 -1نمودار

  

  ويژگيهاي جمعيت شناختي طلاق در كشور

. شاخص ديگري كه وضعيت طلاق در يك قلمرو را نمايش مي دهد نسبت جمعيت مطلقه در كشور است

معيت مطلقه كشور را اين نسبت به جاي ارائه تصويري مقطعي از وضعيت طلاق شاخصي است كه انباشت ج

 بنابراين تعداد افرادي كه در حال حاضر مطلقه هستند را بدون در نظر گرفتن زمان رخداد واقعه اده ونشان د

 وضعيت روند  تحت تاثيراين شاخص نه تنها از نرخ طلاق در كشور متأثر است بلكه. طلاق نمايش مي دهد

  . قه نيز قرار داردازدواج مجدد افراد مطل
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كل 60.02 55.63 39.48 0.66 3.68 0.06 0.49

مرد  56.08 54.61 43.42 0.46 0.99 0.02 0.50

زن 64.10 56.69 35.42 0.86 6.46 0.09 0.48

يكبار ازدواج كرده   در حال حاضر متأهل  هرگز ازدواج نكرده مطلقه  بيوه مشخص نشده  اظهار نشده 

 

  1385 ي در سرشمارجنس كي به تفكشتري ده ساله و بتيدر جمع زناشويي  و ازدواجتيوضع: 9 -1نمودار

  

 نمايش 1385 ساله به بالاي جمعيت كشور در سرشماري 10 وضعيت زناشويي جمعيت 9 -1 در نمودار

 تعداد افرادي كه.  درصد حداقل يكبار ازدواج كرده اند60 ساله و بيشتر كشور 10از كل افراد . داده شده است

ت همسر و يا  درصد به علت فو4/4 درصد بوده و تقريباً 6/55هل هستند  حالت ازدواج مانده و متاهنوز در

نسبت افراد بيوه به علت طلاق در جمعيت كشور زير يك درصد و در . هل نيستندطلاق در حال حاضر متا

 تعداد بيشتر زنان موردي كه در اين نمودار و نمودارهاي بعدي به خوبي نمايان است.  درصد است66/0حدود 

  .است

در .  نسبت جنسي جمعيت كشور بر حسب وضعيت زناشويي آنان محاسبه شده است10-1  در نمودار

 اما در دو گروه بيوه بر اثر فوت همسر و بر اثر 100جمعيت متأهل و هرگز ازدواج نكرده نسبت جنسي بالاتر از 

 است كه عبارت است در 55اد مطلقه اين نسبت براي افر.  است100طلاق نسبت جنسي بسيار پايين تر از 

 16براي جمعيت بيوه اين نسبت . وجود داردمطلقه  نفر مرد 55مقابل هر صد نفر زن مطلقه در جمعيت كشور 

  . مي باشد
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شهري  103.54 90.53 99.58 55.13 14.82 127.81

روستايي 102.77 90.02 99.36 56.33 17.82 124.20

كل يكبار ازدواج كرده در حال حاضر متأهل مطلقه  بيوه بر اثر فوت هرگز ازدواج نكرده

  

  1385نسبت جنسي در جمعيت كشور به تفكيك وضعيت ازدواج در سرشماري :  10-1نمودار
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 1385 تا 1335  ازشتري ده ساله و بتين و مرد در جمع زيدرصد مطلقه ها: 11 -1نمودار
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نمايش داده شده است نسبت بيوگي زنان هم به علت طلاق و هم هاي فوق طور كه در نمودار  همان

اين .  درصد است5/6نسبت جمعيت بيوه زن از كل جمعيت زنان در حدود . فوت همسر بيش از مردان است

 ميزان جمعيت مطلقه كشور 12-1نمودار .  است1از  بوده كه هنوز كمتر درصد 86/0نسبت براي افراد مطلقه 

  . براي دو جنس و به تفكيك مناطق شهري و روستايي را بهتر نمايش مي دهد
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  )در هزار نفر جمعيت(ميزان جمعيت مطلقه كشور به تفكيك جنس و محل سكونت :  12 -1نمودار

  

 بيشتر از مرد و جمعيت مطلقه شهري نيز بيشتر از طور كه گفته شد ميزان جمعيت مطلقه زن همان

 نفر مطلقه و به ازاي هر هزار نفر مرد 9/9در مناطق شهري به ازاي هر هزار نفر جمعيت زن . روستايي است

 نفر 8/5در اين مناطق . در مناطق روستايي تعداد افراد مطلقه كمتر است.  نفر مرد مطلقه زندگي مي كنند3/5

  .  نفر مرد به ازاي هر هزار نفر مرد زندگي مي كنند2/3 نفر زن و زن به ازاي هزار

             در . هاي سني نمايش داده شده است جمعيت زنان و مردان مطلقه كشور بر حسب گروه13-1 در نمودار

 قابل توجه اينكه توزيع.  مردان كاملاً مشهود استنسبت بهزنان جمعيت مطلقه گروه هاي سني نيز فزوني 
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بيشترين فراواني مربوط به سنين ميانسالي . جمعيت مطلقه كشور شكل توزيع نرمال با كمي چولگي را دارد

در گروه سني .  به حداكثر خود رسيده و پس از آن دوباره شروع به كاهش مي كند40-44است كه در سن 

.  زنان نمايش داده شده است در هزار براي16 در هزار براي مردان و نزديك به 8  ساله، رقمي بيش از44-40

  .در بقيه گروه هاي سني اين ميزان كمتر است
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��د    زن
 )در هزار نفر جمعيت(ميزان جمعيت مطلقه كشور به تفكيك جنس و گروههاي سني : 13 -1نمودار 

  

ي توزيع الگوهاي توزيع سني افراد مطلقه در مناطق شهري و روستايي علاوه بر مقدار ميزانها از نظر الگو

 الگوي سني مناطق شهري به دليل جمعيت بيشتر مطلقه هاي شهري الگوي .يز كمي متفاوت استسني ن

 40-44در مناطق شهري همان گروه سني . كشوري را بيشتر از مناطق روستايي تحت تأثير قرار داده است

لبته مردان در گروه ا.  در هزار براي مردان مي رسد10  و در هزار براي زنان18بيشترين فراواني را دارد كه به 

روند كاهش ميزان جمعيت مطلقه در گروه سني بعد با سرعت كمي .  فراواني بيشتري دارند35-39سني 

در .  سالگي و بيشتر نمي رسد65 براي مردان در سن 5/4 براي زنان و 5/8كاهش مي يابد اما به كمتر از 

   . ميزان جمعيت مطلقه مناطق شهري گزارش شده است14-1نمودار 
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در مناطق . در ارتباط با مناطق روستايي، در همه گروههاي سني ميزانها كمتر از مناطق شهري است

 و براي مردان 3/10 ساله است كه براي زنان ميزان 35-39روستايي بيشترين فراواني مربوط به گروه سني 

شته و روند نزولي آن متوقف  نيز اين ميزان حالت ثابت دا55-59از گروه سني .  را به دست داده است6ميزان 

  . شده است
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مرد  زن

  
  )نفر جمعيتدر هزار  (1385 مناطق شهري كشور ميزان جمعيت مطلقه به تفكيك جنس و گروههاي سني در: 14 -1 نمودار
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مرد زن
 

  هاي سني در مناطق روستايي كشورميزان جمعيت مطلقه به تفكيك جنس و گروه: 15 -1نمودار

  

  طلاق و تحصيلات

اينكه چه گروه هاي تحصيلاتي تمايل بيشتري به طلاق دارند و يا به عبارتي طلاق در بين با در ارتباط با 

      اينكه طلاق چه ارتباطي با تحصيلات دارد داده هاي دقيقي و سوادها بيشتر است يا در بين بي سوادان، 

ق ميزان تحصيلات هنگام ثبت طلا دليل اين مسأله اين است كه سازمان ثبت احوال در. در دسترس نيست

به دليل نواقص و كمبودهاي موجود تنها امكان بررسي جمعيت مطلقه ها بر حسب . افراد را ثبت نمي كند

بدين منظور وضعيت جمعيت مطلقه زن و مرد بر حسب سواد در گروه هاي سني مختلف در . سواد وجود دارد

 نمايش داده شده است، تا گروه 16 -1 رهمانطور كه در نمودا.  گزارش شده است17-1 و 16-1 نمودارهاي

 سال ميزان مطلقه هاي بي سواد بيشتر از با سوادان است اما بعد از اين گروه سني ميزان افراد 30-34 سني

بنابراين مي توان گفت كه در جمعيت ميانسال به . مطلقه در جمعيت باسوادان فزوني گرفته و بيشتر مي شود

ه با سواد بيشتر است كه يا منتج از نرخ بالاتر طلاق در بين باسوادن هست و يا بالاي كشور ميزان افراد مطلق

  . به دليل ورود كمتر باسوادان به ازدواج مجدد است

  20-24در بين زنان تـا گـروه سـني          . در جمعيت زنان نيز الگوي ازدواج بر حسب سواد تقريباً مشابه است           

 ساله ميـزان  25-29ا بعد از اين گروه سني يعني از گروه سني     ساله ميزان مطلقه هاي بي سواد بيشتر است ام        
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اين فزوني هر چه سن بالاتر مي شود بيشتر شده به نحوي كـه  .  پيدا مي كندافزايشطلاق در جمعيت باسواد   

در اين گروه سني ميزان طـلاق بـراي زنـان باسـواد             .  سال اختلاف به حداكثر مي رسد      55-59در گروه سني    

  .  در هزار است5/7زار و براي زنان بي سواد كمتر از  در ه18بيش از 
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باسواد بي سواد

  
  )در هزار نفر جمعيت (1385 كشور  كلميزان مردان مطلقه به تفكيك سواد و گروههاي سني در: 16 -1نمودار
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باسواد     بي سواد 
  

  )در هزار نفر جمعيت (1385ميزان زنان مطلقه به تفكيك سواد و گروههاي سني در كشور : 17 -1نمودار

  
  

  ت مطلقه در استانهاي كشورميزان جمعي

در اين قسمت به طور . در بخشهاي قبلي به بررسي نسبت طلاق به ازدواج در استانهاي كشور پرداخته شد

 ميزان جمعيت مطلقه اشاره شد. خلاصه جمعيت مطلقه كشور در استانهاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد

 اگر در استاني نمونهبه عنوان . لقه به ازدواج متأثر استدر كشور از دو عامل طلاق و بازگشت مجدد افراد مط

 ميزان ازدواج مجدد افراد مطلقه پايين و با تأخير صورت گيرد، طلاق در سطح پاييني قرار داردكه از نظر 

  . جمعيت مطلقه اين استان رو به فزوني خواهد داشت

در اين نمودار استانها بر حسب . دهد وضعيت جمعيت مطلقه در استانهاي كشور را نشان مي 18-1 نمودار

بر اين اساس استانهاي تهران،كرمانشاه، همدان، و كردستان . ميزان جمعيت مطلقه مردان مرتب شده است

يلويه و بويراحمد و ايلام پايين ترين ميزان را رمحال و بختياري، كهگ و استانهاي يزد، چها،بالاترين ميزانها

از نظر جمعيت مطلقه زن .  شهري كمي متفاوت از مردان شهري استنسبت جمعيت مطلقه زنان. دارند

استانهاي تهران، خراسان جنوبي، كرمانشاه و هرمزگان در صدر و چهار استان ذكر شده بالا البته با رتبه هاي 

  . متفاوت همچنان در پايين ترين سطوح قرار دارند
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در اين نمودار ميزانها .  گزارش شده است19 -1 وضعيت جمعيت مطلقه در مناطق روستايي نيز در نمودار

استانهاي . استانها بر اساس جمعيت مطلقه زن مرتب شده اند. به مراتب پايين تر از مناطق شهري است

 بلوچستان، خراسان رضوي و تهران در صدر و استانهاي آذربايجان شرقي، چهارمحال و هرمزگان، سيستان و

در ارتباط با جمعيت مطلقه مردان رتبه ها . بختياري، كردستان، و آذربايجان غربي در سطوح پايين قرار دارند

ستانهاي چهارمحال بر اين اساس تهران، قم، هرمزگان و گيلان داراي بالاترين سطوح و ا. كمي تغيير مي كند

  . و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، آذربايجان شرقي و اردبيل در پايين ترين سطوح قرار مي گيرند
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  )در هزار نفر جمعيت (1385ميزان جمعيت مطلقه در مناطق روستايي استانهاي كشور به تفكيك جنس درسال : 19 -1نمودار

  

فراهم  مناطق روستايي و شهري به منظور ن و مرد در جمعيت مطلقه ز21-1 و 20-1در نمودارهاي 

. ايي دوباره نمايش داده شده استكردن قابليت مقايسه هر كدام از دو جنس در بين مناطق شهري و روست

 كه اختلافات زن و مرد بسيار بيشتر از نشان مي دهد 19-1 و 18-1مقايسه اين دو نمودار با نمودارهاي 

به عبارت ديگر اختلاف جمعيت مطلقه هاي زن و مرد . كدام از دو جنس استاختلافات روستا شهري هر 

  .بسيار بيشتر از اختلاف بين جمعيت مطلقه هاي شهري و روستايي است
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  نسبت طلاق بر حسب مدت ازدواج 

. گفته مي شود كه اگر خانواده اي در سالهاي اول زندگي از هم نپاشد احتمال گسستن آن كاهش مي يابد

نيز بيشترين احتمال رخداد طلاق در در ايران .  تا حدود زيادي صحت داردمطلباين طبق نتايج تحقيقات 

 مربوط به ازدواجهايي است كه كمتر از ، درصد طلاقهاي رخ داده16تقريباً .  سال اول زندگي است4همان 

ي ي درصد مربوط به ازدواجها10 سال، 2 تا 1 درصد طلاقها مربوط به ازدواجهاي 14. اند يك سال طول كشيده

 سال بوده 4 سال و كمتر از 3 با طول مدت يز مربوط به ازدواجهاي درصد ني8 سال و 3 تا 2با طول مدت 

 بوده افرادي مربوط به 1385 در سال رخ داده درصد از طلاقهاي 50به طور كلي تقريبا ). 22 -1نمودار (است 

در اين ارتباط اختلافاتي بين استانهاي كشور . گذشته است  سال نمي4است كه از مدت ازدواج آنها بيش از 

در استانهاي گيلان، سيستان و بلوچستان، و سمنان درصد كمتري از طلاقها در چهار سال اول . ود داردوج

د طلاقها در چهار ص در65در استان ايلام تقريباً . ) درصد40 و 39، 35به ترتيب (است زندگي صورت گرفته 

  .   رتبه بعدي قرار دارد درصد در60بعد از اين استان كردستان با . سال اول زندگي صورت گرفته است
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  1385ها بر حسب مدت ازدواج در سال  نسبت طلاق: 22 -1 نمودار
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  وضعيت سرپرستي خانوار و ارتباط با سرپرست

 وضعيت سرپرستي خانوار در گروههاي مختلف وضعيت زناشويي به تفكيك جنس گزارش 23-1در نمودار 

در گروه داراي همسر اكثراً مردان هستند كه شود همان طور كه در اين نمودار مشاهده مي . ده استش

اكثريت قريب به اتفاق . سرپرست خانوار بوده و تعداد زناني كه سرپرستي خانوار را بر عهده دارند اندك است

 تعداد زناني كه سرپرستي ،در دو گروه بي همسر به علت فوت و طلاق. زنان در گروه همسردار قرار دارند

اما سرپرستي خانوار در مواردي كه بيوگي به علت فوت همسر . دارند به مراتب بيشتر استخانوار را بر عهده 

ها اكثريت افراد نسبت فرزندي با سرپرست  در گروه مطلقه. بوده است به مراتب بيشتر از موارد طلاق است

كي از افراد نيز گروه كوچ. اين وضعيت نشان از برگشت مجدد افراد مطلقه به منزل پدري است. خانوار دارند

هاي فرزندان بيشتر از والد  هاي مطلقه در خانواده تعداد والده. والدين يا خواهر و برادر سرپرست خانوار هستند

 درصد زنان مطلقه، سرپرست خانوار هستند كه شايد 30اما نكته قابل توجه اين است كه نزديك به . باشد مي

 گزارش شده است تقريباً همين درصد از زنان مطلقه 24-1مودار البته آنچنان كه در ن. توجه ويژه را بطلبد

  . شاغل به كار هم هستند
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  بستگي با سرپرست خانوار در جمعيت كشور به تفكيك جنس و وضعيت ازدواج: 23-1نمودار 
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   در جمعيت مطلقهوضعيت اشتغال

 هاي جمعيت داراي بدون شك جمعيت مطلقه كشور به دليل تفاوتهاي جمعيت شناختي از ديگر گروه

 وضعيت ازدواج افراد جمعيت به تفكيك جنس و 24-1در نمودار .  است شغليوضعيت متفاوتي از نظر فعاليت

در اين گروه . دنافراد هرگز ازدواج نكرده شباهت كمي به ديگر گروه ها دار. محل سكونت گزارش شده است

در اين بين زنان بيشتر .  خود اختصاص داده استتعداد زيادي از افراد را كساني كه وضعيت محصل دارند به

در گروه بي همسر به علت طلاق تقريباً زنان شهري و روستايي نسبت شاغل . محصل هستند و يا خانه دار

اين نسبت براي مردان نزديك به .  درصد زنان مطلقه در حال حاض شاغل هستند25بيش از . يكساني دارند

اكثريت زنان مطلقه وضعيت خانه دار را به . زنان نيز در حال تحصيل هستندتعداد اندكي از .  درصد است60

 60عنوان وضعيت فعاليت خود ذكر كرده اند كه اين نسبت براي مناطق روستايي كمي بيشتر و نزديك به 

  .  درصد زنان مطلقه نيز داراي درآمد بدون كار هستند10نزديك به . درصد است
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  ليت در جمعيت كشور به تفكيك جنس، محل سكونت و وضعيت ازدواجوضعيت فعا: 24 -1 نمودار
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  دفعات ازدواج در جمعيت

به طور معمول اكثريت قريب به اتفاق افراد در جامعه ايران تنها يك بار ازدواج مي كنند اما به هر حال 

  . ندعده اي از افراد به دليل جدايي از همسر و يا فوت همسر بيش از يك بار هم ازدواج مي كن

 درصد 9/2. اند درصد افراد تنها يك بار ازدواج كرده 3/93 ازدواج كرده ز كل افراد ا1385در سرشماري 

  درصد افراد سه بار و بيشتر ازدواج 4/0 ازدواج كرده اظهار كرده اند كه دوبار ازدواج كرده و كمتر از افراد

          دار هستند كمتر از گروه در حال حاضر همسربراي افرادي كه تعداد ازدواج بار دوم و بيشتر  .داشته اند

 درصد 2/1 درصد ازدواج بار دوم و 2/7در بين افراد بيوه افرادي كه در حال حاضر مطلقه هستند . است بيوه ها

 درصد نيز دفعات ازدواج خود را عنوان نكرده اند كه طبيعتا 2/9در بين اين افراد . ازدواج بار سوم داشته اند

به هر حال ازدواج بيش از يك بار دربين . ستال ازدواج بيش از يك بار در بين اين گروه بسيار بالااحتما

  . مطلقه ها هم از جمعيت بيوه به علت فوت همسر و هم از افراد داراي همسر بيشتر است
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دفعه  وبيشتر   4 0.1 0.0 0.1 0.2 5.5

اظهارنشده  3.6 3.2 7.1 9.2 75.3

جمع كل  داراى همسر  بى همسربراثرفوت همسر   بى  همسربراثرطلاق   اظهارنشده 

  

  1385دفعات ازدواج جمعيت حداقل يكبار ازدواج كرده در سال : 25 -1نمودار
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  1386ق در سال طلاوضعيت آماري 

  99852 مـورد بـه      94040رصـدي از     د 6 با رشـد     1385 نسبت به سال     1386 تعداد موارد طلاق در سال      

تعـداد مـوارد   . ها بـوده اسـت  البته افزايش تعداد طلاق ها همگام با افزايش در تعداد ازدواج  . گزارش شده است  

بنابراين نسبت . ه استرسيددر اين سال واج  مورد ازد841107 مورد به 778023 درصدي از 8ازدواج با رشدي 

گـزارش   درصد 08/12 يعني  1385 درصد و كمي كمتر از سال        87/11 برابر با    1386طلاق به ازدواج در سال      

          افـزاش انـدكي را نـشان        1386اما ميزانهاي طلاق يعني تعداد موارد طلاق بـه جمعيـت در سـال               .  است شده

 كه نشان از افزايش در ميزان طلاق در         ه در هر هزار نفر بود     4/1 طلاق برابر با      ميزان 1386در سال   . مي دهد 

همانطور كه قبلا ذكر شد به دليل ساختار جمعيتي كشور و ورود جوانان بعـد از انقـلاب بـه بـازار                 . كشور است 

          بـه ازدواج،   ازدواج، ميزان طلاق در سالهاي آينده نيز افزايش خواهد داشت، امـا در ارتبـاط بـا نـسبت طـلاق                      

  . پيش بيني مي شود كه تغييرات چنداني حادث نشود

 1376در سـال    . به طور كلي افزايش در تعداد موارد طلاق در يك دهه گذشته بسيار چشمگير بوده اسـت                

بنابراين در يـك دهـه تعـداد مـوارد          .  هزار نفر بوده است    42يعني يك دهه قبل تعداد موارد طلاق نزديك به          

  .  برابر شده است38/2طلاق 

 نمايش داده شده است ميزان طلاق در هر هزار نفـر جمعيـت در منـاطق                 26 -1طور كه در نمودار      همان

در مناطق  . در هزار رسيده است كه ميزان تقريبا بالايي در مقايسه با كشورهاي دنيا است7/1شهري كشور به   

 بـيش از ميـزان    نشان مـي دهـد    ار است كه با رشدي كه        نفر در هز   7/0اين ميزان برابر با     نيز  روستايي كشور   

  .  مي باشد1380طلاق كل كشور در سال 
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  1386ميزان طلاق در هر هزار نفر جمعيت به تفكيك مناطق شهري و روستايي در سال : 26 -1نمودار 

  

  طلاق در گروه هاي سني

 نمـايش   27-1سـني در نمـودار      ميزان طلاق براي مردان و زنان نسبت به جمعيت مرد و زن همان گروه               

 سـال نزديـك   10-14ميزان طلاق به دليل رخداد كم ازدواج نسبت به جمعيت در گروه سني      . داده شده است  

  .به صفر بوده است

 سال ميزان طلاق به جمعيت همان جنس براي زنان افزايش چشمگيري داشته و به 15-19در گروه سني 

اين افزايش براي زنـان بـه دليـل    . يت زن همان گروه سني مي رسد  مورد طلاق به هر هزار نفر جمع       3ميزان  

 ميـزان طـلاق بـه    20-24در گـروه سـني   . شيوع بيشتر ازدواج در اين سن نسبت به جمعيت مذكر مي باشـد         

اين ميزان براي جمعيت    .  مي رسد   نفر در هر هزار نفر جمعيت زن       1/6جمعيت همان گروه سني براي زنان به        

هـاي سـني ديگـر و در         بيش از گروه   25-29نرخ طلاق در گروه سني      .  هر هزار نفر است     نفر در  63/3مردان  

 ههاي سني بعد اين ميزان كاهش يافته و هموار      در گروه ).  براي زنان  5/6 براي مردان و     7/7(حداكثر قرار دارد    

  .  اين ميزان براي جمعيت مردان بيشتر از زنان است
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  1386ر هزار نفر جمعيت گروه سني به تفكيك جنس در سال ميزان طلاق در ه:  27-1نمودار 

  

  طلاق و طول زندگي مشترك

بـه  . مشاهده مي شود نيز همان الگوي سالهاي گذشته     1386در ارتباط با طلاقهاي صورت گرفته در سال         

طـول مـدت     بيشترين مورد طلاق براي زندگي هايي است كـه كمتـرين             انجام شده عبارت ديگر از طلاقهاي     

. اين نسبت بعد از سال اول زندگي كـاهش يافتـه اسـت   ، بوده است و داشته اند يعني كمتر از يك سال    واجازد

 سال در سالهاي گذشته     1اين وضعيت كاملا طبيعي است چرا كه هركدام از موارد طول مدت ازدواج بيشتر از                

به عنوان مثـال  . مال كاهش مي يابدريزشهاي خود را داشته اند و بنابراين هرچه زندگي ادامه پيدا كند اين احت     

كساني كه در دومين سال زندگي مشترك خود هستند در سال گذشـته بيـشترين نـسبت طـلاق را بـه خـود                        

  .اند ازدواج كردهبه تازگي بنابراين در سال جاري اين نسبت كمتر از كساني است كه ،اختصاص داده بودند
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  1386ها در سال  مشترك از كل طلاقنسبت طلاق بر حسب طول زندگي: 28 -1نمودار 

  

همـانطور كـه مـشاهده    .  نيز همين واقعيت به صورتي ديگر نمايش داده شده است         29-1در نمودار شماره    

 مربوط به افرادي است كه درون پـنج سـال   1386 درصد طلاقهاي رخ داده در سال 7/54مي شود نزديك به  

 درصد  60 درصد و براي مناطق روستايي بيش از         7/53شهري  اين نرخ براي مناطق     . اول زندگي خود بوده اند    

  . است

اين نـسبت بـراي     .  درصد مربوط به پنج سال دوم زندگي بوده است         21از طلاقهاي صورت گرفته بيش از       

بنابراين مي توان اذعان كرد كه بـيش از      .  درصد بوده است   5/20 و براي منطق روستايي      2/21مناطق شهري   

ايـن نـسبت    . ورت گرفته مربوط به كساني است كه در دهه اول زندگي خود بوده اند              درصد طلاق هاي ص    75

 درصد طلاقها متعلـق بـه افـراد درون دهـه دوم     16نزديك به .  درصد است  80براي مناطق روستايي بيش از      

  . درصد هم متعلق به افراد درون دهه سوم زندگي بوده است5/8زندگي و 
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  1386 حسب طول زندگي مشترك در سال نسبت طلاق بر: 29 -1 رانمود

  

  

  جمعيت شناسي طلاق در دنيا

رشد  قرار داشته است و يا اينكه در يك مسير افزايشي  طلاقبه نظر مي رسد كه در اكثر كشورهاي دنيا يا     

در مبحث اخير نرخهاي . نيز داشته است يكاهشحتي روند رو به سالهاي اخير    در ثابتي نشان داده و بخصوص    

 و  بيشتر آماري بودهيندر اين بررسي نگاه محقق . ر برخي كشورهاي دنيا مورد بررسي قرار گرفته است        طلاق د 

ورها در بررسي آماري طلاق و بخـصوص در مـورد مقايـسه كـش        . مي باشند  كمتر در تلاش براي بررسي علل     

تـصادي و روانـي    اق، اجتمـاعي  حقـوقي،  در امر طلاق بسياري از مولفـه هـاي  كمي احتياط لازم است چرا كه    

.  مـورد توجـه قـرار گيـرد         ويژگيهاي كشورهاي مختلف از اين ديدگاه هـا         در بررسيها  كه بايستي مداخله دارند   

طلاق در كشورهاي توسعه يافته به دليل وجود مكانيسم هاي حمايتي، فرهنـگ              يبالابنابراين شايد نرخهاي    

 در كـشورهاي در حـال توسـعه    ان كم وقـوع طـلاق     ي با پيامدهاي آن به اندازه ميز      پذيرش بهتر و مقابله علم    

به طور كلي آمارها نشان مي دهند كه نرخهاي طلاق در كـشورهاي توسـعه يافتـه بيـشتر از                    . آسيب زا نباشد  

         كشور با نرخ طـلاق بـالا هـيچ كـشور در حـال توسـعه             25به عنوان مثال در     . كشورهاي درحال توسعه است   

ه بالا بودن نرخها به اين معني نيست كه نرخ طـلاق در كـشورهاي توسـعه يافتـه                   ناگفته نماند ك  . وجود ندارد 



 51

نمونـه  بـه عنـوان     . وجود داشته اسـت   در اين روند نيز     مرتباً در حال افزايش است بلكه در برخي سالها كاهش           

 ون تـاكن 1970 كه پايين تـرين ميـزان از سـال           ه است  در هزار بود   6/3 در آمريكا    2005ميزان طلاق در سال     

 در هر هزار نفـر جمعيـت   7/4 تا 1990 و در سال 2/4 نزديك به 2000اين ميزان در سال    .  است گزارش شده 

 تفاوت كشورها تنها از جهت تفاوت در نرخهاي طلاق نيست بلكه الگوهاي طلاق نيز در اين               البته  . 1هم رسيد 

ه يافته سـريعتر و آسـانتر صـورت       ازدواج مجدد در بين كشورهاي توسع       به عنوان نمونه   .كشورها متفاوت است  

  .مي گيرد بنابراين تركيب جمعيتي مطلقه هاي آنها متفاوت است

 ـفقـط   و يـا  ه ممنوع بـود  همه كشورهاي غربي طلاق ياتا اواسط قرن بيستم تقريباً در  دليـل تقـصير و   ه ب

بـه  دوم قرن بيستم    با تغييرات اجتماعي و اقتصادي كه طي نيمه         . ه است خطاي يكي از زوجين قابل قبول بود      

ز زوجـين بـه    و تقريباً در همه كشورها طلاق قانوني شده و بـا مراجعـه يكـي ا               اوضاع تغيير كرد     وقوع پيوست 

علت پيامدهاي حقوقي عقد ازدواج براي طرفين ازدواج يا فرزندان آنها تقريباً در همه              ه   ب .دادگاه امكان پذيرشد  

در برخـي از كـشورها،      . قي صورت گرفته و رسماً ثبـت شـود        حقو/ ا طلاق بايد از طريق مراجع قضائي      كشوره

            تواننـد بـا مراجعـه بـه يـك مركـز              ال، هرگاه طرفين ازدواج شرايط طلاق را قبول داشته باشند مـي           غ پرت مانند

در حال حاضر، در اكثر كشورها طـلاق حالـت   . طلاق خود را ثبت و قانوني كنند) مثل ثبت احوال  (غير قضائي   

دلايل مهـم   . قي پيدا كرده و مراجع قانوني براي آن به اثبات تقصير يا خطاي يكي از طرفين نيازي ندارند                 تواف

براي تقاضاي طلاق بدون مقصر شامل مواردي چون عدم سازگاري و تفاهم بين زوجين، اختلافات غير قابـل               

ائي محل زندگي زوجـين بـراي       جد)  استراليا مانند(در بعضي كشورها    . گردد  اصلاح و شكست كامل ازدواج مي     

در ايالات متحده، فقط در ايالت نيويورك احراز تقـصير      . باشد  مدت يكسال شرط لازم و كافي جهت طلاق مي        

  .2يكي از طرفين براي طلاق لازم است

در كشورهاي امريكائي و اروپائي در چند دهه اخيـر           )بدون ازدواج (با گسترش يافتن شيوه زندگي مشترك       

ن اساس تكاليف قانوني زوجين بـراي   بر آ  است و  نهاد خانواده تا حد زيادي تغيير كرده      تحكيم  ج و   مفهوم ازدوا 

تحت اين شرايط مفهوم طـلاق و   .  است تغيير كرده اين زندگي مشترك     ديگر و در مقابل فرزندان حاصل از      يك

ق در ازدواجهـاي سـنتي   اين تغييرات، همراه با شـيوع طـلا   . فرايند لازم براي احراز آن نيز دگرگون شده است        

                                                
1
 - http://www.divorcereform.org/03statab.html 

2 - http://en.wikipedia.org/wiki/Divorce 
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توان به مشكلات خانواده تك والـدي و   مسائل خاصي را در جوامع غربي بوجود آورده است كه از آن جمله مي    

  .فرزندان آنها اشاره نمود

روانـي و  روي سلامت بر  فرايند طلاق و اثرات مخرب آن   بودن طولاني و پر هزينه   به علت   از طرف ديگر    

در وهلـه اول بـا ايجـاد خـدمات          تا حـد امكـان      در بيشتر كشورها سعي شده      نها،  فرزندان آ زوجين و   جسماني  

 و در وهله دوم كه طلاق يدن به مرحله طلاق جلوگيري شودمشاوره ازدواج اختلافات را بر طرف كرده و از رس

ق و بالا وكارهاي لازم براي وساطت از طولاني شدن فرايند طلا رسد با ايجاد ساز نظر ميه غير قابل اجتناب ب 

يكي از اهداف اين وساطت تضمين رفاه مادي و روحـي           . هاي مادي و معنوي آن جلوگيري نمايند        رفتن هزينه 

  .باشد و فرزندان مي) بخصوص زنان(طرفين طلاق 

براي نمونه كشورهاي هند و چـين       . نظير اين تغييرات در كشورهاي در حال توسعه نيز مشاهده شده است           

اي در زمينه ازدواج و طلاق برخوردار هستند در سـالهاي   هنگي بسيار كهنه و جا افتاده  كه هر دو از سنتهاي فر     

  . اند اخير افزايش چشمگيري را در نرخهاي طلاق خود تجربه كرده

اي در زمينـه ازدواج و طـلاق      كشورهاي هند و چين كه هر دو از سنتهاي فرهنگي بسيار كهنه و جا افتاده              

در چين، طبـق    . اند  اخير افزايش چشمگيري را در نرخهاي طلاق خود تجربه كرده         برخوردار هستند در سالهاي     

 2007يك گزارش اخير بنگاه سخن پراكني بريتانيا نرخ طلاق تقريباً بيست درصد افـزايش يافتـه و در سـال                     

تر   و آسان برخي از ناظران اين افزايش را نتيجه تغيير قانون          . اند   ميليون زوج تقاضاي طلاق نموده     4/1ميلادي  

زنند سياست تـك فرزنـدي چـين باعـث پيـدايش       برخي ديگر حدس مي. دانند  مي2003شدن طلاق در سال   

نسلي از جوانان شده كه هدف اصلي آنها ارضاء خواستها و نيازهاي شخصي خودشان است و قادر به تحمـل و    

رسد افزايش نرخ طلاق جزئي از  ر مياما بنظ. ادامه مسائل ناشي از روابط با ديگران از جمله همسر خود نيستند

 از آن تاريخ  بوجود آمده است1970روند تغييرات اجتماعي است كه بدنبال اتخاذ سياست اقتصادي باز در دهه             

خواسـتند    زوجهـائي كـه مـي   2003قبل از تغييرات قانوني . يان طلاق چهار برابرشده است  تاكنون تعداد متقاض  

شـد طـلاق بـه     ارفرما يا جامعه محلي خود را داشته باشند و همين باعث ميبايست تاييديه ك طلاق بگيرند مي  

انتظارات مردم تغيير كـرده و توقعـات آنهـا بـالا            «نظران چيني     نظر يكي از صاحب   ه  ب. پذير نباشد   آساني امكان 
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هـذا،  مع. »كردند بپذيرنـد  راحتي تحمل ميه مردم ديگر حاضر نيستند شرايطي را كه ده سال قبل ب        . رفته است 

   1. بود   درصد بالا رفته12ازدواج هم درصد افزايش يافته نرخ 20 كه نرخ طلاق 2007در همان سال 

گرفـت و از   ها و بدون توجه بـه علايـق فرزنـدان انجـام مـي      در هند كه سابقاً اكثر ازدواجها توسط خانواده     

گرفي در بازار ازدواج بوده و به تبـع          دو دهه اخير شاهد تغييرات ش      ،رفت به پاي هم پير شوند       زوجين انتظار مي  

اي  انتشار يافته تعداد متقاضيان طلاق درشهرهاي عمـده      گزارشات  طبق  .  افزايش يافته است    نيز آن نرخ طلاق  

آمارهاي مربوط به شهرهاي بزرگ ديگـر و كـل          .  دو برابر شده است    2007  تا 1990 سالهاي   چون بمبئي بين  

در طول چهار سال گذشته در دهلي پايتخـت  . 2كند ش مشابهي حكايت ميجامعه هندي نيز از روند رو به افزاي   

با اين وجود در هنـد  . 3ه است مورد رسيد  12000 به     2007هند نيز تعداد طلاقها دو برابر شده است و در سال            

ه اين رقم در ده ـ.  ازدواج است100 مورد از هر 3 تا 2نسبت طلاق به ازدواج بسيار پايين و در حدود هم  هنوز  

ميزانهاي طلاق در مناطق روستايي حتي از ايـن هـم پـايين تـر اسـت و بيـشتر                    . ه است  بود 1 كمتر از    1990

  . 4ميزانهاي طلاق مناطق شهري است كه با سرعت بيشتري در حال رشد است

. باشد  هاي اخير مي    افزايش نرخ طلاق در هند، مثل بقيه كشورها، نتيجه تغييرات اجتماعي و اقتصادي دهه             

اين ميان كاهش تابوهاي اجتماعي مربوط به طلاق، تغييرات قانوني منجر به تـسهيل طـلاق و اشـتغال و                    در  

تر، زوجهاي هندي ديگر حاضـر   در سطحي عميق  . اي بر عهده داشته است      استقلال اقتصادي زنان نقش عمده    

اج ترتيـب داده شـده توسـط        نيستند مثل گذشته صرفاً بخاطر پدر و مادر و توليد نسل ازدواج كنند يا اگـر ازدو                

نقـش  زن منجـر شـده   فرديـت و عـشق و علاقـه    . را تحمل نمايند والدين رضايت بخش نبود تا آخر عمر آن      

 و  ميزان تحمل  زناشوئي بالا رفته و      انتظارات از زندگي  و به همان نسبت     بيشتري در انتخاب همسر پيدا كرده،       

  .كاهش پيدا كرده استنسبت به هم  زوجين فداكاري

ان، گزارش شـده  ترين كشور مسلمان جه      مشابهي از اندونزي، پر جمعيت      طلاق به طور   وند رو به افزايش   ر

 ه است هزار طلاق صورت گرفت    40 بيش از    2003آمار ها نشان مي دهند كه تنها در ايالت جاوا در سال             . است

 كـه انـدونزي بـه عنـوان         اين امر به گونـه اي اسـت       . ه است  هزار مورد افزايش يافت    55 به   2005كه در سال    

                                                
1
 -  http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7208385.stm  

2
 - http://www.iht.com/articles/2008/02/19/asia/divorce.php 

3
 - www.lifestyle.iloveindia.com 

4
 - http://www.divorcerate.org/divorce-rate-in-india.html  
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 كشوري كه داراي بالاترين ترين نرخ طلاق در بـين كـشورهاي آسـيا اقيانوسـيه اسـت معـروف شـده اسـت                       

  . 1)2007ايمونگ، (

 از افزايش طلاق در اين كشورها مي دهند اما          گزارشدر ارتباط با كشورهاي عربي نيز اگرچه منابع خبري          

ست، اين نرخها در سه دهه گذشته به همين صورت بالا            ا ر بالا در كشورهايي كه نرخهاي طلاق در حال حاض       

به طور كلي آمارهـاي  . از جمله اين كشورها مي توان به قطر، كويت، بحرين و عربستان اشاره كرد            . بوده است 

جديد و قابل تعميمي در مورد افزايش طلاق در كشورهاي عربي وجود ندارد اما برخي آمارها از افزايش طلاق                   

ال  (ها آنچنان زياد نبوده است     در بسياري از اين كشورها افزايش      رهاي حوزه خليج خبر مي دهند اگرچه      در كشو 

  . 2)2003حداد، 

  

   آماري طلاق در دنيا وضعيت

مورد بررسـي قـرار گرفتـه       جزيي تر   صورت  به   آماري   ق در برخي كشورها با نگاه     در اين بخش مساله طلا    

 درصد بالاترين 55نيا، سوئد با داشتن نرخ نسبت طلاق به ازدواج برابر      به طور كلي در بين كشورهاي د      .  است

 50بعد از اين كشور بلاروس و فنلاند نيز نسبتهاي بالاي    . نسبت طلاق در دنيا را به خود اختصاص داده است         

د در   درص ـ 45ايالات متحده نيـز بـا       .  درصد دارند  50 تا   25اكثر كشورهاي اروپايي نرخهايي بين      . درصد دارند 

 كشور بالاي دنيا از نظر نرخ طلاق هيچ كشور در حال توسعه و نيز هيچ                25در بين   . مكان هفتم دنيا قرار دارد    

در بين كشورهاي اروپايي روماني، لهستان و اسپانيا به      . كشور آفريقايي، آسيايي و يا آمريكاي جنوبي قرار ندارد        

 درصد نسبت طلاق در سطح پـاييني  10 بين ايتاليا نيز با در اين.  درصد را دارند  15 و   17،  19ترتيب نسبتهاي   

  . قرار دارد

يكي ديگر از شاخصهاي مورد توجه در مورد طلاق ميزان طلاق است كه بروز طلاق را در ارتباط بـا كـل                      

          اين شاخص از تقسيم طلاق صورت گرفته در يك سال بر كـل جمعيـت بـه دسـت                 . جمعيت نمايش مي دهد   

شايد يكي از .  كشور دنيا كشور مالديو بيشترين ميزان طلاق را به خود اختصاص داده است           93ر بين   د. مي آيد 

دلايل وجود قوانين آسان در ارتباط با طلاق بوده است كه باعث شده تعدادي از زوجين براي گرفتن طلاق به                

                                                
1
 - Imung   

2
- El-haddad  
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 در 4 داشتن ميزانهـاي بـالاي   كشورهاي بلاروس، روسيه، ايالات متحده و اوكراين با    . اين كشور مراجعه كنند   

  . هزار در بالاترين جايگاه قرار دارند

  و 2 تـا  1 كشور بـين  23 ، 3 تا 2 كشور 24، 4 تا 3 كشور ميزانهاي  بين 3 كشور گزارش شده 93از بين  

 74 صدم واحـد در مكـان   69/0 كشور جايگاه ايران با داشتن 93در بين .  كشور هم كمتر از يك داشته اند    35

  . 1 استجدول

در بين كشورهاي منطقه كه آمار مربوط به طلاق آنها در اختيار است كويت بيشترين ميزان طلاق نـسبت           

بعـد از كويـت بحـرين،    .  نفـر در هـر هـزار نفـر اسـت     58/1ميزان طلاق در ايـن كـشور         . به جمعيت را دارد   

ه عربي، سـوريه، آذربايجـان و ايـران    قطر، امارات متحد. هاي بعدي قرار دارند قرقيزستان، اردن و مصر در رتبه 

  . نيز در مكانهاي بعدي هستند

در بـين كـشورهاي     .  ميزان طلاق را در برخي كشورهاي مسلمان نمـايش مـي دهـد             30-1نمودار شماره   

بوسني و هرزگوين، ليبي، تركيه، آلباني و آذربايجان ميزانهايي    . مسلمان نيز جايگاه ايران نزديك به پايين است       

 است و اين ميزان در سالهاي اخيـر  2000قابل ذكر است كه اين ميزان متعلق به سال     .  از ايران دارند   پايين تر 

بنابراين به فـرض ثابـت      .  بوده است  3/1 بيش از    1385در ايران افزايش داشته به طوري كه اين رقم در سال            

            هـاي بـا نـرخ بـالاي طـلاق          بودن نرخ بقيه كشورهاي مسلمان در چند سال گذشته ايران مي تواند در رتبـه                

  . قرار گيرد

                                                
1 - Americans for Divorce Reform http://www.divorcemag.com/statistics/statsWorld.shtml 
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Divorce Rates (Per 1000 of Population), Selected Muslim Countries,  circa 2000.
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ــودار  ــزان: 30-1نمــ ــسلمان    ميــ ــشورهاي مــ ــي كــ ــت در برخــ ــر جمعيــ ــزار نفــ ــر هــ ــلاق  در هــ ــع ( طــ  :منبــ

http://www.divorcemag.com/statistics/statsWorld.shtml (  

  

  ستانانگل

 با سرعت بالايي رشد داشـته     1980به طور كلي روند طلاق در انگلستان در نيمه دوم قرن بيستم تا اوايل               

 كـاهش  90 اين رشد متوقف شده و تعداد طلاق تقريبا ثابـت بـاقي مانـده و در دهـه              80از ابتداي دهه    . است

نـشان   در انگلستان افـزايش انـدكي را        اما از ابتداي قرن بيست و يكم آمار طلاق          . اندكي را تجربه كرده است    

 افزايش  2003ته تا سال    مطابق دفتر آمار ملي، ميزانهاي طلاق در انگلستان در طول چند سال گذش            . مي دهد 

 نفـر جمعيـت     1000 طلاق در    9/13 هزار نفر يعني     153 آمار طلاق در اين سال به        داشته است، به طوري كه    

بعد . 1 در هزار نفر جمعيت ازدواج كرده بود4/13، 2002شور براي سال   نرخ طلاق در اين ك    . ازدواج كرده رسيد  

               بـه  2007 ميزانهاي طلاق دوبـاره رونـدي كاهـشي را آغـاز كـرده بـه گونـه اي كـه در سـال                   2003از سال   

هر  طلاق در 9/11ميزانهاي طلاق در اين سال به      .  تا كنون رسيده است    1981پايين ترين سطح خود از سال       

اين كاهشها براي ). 31-1نمودار ( بود 2/12، 2006اين رقم براي سال . هزار نفر جمعيت ازدواج كرده مي رسد

                                                
1 - http://www.divorcerate.org/divorce-rates-in-uk.html 
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 سال افزايش انـدكي  49 تا 45 ساله و بيشتر و زنان   60اكثر گروههاي سني اتفاق افتاد اما براي مردان و زنان           

  .1)2008مركز آمار انگلستان،  ( نسبت به سال قبل از آن مشاهده مي شود2007در آمارهاي سال 

  

  

  
ــودار  ــستان   : 31-1نمــ ــرده در انگلــ ــت ازدواج كــ ــر جمعيــ ــزار نفــ ــر هــ ــه هــ ــلاق بــ ــسبت طــ ــز و نــ ــع (ولــ : منبــ

)http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=170(  

  

 در 8/26 سال رخ داده است كه رقمـي برابـر بـا             25-29 در گروه سني     2007ا در سال    بيشترين ميزان طلاقه  

        ميانگين طول مدت ازدواجهايي كـه بـه طـلاق منجـر            . هزار نفر جمعيت ازدواج كرده در اين گروه سني است         

  .  سال مي رسد7/11مي شود به 

راد تجربه يك ازدواج قبلي منجر بـه طـلاق           درصد اف  20 طلاق گرفته اند،     2007در ميان افرادي كه در سال       

 درصد افرادي كـه در ايـن   50تقريبا بيش از .  سال گذشته دوبرابر شده است27اين نسبت در طول    . داشته اند 

  .2 سال داشته اند16سال طلاق گرفته اند حداقل يك فرزند زير 

شان دهد زندگي زناشويي زوجين غير  براي طلاق وجود دارد و آن اين كه نراهطبق قوانين انگلستان تنها يك 

  .  بايد يكي از بندهاي زير قابل تاييد باشدموردبراي اثبات اين . قابل ادامه است

                                                
1
 - http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=170 

2
 - http://www.guardian.co.uk/uk/2007/aug/30/lifeandhealth.relationships  
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   خيانت به همسر– 1 

 رفتار غير منطقي، كه خواهان طلاق بايد دلايلي در اين زمينه داشته باشد كه دادگاه آن را به اندازه كـافي                  -2

  .  نفر نمي توانند با هم زندگي كنندجدي بداند و نشان دهد كه دو

  .1 حداقل دو سال زندگي جداگانه از همديگر-3

  

  ژاپن

اران  سياسـتگز 80حتـي در دهـه   . ه اسـت   بعد از جنگ جهاني بسيار پايين بـود        ژاپنميزان وقوع طلاق در     

هاي طلاق بالايي ژاپني اين ادعا را داشتند كه ارقام پايين جدايي زوجين در ژاپن نشان مي دهد كه ژاپن روند                

 اجتمـاعي    اي  مـسأله  1980طلاق در ژاپن تا اواخر دهه       .  را دنبال نخواهد كرد    ه است كه در آمريكا تجربه شد    

ناگفته نماند كه ميزانهاي طـلاق  .  به خود جلب كرده بوددانشگاهيتلقي نمي شد و نسبتاً توجه كمي در حوزه         

از . لا بود اما در نيمه اول قرن بيستم سير نزولي داشته اسـت در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بسيار با  

 تقريبا نرخ طلاق ثابت و در حد پاييني قرار داشت، اما بعد از اين سـال ميـزان طـلاق          1970 تا   1950سالهاي  

 روند طلاق در طول نيم قرن گذشته بـا كـشور آمريكـا مقايـسه شـده         32-1در نمودار   . شروع به افزايش كرد   

  . است

در سـال   . طلاق درژاپن از نيمه دوم دهه نود به بعد روند افزايشي خود را با شتاب بيـشتري ادامـه داد                   نرخ  

كـورتين،   ( در هر هزار نفر جمعيت رسـيد       27/2 به   2001 در هر هزار نفر و در سال         94/1 اين ميزان به     1998

يك مورد طلاق به ازاي      از درصد بوده است كه عبارت است        27نسبت طلاق در همين سال برابر با         .2)2002

  . 3 كاهش اندكي داشته است2001ژاپن بعد از سال  اما به طور كلي ميزان طلاق در .  ازدواج4هر 

  

                                                
1 - http://en.wikipedia.org/wiki/Law_and_divorce_around_the_world#England_and_Wales  
2 - Curtin 
3
 - http://www.divorcerate.org/divorce-rate-japan.html  
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  )http://www.glocom.org: منبع(روند ميزان طلاق در هزار نفر جمعيت در ژاپن و ايالات متحده : 32-1ر نمودا

  

افزايش ميزان طلاق در ازدواج هـاي بـا   اين است كه ژاپن مشاهده مي شود طلاق هاي يكي از نكاتي كه در    

       يـن ارتبـاط يـك بررسـي نـشان      در ا. رخ مي دهـد سابقه و ازدواجهايي كه زمان زيادي از آن ها گذشته است       

كرنل،  ( درصد افزايش داشته است    28 سال با هم بوده اند طلاق        35مي دهد كه در ميان زوجيني كه بيش از          

2000(1.  

  

  آمريكا

در سـال  . در طول سه دهه گذشته آمريكا همواره يكي از بالاترين نرخهاي طلاق در دنيـا را داشـته اسـت       

بعد از اين سال ميزانهـاي طـلاق بـا    .  در هر هزار نفر جمعيت رسيد      3/5ود يعني    ميزان طلاق به اوج خ     1981

 در هر هزار نفر بـوده  6/3كشور، برابر با اين  ميزان طلاق در 2007در سال  . سرعتي آهسته رو به كاهش نهاد     

  .2)2008گزارش مركز ملي آمار،  (است

 ـ  ش در ميزان طلاق رقم بسيار مهمي ا       اگرچه اين كاه   ه همـراه ايـن كـاهش ميـزان ازدواج نيـز            ست اما ب

 40بنابراين شاخص نسبت طلاق به ازدواج همچنان در آمريكا بالا بوده و هنـوز بـيش از                  . كاهش داشته است  

 درصد ازدواجهاي اول در 43اخيرا گزارشي از مركز ملي آمارهاي سلامت نشان داده است كه            . درصد مي باشد  
                                                

1 - Cornell  
2 - National Vital Statistics Report 
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در ارتباط با ازدواجهاي بار دوم و سوم احتمـال طـلاق بـسيار    . ي شود سال به جدايي يا طلاق ختم م   15طول  

            درصـد ازدواجهـاي بـار سـوم بـه طـلاق خـتم          74دوم و     درصد ازدواجهاي بار   67بالاتر بوده به گونه اي كه       

  . مي شوند

 

  آلمان 

.  اي از كاهش وجود نداردو نشانهاست  باقي مانده   ييآلمان در سالهاي اخير در حد بالا      ميزانهاي طلاق در    

              مورد طلاق در سال ثبت      200000آمارها نشان مي دهند كه بيش از        . است% 40نسبت طلاق در آلمان تقريبا      

يشتر از همه افزايش ميزانهاي بيكاري را به عنوان علتي براي عدم خوشحالي در              رسانه هاي آلمان ب   . مي شود 

 و اوايـل  70ميزانهاي طلاق در آلمان به غير از يك كاهش در اواخر دهـه  . ندنتيجه طلاق مي دان ازدواج و در  

 بـه  1970 در هزار در سـال  2/1 همواره در حال افزايش بوده است به گونه اي كه از ميزاني در حدود      90دهه  

  . 1 در سالهاي اخير رسيده است4/2

  

  كانادا 

 معني است كـه در ايـن   اين بدان. است% 48قريباً نادا تطبق گزارشات دادگستري كانادا ميزان طلاق در كا      

هـاي كانـادا توسـط زنـان          درصد از طلاق   75تقريباً  . كشور از هر دو ازدواج يك مورد به طلاق ختم مي شود           

رتبـه دوم  ماست كه در ازدواجهاي  % 50احتمال ختم شدن ازدواج اول به طلاق كمتر از   . درخواست مي شوند  

  .2 مي رسد درصد هم85 و 72و سوم به 

ميزان طلاق در كانادا تقريبا نزديك به دو دهه است كه حالتي ثابـت داشـته و يـا بـه آهـستگي در حـال                          

 رونـدي   1980 نشان داده شـده اسـت نـرخ طـلاق اواسـط دهـه                5همانطور كه در نمودار     . كاهش بوده است  

انادا و بسياري از كـشورهاي  در ك.  به بعد اين روند بيشتر كاهشي بوده است    1987صعودي داشته است ولي از      

توسعه يافته نرخ طلاق در بين افرادي كه سابقه ازدواج و طلاق قبلي داشته انـد افـزايش چـشمگيري داشـته             

 اين  2003 درصد طلاقها مربوط به مرداني بود كه ازدواج قبلي داشته اند اما در سال                4/5 تنها   1973در  . است

                                                
1
 - http://www.dw-world.de/dw/article/0,1564,1725188,00.html 

2
 - http://www.divorcerate.org/divorce-rates-in-canada.html 



 61

نسبت ازدواجهايي كه انتظار مي رود تا سي امين سـالگرد ازدواج            .  درصد رسيد  2/16نسبت سه برابر شده و به       

  .1 درصد مي باشد3/38به طلاق ختم شود 

  

  
: منبــــع( در كانــــادا 1995 تــــا 1967رونــــد ميــــزان طــــلاق و ازدواج در هــــر صــــدهزار نفــــر جمعيــــت از : 33-1نمــــودار 

http://www.divorcerate.org/divorce-rates-in-canada.html(  

  

  نوبيكره ج

اما امروز يك افزايش جهشي در ميـزان طـلاق        .  ميزان طلاق در كره بسيار پايين بود       1990تا اواسط دهه    

ميـزان  . رخ داده، به گونه اي كه كره از نظر طلاق در بين كشورهاي با نرخ بالاي طلاق طبقه بندي مي شود                 

 در هر هزار 3 ميزان طلاق در كره 2003در سال .  برابر شده است3طلاق در كره در يك دهه گذشته بيش از 

 اسـت گزارش شده  بوده است بيشتر     3/2 و ژاپن كه     8/1كه از متوسط اتحاديه اروپا كه       است  نفر جمعيت بوده    

 10 درصدي در سال در طول 5/0  طبق آمارهاي دولتي ميزان طلاق در كره با يك رشد          )2003،  2نوريميتسو(

يش باعث شده است كه كره در حال حاضر سـومين نـرخ طـلاق در        اين افزا . سال گذشته افزايش داشته است    

 آغاز كرده و درخواست      طلاق را  فرايند كه   متمايل هستند  بيشتر زنان     در كره  در حال حاضر  . دنيا را داشته باشد   

در ميان دلايلي كـه  .  توسط زنان آغاز شده است  2003 درصد طلاقها در سال      7/66 طلاق دارند به طوري كه    

     بـراي اينكـه ميزانهـاي      .  درصد مربوط به داشتن روابط خارج از ازدواج بوده اسـت           46 عنوان شده    براي طلاق 

                                                
1
 - http://www.statcan.ca/Daily/English/050309/d050309b.htm 

2
 -Norimitsu  
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در حال افزايش طلاق در كره كاهش پيدا كند دولت سياستهايي را از جمله ضرورت داشتن يك دوره تفكـر و                     

  . جلسات مشاوره قبل از طلاق اتخاذ كرده است

  

  چين

در سال  .  بيشترين تعداد موارد طلاق در دنيا را به خود اختصاص داده است            د انبوه خو  چين به دليل جمعيت   

 300 ميليون و 8 بيش از يك ميليون و ششصد هزار نفر در چين طلاق گرفته اند كه با توجه به جمعيت 2004

  .  درصد بوده است20در اين سال نزديك به در چين هزاري ازدواجها، نسبت طلاق به ازدواج 

مراحل طـلاق  . ترين دلايل افزايشهاي اخير در تعداد طلاق ها سادگي فرايند طلاق بوده است         يكي از مهم  

، تعـداد   2004 تدوين شد بسيار ساده تر شد به طوري كه در سـال  2003بعد از قوانين ازدواج اخير كه در سال     

  .  بوده است2003 هزار مورد بيشتر از سال 280طلاقها 

  

  كشورهاي عربي

هاي اخير هشدارهاي گسترده اي در مورد افـزايش نرخهـاي طـلاق در كـشورهاي عربـي و                 اگرچه در سال  

بـه طـور كلـي      . مسلمان وجود داشته اما با اين حال داده هاي معتبري در ارتباط با اين افـزايش وجـود نـدارد                   

 مـشاهده  نسبتهاي طلاق در اكثر كشورهاي عربي در حد متوسط به بالا بوده و در سالهاي اخيـر افزايـشهايي                    

 سال گذشـته دو برابـر شـده         25آمارهاي مربوط به كشور كويت نشان مي دهد كه تعداد طلاقها در             . مي شود 

اگرچه تعداد ازدواجها .  افزايش داشته است1999 مورد در سال 2014 تا 1975 در 1088تعداد طلاقها از    . است

 رسـيد،  1999 مـورد در سـال   6137 بـه  1975 مـورد در سـال   3638نيز در اين دوره تقريبا دو برابر شده و از       

داده هاي در دسترس در بحرين نشان       .  درصد بوده است   8/32،  1999بنابراين نسبت طلاق به ازدواج در سال        

 درصد نزول پيدا كـرده  18 به   2000 درصد  بوده است كه در سال         28،  1977مي دهد كه نرخ طلاق در سال        

 افـزايش پيـدا كـرد امـا         1997 در سال    391 به   1995 مورد در سال     376در كشور قطر تعداد طلاقها از       . است

 درصـد   2/29، و   %4/31،  %36اين تعداد طلاق به ترتيب      .  مورد كاهش پيدا كرد    379 به   1999سپس در سال    

  .  درصد مي باشد29نسبت طلاق به ازدواج در عربستان نيز . از ازدواجها را به خود اختصاص داده است
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         سـاله رخ  20ان مي دهد كه بالاترين ميزان طلاق در ميان زنـان كـويتي در گـروه سـني     اين داده ها  نش 

.  ساله و بالاتر يكي از بالاترين نرخها در جهان است  50اگرچه ميزانهاي طلاق براي گروههاي سني       . مي دهد 

 در كويـت در پـنج   بيشتر طلاق هـا .  ساله رخ مي دهد20-24بالاترين ميزان طلاق مردان هم در گروه سني    

  .1زنان مطلقه داراي فرزند هستند% 49آمارها نشان مي دهد . سال اول زندگي رخ مي دهد

  

  مصر 

. در حال حاضر و با افزايشهاي اخير در تعداد طلاقها در ايران نرخ طلاق در مصر كمي كمتر از ايران است                    

 در مصر 2002ميزان طلاق در سال . ننددر حال حاضر بيش از دو ميليون نفر زن مطلقه در مصر زندگي مي ك      

 هزار طلاق رخ داد كه 65 بيش از 2006در سال .  در هزار نفر كه نرخ متوسط به بالايي است18/1برابر بود با 

  .)2003ال حداد،  (از طلاقهاي رخ داده در ايران پايين تر است

  

  تركيه 

 5/0 در حدود    2002ق در تركيه براي سال      ميزان طلا . تركيه همواره نرخهاي پاييني در طلاق داشته است       

يكـي از  .  اسـت نشان داده افزايش 2000اما نرخهاي طلاق در تركيه نيز در سالهاي بعد از   . در هزار بوده است   

از دلايل ديگر اين رشـد افـزايش   . دلايل عمده افزايش طلاق در تركيه افزايش مشكلات اقتصادي بوده است     

انت در زناشويي نيز يكي از دلايل مهـم در افزايـشهاي اخيـر در طـلاق بـوده            خي. در استقلال زنان بوده است    

البته با همه اين وجود نرخهاي طلاق در تركيه هنوز در سطح پاييني قرار دارد و حتي در بين ده كشور                     . 2است

  . 3با نرخ پايين طلاق مي تواند جا بگيرد

                                                
1
 - http://worldmuslimcongress.blogspot.com/2007/03/divorce-arab-wives.html 

2
-  http://www.thenational.ae/article/20080910/FOREIGN/91201655/0/ART 

3
- http://www.essayforum.com/3_377_0.html 
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   و  آخرين تغييرات در نرخ وقوع طلاقهانج

ت جمعيت شناختي كه در آن نرخ خام طلاق ايران در ميـان سـاير كـشورها گـزارش شـده                     آخرين اطلاعا 

 نتايج اين آمـار مـشاهده       1 -1 است كه در جدول      2006 تا   2000است، گزارش نرخ طلاق مربوط به سالهاي        

  .مي شود

  

 نفر جمعيـت در     1000در هر   (نرخ خام طلاق    : 1 -1جدول
به نقل از    (2006 تا   2000 بين سالهاي    )كشورهاي مختلف 

  )2007سايت اطلاعات جمعيت شناختي طلاق، 
  )سال (نرخ خام طلاق  نام كشور  رتبه

  )2004 (95/0  آلباني  1
  )2004 (47/0  ارمنستان  2
  )2004 (99/4  آروبا  3
  )2004 (67/2  استراليا  4
  )2004 (40/2  اتريش  5
  )2004 (83/0  آذربايجان  6
  )2000 (66/1  باهاماس  7
  )2004 (97/2  بلاروس  8
  )2003 (02/3  بلژيك  9

  )2002 (17/0  برزيل  12
  )2003 (97/2  برمودا  13
  )2004 (39/0  بوسني و هرزگوين  14
  )2003 (53/1  بلغارستان  15
  )2003 (24/2  كانادا  16
  )2004 (28/1  چين  17
  )2004 (12/1  كرواتي  18
  )2004 (17/3  كوبا  19
  )2004 (19/2  قبرس  20
  )2004 (92/2  دانمارك  21
  )2001 (96/0  جمهوري دمونيكن  22
  )2003 (64/0  السالوادور  24
  )2003 (94/2  استوني  25
  )2004 (53/2  فنلاند  26
  )2003 (09/2  فرانسه  27
  )2004 (42/0  گرجستان  28
  )2004 (59/2  آلمان  29
  )2001 (87/0  يونان  30
  )2001 (09/2  گوئادلوپ  31
  )2004 (44/2  مجارستان  32
  )2003 (84/1  ايسلند  33



 65

  1-1ادامه جدول 

  )2004 (0 /94  ايران  34
  )2004 (83/0  ايرلند  35
  )2004 (47/0  ارمنستان  36
  )2002 (67/1  اسراييل   37
  )2004 (67/2  استراليا  38
  )2003 (73/0  ايتاليا  39
  )2004 (67/0  جامائيكا  40
  )2004 (12/2  ژاپن  41
  )2004 (83/1  اردن  42
  )2004 (10/2  زاقستانق  43
  )2004 (05/2  كويت  44
  )2004 (04/1  قرقيزستان  45
  )2004 (28/2  لتوني  46
  )2002 (32/0  ليبي  47
  )2004 (20/3  ليتواني  48
  )2004 (33/2  لوگزامبورگ  49
  )2004 (04/1  ماكائو  50
  )2003 (97/0  موريتاني  51
  )2003 (62/0  مكزيك  52
  )2004 (14/4  مولداويي  53
  )2003 (35/0  مغولستان  54
  )2004 (91/1  هلند  55
  )2003 (94/2  نيوزيلند  56
  )2004 (41/2  نروژ  57
  )2004 (09/1  فلسطين  58
  )2003 (88/0  پاناما  59
  )2004 (48/1  لهستان  60
  )2004 (22/2  پرتغال  61
  )2003 (67/3  پرتوريكو  62
  )2004 (44/2  مجارستان  63
  )2004 (04/1  قطر  64
  )2003 (1/ 52  روماني  65
  )2004 (42/4  روسيه  66
  )2004 (7/0  سنت لوئبس  67
  )2004 (11/2  سن مارينو  68
  )2004 (11/1  صربستان  69
  )2004 (78/0  سنگاپور  70
  )2004 (02/2  اسلواكي  71
  )2004 (21/2  اسلوني  72
  )2004 (90/2  كره جنوبي  73
  )2003 (75/0  اسپانيا  74
  )2004 (24/2  سوئد  75
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  1-1ادامه جدول 

  )2004 (43/2  سوئيس  76
  )2002 (36/0  تاجيكستان  77
  )2002 (08/1  تانگا   78
  )2002 (23/1  ترينداد و توباگا  79
  )2006 (28/1  تركيه  80
  )2004 (66/3  اوكراين  81
  )2003 (80/2  انگلستان  82
  )2003 (6/3  ايالت متحده  83
  )2001 63/0  ازبكستان  84
  )2002 (5/0  ويتنام  85

  

             بـر طبـق آخـرين داده هـا و          برخـي كـشورها   )  نفر جمعيـت   1000در هر   ( نرخ خام طلاق     2 -1 در جدول 

همان طور كه داده هاي اين جدول نشان مي دهد بالاترين نـرخ خـام               . رتبه بندي آنها نمايش داده شده است      

لانكا  و پايين ترين آن در كشور سري       95/4 با   آمريكالات متحده   اكشور اي بين اين كشورها، متعلق به      طلاق در   

  .است 15/0با 

  
 نفـر   1000در هـر    (نرخ خام طـلاق     : 2 -1 جدول

 سـايت   ، بـه نقـل از     جمعيت در كشورهاي مختلف   
   )2008ملي، 

  نرخ خام طلاق  نام كشور  رتبه
  95/4  ايالات متحده  1
  47/4  پرتوريكو  2
  36/3  روسيه  3
  08/3  انگلستان  4
  81/2  اركدانم  5
  63/2  نيوزيلند  6
  52/2  استراليا  7
  46/2  كانادا  8
  85/1  فنلاند  9

  97/0  قطر  12
  88/0  پرتغال  13
  83/0  آلباني  14
  82/0  تونس  15
  8/0  سنگاپور  16
  79/0  چين  17
  76/0  يونان  18
  72/0  برونئي  19



 67

  2-1ادامه جدول 
  68/0  پاناما  20
  65/0  سوريه  21
  58/0  تايلند  22
  42/0  اكوادور  24
  41/0  السالوادور  25
  39/0  قبرس  26
  38/0  شيلي  27
  38/0  جامايئكا  28
  37/0  مغولستان  29
  37/0  تركيه  30
  33/0  مكزيك  31
  27/0  ايتاليا  32
  26/0  برزيل  33
  15/0  سريلانكا  34
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  : : بخش دومبخش دوم

  

ي نظري در ي نظري در ديدگاههاديدگاهها

  طلاق طلاق خصوص خصوص 
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  : : فصل دومفصل دوم

  

    ديدگاهديدگاه از  از طلاقطلاق

  حقوقي حقوقي 
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  مقدمه

، از ديرباز و خصوصاً قرون اخير، موقعيت و عنوان با هويت ترين نهاد اجتماعي، به ايگاه والاي خانوادهج

اهميت نهاد خانواده در مجادله . حقوقي نوين و كهن احراز كرده استمقام ممتازي را در بين كليه تأسيسات 

پرداختن ، اجتماعي و فلسفي از حدي است كه هيچيك از مكاتب سياسي مستمر تاريخ ملت ها به بي امان و

از نخستين روزهاي پيدايي بشر بر عرصه خاك و اولين شكفتگي هاي انديشه بشري . به آن بي نياز نبوده اند

وجهي از اشتغالات ، خانواده و حقوق مربوط به آن همواره بخش قابل تدر گستره عظيم تاريخ خرد و آگاهي

نكاح امري است كه از ابتدا در جوامع رواج داشته . )1380محقق داماد، (فكري انسان را تشكيل مي داده است


 	� ������اسلام با نزول آيات . نساني و نسل آن وابسته به آن استاست و حيات ا�� ��
نساء  (������� 	� 

 ، تناسل و ايجاد بستري امن، ضمن تأييدنياز بشري در توالدسخ به در پا) 32/ نور  (�	� 	��
������ ���و ) 3/ 

آن را از سنن خود ) ص(، آن را توصيه موكد نمود تا جايي كه پيامبر خدا اولين و كوچك ترين نهاد اجتماعي

شمرده است و تلاش مي نمود تا آحاد مسلمين تشكيل خانواده دهند و حتي نكاح را پس از اسلام، از بزرگ 

  . )1983عاملي، لالحر ا ( فوايد شمرده استترين

 اصول اين پيوند را امضا نموده است با تقدس بخشيدن به آن براي زوجين در اسلام همان گونه كه

تكاليف و حقوقي را مقرر داشت كه در جوامع قبلي و اديان پيشين برخي از اين مقررات وضع نشده بود و مي 

از سوي ديگر برخي از انواع نكاح از جمله نكاح . تأسيسات اسلام شمردتوان اين بخش از وجوه نكاح را جزء 

شغار را حرام شمرد و برخي ديگر از آداب اجتماعي پيراموني اين نهاد مقدس را به شدت تقبيح كرد تا جامعه 

  .نسبت به اين امر ضمن اهتمام ويژه، آن را مقدس شمرد

نه تنها سرنوشت فرزندان . د به دو طرف عقد نمي شودنكاح دائم از عقود اجتماعي است و آثار آن محدو

  نيز ايجاب مي كند كه اين كانون ناشي از اين پيمان به استواري و دوام خانواده بستگي دارد، نظم در دولت

به دليل همين اهميت استثنائي است كه قانونگذار رابطه زن و شوهر را از قلمروي . ثابت و ايمن باقي بماند

اين تأسيس حقوقي تنها در موردي منحل . ه خارج ساخته و نظم آن را خود بر عهده گرفته استحاكميت اراد
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الزامات ناشي . ، نكاح را منحل سازندن زن و شوهر نمي توانند به تراضيبنابراي. مي شود كه قانون اجازه دهد

   ).1385كاتوزيان،  (ا داشته باشداز نكاح را اراده آنان بوجود نياورده، تا همان اراده نيز توانايي انحلال آنر

با آنكه قوانين تدوين يافته در خصوص طلاق به تراضي، روند متغيري را پيموده و حتي قانونگذار در برهه 

، )1380محقق داماد،  (اي از زمان، زوجين را در صورت توافق بر طلاق از مراجعه به دادگاه معاف نموده بود

، كه آنان راضي به وقوع طلاق هستند نمودن اختيارات زوجين در فرضي ليكن نظام حقوقي حاكم، به محدود

  . پرداخته است 

  طلاق 

����� 	���� ��	��� با نزول آياتي از قبيل ) ص(بر اساس آيات الهي اصل طلاق در شريعت محمدي 

������ �، ده استبسيار تقبيح گردي) ص(يامبرتشريع شد ولي در سنت پ) 232و229/بقره (#"� ! �  ����

    ).1380محقق داماد، (تا جايي كه مغبوض ترين حلال الهي نام گرفت 

 مرد مي 1133قانون مدني كه بر اساس دين اسلام و آراي مشهور فقيهان تدوين شده است با تقنين ماده 

 خود به توانست كه هر گاه كه خواست زن خود را مطلقه نمايد ، ليكن با آثار نامطلوبي كه اين ماده قانوني از

 با تصويب قانون 1346جا گذاشت قانونگذار را به چاره انديشي مجبور نمود تا آنكه اين آزادي اراده در سال 

حمايت خانواده به موارد مشخصي محدود شد و براي اولين بار به نظر دادگاه و منوط به صدور گواهي عدم 

  ). 1380ماد،محقق دا(امكان سازش شد و بدينسان قانون مدني نسخ ضمني شد 

 تلاش شد براي زوجين حقوق مساوي لحاظ 1353با تصويب قانون دوم حمايت از حقوق خانواده در سال 

 برخي از 1358شود و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز با تصويب قانون دادگاه هاي مدني خاص در سال 

 سوي ديگر با تاسيس نهاد ولي از را احيا نمود 1133خلاء هاي موجود را رفع كرد؛  ليكن به نوعي ماده 

 . سعي بر جلوگيري از تلاشي نهاد خانواده شد) 3ده  ما2تبصره (داوري 
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  تعريف طلاق 

لفظ  طلاق عبارت است از زايل كردن قيد ازدواج با": در فقه اسلامي در تعريف طلاق گفته اند

 است و  يك جانبهطلاق يك عمل حقوقي.  دائم است طلاق مخصوص عقد،)1981نجفي،  ("مخصوص

طلاق قطع ": بعضي از استادان حقوق فرانسه طلاق را چنين تعريف كرده اند. ناشي از اراده طرفين نيست

، به درخواست يكي از آنان يا هر دو، با شرايط معين حكم دادگاه، در زمان حيات زوجينرابطه زناشويي به 

  .")1378صفايي و امامي، (است 

مي توان  ف آنق ممكن است به حكم دادگاه يا بدون آن واقع شود  و در تعريدر حقوق امروز ايران طلا

 "طلاق عبارتست از انحلال نكاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده قانوني او": گفت

  . )1369صفايي، (

نقضاء مدت صورت  بذل يا ااز طريق) متعه( است و انحلال نكاح منقطع بنابراين طلاق ويژه نكاح دائم

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با ": مي گويد قانون مدني در اين باره 1139ماده . مي گيرد

  . )1369جعفري لنگرودي، ( " طرف شوهر از زوجيت خارج مي شودانقضاء مدت يا بذل آن از

وي مرد يا نماينده او طلاق ايقاعي است كه از س ،از نظر ماهيت حقوقي، در فقه اسلامي و قانون مدني

د آن را يك عمل ، باير اساس توافق زوجين صورت مي گيردحتي در مواردي كه طلاق ب. واقع مي شود

، غير از خود ن كه شرط يا انگيزه طلاق مي باشد؛ زيرا توافق زوجيبه شمار آورد) ايقاع(حقوقي يك جانبه 

 . مي پذيرد و رابطه نكاح را منحل مي كند ، يعني آخرين عملي كه با اجراي صيغه تحقق طلاقآن است و

كاتوزيان، ( و ناشي از اراده طرفين نمي باشد  است)ايقاع(ن طلاق، يك عمل حقوقي يك جانبه بنابراي

1382( .  

طلاق ايقاعي است تشريفاتي كه به موجب آن مرد به زن يا حكم دادگاه زني را كه به طور دائم در قيد 

  : ف خصوصيت هاي زير استفاده مي شوداز اين تعريزوجيت اوست رها مي سازد ، 

 .يعني تنها به اراده مرد يا نماينده او واقع مي شود و نيازي به موافقت زن ندارد :  طلاق ايقاع است-1

درباره اه مدني خاص زن و شوهر مي توانند  از لايحه قانوني دادگ3درست است كه مطابق تبصره ماده 
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دخالت دادگاه يا تراضي مجوزي .  به دادگاه معاف شودناد همين توافق از رجوعطلاق توافق كنند و به است

  . ت و در وقوع عمل حقوقي اثر نداردواقع ساختن و ثبت طلاق در محضر اس

گذشته از اين كه وقوع طلاق در صورت اختلاف بايد به اذن دادگاه :  طلاق عمل تشريفاتي است-2

، اصل ايقاع نيز تنها به رضاي مرد واقع نمي شود و به شرايط دارد تحصيل اين اذن تشريفات خاص باشد و

  .  نيازمند استويژه اي

مقصود اين نيست كه زن هرگز نمي تواند درخواست طلاق كند :  طلاق به اراده شوهر واقع مي شود-3

  . )1382كاتوزيان، (ادگاه هيچ اثري در وقوع آن ندارد يا رأي د

  جز و رجوع معناي لغوي طلاق، توافق، تن

 مرد، رها شدن زن از قيد  طلاق جداشدن زن از.ه معني گشودن گره و رها كردن است، بطلاق در لغت

  .  است)1371، معين، طبق شرايط مقرر در دين(نكاح 

، ترك رهايي، آزاد كردن:  را ذكر كرده اند، از جمله آنهادر كتب لغت براي واژه طلاق معاني متعددي

وم يعني قوم را ناقه طالق يعني ناقه آزاد و رها و يا عبارت طلقت الق: ثلاً گفته مي شودكردن، واگذاشتن و م

، زائل طلاق: له قيد النكاح بصيغه مخصوصه يعنيو در اصطلاح شرعي طلاق عبارت است از ازا. ترك كردم

خ است كلمه صيغه مخصوصه براي جداشدن طلاق از فس.  و پيوند نكاح است با صيغه مخصوصنمودن قيد

  . )طاهري، بي تا (زيرا در فسخ صيغه مخصوص نمي خواهد

، متحد شدن با يكديگر؛ موافقت كردن با يكديگر، سازگاري  در لغت به معناي با هم متفق شدنتوافق

  .)1371معين، (مي باشد ، سازش كردن؛ موافقت، سازگاري

است واستار وفاي به عهد شدن ، خ، روا كردن حاجت را خواستن در لغت به معناي روايي خواستنتنجز

  .قه نيز به معناي فعلي شدن مي آيددر ف. )1363عميد، (

   .)1371 معين،(است ، برگشت؛ مراجعه  در لغت به معناي بازگشتن، برگشتن، رجعت؛ بازگشترجوع
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   انواع طلاق 

كر شده در فقه اماميه ذ). 1990شمس الدين، ( سنت -2 بدعت  -1: بر اساس نظر فقها دو نوع طلاق

، كه طلاق بدعت عبارت است از طلاقي كه فاقد شرايط بوده و به هر شكل در شريعت ما حرام است است

ولي طلاق سنت طلاقي است كه در شريعت ما شناخته شده و داراي مشروعيت است و خود به سه گروه بائن، 

  .)1990حلي، (رجعي و عدي تقسيم شده است 

ر يك از آن ها تبيين كه در ذيل ويژگي هاي ه، )1990مس الدين، ش( خود بر شش قسم است طلاق بائن

  :مي شود

هيچ گونه دخولي كه در اين نوع طلاق صرفاً عقد نكاح دائم منعقد شده است ولي : الف ـ غير مدخوله

  . )1365الجبعي العاملي، (، انجام نشده است موجب غسل گردد، اعم از دخول از قبل و دبر

وع طلاق ، عقد با زني انجام شده است كه در دوران يائسگي به سر مي برده است در اين ن: ب ـ يائسه

  . )1990سعيد الهزلي، (

سعيد (در اين نوع طلاق ،عقد با دختري انجام گرفته كه هنوز به سن بلوغ نرسيده است : ج ـ صغيره

  . )1990الهزلي، 

مي ود داشته در مقابل مالي كه به شوهر ، زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خدر اين نوع طلاق: د ـ خلع

، طلاق ي كه زن به عوض آن مراجعه ننمايد، تا مادامان آن از مهر كمتر يا بيشتر باشد، اعم از آنكه ميزدهد

   .).م. ق1346ماده  (بائن است و با تصميم مرد قابل اعاده به عقد قبلي نمي باشد

، كه زن از زندگي زناشويي در اين گونه طلاق. ود، شوهر خالع و زن مختلع ناميده مي شدر طلاق خلع

 ناراضي است، براي رهايي خود از قيد ازدواج با پرداخت مالي به شوهر موافقت او را براي طلاق جلب مي كند

  . )1380صفايي، (
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برخي از فقيهان در اينكه طلاق خلع فسخ يا طلاق است اختلاف نظر دارند تا جايي كه سيد مرتضي آن را 

ستناد روايات طلاق و شيخ آن را فسخ دانسته است و از همين منظر اگر اعتقاد به فسخ باشد تعداد طلاق به ا

  .)1990حلي، (خلع براي تعدد طلاق ها قابل محاسبه نخواهد بود 

، در اين نوع طلاق زن با دادن ي بيزار شدن زوجين از همديگر استمبارات در لغت به معنا: هـ ـ مبارات

  .  به ميزان  مهر است طلاق مي گيردتر يامالي كه كم

، كراهت و نارضايي از زندگي زناشويي دو جانبه است و از اين رو در اين گونه طلاق، برخلاف نوع پيشين

قانون گذار مالي را كه زن در ازاي طلاق به شوهر مي دهد محدود كرده و زائد بر ميزان مهر را مجاز نشمرده 

  . )1380صفايي،  (است

ط طلاق مبارات همان شرايطي است كه در طلاق خلع آمده است و لذا در صورتي كه زن عوضي را شراي

  .)1990حلي،  (داده باشد تا مادامي كه به عوض رجوع ننموده باشد اين طلاق از نوع مبارات خواهد بود

ه كه اين سومين طلاق كه پس از سه نكاح متوالي انجام شود ، در اين جا فرقي نبود: و ـ طلاق سوم

  .)1365الجبعي العاملي، (وصلت به واسطه رجوع يا عقد نكاح جديد باشد 

 كه هايي، به تعبير ديگر به استثناي طلاقدر ايام عده زوج امكان رجوع دارد طلاقي است كه طلاق رجعي

  .  ها از نوع طلاق رجعي خواهند بوددر بنداول آمده است و همگي طلاق بائن مي باشند، بقيه طلاق

وع انجام شود يا به طلاق رجعي طلاقي است كه طلاق دهنده مي تواند رجوع نمايد اعم از آنكه اين رج

اطلاق طلاق رجعي به اين نوع طلاق به واسطه جواز رجوع در آن است و هم چون اطلاق . وقوع نپيوندد

القوه داراي چنين امكان كاتب بر مطلق انسان است از آن حيث كه انسان ولو آنكه بالفعل كاتب نباشد ليكن ب

  .)1365الجبعي العاملي،  (استعدادي است

يكي از انواع طلاق رجعي است كه مرد در ايام عده به زن رجوع مي كند و پس از نزديكي در   طلاق عدي

  . طهري ديگر زن را طلاق مي دهد
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ه طلاق بائن و موع، از حيث رجوع در عده است و چه بسا زير مجاطلاق طلاق عدي، به اين نوع طلاق

، مهم ترين ويژگي اش اشته و از طلاق رجعي اخص مي گردد، ليكن مغايرتي كه با آن دو درجعي قرار گيرد

الجبعي  (رجوع در عده است ، بنابراين  اگر اين نوع طلاق در زير مجموعه طلاق رجعي قرار گيرد بهتر است

  .)1365العاملي، 

اين باشد كه اراده مرد و به همان اندازه در طلاق موثر باشد و  مقصود از طلاق با توافق ، طلاق توافقي

طلاق يك قرارداد بين زوجين تلقي شود يا لااقل صرف توافق اراده زن و شوهر مبناي حكم دادگاه به طلاق 

ليكن اگر . و قانون مدني پذيرفته نشده است) قول مشهور(توافق بدين معنا در فقه اماميه طلاق با . باشد 

، طلاق خلع و مبارات را هم مي توان  با توافق قائل شويم گسترده تري براي توفق زوجين و طلاقمفهوم

نوعي طلاق با توافق محسوب داشت زيرا درست است كه اين نوع طلاق بنا بر آنچه خواهيم گفت يك ايقاع 

 انگيزه آنان بوده است نه عقد؛ ولي شك نيست كه بر اساس توافق زوجين واقع شده و توافق مبناي طلاق يا

  .)1380صفايي،  (است

 طلاق در مذاهب اربعه 

در مذاهب اربعه اصطلاحاتي از قبيل تمليك ، تفويض  براي طلاق آمده است كه اين اصطلاحات در فقه 

         ، زوجه مالك اين حق نب زوج حق طلاق به همسر داده شودشيعه نبوده لذا در تمليك چنانچه از جا

كه در وكالت اين ، در حالي جه وجود ندارد حق قابل باز پس گرفتن نيست و امكان عزل زومي گردد و اين

لت؛ حق طلاق ، همانند وكاهر چند با تفويض حق طلاق به زوجهدر مورد تفويض هم ، . امكان وجود دارد

 وكالت و ثانياً ، بر خلافرجوع زوج در تفويض از بين مي رود، با اين تفاوت كه اولاً حق زوج از بين نمي رود

  . )1380جعفر پور و احمديه، (، اما وكالت باطل مي شود اطل نمي شودتفويض با جنون زوج ب

 و در مذهب مالكي به وسيله ، رسالت و تفويض امكان طلاق وجود دارددر مذهب حنفي به وسيله وكالت

نچه زن از سوي مرد، مالك مذهب شافعي چنادر . ر بين زوجين بينونت ايجاد مي شود، تمليك و تخييوكالت

ق پذيرفته شده و ، حق جدايي را به فوريت خواهد داشت و در مذهب حنبلي فقط وكالت در طلابر انتخاب شود

  . طلاق حق مرد است
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  : طلاق در ايران 

  قوانين ماهوي 

تواند به حاكم شرع  باشد، وي مي   در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه:1130ماده 

زوج را اجبار  تواند چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي جعه و تقاضاي طلاق كند،مرا

 .شود زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد

دگي را براي وضعيتي كه ادامه زن  تبصره ـ عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن

صالح از   تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه زوجه با مشقّت همراه ساخته و

 :گردد مصاديق عسر و حرج محسوب مي

وب در مدت يك متوالي و يا نه ماه متنا   ـ ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه1

 ، سال بدون عذر موجه

مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي    زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به ـ اعتياد2

 براي ترك اعتياد پزشك  امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص خلل وارد آورد و

 ، لازم بوده است

 ،طعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر ـ محكوميت ق3

 ،به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد  شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه  و ـ ضرب4

عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي ر هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا ه  ـ ابتلاء زوج به بيماري5

 .مشترك را مختل نمايد

در دادگاه  كه عسر و حرج زن   ير موارديدر سا  دادگاه در اين ماده مانع از آن نيست كه موارد مندرج 

 و 8/10/1361تاريخ هاي  به تصويب رسيد و در 1314 اين قانون در سال .شود، حكم طلاق صادر نمايد احراز

در مجلس شوراي اسلامي به شرحي كه خواهد آمد مورد بازنگري قرار گرفت و نهايتاً در 14/8/1370

  . تبصره اي بدان ملحق شد توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام29/4/1381
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  :نقد و بررسي 

 الحاقي به نحو مناسب تري حل مشكل شده است و بدين وسيله دست در حال حاضر با توجه به تبصره 

البته در ساير قوانين هنوز اين نقص باقي است كه به جاي . ر تعيين عسر و حرج بازگذاشته اندقضات را د

، مواردي ذكر شده است كه به دليل عدم تمثيل و تصريح اين امروان تعيين ملاك حكم و ذكر مصاديقي به عن

مي           تصريح در تمثيلي بودن آن جزم گرايي برخي از قضات باعث حصري تلقي شدن موارد مذكور 

گردد و به نظر مي رسد در بازنگري جديي كه بايد صورت پذيرد يكي از نكات محوري اين بازنگري تعيين 

  . استصري از تمثيليدقيق موارد ح

  

  . تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهدمرد مي: )20/1/1314مصوب  (1133ماده 

  : اصلاح گرديد19/8/1381اين ماده به شرح ذيل در 

  . تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به داگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايدمرد مي

 اين قانون از دادگاه تقاضاي 1130و 1129، 1119تواند با وجود شرايط مقرر در مواد يزن نيز متبصره ـ 

  .طلاق نمايد

 اختيار مرد در طلاق زن بسيار گسترده بود اما قـوانين            1314 قانون مصوب    1133  اگر چه به موجب ماده      

ق بـه اراده شـوهر كننـد و    حمايت خانواده از اين اختيار شوهر كاسته بودند تا طلاق قـضايي را جانـشين طـلا         

، 1358اما لايحه قانوني دادگاه مـدني خـاص مـصوب           . برابري زن و شوهر را در انحلال خانواده تأمين سازند         

تحولي را كه به سوي قضايي شدن طلاق و محدود كردن شوهر به موارد پيش بيني شده در قانون در جريان                     

م را دوباره احيـاء كـرد ولـي از تـأثير ايـن      . ق1133ماده اختيار شوهر در طلاق زن و مفاد       . بود متوقف ساخت  

  .تحول نيز مصون نماند

زنان . ، با تمام مصايب انكار ناپذير آن باز هم در اخلاق عمومي اثر خود را كرده بودقوانين حمايت خانواده

            لف بند و باري شوهران را با حقوق خود مخااندك اندك بيدار شده بودند و طلاق خودسرانه و بي 

  . مي ديدند و اثر نامطلوب آنرا در تربيت و رشد فرزندان خود احساس مي كردند

  .   جامعه نيز به لزوم بازرسي مقام هاي قضايي در امر طلاق خو گرفته بود و آن را ضروري مي دانست
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 تنها براي ارضي   اما با اينكه مرد حق داشت زن خود را طلاق دهد، ولي اين حق را نبايد خودسرانه و

پس اگر مرد اين حق خود را نابجا به كار برد و محرك او در . بردساختن هوس هاي نامشروع خود به كار مي

هاي غير انساني يا تنها اضرار به زن و خانواده او باشد، بايد خسارت ، اميال نامشروع و خواستهطلاق دادن

  . ناشي از كار خود را بپردازد

تواند اعمال حق خويش را به وسيله اضرار به غير يا هيچكس نمي«: خوانيماساسي مي قانون 40در اصل 

تواند بدون دليل و در جهت سوء استفاده از حق بنابراين نه تنها شوهر نمي. »تجاوز به منافع عمومي قرار دهد

 را از مرد نيز خود مبادرت به طلاق همسر خود نمايد، بلكه زن در چنين مواردي حق تقاضاي جبران خسارت

  .دارد

 نه تنها مرد را در امر طلاق 19/8/1381 در تاريخ 1133  نهايتاً قانونگذار در اقدامي مترقي، با اصلاح ماده 

، 1119ملزم به رعايت شرايط مقرر در قانون كرد بلكه حق تقاضاي طلاق را مطابق با شرايط مقرر در مواد 

  .مود از دادگاه به زن نيز اعطاء ن1130و 1129

  

  :نقد و بررسي

مايد ليكن احاله آن به ارائه اين مصوبه توانسته است تا حدود زيادي حقوق زنان را در هنگام طلاق احيا ن

نونگذار به اهداف متعالي خود دادخواست طلاق از سوي زوج از جمله ي مواردي است كه مانع از رسيدن قا

ايسته هاي عدالت اين نقايص مرتفع گردد تا امكان لذا بايستي در تجديدنظري جدي تر و بر اساس ب. است

  .سوء استفاده زوج ناسازگار آشنا با موازين قانوني فراهم نباشد 

  

   قوانين شكلي 

در اين فصل به ذكر و شرح قوانيني پرداخته خواهد شد كه به صورت شكلي بوده و باعث نوعي تحول 

در اين راستا در بخشي به .  به حقوق خانواده است مثبت يا منفي در رسيدگي هاي دعاوي و شكايات مربوط

  .اده ارتباط مي يابد بحث خواهد شدبررسي دادگاه هاي اطفال و صلاحيت آن در حدودي كه با نهاد خانو

 به 1/7/1358پس از پيروزي انقلاب اسلامي لايحه اي تحت عنوان تشكيل دادگاه مدني خاص در 

 مورد بازنگري قرار 12/12/1371 و 9/4/1366 ـ 21/7/1360 ـ 24/2/1359تصويب رسيد و در تاريخ هاي 
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 بر اساس 15/4/1373گرفت ، اما به يكباره با تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در تاريخ 

 حقوق خانواده به ه خودبخود تأثير خود را در حوزه  سيستم رسيدگي ها دچار دگرگوني شد ك3  ماده3تبصره 

   .جاي گذاشت

در اين راستا اقداماتي از طريق شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر تصويب واحد ارشاد و امداد در كنار 

 به وقوع پيوست و قانون اصلاح مربوط به مقررات طلاق مصوب 12/9/1370دادگاه هاي مدني خاص در 

  . ي ها بودراي نتايج شكلي در رسيدگ نيز دا28/8/1371مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 

  قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و 6 و 3تفسير تبصره هاي 

 و 8/5/1376 قانون اساسي در 21قانون اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاه هاي موضوع اصل 

در رسيدگي ها تأثير مثبت يا  هر كدام به نوعي 11/8/1376تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش در 

  .منفي گذاشته است

در ادامه به شرح آتي بر اساس تقدم تاريخ به بررسي آن دسته از موادي كه تأثير گذار بوده خواهيم 

  .پرداخت و براي جلوگيري از تطويل بحث موارد غير مهم را فرو گذار مي نماييم 

  

  قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي 

نيني كه با تصويب مجلس شوراي اسلامي در نوع رسيدگي ها تغييري حاصل شده است را در اين گفتار قوا

  .تبيين خواهيم كرد

   دادگاه مدني خاص 

براي ) 1(پس از پيروزي انقلاب اسلامي قانوني به تصويب رسيد كه به موجب آن دادگاه مدني خاص  

قه زوچه و ساير اشخاص واجب النفقه و رسيدگي به دعاوي راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر و نف

  .حضانت تشكيل شد

         اين دادگاه بدواً فقط با حضور مجتهد جامع الشرايط يا فرد منصوب وي و به رياست وي تشكيل 

دو مشاور ) 19/7/1358 به تاريخ 10088روزنامه رسمي شماره گزارش  (24/2/59شد، ليكن در بازنگري مي

  .گاه اضافه شد ليكن صدور حكم با مجتهد يا فرد منصوب او بودحقوقدان به اعضاي داد
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موكول شد و به نوعي اطلاق ) 40/نساء(در اين قانون طلاق با ارجاع امر با استناد به آيه شريفه قرآن  

  .م مقيد شد، ليكن طلاق توافقي نياز به مراجعه به دادگاه نداشت. ق1133حاكم بر ماده 

 الحاقي 8ماده ( عدم الزام رعايت تشريفات آيين دادرسي است  اين قانون،نكات قابل توجه دريكي از 

به شرح ذيل ) 11/1/1372 به تاريخ 13998روزنامه رسمي ( 12/12/1371براساس اصلاحيه ). 24/2/1359

  : مشاور مورد تجديد نظر قرار گرفترياست آن و وجود

اي نياز به شود، در صورتي كه پروندهيل ميدادگاه مدني خاص از رييس يا عضو علي البدل تشك: 1ماده 

مشاور داشته باشد رييس كل دادگاه ها يا رياست دادگستري حوزه قضايي مربوطه به درخواست او مشاور 

تعيين مي كند، مشاور مكلف است قبل از اتخاذ تصميم دادگاه پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده و نظر 

  . روز اعلام نمايد5 مدت خود را مستدلاً حداكثر ظرف

المثل  به توسعه صلاحيت دادگاه به دعاوي مطالبه اجرت4يكي از ويژگي هاي اين اصلاحيه، اصلاح بند 

  .زوجه پس از طلاق است

  

  دادگاه هاي عمومي 

 كليه دادگاه هايي كه اختصاص به 15/4/1373با تصويب قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 

  : مقرر شد3 ماده 3كاح و طلاق و متفرعات آن بود منحل و به استناد تبصره رسيدگي دعاوي ن

حاكم دادگاه عمومي در دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق در صورتي صلاحيت رسيدگي دارد كه اجازه 

  .مخصوص از طرف رييس قوه قضاييه داشته باشد

  

  :نقد و بررسي

  :ه هاي اختصاصي فوق چنين بيان مي دارديكي از اساتيد حقوق با انتقاد از انحلال دادگا

 محاكم اعم از دعاوي مختلف تراكم كار در دادگاه هاي عمومي، تنوع موضوعات مورد رسيدگي در اين

 همان در... ، جرايم گوناگون از قبيل تجاوز به عنف، زنا، قوادي، سرقت، كلاهبرداري، جنايت بر مرده و حقوقي

شود ، توسط همان قاضي، آثار مسلم سوئي را بر روان و ي رسيدگي ميروز و محلي كه به دعاوي خانوادگ
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در دعاوي ... ها و اشخاص كبير و صغيري كه به عنوان اصحاب دعوا، شاهد و همراه و روحيات خانواده

  . گذارد، كه از ابتدا نيز قابل پيش بيني بودخانوادگي به دادگاه ها مراجعه مي نمايند مي

عاوي خانوادگي آثار مستقيمي كه اتخاذ تصميم در هر پرونده بر حال و آينده اشخاص از طرف ديگر منبع د

گذارد ، اقتضاء داردكه قاضي حاكم، علاوه بر تجربه، تبحر، درگير و حرمت كيان خانواده و كل جامعه مي

ر قرار دهد حوصله و دقت كافي، خود نيز داراي چنان روحيات و خلقياتي باشد، كه اصحاب دعوا را تحت تأثي

تا مگر، از راه پند و اندرز، طرفين مخاصمه را به سازش و آشتي متقاعد نمايد و چنانچه پرونده منجر به صدور 

تراكم كار و . رأي شود رأيي صادر نمايد كه علاوه بر قانون، مصالح اجتماع و اشخاص درگير در آن لحاظ شود

 قاضي دادگاه عمومي به شكل فعلي دشوار يا غير ممكن تنوع موضوعات، از جمله ورود به اين وادي را براي

  ) .1380شمس، (مي نمايد 

  

  )دادگاه خانواده(ا . ق21دادگاه هاي موضوع اصل 

ها به تناسب  هاي قضايي شهرستان ماده واحده ـ رئيس قوه قضاييه مكلف است ظرف مدت سه ماه درحوزه

خانواده اختصاص  ومي را براي رسيدگي به دعاوييك شعبه از شعب دادگاه هاي عم جمعيت آن حوزه حداقل

دادگاه ها را  حق رسيدگي به دعاوي مربوط به اينعمومي  ، دادگاه هاي از تخصيص اين شعب دهد، پس

 . داشت نخواهند

 : به صلاحيت دادگاه خانواده عبارت است از رسيدگي به دعاوي مربوط

 .  ـ نكاح موقت و دائم1

 . ل مدت و انقضاي مدت ـ طلاق و فسخ نكاح و بذ2

 .  ـ مهريه3

 .  ـ جهيزيه4

 . المثل و نحله ايام زوجيت ت  ـ اجر5

 .  ـ نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب النفقه6

 .  ـ حضانت و ملاقات اطفال7

 .  ـ نسب8
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 .  ـ نشوز و تمكين9

 . ـ نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها10

 . ـ حكم رشد11

 . مجدد ـ ازدواج12

 . ـ شرايط ضمن عقد13

 .چهار سال كار قضايي باشند  حداقل خانواده بايد متأهل و با سابقه ـ قضات دادگاه هاي1تبصره 

 .مقام دادگاه خانواده خواهد بود قائم  ، دادگاه عمومي بخش هاي قضايي بخش  ـ در حوزه2تبصره 

 ، شروع به رسيدگي نموده و احكام زن   قضاييالمقدور با حضور مشاور  ـ هر دادگاه خانواده حتي3تبصره 

  .پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد

نگري، با سه سالي تأخير، بالاخره با اهتمام دو قوه ديگر، متقاعد گرديد قوه قضاييه، علاوه بر ضعف آينده

 به موجب قانون 1376داد دادگاه هاي عمومي رفته رفته بايد كاست و بالاخره در مر» عموميت«كه از 

رسمي روزنامه (تأسيس شد » دادگاه خانواده« قانون اساسي 21اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موضوع اصل 

  ).3/6/1376 به تاريخ 15287شماره ي 

بر اساس اين قانون حداقل بايد يكي از شعب دادگاه هاي عمومي براي رسيدگي به دعاوي خانواده 

 ، دادگاه هاي عمومي حق رسيدگي به دعاوي مربوط به اين تخصيص اين شعبتصاص يابد و پس از اخ

  .دادگاه ها را نخواهند داشت 

 ساله 4 براي قضات ويژگي هايي از قبيل تاهل و سابقه   اين قانون براي اولين بار1 بر اساس تبصره

  .  اين قانون، حضور مشاور زن توصيه شده است3در تبصره . قضايي تقنين شد

  

  :  و بررسينقد

اين قانون از نظر اختصاصي شدن دادگاه و لحاظ شرايط خاص براي قضات و توصيه به حضور مشاور زن 

و مشاوره براي صدور احكام با مشاوران قضايي زن داراي نكات مثبت و باعث ارتقاي سطح رسيدگي به 

  . دعاوي خانواده شده است
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، 26/9/1376 به تاريخ 15384 روزنامه رسمي شماره( قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش

  :)1376ماه  مصوب آبان

امكان سازش بين زن و شوهر، چنانچه   ماده واحده ـ گواهي صادره از مراجع قضايي در خصوص عدم

 .، به دفتر ثبت طلاق تسليم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود ابلاغ ظرف مدت سه ماه از تاريخ

دفتر  رف مدت مقرر گواهي ياد شده جهت اجراي طلاق تسليم دفتر ثبت طلاق شود سردر صورتي كه ظ  

 طلاق و ثبت آن حضور يابند، درصورت عدم حضور نمايد تا جهت اجراي صيغه  مكلف است به طرفين اعلام

حداكثر ظرف مدت يك ماه دعوت و به شرح ذيل عمل   هر يك از طرفين در وقت مقرر، براي مرتبه ي دوم

 :اهد شدخو

و پس از ثبت به وسيله دفتر خانه به   الف ـ در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صيغه ي طلاق را جاري

 .شود اطلاع زوجه رسانده مي

دادگاه صادركننده گواهي   ب ـ در صورت امتناع زوج از حضور و اجراي طلاق ، دفتر مراتب راتاييد و به

دادگاه با رعايت جهات  ، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، وجهدرخواست ز دادگاه به. دارد اعلام مي

 .اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر مي كند شرعي صيغه طلاق را جاري و دستور ثبت و

عمل )  ب(طلاق امتناع نمايد مطابق بند   رخانه مراجعه ولي از اجراي صيغهج ـ در صورتي كه زوج به دفت

 . خواهد شد

 ماه از 3عدم امكان سازش از سوي مراجع قضايي چنانچه ظرف مدت هي صادره اس اين قانون گوابر اس

  .تاريخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسليم نشود از اعتبار ساقط مي گردد

  

  :نقد و بررسي

اين قانون از نظر آنكه گواهي هاي صادره را مقيد به زمان كرده و از ماندن خانواده به صورت متزلزل 

  . مي كند يك گام مثبت تلقي مي شودوگيريجل
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   مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام

، ولي فارغ از يدبه نظر مي رسد مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند رأساً اقدام به قانونگذاري نما

 اين بحث ها اين مجمع در مواردي دست به تقنين زده است كه به هر شكل اكنون لازم الاجرا و به همه

  .ان مرجع صدور آراي محاكم مورد استناد قرار مي گيردعنو

ما نيز در اين گفتار مصوباتي را كه به نحوي از انحا با حقوق خانواده مرتبط است، به ترتيب تاريخ طرح و 

  . ورد بحث و بررسي قرار خواهيم دادم

ان مجمع مي باشد يكي از اين مصوبات قانون اصلاح مقررات طلاق و تفسير برخي از مفاد آن توسط هم

اين مصوبه و تفسير تبعي آن باعث ايجاد تحولي در امر رسيدگي به درخواست هاي طلاق و آراي محاكم و 

  . حقوق زنان مطلقه شده است

  

 به تاريخ  13914روزنامه رسمي شماره ( 28/8/71 و تصويب 21/12/70قانون اصلاح مقررات طلاق 

19/9/1371(                     

هايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي  احده ـ از تاريخ تصويب اين قانون زوجماده و

اختلاف فيمابين از   چنانچه. به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند جهت رسيدگي به اختلاف خود

حل و )   كريم فرموده استطور كه قرآن آن(ند  هستدادگاه   از دو طرف كه برگزيده طريق دادگاه و حكمين

دفاتر . طلاق خواهد فرستاد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي، فصل نگرديد

در . ، ندارند گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است هايي را كه رسمي طلاق حق ثبت طلاق

 .ل خواهد آمدعم  ، سلب صلاحيت به صورت از سردفتر خاطي غيراين

نامه   دادگاه مدني خاص است كه آيينعهده   دعوت از حكمين و بررسي صلاحيت آنان به ـ نحوه1تبصره 

 .رسيد توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد  اجرايي آن ظرف دو ماه

من عقد و مطالب مندرج در شروط ض ه  ـ گزارش كتبي مبني بر عدم امكان سازش با توجه به كلي2تبصره 

اسلامي ايران و نيز تعيين تكليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان وحل و فصل مسائل  اسناد ازدواج جمهوري

 مالي با امضاي حكمين شوهر و زن مطلقه وهمچنين گواهي كتبي سلامت رواني زوجين در صورتي كه براي

  .ردددادگاه مدني خاص مشكوك باشد به دادگاه بايد تحويل گ 
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اعم از ( حقوق شرعي و قانوني زوجهه ي  ـ اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأدي3تبصره 

و )  شده بذل  در حد آنچه(باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات  صورت نقد مي  به ) ، جهيزيه و غير آن ، نفقه مهريه

 . حقوق فوق الذكرپرداخت يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از يا رضايت زوجه و

.  است منزل مشترك تا پايان عده الزامي  زوجه مطلقه در  ـ در طلاق رجعي گواهي كتبي اسكان4تبصره 

 صورت مهلت مقرر،و در صورت عدم رجوع در   ابطال  طلاقه ي جلس صورت ،  رجوع و در صورت تحقق

 زوجين و حكمين و عدلين و يطلاق با امضا جلسه تكميلي گردد، صورت تكميل و ثبت ميطلاق جلسه 

 . معتبر است  سردفتر و مهر دفترخانه

واجد شرايط قانون شرايط انتخاب   تواند از بين بانوان  ـ دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي5تبصره 

 . مشاور زن داشته باشد، قضات

ت زوجه پس از طلاق در صورت درخواس؛ ]  مجمع تشخيص مصلحت نظام28/8/71مصوب [ ـ 6تبصره 

طريق تصالح نسبت به  ، دادگاه بدواً از عهده وي نبوده است  رهايي كه شرعاً به كاهالزحم  حقهمبني بر مطالب

در  ، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، و درصورت عدم امكان تصالح. نمايد  زوجه اقدام ميهتأمين خواست

، هرگاه طلاق بنا به درخواست  صورت رغير اينشود، د ، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي خصوص امور مالي

زوجه نباشد، و نيزتقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به 

 :شود ترتيب زير عمل مي

ده دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام دا  ، به عهده وي نبوده  الف ـ چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به

پرداخت آن حكم ه ب المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و ثابت شود، دادگاه اجرت باشد و براي دادگاه نيز

 .نمايد مي

 شوهر كارهايي كه زوجه در خانه  و نوعبا توجه به سنوات زندگي مشترك»  الف«ب ـ در غير مورد بند 

 .نمايد براي زوجه تعيين مي)  نحله(خشش مبلغي را از باب ب  ، دادگاه انجام داده و وسع مالي زوج

صلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل   ـ گواهي وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذي7تبصره 

  .گردد

اين قانون در شرايطي تصويب شد كه دادگاه هاي مدني خاص عهده دار رسيدگي به دعاوي خانواده بودند 

 صدورگواهي عدم امكان سازش ،تعيين تكليف و صلاحيت ، لزوموقي حكمينلذا نسبت به تأسيس حق
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 حقوق ل مالي توسط حكمين و اجراي صيغه طلاق موكول به تأديه، حل و فصل مسائسرپرستي فرزندان

  .شرعي و قانوني زوجه به صورت نقد شده است 

خلف زن از اجرت المثل كارهايي كه شرعاً به عهده ي زوجه نبوده قابل مطالبه و اگر طلاق ناشي از ت

  .ترتيب مذكور در قانون عمل مي شودوظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد به 

  

  :نقد و بررسي

 ازش تقنين شده بود ولي در لايحه صدور گواهي عدم امكان س1353 قانون حمايت خانواده 10 در ماده

صلاح مقررات با تصويب قانون اقانوني دادگاه مدني خاص از اجازه ي طلاق سخن به ميان آمده است ليكن 

وافق طرفين براي ، حتي در صورت تگواهي عدم امكان سازش در هر موردصدور 1370مربوط به طلاق 

  . طلاق ضرورت دارد

به هرشكل اين تقنين مسبوق به سابقه وبه نوعي بازگشت كامل به قانون حمايت خانواده در اين خصوص 

  .است

 بيشتري شده است و تعيين تكليف زوجه از حيث وجود جنين يا عدم آن در اين قانون به امر داوري توجه

نيز نكته اي مثبت تلقي مي گردد اما تشريفات رجوع در اين قانون با نوعي پيچيدگي همراه شده است در 

تضييق حالي كه روح حاكم بر شريعت و اقتضاي رعايت حال زوجين ايجاد تسهيلات و پرهيز از هر گونه 

 تشريفات فعلي سهل رت ديگر اگر قانونگذار روش هاي قبلي را تكرار مي نمود به مراتب ازبه عبا. است

  . الوصول تر بود

  :  ماده  واحده بيان مي دارد6ساتيد حقوق در خصوص بند ب تبصره يكي از ا

وافق  است و نياز به تكه عقد) هنحل(وارد است كه چگونه از باب بخشش ، اين ايراد علاوه بر ابهام موجود

 6علاوه بر اشكال فوق، مي توان به تبصره ...  ببخشد ؟ ، دادگاه اختيار دارد مال شوهر را به زنطرفين دارد

 واحده ايراد كرد كه اگر زوجه داراي حقوق پيش بيني شده در بند الف اين تبصره مي باشد، چرا قبل از ماده

ود را مطالبه كند و فقط بعد از وقوع طلاق طلاق يا هم زمان با رسيدگي به موضوع طلاق نتواند حقوق خ

  .ن حقي براي وي شناخته شده استچني
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اگر چه در قانون استفاده از مشاور زن در دادگاه آمده است ليكن متأسفانه با تصويب قانون اصلاح مقررات 

  . د  لزوم عضويت مشاور كه در دادگاه مدني خاص پيش بيني شده بود را منتفي كر12/12/1371طلاق در 

  

   ويژگي هاي تأسيس حقوقي طلاق در ايران 

  ؛ يژگي هاي ذيل را براي آن بر شمرداز تعاريف ارائه شده در مورد طلاق مي توان و

.  شود و نيازي بـه موافقـت زن نـدارد       يعني تنها به ارده مرد يا نماينده او واقع مي         :  طلاق ايقاع است   -1

 مربوط به طلاق زن و شوهر مـي تواننـد دربـاره طـلاق               درست است كه مطابق ماده واحده اصلاح مقررات       

، ولي بـا ايـن   ن آنان ، حكم به طلاق صادر نمايدتوافق كنند و دادگاه مي تواند پس از احراز عدم سازش ميا  

 ـ  .  حكم و اذن دادگاه انجـام نمـي شـود   همه، بايد دانست كه طلاق به تراضي يا با صدور        ا دخالـت دادگـاه ي

  . ي است و در عمل حقوقي اثري نداردقع ساختن و ثبت طلاق در دفتر خانه رسم، مجوز واتراضي طرفين

گذشته از اينكه وقوع طلاق در صورت اختلاف بايد به اذن دادگاه باشـد      :  طلاق عمل تشريفاتي است    -2

    و بـه شـرايط             ، اصل ايقاع نيز تنها به رضاي مـرد واقـع نمـي شـود               تحصيل اين اذن تشريفات خاص دارد      و

طلاق بايـد بـه صـيغه       ":  در بيان همين شرايط مي گويد         قانون مدني نيز   1134ماده  . ويژه اي نيازمند است   

  ." نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند، واقع گرددطلاق و در حضور لااقل دو

در موردي كه زن خواستار جدايي است، بي گمان مطابق          : ه اذن يا حكم دادگاه واقع مي شود        طلاق ب  -3

ا بر مبناي آن    قانون بايستي براي احراز عسر و حرج در ادامه زندگي زناشويي از دادگاه حكم بگيرد و شوهر ر                 

ريفات خـاص و پـس از       ، بايستي با تـش    فرضي كه شوهر مايل به جدايي باشد      ولي طبق   . اجبار به طلاق كند   

 ناميـده    "هي عدم امكـان سـازش     گوا"اين اذن در اصطلاح،     . د، از دادگاه اذن به طلاق بگير      رجوع به داوري  

اين موضوع در خصوص فرضي نيز كه زن و شوهر هر دو راضي به طلاق بوده و خواسـتار طـلاق                     . مي شود 

 . توافقي هستند نيز صادق مي باشد

، )طـع يـا متعـه     نكاح منق (ر زناشويي براي مدت معيني باشد       اگ:  طلاق وسيله انحلال نكاح دائم است      -4

 1120نانكـه مـاده     چ. طرف شوهر يا در اثر تمام شدن مدت، انجام مي گيرد           مدت از    انحلال آن بوسيله بذل   

 ." بطلان يا بذل مدت در عقد انقطاع، منحل مي شودعقد نكاح به فسخ يا": م مقرر مي دارد.ق
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، درخواست طـلاق    د اين نيست كه زن هرگز نمي تواند       البته مقصو :  طلاق به اراده مرد واقع مي شود       -5

، اجبـار مـرد را بـه طـلاق     زن حق دارد كه با شـرايط معـين       . دي دادگاه هيچ اثري در وقوع آن ندار       كند يا را  

، حكم به طلاق مي دهد ، ولي نكته در اينجاست كه بايد ميان موجبات واهد و دادگاه نيز در چنين موردي     بخ

طلاق، شوهر باشد يا زن ، در همه موارد خواه درخواست كننده ايط و اركان وقوع آن تفاوت گذاردطلاق و شر

در . ، مرد بايد صيغه طلاق را بگويد و آنـرا واقـع سـازد              و يا هر دو خواستار جدايي باشند       متقاضي طلاق باشد  

، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق مي كند و نمي تواند بطور مستقيم ردي كه زن درخواست طلاق مي نمايدموا

 ، دادگاه كه مطابق اصول  شوهر به اختيار حكم را اجرا نكند      ا اگر   ، منته )م. ق 1129ماده  ( نكاح را منحل سازد     

بخـش اخيـر مـاده    (از طرف او زن را طلاق مي دهـد  ) الحاكم ولي الممتنع(كلي نماينده قانوني ممتنع است     

  ). 1382، كاتوزيان، م. ق1130

  

  بررسي تطبيقي طلاق 

در يونان و روم طلاق را .  پذيرفته شده استا  حدود و قيوديطلاق از ديرباز در قوانين و شرايع مختلف ب    

آن، ماننـد   در عرف ژرمني نيز طلاق وجود داشت و اختيار          .  حتي از آن سوء استفاده مي كردند       مي شناختند و  

 و  ، پروتـستان  در اغلب مذاهب مانند اسلام، زردشت، يهود      . بود، اصولاً به دست شوهر      ساير جوامع مرد سالار   

اما در مذهب كاتوليك طلاق بـه       . ، طلاق با شرايطي پذيرفته شده است      )ن مسيح از شاخه هاي دي   (ارتدكس  

 . كلي ممنوع مي باشد

، مي تواند زن خود را طلاق دهد        ه و به ظاهر مرد هر وقت كه بخواهد        ، اگر چه طلاق منع نشد      در اسلام 

ق در اسلام ارد كه  طلا، ليكن شكي وجود ندتقاضاي طلاق كندو زن نيز در موارد خاصي مي تواند از دادگاه   

عـلاوه بـر    . عددي در نكوهش طلاق مطـرح شـده اسـت         ، تلقي شده است و روايات مت      امري مذموم و ناپسند   

     ، كـه از آن جملـه   اي محدود كـردن طـلاق مقـرر شـده اسـت     ، پاره اي از قواعد حقوقي بر    دستورات اخلاقي 

وري از خويشاوندان مرد و داوري از خويـشان زن  قبل از طلاق بايستي دا: اشاره داشتمي توان به اين موارد      

، در طلاق رجعـي  در حضور دو شاهد عادل انجام گيرد، طلاق بايد    رقراري صلح ميان آنان تعيين شوند     براي ب 
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، زن در خانه مرد زندگي مي كند و نفقه او بر عهده مرد ان بازگشت وجود دارد، در مدت عدهكه براي مرد امك

 . )1374داناي علمي،  ( طلاق را محدود مي كند ، مقررات و پاره اي قواعد ديگراينواضح است كه . است

قوانين . ني در زمينه طلاق به چشم مي خورد، راهكارهاي گوناگودر قوانين معاصر كشورهاي مختلف

دانند ولى  الاصول طلاق را در اختيار مرد مى على، ل شخصيه عمده كشورهاى اسلامى نيزخانواده و احوا

،  بيان علل و موجبات درخواست طلاقارى از آنها از يك سو سعى كردند با الزام مراجعه به دادگاه و يابسي

درخواست هايى در اعمال اين اختيار ايجاد كنند و از سوى ديگر تلاش كردند تسهيلاتى براى  محدوديت

 موجب ضرر است فراهم در مواردى كه ادامه زندگى زناشويى برايش دشوار و، طلاق و جدايى از جانب زن

  .آورند

  

  قوانين طلاق در كشورهاي مختلف اسلامي و غيراسلامي 

   كشورهاي اسلامي 

در خصوص ... چون مصر، اندونزي، سوريه، مالزي و  اسلامي كشورهاىقوانين برخي در اين قسمت به 

  .مينماي  مى به عنوان نمونه اشارهطلاق 

كـه   آيـد   و تفـسيرهاى آن ايـن گونـه برمـى     مـصر ح و طـلاق از ملاحظه مقررات مربوط بـه نكـا    :مصر -

تواند براى دفع ضرر  هم مىولى زن ،  طلاق را واقع سازدتواند مستقلاً الاصول طلاق ايقاع است و مرد مى    على

 چنـين مـستفاد   1985اصلاحى طلاق مصوب سـال     قانون 5از ماده  .از دادگاه درخواست طلاق نمايد،  از خود 

 ولى ،)احوال شخصيه( شوهر، زن را طلاق دهد بدون اين كه زن از آن مطلع گردد             ن است است كه حتى ممك   

قـانون    6  به هر حال طبق مـاده   .شود از زمان اطلاع زن حاصل مى، البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق  

 زنـدگى زناشـويى   تواند در صورتى كه مدعى باشـد ادامـه   زن مى به آن اشاره شد،  مزبور كه در بحث فسخ هم 

در قـانون مـدني و       قانون طـلاق در مـصر     هاي محوله     مأموريت. آور است درخواست طلاق نمايد     زيان براى او 

قانون احوال شخصيه مصر كه مقتبس از شرع اسلام است مقررات مربوط به تكاليف و حقـوق زوجـين پـيش                  

 القولنـد لـيكن اغلـب مـصريان از مـذهب            بيني گرديده و پيشوايان مذاهب اربعه راجع به مباحثي با هم متفق           

 . ابوحنيفه پيروي مي كنند
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آنچه باعث انحلال پيوند زناشويي مي گردد فرق نكاح گويند، كه از طريق طلاق و               "در حقوق مدني مصر     

 .فسخ انجام مي شود

  حكـم صـادره از  -3، )در مذهب ابوحنيفه قاضي چنـين حقـي نـدارد   ( وكيل   -2 اراده زوج،    -1طلاق بنابر   

  قاضي

  قرآن، سنت، اجماع، عقل: ادله اربعه: مستندات طلاق

در كتاب الحوال الشخصيه في الشريفه الاسلاميه مواردي كه زوجه مي تواند درخواست طلاق كند به شرح 

  :ذيل است

   قانون احوال شخصيه4تفريق بعلت عدم پرداخت نفقه، ماده  -1

 صـادر             مصر باشد فـورا از طـرف قاضـي حكـم طـلاق          هر گاه زوج از پرداخت نفقه امتناع كند و براين امر          

ماه به او مهلت داده مي شود اقدام به تامين نمايـد و الا حكـم         معسر است تا يك   ولي اگر ثابت كند     . مي شود 

  .طلاق صادر مي شود

 شافعيه اعسار را موجب فسخ مي داند نه طلاق:  نكته

اشد و امتناع كند از موجبات طلاق نيست بايـد مجبـور بـه              طبق مذهب حنفي و شافعي اگر مالدار ب       :  نكته

  .پرداخت شود

   احوال شخصيه22 و 21/  و م5/م.  زوج غائب مفقود الاثر باشد-2

محل اقامت او مجهول باشد، يا مفقود الاثر باشـد، يـا مـالي بـراي                (اگر از غيبت زوج مدت مديدي بگذرد        

  جه را مطلقه مي نمايد ، قاضي زو)پرداخت زوجه از او در دسترس نباشد

  : اگر زوج غايب برگردد

. شوهر دوم بي اطلاع از حيات اولي و دخول هم صورت نگرفته زن بجباله مـرد اول اسـت                 -

  .اگر جاهل به حيات اولي بوده و دخول كرده متعلق به دومي است

 .اگر در زمان عده فوت فرض باشد نيز تابع حكم مورد اول است -

   احوال شخصيه6/  بعلت ترك انفاق  م-3
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بنابر مذهب مالكي و شافعي هر گونه طلاق مشروطي رجعي است لذا حكمي كه قاضي صادر مي كنـد در                   

مورد طلاق بعلت ترك نفقه رجعي است زيرا زوج در مدت عده اگر قدرت بر پرداخت پيدا كند حق رجـوع دارد       

  .در ضمن نفقه با توجه به وضع مالي زوج است

  اري بعلت شقاق و ناسازگ-4

در صـورت   . شكايت به محاكم را دارد نـه طـلاق        در مذهب حنفي و شافعي زوجه در مورد اذيت زوج حق            

  .شدت اختلاف بين طرفين بايد حكمين معين شود

  

  موارد تشابه و افتراق موجبات طلاق در مصر و ايران

 سـال  3 قانون احوال شخصيه زوجي كه محكوم بـه  14/در حقوق مدني مصر بمستفاد از م    -1

بس يا بيشتر شده و محكوميتش بمرحله قطعي رسيده باشد همسر وي بلحاظ ضرري كـه از ايـن                    ح

 سال از تـاريخ زنـداني   1جهت بروي وارد مي شود ولو اينكه نفقه اش هم پرداخت گردد بعد گذشت               

امـا در حقـوق     . شدن شوهر خود مي تواند از قاضي محكمه درخواست صدور حكم طلاق بائن نمايد             

ميت زوج، از جمله علل و موجبات بيان نشده است ولي در مواردي بـا تفـسير موصـع از                    ايران محكو 

 قانون مدني و به استناد قواعد فقهي ضرر و عسر و حرج محكوميتهـاي طـولاني شـوهر از                    1130/م

  .موجبات طلاق محسوب و طبق آن راي صادر شده است

 :جوع و تقاضاي طلاق نمايدزن مي تواند در موارد ذيل به حاكم ر:  قانون مدني1130/م -

براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است محكمه مي تواند بـراي                  -

جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن بـه اذن حـاكم شـرع                   

اصلي آن آيه   اين حكم مستند به قاعده حرج است مدلول اين قاعده كه مستند             . طلاق داده مي شود   

 . سوره حج مي باشد رفع مشقت و ضرر است78

 قـانون احـوال شخـصيه از موجبـات          6/در حقوق مصر شقاق و ناسازگاري زوج را برطبق م          -2

ادامـه زنـدگي بـراي وي ضـرر و حـرج اسـت در            كند  اگر زوجه ثابت    . طلاق براي زوج دانسته است    

امـا در   .  محكمه طلاق بائن خواهـد داد      او را قاضي  : صورت ثبوت ضرر و عجز از اصلاح بين زوجين        

 قانون مدني مي توان وجه مشابهي با بحث ما نحن فيـه             1130/حقوق ايران با توجه به توضيحات م      
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اگر عسر و حرج به معناي      . را مطرح كرد البته به كمي تامل در تفسير از عسر و حرج در حقوق ايران               

  .رت شقاق و ناسازگاري طرفين است معاشظرگرفته شود يكي از مصاديق آن سوءوسيع در ن

 احوال شخـصيه    4/در حقوق مدني مصر يكي از موجبات طلاق ترك انفاق است بموجب م             -3

هر گاه زوج از پرداخت نفقه امتناع كند و براين امر مصر باشد فورا از طرف قاضي حكم طلاق صـادر     

 ـ           . مي شود  دام بـه تـامين نمايـد و الا    ولي اگر ثابت كند معسر است تا يكماه به او مهلت مي دهند اق

اما در حقوق . البته مذهب شافعيه اعسار را موجب فسخ مي داند نه طلاق. حكم طلاق صادر مي شود

 قانون مدني زن مي تواند در صورت استنكاف شـوهر از دادن  1129 و 1112،  1111ايران طبق مواد    

ين، و شـوهر را بـه دادن آن         نفقه به محكمه رجوع كند و رد اين صورت محكمه ميزان نفقـه را مع ـ              

اگر اجراء آن ممكن نشد زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كنـد و حـاكم        . محكوم خواهد كرد  

همچنين در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه عـلاوه بـر آن             . شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد       

برخي از فقها نيز    . مي شود ترك انفاق طبق قوانين جزايي جرم است و مستنكف محكوم به مجازات             

 .زوج را به دليل استنكاف از نفقه دادن محكوم به تعزير از جانب حاكم مي دانند

در حقوق مدني مصر اگر زوج بدون عذر موجه معادل يكسال يا بيشتر غيبت كرده باشـد و                   -4

 بر محكمه ثابت شود كه براثر غيبت همسر وي متضرر گرديده اسـت زوجـه او مـي توانـد تقاضـاي                     

در ضمن اگر مدت مديدي زوج غائب باشد و مـالي از وي بـراي               ).  احوال شخصيه  12/م(طلاق كند   

 1029/اما در حقوق ايـران طبـق م  . پرداخت نفقه زن تامين نشد قاضي زوجه وي را مطلقه مي سازد     

 سال تمام غائب مفقودالاثر باشد زن او مي تواند تقاضاي طلاق كنـد              4قانون مدني هر گاه شخصي      

 امور ح   كه طبق اخير عمل مي شود حاكم او را              155 قانون مدني و     1023/ اينصورت با رعايت م    در

اما اگر زوج عمدا منزل را ترك كند بنظر صريحا حكم آن بيـان نـشده ولـي زوج از                    . طلاق مي دهد  

 .عسر و حرج و ترك انفاق مي تواند كمك بگيرد و در نهايت تقاضاي طلاق كند

مرد مبتلا به امراضي از قبيل جنون، جذام و يا برص باشد اعم از اينكه                اگر   در حقوق مدني   -5

قبل از نكاح يا بعد آن بوده و براي زوجه زندگي با چنين مردي مستلزم ضرر و يا مرض وي مـسري                  

ل شخـصيه ظـاهرا از نظـر حنيفـه      احوا10/كه م. است، ممكن نباشد، مي تواند تقاضاي طلاق نمايد   

امـا در حقـوق   . ام منتفي اسـت د فوق در صورت علم بعلت قاعده اقد      تمام موار  اما. اده شده است  استف
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 و 1124ايران موارد جنون و عيب را موجب فسخ نكاح دانسته آنهم با شرايط مندرجه در قانون مـواد     

مثلا جنون زوج بعد عقد موجب فسخ ولي جنون زوجه بعد عقد از موارد فسخ بحـساب نمـي                   . 1125

امراض مسري صعب العلاج و عدم ادامه زندگي به استناد عسر و حـرج تقاضـاي                بنظر در بحث    . آيد

 .  قانون مدني1130/م. دطلاق معقول باش

  

  در مورد آثار بعد طلاق

        بدليل الهام گرفتن حقوق ايران و مصر در اكثر موارد شبيه هم مي باشند

اوت است؛ در طـلاق بـائن   در ايران و مصر با توجه به نوع طلاق متف : انحلال عقله زوجيت   -1

 ق رجعي بعد انقضاي عده و عدم رجوعبمحض وقوع علقه منحل مي شود، در طلا

در حقوق ايران و مصر زوجه در دوران زنـدگي         :  قانون مدني  1118/وضعيت تقسيم اموال م    -2

 خود مي باشده مشترك چه بعد از وقوع طلاق مالك اموال متعلق ب

 در حقوق مدني مصر و ايران فقط مطلقـه رجعيـه در             : قانون مدني  1109/نفقه بعد طلاق م    -3

  تا زمان وضع حمل مستحق نفقه خواهد بودلهمدت عده و زن حام

 و  7ر تـا     قاضي در صورت اقتضاء حضانت طفـل پـس         : احوال شخصيه  20/وضعيت اطفال م   -4

 ـه  سالگي را ب11 و حداكثر تا 9 سالگي و طفل دختر را تا 9حداكثر تا    ي قـانون  عهده مادر واگذارد ول

 . سالگي به مادر واگذار مي كند2هر دو را تا 

   :سوريه  -

 قـانون مزبـور مـصوب       85طبق قانون احوال شخصيه سوريه نيز اختيار طلاق در دست مرد است و مـاده                

زن نيز طبق . داند  داراى اهليت كامل براى طلاق دادن مى ،  سال تمام باشد   18 مردى را كه داراى      1953 سال

يكى در صورت وجود عيوب مانع از عمل زناشويى و ديگرى در مـورد حـدوث جنـون                  ،   دو مورد     در 105ماده  

بـه     البته غيبت غير موجه بيش از سه سـال و محكوميـت     . مي تواند، درخواست طلاق نمايد     شوهر بعد از عقد   

انـب زن    از موجبات درخواست طـلاق از ج       مطابق مقررات اين كشور،   حبس بيش از سه سال و ترك انفاق نيز        

كه پس از وقوع طلاق از ناحيه مرد، معلوم شـود كـه     در صورتي117 و طبق ماده) 110 و  109 مواد. (باشد مى
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، دادگـاه    شـده اسـت     زن را طلاق داده و زن از اين جهت دچـار سـختى معيـشت              ،  مرد بدون جهت موجهى     

 ه يك سال در حق زوجه محكوم نمايـد        تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفق               مى

 .)1372مهرپور، (

  :الجزاير -

توانـد   زن هـم در مـواردى مـى        الاصول طلاق در دست مرد است ولى       نيز على  طبق قانون خانواده الجزاير    

طلاق عبـارت اسـت از انحـلال         «: گويد  مى 1984 قانون مزبور مصوب سال      48ماده  . درخواست طلاق نمايد  

 و 53 امر يا به اراده زوج و يا با توافق طرفين و يا با درخواست زوجه در حدود مقـررات مـواد                عقد ازدواج و اين   

 55ماده  هم چنين   .   طلاق بايد پس از گرفتن حكم از دادگاه صورت گيرد          49  طبق ماده  .»گيرد  صورت مى  54

ق از ناحيه دادگاه    تواند موجب صدور حكم طلا     بينى كرده است كه نشوز هر يك از زوجين مى          اين قانون پيش  

 .گردد

  : لبنان -

دانـد   طلاق رادر اختيار شوهر مى      ،1362 با اصلاحات سال     1917  مصوب سال   لبنان قانون احوال شخصيه   

، 110مـاده  . (داند كه پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برسـاند   و او را ملزم مى    ) 102ماده  (

  .)1372مهرپور، (

   :عراق -

هـاى بعـد اصـلاحات        و سـال   1978 كـه در سـال       1959 ق قانون احوال شخصيه عراق مصوب سـال       طب

درخواست طلاق قضايى افزايش يافتـه اسـت،     و دامنه عمل آمدهه  در زمينه طلاق در آن ب  اى مخصوصاً  عمده

 صـورت  د و يا با حكم قاضـى به زن واگذار شو    با وكالت   الاصول طلاق در دست مرد است و ممكن است         على

 مراجعه به دادگاه احوال شخصيه و گرفتن حكـم از دادگـاه را بـراى دادن                  اين قانون  39  ماده). 34ماده   (گيرد

توانـد    مـى  ،دارد كه اگر مراجعه به دادگاه براى مـرد ميـسور نبـود    داند و در عين حال مقرر مى  طلاق لازم مى  

در همـين مـاده     . عـه كنـد و طـلاق را ثبـت نمايـد           داند در زمان عده به دادگاه مراج       طلاق دهد ولى لازم مى    
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بينى شده كه اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد كه در اين امر بر زن ستم روا داشـته     پيش

تواند تا حد نفقه دو سال  به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى كه مى  و زن دچار ضرر شده است

اى را كه هر يك  قانون احوال شخصيه عراق تحت عنوان تفريق قضايى، مواد مختلفه .دزن باشد، محكوم نماي

، قانون احوال الشخصيه،    43 ماده(تواند درخواست طلاق كند بر شمرده است         خصوص زوجه مى  ه  از زوجين و ب   

1991(.  

  :كويت  -

: گويـد   قانون مزبـور مـى  97  طلاق در اختيار مرد است و ماده طبق قانون احوال شخصيه كويت نيز اصولاً       

مهرپـور،   (»  يا قائم مقام او به لفـظ مخـصوص         طلاق عبارت است از انحلال عقد نكاح صحيح به اراده زوج          «

در اين قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم محكمه براى واقع ساختن طلاق از ناحيـه مـرد                     .)1372

تواند از دادگاه درخواست صـدور حكـم         اردى كه زن مى   سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفريق قضايى مو        

 .  ذكر شده است،ضرر، غايب بودن، و محبوس بودن،  i  مانند ترك انفاق، ايلاء،طلاق نمايد

   :اندونزي -

حقـوق زن در امـر     وضـعيت   ايجاد اصلاحات و بهبـود    در راستاي 1974 قانون ازدواج اندونزى مصوب سال    

 ، ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضيات زمان و تحـولات عـصر حاضـر             ،مه قانون نكاح و طلاق و به تعبير مقد      

.  دارد ، گرديدتنظيم و تصويب شده و در مورد طلاق ديدگاهى متفاوت  از بسيارى از قوانينى كه به آنها اشاره                    

لاح و  بايد طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مـساعى لازم بـراى اص ـ  به هرحال طبق قانون طلاق، الزاماً     

شود كه دلايل كافى و موجهى بر عدم امكان ادامه زنـدگى   هنگامى اجازه طلاق داده مى . سازش صورت گيرد  

درخواست طلاق نيز حتى اگر از سوى زوج باشد بايد ضمن داد خواسـتى              ) 39 ماده(زناشويى وجود داشته باشد     

 آيين نامه اجرايى قانون ازدواج سال 14ماده (تقديم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذكر گردد           

همان آيين نامه موجبات درخواست طلاق از قبيل ارتكاب جـرم، اعتيـاد بـه الكـل و مـواد        19  مادهدر  ). 1975

 در چندين بند  كه سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست     5مخدر، قمار، ترك زندگى خانوادگى، محكوميت       
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 1353 خانواده مـصوب سـال      ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظير قانون حمايت        قانون   تقريباً. ذكر شده است  

  . ايران است

  :مالزي -

در زمينه مسائل مربوط به نكاح و طلاق در مالزى يك سلسله مقررات عرفى و مربوط بـه فـدرال وجـود                       

درارتباط بـا   . اجرا استها رايج و قابل دارد و در عين حال در ايالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاه  

طور كلى حاكم است كـه طبـق آن قـانون،           ه   و اصلاحات بعدى آن ب     1976 طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال     

طلاق بايد با حكم دادگاه صورت گيرد و درخواست طلاق قبل از انقـضاء دو سـال از تـاريخ ازدواج، در دادگـاه      

زوجين ممكن است مطـرح شـود و در صـورتى دادگـاه     درخواست طلاق از سوى هر يك از        . شود پذيرفته نمى 

دهد كه ادعاى متقاضى طلاق، بر غير قابل تحمل شدن ادامه زنـدگى زناشـويى بـا دلايـل و                     حكم طلاق مى  

مواردى چون ارتكاب زنا، سوء رفتار شديد، ترك زندگى خانوادگى بـراى مـدت              . شود  هاى لازم ثابت   رسيدگي

 سـال از تـاريخ   2حـداقل   در صورتى كه پس از گذشت. باشد ست طلاق مى دو سال، از جمله علل موجه درخوا      

 متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترك خود را به دادگاه تقديم نمايند و دادگاه مطمئن ازدواج، زوجين متفقاً

          در ايـالات    .نمايـد  شود كه طرفين آزادانه بـر درخواسـت طـلاق، توافـق كردنـد، حكـم طـلاق را صـادر مـى                      

 شـوهر حـق دارد زن را وفـق مـوازين           الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمـدتاً         مسلمان نشين على  

اسلامى طلاق دهد ولى هر يك از ايالات، برخى مقررات خاص خود را دارند كه شبيه مقرراتـى اسـت كـه از                       

طبـق مـوازين مـذهبى زن       در بعضى از ايالات، شوهر مجاز است        . گرديدقوانين ديگر كشورهاى اسلامى نقل      

در بعـضى از   . برسـد   خود گزارش دهد كـه بـه ثبـت         خود را طلاق دهد ولى بايد مراتب را به ثبت محل اقامت           

ايالات طلاق بايد حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسيدگى او و سـعى در اصـلاح و سـازش صـورت           

هاى مخصوص به دادگاه تقديم شود و جـز   فرمدرخواست طلاق بايد در    ،  طبق مقررات برخى از ايالات      . گيرد

  . )1372مهرپور،  (خواهد بودبا موافقت زن و تاييد دادگاه، طلاق صحيح ن

رسـد   قوانين كشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنين به نظر مـى    برخي  با ملاحظه   

د ولى در بـسيارى از آنهـا سـعى شـده مـوارد              دانن  اختيار طلاق را در دست مرد مى       كه قوانين مزبور نيز عمدتاً    
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عمال مطلق ايـن اختيـار از سـوى    هايى هم براى ا درخواست طلاق از سوى زن نيز افزايش يابد و محدوديت         

، استالزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم يا اجازه طلاق از سوى دادگاه           ،  بينى شده كه حداقل آنها     پيش،  مرد

مي توان بدون مراجعه بـه دادگـاه و بـدواً زوجـه را     ) برخي ايالت ها(و مالزي ، كويت   فقط در كشورهاي عراق   

 از لحاظ مـوازين اسـلامى   ،به طور كلي به نظر مي رسد   .مطلقه نمود ولي در هر حال ثبت طلاق الزامي است         

توانـد طـلاق را واقـع سـازد و در مـوارد خـاص و                 حق طلاق با مرد است كه بدون رضايت و موافقت زن مى           

شورها، بـه رسـميت     ، طلاق تـوافقي نيـز در غالـب ك ـ         تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگيرد       ثنايى، زن مى  است

   .شناخته شده است

طلاق در كشور اندونزي مانند ايران سخت گيرانه است و سيستم طلاق داراي مشابهت هـاي زيـادي بـا                    

  .  دارد ) 1353قانون حمايت خانواده مصوب ( مقررات طلاق ايران 

  كشورهاي غيراسلامي

و ) 1970از سـال    (، بلژيـك ، ايتاليـا       در اكثر كشورهاي غير اسلامي از جمله انگليس ، امريكـا ، سـويس               

انقلاب كبير فرانسه كه طرفـدار آزادي افـراد بـود و            . كشورهاي سوسياليستي سابق، طلاق پذيرفته شده است      

 طلاق را وارد نظام حقـوقي ايـن كـشور            كليسا، ق را با اين فكر مخالف مي دانست، به رغم مخالفت          منع طلا 

 لغو گرديد و سپس در سال 1816، طلاق بر اثر نفوذ مقامات مذهبي در سال   ليكن پس از سقوط ناپلئون    . نمود

  .  مجدداً مورد قبول قانونگذار فرانسه قرار گرفت1884

 توافقي با ارائه تقاضاي  آن طلاق1 در بند 1975 اصلاحي قانون مدني فرانسه مصوب 229به موجب ماده 

 قانون مدني ، وضع شده است ليكن پس از دعوت قاضي به ايشان مهلت سه ماهه 230مشترك به شرح ماده     

گذرد داده شده تا با انديشه بيشتر درخواست خود را مجدداً ارائه نمايند و در صورتي كه شش ماه از اين تاريخ ب                

  . )1380 محقق داماد، (دادخواست ايشان باطل مي شود

، طـلاق در    كـشورهاي آمريكـاي جنـوبي      هنوز در برخي از كشورها از جمله ايرلند جنوبي و بعضي از              البته

البته بايد يادآور شد كه در اين كشورها موارد بطلان نكاح را گسترش داده              . سيستم حقوقي وارد نگرديده است    
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، بي آنكه رابطه زوجيـت  ز يكديگر زندگي كننديز كه به زن و شوهر اجازه مي دهد، جدا او تفريق جسماني را ن 

  . قطع شده باشد، مشروع و قانوني تلقي كرده اند

، طلاق فقط به حكم دادگاه و با حدود و قيودي پذيرفته شده است، حتي در اتحاد جمـاهير  در اكثر كشورها 

آساني وبدون احتياج   طلاق با اراده هر يك از زوجين به         1926شوروي سابق كه سابقاً به موجب قانون مصوب         

 طلاق قـضائي پذيرفتـه شـد    مورد توجه واقع و تثبيت خانواده    1944به حكم دادگاه صورت مي گرفت،از سال        

   .)1380صفايي، (

  طلاق در انگليس

  :توانند خود را از قيد نكاح خارج نماينددر سيستم حقوقي انگلستان به سه طريق زوجين مي

  بطلان نكاح .1

 طلاق .2

  تفريق جسمانيمتاركه قضايي يا .3

  : 1بطلان

كند كه نكاح طبق مقررات قانوني واقع نشده باشد به عبارت ديگر يكـي              بطلان نكاح در موردي صدق مي     

$�� «عقد را فاقد باشد، در اين صورت چنين عقدي اصولاً واقع نشده و به اصـطلاح              از شرايط اساسي صحت     

  . باشدمي» % ���

  

  و كليات آن در انگليسطلاق 

بيني شد و از همـين زمـان اسـت كـه      پيش1857حكم طلاق به موجب قانون ازدواج مصوب سال        صدور  

محـاكم پادشـاهي و عرفـي قـرار     رسيدگي به دعاوي مربوط به طلاق از مقامات مذهبي سلب شده در اختيـار      

 طلاق كه   شد با احكام  احكامي كه سابقاً به وسيله محاكم كليسايي در مورد اختلافات زوجين صادر مي            . گرفت

اي شبيه حكمي بود كـه در مـورد تفريـق جـسماني امـروزه        گردد شباهت نداشته زيرا تا اندازه     امروزه صادر مي  

                                                
1 - Dissolution of Marriage 
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 تاكنون تغييرات بسياري پيدا كـرده و  1857توضيح آنكه، علل و موجبات قانوني طلاق از سال      . گرددصادر مي 

  . هاي بسيار يافته استمتون قانوني در اين مورد دگرگوني

تواند از دادگاه تقاضاي صدور حكم طلاق زوجه خـود را           مرد در صورتي مي   : توان گفت كه  به طور كلي مي   

بنمايد كه زن پس از وقوع عقد نكاح مرتكب زنا شده باشد، همچنين متقابلاً زن نيـز در صـورتي كـه شـوهر                        

امر بر طبـق  اين . طلاق بنمايدتواند به استناد آن از دادگاه تقاضاي صدور حكم      ل زنا شده باشد مي    عم مرتكب

البته اين قانون عطف بـه      (دهد  باشد كه زناي شوهر، به زن حق تقاضاي طلاق مي          مي 1923 ژوئيه   18قانون  

  ).شودماسبق نمي

شد يعني مرتكب زناي با محارم يا زناي به          در صورتي كه مرد مرتكب زناي مشدده مي        1923قبل از سال    

توانست به استناد آن از محكمه درخواست صدور حكم گرديد زن ميكه زوجه ميعنف يا تعدد زوجات و يا متار 

  . طلاق بنمايد

  

  ) ژوئيه18 (1923علل قانوني طلاق طبق قانون ) الف

در صورتي كه شوهر مرتكب زنا با محارم شده باشد يعني ازدواج يـا روابـط                : زناي با محارم   .1

  . ممنوع اعلام شده استنامشروع با زناني كه ازدواج با آنها در قانون 

منظور اين است كه مرد متأهل در زمان حيات همـسر خـود بـدون               : 1داشتن دو يا چند زن     .2

و يا طلاق باشد با زن ديگري زناشويي كند اعـم از            ) متاركه قضايي (اينكه در مرحله تفريق جسماني      

 . گردداينكه اين ازدواج در داخل خاك انگليس انجام گرفته يا در خارج از آن واقع 

  2زناي به عنف .3

  3لواط .4

تواند به عنوان علت طلاق مـورد اسـتناد         البته اين امر در صورتي مي     : 4خشونت و بدرفتاري   .5

. العاده شديد باشد تا دادگاه بتواند به استناد آن حكم متاركه قضايي را صـادر نمايـد          قرار گيرد كه فوق   

                                                
1 - Bigam 
2 - Rape  
3 - Sodomy 
4 - cruelty  
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، اين جرم جديد شكايت اولي را نيـز بـه          چنين حكمي صادر شود و شوهر بعداً مرتكب زنا شود         هرگاه  

 . دهد كه به علت بدرفتاري توأم با زنا، تقاضاي طلاق بنمايدجريان انداخته و به زن حق مي

هرگاه اين عمل با زناي شوهر همراه باشد ممكن است موجب صدور حكـم              : 1ترك خانواده  .6

ت آن نيز از سه سـال متجـاوز   طلاق گردد مشروط به اينكه ترك خانواده بدون عذر موجه بوده و مد      

 . باشد

 سـال از ابـتلاء وي بـه ايـن           5هرگاه يكي از زوجين مبتلا به جنون شده و مـدت            : 2جنون .7

 .باشد، طرف ديگر حق دارد تقاضاي طلاق نمايدپذير نميبيماري بگذرد و مشخص گردد كه علاج

  

  1937علل و جهات قانوني طلاق طبق قانون ) ب

 علل و جهات قانوني طلاق به سه مورد زير محدود و منحـصر              1937مصوب سال   به موجب قانون ازدواج     

  :شده است

  .با همان شرايطي كه قبلاً بيان كرديم: ترك خانواده .1

 . به شرطي كه متضمن خطري براي تماميت جسماني زن باشد: بدرفتاري و خشونت .2

 جنون .3

است و براي صدور آن بايد دو مرحله        در مورد حكم طلاق بايد توجه گردد، اين حكم داراي كيفيت خاصي             

هاي طرفين و رسيدگي به دلايل استنادي آنها دادگاه حكم متاركه طي شود، بدين معنا كه پس از استماع گفته

نمايـد  كند و معمولاً در اين مرحله از صدور حكم طلاق خودداري ميقضايي يعني تفريق جسماني را صادر مي    

  . نمايدكم قطعي طلاق اقدام ميله دوم نسبت به صدور حمرحدر و 

 هرگاه بر اثر اختلافات شديد زوجين، دادگاه عدم امكان سازش و ادامه زندگي را اجرا كند                 :نكته قابل توجه  

و از همان مرحله اول حكم طلاق را صادر نمايد اين حكم قطعيت نخواهد داشت و فقط بعد از انقـضاء مـدتي              

زيـرا ممكـن اسـت در       . ن حكم وارد مرحله قطعي و نهايي خواهد شـد          ماه معين شده اي    6كه به موجب قانون     

خلال اين مدت دلايل جديدي كشف و به محكمه ارائه شود كه موجب مسكوت گذاشتن حكم موقـت اولـي                    

 ماه صبر كنند و بعد از انقضاء 6شود زوجين بايد  شود، بنابراين در مرحله اول كه حكم متاركه قضايي صادر مي          

                                                
1 - Desertion 
2 - insanity 
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است براي قطعيت حكم، دادخواستي از طرف زوجين تقديم دادگـاه شـود و تقاضـاي صـدور                  اين مدت ممكن    

  . حكم قطعي طلاق گردد

 ماه، زوجين از لحاظ قانوني در قيد زوجيت يكديگر بوده، قبـل از              6در ظرف مدت قانوني     : نكته قابل توجه  

اج با شخص ديگـر را ندارنـد در         انقضاء آن مدت و تا زماني كه حكم موقت قبلي قطعيت نيافته است حق ازدو              

  . صورت تخطي زوج يا زوجه به اتمام ارتكاب جرم دو زن و يا دو شوهر داشتن محاكمه و محكوم خواهند شد

  

   1متاركه قضايي يا تفريق جسماني: سوم

  :شود و حكم موقتي است فقط در موارد زير صادر ميگردداين حكم كه در مرحله اول طلاق صادر مي

   2ا شوهرزناي زن ي .1

 خشونت و بدرفتاري .2

 . ترك زن يا شوهر، در صورتي كه از سه سال تجاوز كرده باشد .3

در دوران تفريق جسماني زن يا شوهر ملزم و مكلف نيستند كه با هـم زنـدگي نماينـد و                    : نكته قابل توجه  

حكم متاركه (لاق هرگاه به زندگي با يكديگر ادامه دهند و به اصطلاح به يكديگر رجوع نمايند، حكم موقتي ط

  . دهدخود به خود قدرت و اعتبار قانوني را از دست مي) قضايي

  :بيني شده استعلاوه بر حكم متاركه قضايي دو طريقه ديگر نيز براي تعليق نكاح در قانون پيش

 در صورت بروز اختلاف مالي يا غيرمالي به وسيله          1895كه طبق قانون    : حكم عدم تمكين  ) الف

  . ش صادر خواهد گرديددادگاههاي بخ

وجه زن خود را ترك نمايـد  مكه ناظر به مورد است كه مردي بدون عذر      : صدور حكم كفالت  ) ب

در ايـن صـورت     . و زن مجبور شود به وسيله كار يا استفاده از دارايي شخصي خود امرار معاش نمايد               

  . نمايددادگاه به صدور حكم كفالت مبادرت مي

تواند به استناد حكم كفالت از تمكين و ادامه زندگي با شـوهر امتنـاع        يد زن نمي  معهذا اگر شوهر رجوع نما    

  . نمايد

  :باشدصدور حكم متاركه قضايي موجد آثار زير مي
                                                

1 - Juglicial-Separation 
2 - Adultery 
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  . باشدمرد موظف به پرداخت نفقه زن در دوران متاركه قضايي نمي .1

 . زن نيز متقابلاً وظيفه ندارد كه در برابر مرد تمكين نمايد .2

مـدتي كـه    حداكثر  . گردد جسماني رابطه زناشويي معلق مي     قيردد كه بر اثر صدور حكم تفر      گملاحظه مي 

  . توانند در حالت تفريق جسماني باقي بمانند سه سال استزوجين مي

  

  موانع صدور حكم طلاق در انگلستان

  :شودگردد به دو دسته تقسيم ميموانعي كه موجب عدم رسيدگي به دادخواست طلاق مي

  قطعي يا اجباريموانع  .1

 موانع اختياري .2

  :1موانع قطعي يا اجباري: اول

گردد كه در صورت اثبات و مسلم شدن آن، دادگـاه           يعني شرايط و كيفياتي كه مانع صدور حكم طلاق مي         

  :موظف و مجبور است كه از صدور حكم طلاق خودداري نمايد اين موانع عبارتند از

راي يك مفهـوم بـسيار وسـيع اسـت و شـامل             اغماض در اينجا دا   : 2پوشياغماض و چشم   .1

خودداري از تعقيب ـ تجاهل ـ ناديده گرفتن و صرف نظر كردن خطايي كـه خواهـان از آن اطـلاع      

بيند ولي سـكوت اختيـار   مثلاً شوهري همسر خود را با بيگانه در يك بستر مي    . باشدحاصل كرده مي  

 . گرددوشي محسوب ميپنمايد، عملش اغماض و چشمكند و تقاضاي طلاق نميمي

پوشي معنايي ندارد و اين مـساله   در مورد عملي كه انجام گرديده يا بعداً انجام خواهد شد، چشم        :نكته مهم 

  . فقط مربوط به عملي است كه در حال انجام شدن است

پوشي و اغماض در مورد دعاوي كه موضوع آن بطلان نكاح است مورد نخواهـد داشـت                 چشم: نكته ديگر 

 در آنجا حق فردي و خصوصي مطرح نيست تا با گذشت فردي قابل اغماض باشد بلكه از قوانين آمره كه                     زيرا

  . باشدمتضمن منافع اجتماعي است تخطي شده لذا قابل گذشت نمي

                                                
1 - Absolute Bars  
2 - Connirence 
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هرگاه مرد يا زني از تخلفات همسر خود مطلع شـود و يـا اينكـه در وضـع                   : عفو و بخشش   .2

 و اقدامي به عمل نياورد همين سكوت يا عدم تعقيب موضـوع از   ناگوار و غيرقابل تحملي قرار گرفته     

 . شودطرف او به عنوان عفو يا بخشش تلقي مي

عفو و بخشش طرف ديگر مشروط بر اين است كـه همـسر خطاكـار بـه حـسن اخـلاق                     : نكته قابل توجه  

رفي كـه بـه او خيانـت    ولي هرگاه خطاي اوليه مجدداً تكرار شود ط . گرائيده و عمل خلاف قبلي را ترك نمايد       

  . تواند همسر گناهكار خود را مورد تعقيب قانوني قرار دهدشده مي

بخشش هم در مورد طلاق و هم درباره متاركه قضايي مصداق دارد ولي در بطلان نكاح بخشش تـاثيري                   

 . ندارد

د ن آن است كه آنها قبلاً با يكديگر در مـور          يمنظور از تباني و سازش زوج     : 1سازش و تباني   .3

اقامه دعواي طلاق توافق نموده و بدين وسيله بخواهند با فريب دادن قاضي و يا معكوس جلوه دادن 

چنين تباني هرگـاه كـشف گـردد      . قضيه، بعضي از حقايق را از نظر دادگاه مخفي و پوشيده نگهدارند           

 . فقط مانع صدور حكم مورد تقاضا خواهد شد

هـر  (بل تكذيب نباشد و زوجين تباني نمايند كه خوانـده دعـوا             ام منتسبه قا  هرگاه موردي پيش آيد كه اته     

از خود دفاع ننمايد، چنين توافقي عنوان تباني و سازش قبلـي را نخواهـد     ) يك از زوجين كه خوانده دعوا باشد      

  . البته دادگاه سكوت و عدم دفاع خوانده را با سوءظن تلقي خواهد كرد. داشت

  .گرددلث نيز مانع از صدور حكم طلاق ميتباني با شخص ثا: نكته قابل توجه

  

  :2موانع اختياري: دوم

سازد بلكه آن را موكول بـه نظـر دادگـاه    اينها موانعي هستند كه صدور حكم طلاق را قطعاً غيرممكن نمي      

  :اختياري عبارتند ازموانع . نمايدمي

                                                
1 - Collvsion 
2 - Discretionary 
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 حكـم طـلاق     هرگاه ثابت نشود كه خواهان مرتكب زنا شده دادگاه از صدور          : زناي خواهان  .1

خودداري خواهد كرد ولي چنانچه وي شخصاً گناه خود را به دادگاه اعلام دارد ممكـن اسـت كـه بـا      

 .در ننمايداوجود ارتكاب اين عمل خلاف، دادگاه حكم طلاق را ص

هرگاه قبلاً . شداختيار قانوني فوق كه به حكم تفويض شده بود فقط در موارد بخصوصي از آنها استفاده مي

حاضر به قبول تقاضـاي مـرد     نمود و زن بر اثر اين علل        كرد يا با او بدرفتاري مي      زن خود را ترك مي     شوهري

داد، محكمـه در صـورت دريافـت     اي را كفيـل مخـارج خـود قـرار مـي           شد يا بر اثر فقر مرد بيگانه      ديگري مي 

ي خود بـه نفـع او حكـم طـلاق     دادخواست طلاق از زني كه در چنين شرايطي بود با استفاده از اختيارات قانون      

اد و در مورد مردهايي كه زنـشان آنهـا را      از اين حق قانوني رو به ازدياد نه       از مدتي، استفاده    بعد  . كردصادر مي 

  .شدترك كرده بود اجرا مي

زناي خواهان يكي از موانعي است كه در مورد متاركه قضايي قطعيـت داشـته و از صـدور چنـين حكمـي                       

 اسـتفاده از    ند بـا  اتود اما هرگاه خوانده زناي خواهان را عفو نمايد در اين صورت دادگاه مي             جلوگيري خواهد كر  

  . اختيارات قانوني خود حكم طلاق را صادر كند

در موردي كه مسامحه و غفلت يا : وجود رابطه عليت بين عمل يكطرف و زناي طرف ديگر .2

رف ديگر گـردد بـه شـرطي مـانع از           خشونت و بدرفتاري عمدي هر يك از زوجين منجر به زناي ط           

 . گردد كه بين اعمال خواهان و زناي خوانده رابطه عليت برقرار باشدصدور حكم طلاق مي

مثلاً هرگاه اخلاق و رفتار خواهان طوري باشد كه طرف ديگر را تحريك و وادار به عمل زنا نمايد و بر اثر                    

به طـور   . گاه از صدور حكم طلاق خودداري خواهد كرد       اين امر تحمل زنا به وسيله طرف ديگر تحقق يابد داد          

مثال اگر مردي از زيبايي زن خود سوءاستفاده نموده و بدين وسيله مردان فاسد را براي قمـار بـه سـوي خـود              

جلب نمايد و بر اثر اين عمل زن وي از جاده عفاف منحرف و مرتكب زنا گردد، چون زناي چنين زني بـر اثـر                      

 به آن از محكمـه    ستناداتواند مستند طلاق قرار گيرد و هرگاه شوهر بخواهد با           ده، نمي غفلت مرد حاصل گردي   

درخواست طلاق نمايد محكمه موافقت نخواهد كرد و حتي بـه اسـتناد آن حكـم متاركـه قـضايي يـا تفريـق                     

 . جسماني نيز صادر نخواهد كرد

شونت و بـدرفتاري    هرگاه مردي دائماً نسبت بـه زن خـود خ ـ         : خشونت و بدرفتاري خواهان    .3

كرده يا بدون علت موجه او را ترك نموده باشد و بر اثر اين علت زن از عفاف و پاكدامني خارج شود                   
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اگـر رفتـار ايـن مـرد بـه طـور       حتـي  . تواند به استناد عمل زناي زن تقاضاي طلاق نمايد     شوهر نمي 

 . لاق نمايدغيرمستقيم نيز موجب انحراف زن وي گرديده باشد وي حق ندارد تقاضاي ط

هرگاه بر اثر اينكه شـوهر خـانواده را تـرك نمـوده زن وي        : ترك خانواده به وسيله خواهان     .4

تواند به استناد زناي همسر خـود بـه محكمـه شـكايت و تقاضـاي        مرتكب عمل زنا گردد شوهر نمي     

 . صدور حكم طلاق را بنمايد

م تقاضـاي طـلاق مهلـت       گرچه براي تقـدي   : تاخير غيرموجه در تقديم يا تعقيب دادخواست       .5

بيني نشده است معهذا رويه اين است كه دادگاه شـكاياتي كـه مـدتها پـس از                  معيني در قانون پيش   

-نمايد لذا درباره علت تاخير شكايت توضيحاتي مـي        وقوع جرم به دادگاه ارائه شده با ترديد تلقي مي         

  . هنداخو

 شود كه غيرموجه  انع صدور حكم طلاق تلقي مي     در صورتي تأخير در تقديم شكايت از مو       : نكته قابل توجه  

تواند مانع از صدور حكـم طـلاق        و نامعقول باشد وگرنه اگر تاخير بر اثر علل موجه و معاذير عقلاني باشد نمي              

  . گردد

توانـد  همچنين اگر تاخير بر اثر فقر و عدم استطاعت مالي خواهان باشد از آن صرف نظر نموده دادگاه مـي            

ورتي كـه  مـثلاً در ص ـ . ر اثر شكايت شاكي صادر نمايد، گرچه مدتها از وقوع جرم گذشته باشد       حكم طلاق را ب   

آوري دلايل يا تهيه پول كافي براي پرداخت هزينه دادرسي به او مهلـت              خواهان تقاضا نموده باشد براي جمع     

  . كافي داده شود

  

  :1نفقه زن

زوجين و سرپرستي اطفال اختيارات وسيعي دارنـد،  محاكم انگليس درباره پرداخت نفقه ـ تصفيه امور مالي  

اما استفاده از اين اختيارات قانوني بايد با توجه به سابقه و رويه قضايي باشد تا قضات نتوانند از يكي جانبداري                     

  . كرده حق طرف ديگري را ضايع نمايند

 طول مدت رسيدگي به    هنگامي كه دادخواست طلاق به دادگاه تقديم شد محكمه دستور خواهد داد كه در             

شكايت مرد وجوهي به عنوان نفقه زن بپردازد، مبلغ نفقه با توجه به شغل و مقام و موقعيت اجتمـاعي شـوهر                      

                                                
1 - Alimony 
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گردد و ممكن است به اقساط ماهيانه و يا هفتگي پرداخت گردد و هرگاه بعد از تعيين ميـزان نفقـه،                     تعيين مي 

تواند در ميـزان مقـرر تجديـدنظر كـرده بـه            ه گردد، دادگاه مي   درآمد وي افزايش يابد و يا بالعكس از آن كاست         

  . حسب مورد آن را كم يا زياد نمايد

تواند دستور دهد كه شوهر مبلغ معيني را در يك قـسط بـه            دادگاه مي  1907به موجب قانون مصوب سال      

 باشد و حكم مبنـي      زوجه سابق خود پرداخت نمايد و هرگاه اتهاماتي كه به زن نسبت داده شده حقيقت داشته               

 دارد در حكم خـود      ارياي باشد دادگاه اخت   بر محكوميت زن نيز صادر شود چنانچه اين زن داراي اموال جداگانه           

  . تصريح نمايد كه مبلغ معيني از دارايي زن به نفع شوهر و اطفال او برداشت شود

ه قبل از اجرا عقد نكاح يا بعد در چنين مواردي ممكن است تحقيقات بيشتري به عمل آيد تا معلوم گردد ك

از آن يكي از زوجين به ديگري مبلغي پرداخته يا نه و چنانچه بر اثر ايـن تحقيقـات معلـوم شـود كـه وجهـي             

پرداخت شده در اين صورت ممكن است تمام يا مقداري از اين مبلغ براي هزينه زندگي اطفال اختصاصي داده   

  . شود

  

  رهزينه دادرسي و دادگاه صلاحيتدا

ه مرد است، خواه دادخواست طلاق را مرد الاصول بر عهد پرداخت هزينه دادرسي علي    :هزينه دادرسي ) الف

تقديم دادگاه كرده باشد يا زن، مگر اينكه زن داراي تمكن مالي و دارايي شخصي باشـد، يـا اينكـه شـوهر از                        

  .  دادرسي را زن تقبل خواهد كردبضاعت باشد كه در اين دو مورد پرداخت هزينهلحاظ مالي ضعيف بوده، بي

هرگاه متقاضي طلاق زن بوده باشد وي الزامي ندارد براي وصول هزينه دادرسي منتظر صدور حكم باشـد                

تواند تقاضاي صدور دستور پرداخت هزينـه دادرسـي را          بلكه به محض اينكه جلسه دادرسي رسميت يافت مي        

باشد و دادخواست طلاق را او به محكمه تـسليم كـرده            در صورتي كه متقاضي طلاق شوهر       همچنين  . بنمايد

كند كه شوهري كه بيگناه اسـت در  البته در اين موارد دادگاه سعي مي    . باشد نيز همين رويه مجري خواهد بود      

 چون امكان دارد كه زن گناهكار       مضيقه قرار نگيرد و با اجبار به پرداخت هزينه دادرسي در محظور واقع نشود             

چنانچه دادخواست طلاق از طرف شوهر تقديم دادگاه شده باشد وي بايد وسيله . ه محكوم گرددبوده در محكم

البته در صورتي كه دفاع زن تاثيري در دعوا نداشـته باشـد و آثـاري بـر آن                   . دفاع را براي زن خود فراهم كند      

  . درسي وجود نداردمترتب نباشد و شخصاً نيز متمكن باشد ديگر براي شوهر الزامي به پرداخت هزينه دا
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باشـد زيـرا   دادگاه صالح براي دريافت دادخواست طلاق در انگلستان و ويلز، دادگاه لندن مي      : صلاحيت) ب

متاركـه  ،  اعـم از طـلاق    (اين دادگاه تنها دادگاه اختصاصي براي رسيدگي به دعاوي مربوط به انحـلال نكـاح                

  . باشدمي) قضايي، بطلان نكاح و يا رجوع زوجين

توانند دادخواست طلاق را  اين صلاحيت انحصاري آن است كه مردم شهرهاي ديگر به سختي مينتيجه

شوند چون پرداخت هزينه تسليم دادگاه كنند و بسياري از اهالي شهرستانها از تقاضاي طلاق منصرف مي

ولي و كم درآمد پذير نبوده، از عهده افراد معمدادرسي و مخارج اياب و ذهاب شهود براي همه افراد امكان

گذشته از اين مسافرت به لندن و حضور در جلسات دادگاه علاوه بر مخارجي كه دارد موجب . خارج است

اش معلوم شود كه اكثر اشخاص از اقامه دعوايي كه نتيجهاتلاف مدت زيادي وقت است و اين خود باعث مي

  . نيست ولي مستلزم صرف وقت و مخارج بسياري است صرف نظر نمايند

  

  طلاق در سيستم حقوقي ايتاليا

شد، با تصويب اين قانون،  در ايتاليا ازدواج فقط با مرگ يكي از زوجين منحل مي1970تا قبل از دسامبر 

توانستند با استفاده از همه مسيحيان مخالف مياما . طلاق براي اولين بار پس از قرنها وارد قوانين ايتاليا گرديد

به تقاضاي مسيحيان مخالف بنا . ي پيش بيني شده بود قانون طلاق را فسخ نمايندپرسي كه در قانون اساس

 و بدين  درصد آراء را كسب كرده59رده شد و طرفداران طلاق  اين مساله به آراء عمومي گذا1974 مه 12در 

  . ترتيب بحث درباره مخالفت قانون اساسي با طلاق خاتمه يافت

  

  علل طلاق در ايتاليا

تواند پس از احراز عدم دارد كه قاضي مي ايتاليا مقرر مي1970 قانون طلاق مصوب دسامبر 2 و 1مواد 

 قطع آثار اقانون مزبور، انحلال نكاح مدني ي 3امكان سازش زوجين و ادامه زندگي بنا به علل مندرج در ماده 

ر يكي از موارد زير تقاضاي طلاق توانند دزوجين ميبنابراين . مدني حاصل از ثبت قانوني ازدواج را صادر نمايد

  :نمايند
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  محكوميت قطعي يكي از زوجين .1

 منكوحه غير مدخوله بودن .2

حكم به بطلان يا انحلال ازدواج يا وقوع نكاح جديد در خارج از كشور، به شرط آنكه يكي  .3

 . از زوجين تبعه خارجي باشد

 قطع رابطه زندگي مشترك .4

 

  كي از زوجينمحكوميت قطعي ي: اول

هاي مشروح زير بايد بعد از عقد نكاح بوده و اعتبار قضيه محكوم بها را پيدا كند ولو اينكه يتمحكوم

  . مربوط به اعمال ارتكابي قبل از ازدواج باشد

 سال، ولو اينكه از ارتكاب يك يا چند جرم غيرعمد كه 15محكوميت به حبس دائم يا به حبس بيش از . 1

  . شي گرددموضوع احكام متعهد قرار گرفته نا

با اين وجود قانون تقاضاي طلاق را در مورد محكوميت به علل ارتكاب جرايم سياسي و جرايمي كه علل 

 قانون جزاي ايتاليا حتي آن جرم عادي را كه 8ماده . نمايندخاص اخلاقي و اجتماعي داشته باشد حذف مي

  . دنمايجزئاً به دليل سياسي ارتكاب يافته باشد جرم سياسي تلقي مي

بنابراين حتي در صورت ارتكاب جرايم بسيار بزرگ مانند ربودن هواپيما توأم با قتل يا حادثه، ربودن 

             شخص، سوءقصد منجر به مرگ، قتل در اثر شكنجه و ضربات جسماني به همسر حق تقاضاي طلاق 

  . دهدنمي

گان شود مانند جاسوسي به نفع بيگاننميهمچنين حكم طلاق در مواقعي كه جرم واقعاً سياسي باشد صادر 

  .يا دشمن، اقدام عليه امنيت و يا استقلال دولت و غيره

به همين منوال حكم طلاق در موارد ارتكاب جرايم عادي بزرگ به دلايل ارزش اخلاقي يا اجتماعي نيز 

  . گرددصادر نمي

دار كردن عفت كه توأم با جريحهمحكوميت به هر ميزان حبس به علت داشتن رابطه جنسي با محارم . 2

به هتك ناموس به عنف، عمل منافي عفت، ربودن شخص براي عياشي، يا ربودن عمومي باشد، يا محكوميت 

  . سال يا معلول كه يكي از اعقاب يا فرزندخوانده شخص باشد به منظور عياشي يا ازدواج14طفل كمتر از 
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برداري از آن، ند حتي فرزندخوانده به فحشاء يا بهرههمچنين محكوميت به تحريك يا اجبار همسر، فرز

  . شودهمين قاعده درباره كساني كه فحشاء يكي از اعقاب و يا فرزندخواندگان خود را تسهيل نمايند جاري مي

محكوميت به هر مجازاتي به سبب قتل عمد يكي از اعقاب يا فرزندخوانده و يا شروع به قتل همسر، . 3

  فرزندخواندهيكي از اعقاب يا 

جسماني شديد، تخلف از محكوميت به هر ميزان حبس كه ناشي از دو حكم يا بيشتر به علت صدمه . 4

رت خانوادگي، بدرفتاري نسبت به همسر و فرزندان يا سوءاستفاده از اشخاص معلول باشد، تعهدات معاش

  . كاب يابدمشروط بر اينكه جرايم مذكور عليه همسر يا فرزند، حتي فرزندخوانده ارت

 و همچنين هنگامي كه متهم به علت ضعف قواي دماغي، به خاطر 4در فروض پيش بيني شده در بند 

 مجرم محسوب نگردد، قاضي براي صدور حكم طلاق بايد رفتار بعدي 3 و 2ارتكاب اعمال مندرج در بند 

برعكس مورد . اشويي احراز نمايدمرتكب را در نظر گرفته و عدم توانايي او را براي ادامه يا تجديد زندگي زن

ضمناً در تمام موارد مذكور .  علل ياد شده در صدور حكم طلاق اثر قاطع دارند3 و 2 و 1آخر در فروض 

تقاضاي طلاق از همسري كه خود در ارتكاب جرم شركت داشته و يا ادامه زندگي زناشويي را قبول كرده 

  . باشد، پذيرفته نيست

  

  له بودنمنكوحه غير مدخو: دوم

 خود، منكوحه غيرمدخوله بودن را 3 ماده 2از بند ) e( در قسمت 1970قانون جديد طلاق مصوب دسامبر 

اين علت از حقوق كليسايي اقتباس گرديده است و به همسري . آورديكي از علل انحلال ازدواج به شمار مي

اگر ولي . ل تفريق جسماني رهايي يابد سا5دهد كه از لزوم گذراندن حداقل كه خواهان طلاق باشد امكان مي

گذرد، مداخلات مكرر و طولاني استناد به اين علت، به مانند آنچه كه در برابر دادگاههاي كليسايي مي

  . كارشناسان را به دنبال داشته باشد ممكن است كه سرانجام اشخاص از توسل به آن چشم پوشي نمايند
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اج يا وقوع نكاح جديد در خارج از كشور، به شرط اينكه يكي از حكم به بطلان يا انحلال ازدو: سوم

  :زوجين تبعه خارجي باشد

) e( قسمت 3 از ماده 2به موجب بند . شودالمللي خصوصي ناشي ميدر اين مورد طلاق از حقوق بين

رجي بوده در صورتي كه همسر ديگر، تبعه خا": توان تقاضاي طلاق نمود در مورد زير مي1970قانون دسامبر 

  ." خارج نكاح جديد منعقد كرده باشدو در خارج بطلان و يا انحلال ازدواج را كسب نموده و يا در

اي موارد دادگاههاي كشورهاي به دليل اينكه تا قبل از قانون جديد، طلاق در ايتاليا وجود نداشت در پاره

  . ديگر بر طبق قانون داخلي خود حكم طلاق صادر نمودند

   چه كسي است؟"تبعه خارجي"ظور بايد ديد كه منظور مقنن از به اين من

بايست به هنگام انعقاد عقد نكاح ملحوظ باشد و يا در زمان اخذ حكم بطلان آيا تابعيت شخص خارجي مي

   ازدواج در كشور خارج، مورد توجه قرار گيرد؟و يا انحلال

  .مختلط را در ايتاليا مورد توجه قرار دهيمبراي پاسخ به اين مطلب لازم است مقررات مربوط به ازدواج 

  :نمايد قانون تبعيت ايتاليا فروضي زير را پيش بيني مي12، 11، 10مواد 

قانون كشور متبوع زوج اجازه انتقال تابعيت اگر . كندزن ايتاليايي با مرد خارجي ازدواج مي .1

 قانون 3 بند 10ماده (كند ظ ميشوهر را به زن ندهد، در اين صورت زن تابعيت ايتاليايي خود را حف

  ).تابعيت ايتاليا

نمايد، حال اگر زوجين ايتاليايي هستند و شوهر تابعيت خارجي را پس از ازدواج كسب مي .2

 1 بند 11ماده . (داردزن يا شوهر سكونت نكند در اين صورت تابعيت ايتاليايي خود را محفوظ مي

 ).قانون تابعيت ايتاليا

كند، در صورتي كه زوجين در و شوهر تابعيت ايتاليايي را كسب ميزوجين خارجي هستند  .3

تواند تابعيت خارجي حالت تفريق جسماني بوده و فرزندان آنها تابعيت پدر را نداشته باشند زن مي

 ). قانون تابعيت ايتاليا12 و ماده 3 بند 11ماده (خود را حفظ نمايد 

ها جلوگيري شود يعني  مقنن اين بوده كه از طلاق ايتاليايي استاد دانشگاه ميلان، منظور"پوكار"به نظر 

  . ايتاليايي نتواند با تغيير تابعيت خود در خارج از كشور حكم طلاق بگيرد
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  قطع رابطه زندگي مشترك: چهارم

اين علت فقط در صورت احراز شرايط مربوط به تفريق با توافق زوجين و يا تفريق قضايي موجبات طلاق 

  . سازدميرا فراهم 

  آيين دادرسي طلاق در ايتاليا

ه دهد كپس از تقاضاي طلاق و قبل از محاكمه، رئيس دادگاه صلاحيت دار به قاضي تحقيق ماموريت مي

  . در سازش زوجين تلاش نموده و عند الزوم تدابير موقت اتخاذ نمايد

قانوني تفريق جسماني انجام كوشش براي آشتي و سازش در كليه موارد حتي در صورتي كه قبلاً به طور 

پذيرفته و يا اينكه با داشتن تابعيت مختلف، زوجين حكم انحلال نكاح و يا بطلان آن را در خارجه به دست 

  . گيردآورده باشند، صورت مي

ترتيب كه بدين . گرددچنانچه زوجين با هم سازش ننمايند، محاكمه بر طبق آئين دادرسي مدني آغاز مي

دهد تا به طرفين اخطار نمايد كه لوايح خود را در رونده را مجدداً به قاضي تحقيق ارجاع ميرئيس دادگاه پ

از ملاحظه لوايح به وسيله قاضي مذكور، دادگاه با قضات متعدد كه پس . ظرف مدت معيني تسليم نمايند

  . گرددباشد، جهت رسيدگي به دعواي طلاق تشكيل ميقاضي تحقيق نيز در زمره آنان مي

به اينكه مباحثات و نظر . كندقاضي تحقيق گزارش كامل اقدامات خود را در محضر دادگاه قرائت مي

اظهارات طرفين در مرحله تحقيق پايان پذيرفته است در اين مرحله وكلاء فقط در موارد استثنايي به 

  . نمايندتوضيحات شفاهي مختصر اكتفا مي

 سال از تاريخ حضور در 5 بر مبناي سپري گشتن مدت ضمناً هنگامي كه طلاق توسط يكي از زوجين

محضر رئيس دادگاه مدني براي تفريق قانوني اعم از توافقي يا قضايي، تقاضا گردد، دادرسي به ندرت 

  . حضوري خواهد بود، مع الوصف هر حكم طلاقي قابل پژوهش و فرجام است

  

  آثار طلاق در ايتاليا

 قطع آثار مدني آن، دادگاه تدابير زير را در مورد اطفال و زوجين اتخاذ در حكم طلاق يا انحلال ازدواج، با

  :نمايدمي
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بر عهده زوجين سابق خواهد بود حتي اگر هر يك از آنان به : نفقه و تعليم و تربيت اطفال .1

  . نوبه خود نكاحي ديگر انجام داده باشند

ي بيشتري جهت انجام تگسيگردد كه داراي شابه عهده همسري واگذار مي: حضانت اطفال .2

شود، ولي وظايف مربوط به حضانت باشد و در اغلب موارد حضانت اطفال كوچك به مادر محول مي

تواند با توجه به وضع و رفتار هر يك از والدين به منظور حفظ منافع اطفال در دادگاه هميشه مي

 . تصميم قبلي خود تجديدنظر نمايد

باشد و بايد در  را بر عهده ندارد، داراي حق ملاقات طفل ميهر يك از والدين طفل كه حضانت طفل

تواند به د، و در صورتي كه معتقد باشد كه تدابير متخذه به ضرر طفل است ميتعليم و تربيت طفل نظارت نماي

 سال داشته باشند در صورت لزوم 14 و قاضي مزبور از اطفالي كه بيشتر از قاضي امور سرپرستي مراجعه نمايد،

  . آوردحقيق به عمل ميت

ي است، جين به ديگري داراي اختيارات وسيعدادگاه در مورد پرداخت نفقه پس از طلاق از طرف يكي از زو

  . گيردن در نظر مييزيرا دادگاه وضع مالي و احتياجات شخصي و خانوادگي هر يك از آنان را براي صدور حكم

 "محكوم به" نداتو به پرداخت نفقه گرديده، مي كه محكوم قانون جديد، همسري5ده  از ما4به استناد بند 

 چنين پرداختي به نفع همسر طلبكاري است كه .  ادا نمايد"محكوم له"را به طور مقطوع و يكجا در وجه 

نمايد، از طرف ج مجدد حق استفاده از نفقه را زايل ميخواهد بلافاصله پس از طلاق ازدواج نمايد زيرا ازدوامي

سر بدهكار نيز بري الذمه شده و مجبور نخواهد شد به طور مستمر و نامعين نفقه ماهيانه را پرداخت ديگر هم

  . نمايد

تواند از همسري كه ملزم به پرداخت نفقه است دادگاه هنگامي كه بيم عدم انجام تعهدات در بين باشد مي

  . تضمين عيني يا شخصي كافي اخذ نمايد

ازش و يا دادرسي اتخاذ گرديده ممكن است با توجه به وضع زوجين به كليه تدابيري كه در مرحله س

پس از قطعيت طلاق و صدور . وسيله دادگاه عادي يا دادگاه اطفال و يا قاضي امور سرپرستي، اصلاح گردد

از همين لحظه زن نام .  قانون ثبت گردد10حكم طلاق، مراتب بايد در دفاتر احوال شخصيه بر اساس ماده 

د و زوجين براي بردهد و نام خانوادگي اصلي خود را دوباره به كار ميگي شوهر خود را از دست ميخانواد

  . گردندانعقاد عقد جديد ازدواج آزاد مي
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  تفريق جسماني

توانند تقاضاي طلاق  سال از قطع رابطه مشترك زناشويي هر يك از زوجين مي5با گذشتن مدت حداقل 

شود و طلاق به علت محكوميت  ايتاليا بر مبناي تفريق جسماني تقاضا مياعظم طلاق درقسمت . نمايند

طلاق به علت تفريق جسماني را در ) ط( بند 2 در قسمت 1970 قانون 3ماده . جزايي به طور استثنايي است

  :نمايددو مورد پيش بيني مي

  :تفريق عملي زوجين قبل از اجراي قانون جديد طلاق. 1

ياد اطفال خارج از رابطه ازدواج دايي دارد و به منظور جلوگيري از همخوابگي و ازاين مورد جنبه استثن

 سال قبل از اجراي قانون از هم 2تحت عنوان تفريق جسماني عملي، پيش بيني شده و زوجين بايد لااقل 

  :گردددر اين صورت براي تقاضاي طلاق مدتهاي زير جاري مي. تفريق حاصل كرده باشند

توانند تقاضاي  از هم جدا شده باشند مي1970 دسامبر 18 سال قبل از 5وهري كه عملاً از زن و ش: اول

 سال قبل از قانون مذكور باشد، يكسال ديگر بايد تامل كنند و همچنين اگر 4طلاق نمايند ولي اگر جدايي از 

  .ذردبگ سال ديگر جهت تقاضاي طلاق بايد 3 سال قبل از هم جدا شده باشند بديهي است 2از 

 سال پيش از اجراي قانون جديد عملاً از هم جدا شده باشند بايد تفريق 2زن و شوهري كه كمتر از : دوم

 سال پس از تاريخ 5قانوني اعم از تفريق با توافق و يا تفريق قضايي را بدست آورده باشند و لااقل مدت 

  . دار صبر نمايندحضور براي سازش در محضر رئيس دادگاه صلاحيت

  تفريق جسماني زوجين بعد از اجراي قانون جديد طلاق. 2

در اين . همانطور كه اشاره شد تفريق قانوني ممكن است با توافق زوجين از دادگاه صلاحيتدار تقاضا شود

دارد كه اگر تفريق با توافق مورد تائيد دادگاه قرار نگيرد، هيچگونه  قانون مدني ايتاليا مقرر مي158مورد ماده 

  .  نداشته، فقط تفريق عملي محسوب خواهد شداثري

 دادگاه پس از يسئر. گرددتقاضاي تفريق با توافق به وسيله زوجين به دادگاه مدني صلاحيتدار تسليم مي

كند و در صورت عدم موفقيت در سازش مراتب را به دادگاه وصول تقاضا، طرفين را جهت سازش احضار مي

اضافه بايد . نمايده ضمن تائيد توافق مذكور قرار تفريق جسماني را صادر ميدهد كه نتيجتاً دادگاگزارش مي
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 كرد كه توافق زوجين در مورد نفقه و حضانت اطفال پس از صدور قرار مذكور قطعي نبوده و قابل اصلاح 

  . باشدمي

. ده است قانون مدني پيش بيني ش153 و 152مورد ديگر تفريق قانوني، تفريق قضايي است كه در مواد 

  :اين گونه تفريق ممكن است در موارد زير مورد تقاضا قرار گيرد

  )151ماده (ارتكاب زنا، ترك ارادي خانواده، صدمه به تماميت جسماني و توهين شديد ) الف

 سال يا به محروميت از خدمات 5محكوميت همسر به حبس ابد و يا به حبس مجرد به بيش از ) ب

  )152ماده (عمومي 

 كه شوهر بدون داشتن دلايل قانع كننده محل سكونت براي زن فراهم نكند و يا با داشتن وقتي) ج

  ).153ماده (امكانات كافي به نحو شايسته وضع زندگي او را مرتب ننمايد 

گردد و زوجين آيين دادرسي با اقدام به سازش دادن در محضر رئيس دادگاه مدني صلاحيتدار آغاز مي

سازش با عدم موفقيت مواجه گردد رئيس دادگاه تدابير موقت در اگر . را معرفي نمايندبايست شخصاً خود مي

اخير به خواهان اخطار قاضي . نمايدمورد زوجين و اطفال اتخاذ نموده و پرونده را نزد قاضي تحقيق ارجاع مي

 تشريفات مقرر قكند كه لايحه خود را در ظرف مدت معيني تسليم نمايد، خوانده نيز مكلف است بر طبمي

  . قبل از آغاز تحقيق به آن پاسخ دهد

         همان طوري كه قبلاً اشاره شد قاضي تحقيق به لوايح طرفين رسيدگي و سپس پرونده را به دادگاه 

. گرددحضور دادستان و يا وكيل به نمايندگي يكي از طرفين دعوي يا هر دو تشكيل ميدادگاه با . فرستدمي

قبلاً قاضي تحقيق اظهارات طرفين يا وكلاي آنان چون . گيردشفاهي در دادگاه صورت نميات معمولاً مباحث

  . باشدرا استماع نموده است رأي صادره قبل پژوهش و فرجام مي

تر از تفريق قضايي منجر به البته تفريق با توافق سريع. اي براي طلاق استبه طور كلي تفريق مقدمه

  .نمايد پژوهشي و فرجام را طي نميشود زيرا مراحلطلاق مي

 سال از تاريخ حضور طرفين براي سازش در محضر قاضي دادگاه 5براي تقاضاي طلاق معمولاً بايد مدت 

مدت مذكور در صورتي كه خوانده به تقاضاي طلاق اعتراض نموده و يا تفريق با . صلاحيتدار منقضي گردد

  . يابد سال افزايش مي6توافق صورت گرفته باشد به 
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 سال افزايش 7 سال به 5اگر حكم تفريق بر مبناي خطاي متقاضي طلاق صادر شده باشد زمان تفريق از 

 قانون طلاق ايتاليا، اگر رئيس دادگاه تشخيص دهد كه امكان سازش 4ضمناً به استناد ماده . خواهد يافت

 را به تاخير قيحضر قاضي تحقتواند حداكثر يك سال جلسه حضور در مزوجين در آينده وجود دارد، مي

  .بياندازد

  

   گيرينتيجه

گردد كه طلاق بدون شرط مدت، اساساً به فروض ارتكاب با توجه به علل طلاق در ايتاليا ملاحظه مي

شود و عدم توافق اخلاقي، بيماريها، و بالاخره جرايم شديد عليه نظم اجتماعي و خصوصاً خانواده محدود مي

  . گرددند بسياري از كشورهاي ديگر، در ايتاليا از علل طلاق محسوب نميسوءرفتار و غيره مان

برعكس حكم طلاق به علت تفريق جسماني حتي در صورتي كه زوجين توافق داشته باشند و بدون تمايز 

  . گردد و بايد تفريق به طور مستمر انجام گرفته باشدگناه صادر ميگناهكار از بي

 است كه زندگي مشترك زناشويي فقط د اينننمايحقوق ايتاليا به آن تاكيد مينكته جالبي كه دكترين در 

اي مقام انساني را تنزل داده و باشد زيرا دادن آثار حقوقي به چنين رابطهمحدود به برقراري روابط جنسي نمي

  . نمايد مياز هر مفهوم معنوي تهي

تري در حقوق ايتاليا گردد معناي وسيعاني ميبنابراين قطع رابطه زندگي مشترك كه منجر به تفريق جسم

               .  دارد كه در دكترين بعضي از كشورها نسبت به آن توجه نشده است

 

  طلاق در سيستم حقوقي آمريكا

  فسخ نكاح

. شود كه ازدواجي فسخ شود و يا در معرض فسخ واقع شودبه موجب قوانين آمريكا موانع چندي باعث مي

باشد عمل حقوقي خاصي لازم نيست و خود به ايالات براي بر هم زدن نكاحي كه غير نافذ ميدر بعضي از 

  . بايد دادگاه حكمي دائر بر فسخ نكاح صادر كندگردد، ولي در ساير ايالات ميخود نكاح منفسخ مي
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  اسباب فسخ نكاح

 بعضي از ايالات خيار فسخ علل و اسباب فسخ نكاح در قوانين تمام ايالات ذكر گرديده است معهذا در

بنابراين لازم به ذكر است علل و اسبابي كه براي . بدون هرگونه محدوديتي به طرفين عقد داده شده است

فسخ نكاح ذكر شده حصري نبوده بلكه احصايي است و دادگاهها در اين زمينه داراي اختيارات وسيعتري 

لي استفاده كنند كه در جدول مربوطه از آنها اسمي برده توانند براي حل اختلافات از عوامهستند و حتي مي

  . نشده است

  :توان از موارد فسخ نكاح دانستهايي كه در ذيل آمده را مينمونه

  كتمان ازدواج يا طلاق قبلي .1

 . توسل به خدعه براي نشان دادن ثروت و مكنتي كه وجود خارجي ندارد .2

 كتمان حاملگي .3

 كتمان امراض .4

  شدنامتناع از بچه دار .5

 تدليس و تظاهر به پاكدامني و عفاف .6

 شرط انجام يك تشريفات مذهبي بعد از مراسم قانوني ازدواج .7

  

  :قوانين مصوب در حوزه خانواده و نقش آن در استحكام يا تزلزل آن 

 قوانين مدني، حمايت از خـانواده        قانون اساسي به منظور انطباق مواد موضوعه       4  قانونگذار براساس اصل    

  . و تأسيسات حقوقي جديدي نموده است برخي از اصلاحات، تغييرات ...و 

  حقوق خانواده كه بخشي از حقوق مدني است، براساس فقه، آداب و سنن ايران، عرف و عادت و اخـلاق            

شكل گرفته است لذا بر خلاف برخي از كتب قانون مدني كه ملهم از قـوانين سـاير كـشور بـوده اسـت ايـن                          

  . استوار است) ص(فري و آيين محمديمجموعه بر فقه جع

اكنـون بـه    ،انوني در مجلس وقت به تصويب رسـيد       ماده ق  950 در   20/2/1307 قانون مدني ايران كه در      

  . شودذفي يا مكرر در آن ملاحظه ميهاي آن مواد ح ماده بالغ شده است كه به دليل رعايت شماره1335
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هاي مختلف د خانواده از آن زمان تا كنون، قانونگذار در برهههاي موجود و اهميت نها  ليكن به دليل خلاء

  . دست به وضع قوانين مكمل براي حمايت از خانواده نموده است

  در تغييراتي كه به ترتيب تقديم تاريخ با موضوعات ذيل به عمل آمده اسـت ، علـي القاعـده بـا رويكـرد            

هاي مكـرر  ماع بوده است ولي همان گونه كه بازنگرياصلاح و استحكام بخشي به مهمترين نهاد و بنيان اجت         

در برخي از قوانين نشان ميدهد در برخي مواد اصلاحات مختلفي اعمال شده است و اين در حـالي اسـت كـه                

هنوز هم صاحبان انديشه آن را مستغني از اصلاح نميدانند، يا برخـي از اصـلاحات را قابـل انتقـاد و نيـاز بـه                          

  . دانند ده به وضع سابق ميبازنگري مجدد يا اعا

هاي اخير با مبداء زماني وقوع انقـلاب اسـلامي و پـس از آن مـورد                   اكنون در اين بخش اصلاحات دهه     

ر باشـد ، د ، از آنجايي كه برخي از اصلاحات مربوط به قوانين مصوب قبل از انقلاب  مي         گيرد قرار مي  ملاحظه

 گذرا كليه قوانين ايران از بدو قانونگذاري تا كنون به شرح ذيل             در يك نگاه  . جدول جداگانه اي آورده شده اند     

  . احصاء شده اند

بديهي است كه لايحه حمايت خانواده كه هم اكنون در دستور كار مجلس شوراي اسـلامي قـرار دارد بـه                 

با توجـه  ي رود اكنون انتظار م. علت عدم جري تشريفات تصويب و تاييد در دايره اين گردآوري قرار نمي گيرد         

 پـژوهش هـاي     ، با اقدام مراكز مرتبط به ويژه معاونت توسعه قضايي قـوه قـضاييه، مركـز               به فرصت باقيمانده  

، حوزوي و قضات با تجربه مشكلات لايحـه رفـع، تـا ضـمن               مجلس شوراي اسلامي، ساير مراكز دانشگاهي     

اقتضائات روز باشيم و نتيجـه آن       پاسخگويي به انتظارات بيش از سه دهه، شاهد تصويب قانوني مطابق نياز و              

  .  ي نهاد مقدس خانواده تبلور يابددر اعتلا
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ر مورد  ها و اصلاحات به عمل آمده در قوانين از بدو قانونگذاري در ايران تا پيروزي انقلاب اسلامي د                 قوانين، مصوبه : 1 -2جدول

  حقوق خانواده
  الحاقيه و اصلاحيه بعدي  تاريخ تصويب  موضوع  رديف

  1361  10/1304/   قانون مجازات عمومي 179ماده   1
  13/9/1317الحاقيه   23/5/1310  قانون راجع به ازدواج   2
  1311اصلاحيه   6/1310/   قانون ازدواج 3آيين نامه ماده   3
    6/1310/   قانون ازدواج در صلاحيت محاكم ازدواج 3آيين نامه ماده   4
  1313اصلاحيه   7/1310/  نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق   5
    8/1310/   دفتر ثبت ازدواج و طلاق 2نظامنامه ماده   6
    20/2/1311  قانون راجع به انكار زوجيت   7
  6/1314/اصلاحيه   20/5/1311  آيين نامه متحد الشكل شدن ثبت ازدواج و طلاق   8
    4/1312/  آيين نامه ماده اول قانون ازدواج   9

حوال شخصيه ايرانيـان غيـر شـيعه در         قانون اجراي رعايت ا     10
  محاكم 

10/5/1312    

    1/9/1313  قانون راجع به خيانت ولي قهري   11
    26/2/1316  قانون راجع به تعيين قيم اتفاقي   12
    13/9/1317  قانون لزوم ارايه گواهي نامه پزشك قبل از وقوع ازدواج   13
    25/10/1345  گانه غير ايراني آيين نامه زناشويي بانوان ايراني با اتباع بي  14
    25/10/1345  قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه   15
  26/7/1358 و 15/11/1353  1346  قانون حمايت خانواده   16
   15 نسخ ماده ي   – 26/7/58-15نسخ ماده     15/11/1353  قانون حمايت خانواده   17

 1362زيرات  قانون تع 105 ماده ي  به موجب 
 642   به موجـب مـاده ي        105نسخ ماده ي  

  1375قانون مجازات اسلامي مصوب 
    29/12/1353  قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست   18
    12/1/1354  آيين نامه نحوه اجراي احكام و تصميمات دادگاه خانواده   19
    14/2/1354  آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده   20
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   تا كنون در مورد حقوق خانواده22/11/57ها و اصلاحات به عمل آمده از قوانين، مصوبه: 2 -2جدول

  الحاقيه و اصلاحيه بعدي  تاريخ تصويب  موضوع  رديف
 نــسخ و بــه وســيله ي مــاده ي 1361در   10/1304/   قانون مجازات عمومي179ماده ي   1

  . احياء شد 2/3/1375ا در .م. ق630
  8/10/1361  1/9/1313  ) حذف(م . ق1036 يماده  2
  8/10/1361  1/9/1313  ) حذف(م . ق1039ي ماده  3
  27/9/1379 - 8/10/1361  1/9/1313  م . ق1041ي ماده  4
  8/10/1361  1/9/1313  ) حذف(م . ق1042ي ماده  5
  14/8/1370 – 8/10/1361  1/9/1313  م . ق1043ي ماده  6

  8/10/1361  1/9/1313  ) حذف( م. ق1209ي ماده  7
 – 14/8/1370 - 8/10/1361  20/1/1314  م . ق1130ي ماده  8

 تبـــصره الحـــاقي مجمـــع – 3/7/1379

  29/4/1381تشخيص مصلحت نظام 
محدوديت به وسيله ي لايحه ي قـانوني          20/1/1314  م . ق1133ماده ي   9

ــصوب   ــاص م ــدني خ ــاه م  ـ   1358دادگ
لاح محدوديت بـه وسـيله ي قـانون اص ـ        

مصوب مجمـع   (به مقررات طلاق    مربوط  
 ـ  28/8/1371) تشخيص مصلحت نظـام 

  19/8/1381اصلاحي 
 9/4/1366- 21/7/1360 – 24/2/1359  7/1358//1  لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص   10

 نسخ با تصويب قانون     – 12/12/1371 –

تشكيل دادگـاه هـاي عمـومي و انقـلاب          
  15/4/1373) 3 ماده3تبصره(

ــلاح   11 ــواد اصـ -1041-1039-1036-1130-1122مـ
   قانون مدني 1042-1043

8/10/1361    

هاي ذيـل آن و رأي   م و تبصره  . ق 1210ي  اصلاح ماده   12
  وحدت رويه صادره 

ـــ 3/10/1364صــدور رأي وحــدت رويــه   8/10/1361
14/8/1370   

ي اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه وقت        قانون نحوه   13
  بانوان 

18/1/1364    

قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مـادران            14
  آنها 

  م. ق1171تكرار ماده   6/5/1364

    22/4/1365  قانون مربوط به حق حضانت   15
قانون الزام تزريق واكسن ضد كزار براي بانوان قبـل از             16

  ازدواج 
23/1/1367    

    16/5/1370  كودك ها  آيين نامه اجرايي شيرخوارگاه ها و مهد  17
ــواد   18 ــلاح مـ -1043-1044-1122-1130-1205اصـ

   قانون مدني 1042-1041-1039-1036
14/8/1370    

    24/8/1370  قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست   19
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  2-2ادامه جدول 
واحد ارشاد و امداد در كنار دادگـاه هـاي مـدني خـاص                20

  ) مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي(
12/9/1370    

مصوب مجمـع   ( ن اصلاح مربوط به مقررات طلاق     قانو  21
  ) تشخيص مصلحت نظام

28/8/1371    

آيين نامه اجراي تبصره يك ماده واحـد قـانون اصـلاح             22
  ) تصويب رييس قوه قضاييه( مقررات مربوط به طلاق

2/12/1371    

    26/2/1372  قانون تنظيم خانواده و جمعيت   23
اجـع بـه احـوال    قانون رسيدگي بـه دعـاوي مطروحـه ر       24

شخصيه و تعلميات دينـي ايرانيـان زرتـشتي، كليمـي و            
  ) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام( مسيحي

3/4/1372    

 3تبـصره (قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقـلاب           25
   ) 3ماده

قانون اختصاص تعـدادي از دادگـاه هـاي           15/4/1373
 21موجود به دادگاه هاي موضـوع اصـل         

  8/5/1376)گاه خانوادهداد(قانون اساسي
آيين نامه اجرايي قانون دادگاه هاي عمـومي و انقـلاب             26

  ) 8 و 7(ماده 
15/4/1373    

 قانون اصـلاح مقـررات      6 و   3قانون تفسير تبصره هاي       27
مـصوب مجمـع تـشخيص مـصلحت        ( مربوط به طلاق  

  ) نظام

3/6/1373    

قانون اجازه الحاق دولت جمهـوري اسـلامي ايـران بـه              28
  وانسيون حقوق كودك كن

1/12/1373    

    11/5/1374  آيين نامه اجرايي قانون زنان و كودكان بي سرپرست   29
قـانون مجـازات    ( جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي       30

  ) 647 تا 642اسلامي مواد 
2/3/1375    

آيين نامه اجرايي تغذيه با شير مادر و حمايت مـادران و              31
  ) ات وزيرانمصوب هي(دوران شيردهي 

21/9/1375    

تصويب نامـه در خـصوص آزمـايش تالاسـمي قبـل از               32
  )مصوب هيات وزيران(ازدواج 

10/1/1376    

قــانون واگــذاري قيموميــت محجــوران تحــت پوشــش   33
سازمان بهزيستي كشور بـه سـازمان مـذكور تـا زمـان             

  تعيين قيم توسط دادگاه صالح 

29/4/1376    

 دادگاه هاي موجود به دادگـاه       قانون اختصاص تعداي از     34
  ) دادگاه خانواده( قانون اساسي 21هاي موضوع اصل 

8/5/1376    

م در . ق1082ي قــانون الحــاق يــك تبــصره بــه مــاده  35
  خصوص مهريه 

8/5/1376    

    11/8/1376  قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش   36
    11/8/1376   قانون مدني 1173اصلاح ماده   37
قانون ترويج تغذيه و شير مـادر و حمايـت از مـادران در        38

  دوران شيردهي 
22/12/1376    

آيين نامه اجرايي قـانون الحـاق يـك تبـصره بـه مـاده             39
  ) مصوب هيات وزيران(م . ق1082

13/1/1377    
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  2-2ادامه جدول 
    1/3/1379   قانون مدني 1184اصلاح ماده   40
    6/5/1381  مدني  قانون 1169اصلاح ماده ي   41
    19/8/1381   قانون مدني 1107-1110-1133اصلاح مواد   42
    25/9/1381  قانون حمايت از كودكان و نوجوانان   43
    29/4/1382  قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور   44
مــصوب مجمــع (  قــانون مــدني1169ي اصــلاح مــاده  45

  ) تشخيص مصلحت نظام
8/9/1382    

    17/12/1382  امه ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي آواره آيين ن  46
آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهـداء جنـين بـه زوجـين               47

  ) مصوب هيات وزيران(نابارور 
19/2/1383    

    21/2/1383  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي  48

 مهـوري منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظـام ج         49
لاب  شـورايعالي انق ـ   546(اسلامي ايران  مصوب جلسه      

  )فرهنگي

31/6/1383    

 

  

  :گيري نتيجه

 و  10القاعده مقنن در تلاش بوده است كه به وظايف خود در اصـول              با توجه به اصول قانون اساسي، علي      

ه اسـت بعـضاً بـه    متاسفانه عملاً با تغييرات و اصلاحات پياپي كه اعمال شد  ولي   د قانون اساسي عمل نماي    21

هاي نظري قاطع و منطبق با نيازهاي روز مبتني بر اجتهاد پويا يا دچار تكرار شـده اسـت                   پشتوانه   اندليل فقد 

 قوانين از استحكام ،هاي شكلي دعاوي خانوادهيا آن كه در تعيين مرجع رسيدگي و رسيدگي) م. ق1171ماده  (

 – 58(ها هفت بار تجديد نظر شده اسـت           حاكم بر اين دادگاه    لازم برخوردار نبوده تا جايي كه در مورد قانون        

59 – 60 – 66 – 71 – 73 – 76 .(  

برخي از اصلاحات نيز بازگشت به قانون حمايت خانواده اسـت كـه ايـن تغييـرات نـشانگر آن اسـت كـه                        

 اگرچـه هميـشه   يدهشه ركراببلوغ، رشد و نكاح دختر . هاي لازم برخوردار نبوده استاصلاحات اوليه از پشتوانه 

گو خهـاي پيـاپي متاسـفانه پاس ـ       بازنگري دانان بوده است ليكن   مطمح نظر متخصصان مختلف از جمله حقوق      

رشيده رويه مقننن در پيروي از آراي مشهور         هكرانبوده است و در مورد ولايت پدر و جد پدري در نكاح دختر ب             

  . ست در حالي كه نظر مشهور راهگشا افقهيان رعايت نشده است
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عليرغم آن كه شيوه حصري در تعيين مصاديق هر حكم روش مناسبي براي قانونگذاري نيـست و همـين                   

امر باعث شده است، قوانين تاب تفسيرهاي متفاوت برداشته و نتوان با استفاده از ملاك آن، توسعه منطقـي و                 

، كـه در ايـن      ي قرار نگرفتـه اسـت     ري مورد بازنگر  اصولي ايجاد نمود ولي متاسفانه تاكنون اين شيوه قانونگذا        

  .  بردمتوان نام در مورد عيوب موجب فسخ نكاح را مي. ق1123 و 1122راستا مواد 

 در مـواردي در حقـوق   اراي شأن تقنيني بوده يـا خيـر،  مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز فارغ از آن كه د   

مربوط به طلاق اگرچه تـا حـدود    آن در خصوص اصلاح مقررات 28/8/71خانواده مصوباتي داشته كه مصوبه  

زيادي به احياي حقوق زنان در طلاق كمك نموده است ليكن به نظر مي رسد با افزايش بي رويه و تصاعدي                 

آمار طلاق پس از تصويب آن بي ارتباط با اين مصوبه و توسعه طلاق نباشد اگر چه اصل لزوم طلاق و حتـي                      

  .اي مجدد انديشيده شودلذا بايستي چاره ست ووجوب آن براي برخي از ازدواج ها امري بين ا

گوي نيـاز  رسد تحولات اگرچه روند مثبتي داشته ليكن پاسخ  ايحال با توجه به آنچه كه آمد به نظر مي         علي

ع تقنينـي  دانشگاه و مراجو  اميد است با تعامل لازم فيمابين مراكز آموزشي حوزه          ؛باشدو اقتضائات موجود نمي   

جدي به اجرا و تاثير آن در      پيش اصلاحات و تغييرات پيشنهادي مورد مداقه علمي و با نگاه            و قضائي، بيش از     

  . ، قرار گيرندجامعه

در برخي از كشورها مقررات ماهوي و شكلي خاصي براي طلاق تدارك ديده اند كه اين مقررات مي تواند                 

معه بـراي مـزدوجين متقاضـي طـلاق     در ايران نيز بومي شده و با رعايت جوانب شرعي يا از باب مصلحت جا            

  . شوندلازم الاتباع 

  :از جمله اين مقررات مي توان به موارد زير اشاره كرد

 بكارگيري داوران متخصص؛ -1

 ؛واجتعيين سقف پذيرش دادخواست طلاق از زمان ازد -2

  حكم به تفريق جسماني براي دوره اي محدود و به قصد تفهيم جدايي به زوجين   -3
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    ::ومومسسفصل فصل 

  

    ديدگاهديدگاه از  از طلاقطلاق

  جامعه شناسيجامعه شناسي
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  مقدمه

طي چند سده اخير زندگي بشري با سرعتي بيش از سرعت آن در تمام اعصار گذشـته راه تغييـر و تحـول                

 علـوم اجتمـاعي از واژگـان    قايسه آن با وضعيت قبلي، دربراي توصيف و تبيين اين تغيير و نيز م  . پيموده است 

هريك از . استفاده شده است... مدرنيته و مدرنيته متأخر، جامعه ريسكي و       ن،  مدرمتفاوتي چون سنت و تجدد،      

 را ذيل نـوعي دسـتگاه مفهـومي بگنجاننـد و بـراي آن      وشند تا تغييرات اجتماعي بوجود آمدهك اين واژگان مي 

ما به جـز  اين نگاه كلي صورتي از نگاه به تغييرات اجتماعي در زمينه كلان است، ا    . تبييني كلي به دست دهند    

تري نيز به اين تغييرات نگريست و  تر و احتمالاً دقيق توان از زاويه كوچك نگاهي كه در اين حد كلي باشد، مي   

  .مورد مطالعه قرار داد... وپرورش، اقتصاد و  مثلاً آن را در حوزه نهادهاي مختلفي چون خانواده، آموزش

ختلفي كه در جوامع گوناگون رخ نموده است، تغييراتي          همچنين احتمالاً در ميان انواع تغييرات اجتماعي م       

تـر اسـت، چراكـه مـستقيماً      شود، از همـه محـسوس   كه به زندگي خانوادگي افراد و به نهاد خانواده مربوط مي       

از جملـه ايـن تغييـرات بنيـادين         . تمامي افراد و زندگي خانوادگي خود آنان را در معرض تغيير قرار داده اسـت              

ها در قرن اخير اشاره كرد، تغييري كه كمابيش در  ايش نرخ طلاق و از هم گسسته شدن خانوادهتوان به افز مي

همه جوامع نرخي فزاينده دارد و در برخي جوامع تاحدي پيش رفته است كه خطر فروپاشي نهاد خـانواده و يـا               

  .حتي فروپاشي اجتماعي را مطرح كرده است

ادبيات  تا به مروري بر      ر ما قرار داده است، تلاش شده است       يا در اخت  در مجال مختصري كه تحقيق حاضر     

اي  از رشد روزافزون طلاق و ازدواجه      اي كوچك به بحث تغيير اجتماعي ناشي         كه از زاويه   نظري پرداخته شود  

در ايـن  . مـاعي را مـورد بررسـي قـرار گيـرد      مجدد در نهاد خانواده نگريسته و ابعاد و پيامدهاي اين تغييـر اجت            

ه قصد مطالعه نظري طلاق و بررسي ابعادي از تجربه تاريخي اين پديـده اجتمـاعي در جـوامعي را                    كپژوهش  

انـد، درصـدد بررسـي تغييـرات اجتمـاعي         دارد كه بيش و پيش از جامعه ايراني با پديـده طـلاق مواجـه شـده                

بدين منظور به سراغ . اند اي هستيم كه زمينه اجتماعي را براي رشد روزافزون نرخ طلاق فراهم كرده دامنه پهن

بـراين نحـوه    علاوه. اند رويم كه طلاق را در بستر ساير تغييرات اجتماعي به بررسي گذارده   اي مي   ادبيات نظري 

هاي مختلف با پديده طلاق، مباحث قانوني و پيامدهاي اجتماعي آن موضوع ديگري اسـت كـه                   مواجهه دولت 

، مطالعـه ادبيـات خـود فرآينـد طـلاق، اشـكال زنـدگي        ژوهشزوايه ديگري از اين پ. ه خواهد شد بدان پرداخت 
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هاي ناتني را پي گرفتـه و بـه بررسـي تـأثير اجتمـاعي و          والد و خانواده    خانوادگي منتج از آن مانند خانواده تك      

  .رواني زيستن در چنين واحدهاي خانوادگي براي كودكان و بزرگسالان پرداخته است

  

  طلاق و تغييرات اجتماعي

شود تا اين پديـده اجتمـاعي امـروز در            اي نيست، اما آنچه موجب مي       ها طلاق پديده تازه     فرهنگدر اغلب   

قرار گيرد، تغييرات عمده نرخ طلاق و       ... شناسي و     بين متخصصان علوم اجتماعي، روان      جوامع مختلف زير ذره   

ا در قرن بيستم، نرخ فزاينـده      ه  ترين وجه خانواده    احتمالاً بنيادي . پيامدهاي حاصل از آن در جوامع بشري است       

تغييراتي كه هم والدين و هـم كودكـان در   . تغييرات ساختاري خانواده در اثر متاركه والدين و طلاق بوده است        

كننـد،    تجربه مـي  ... والد و     والد يا ناتني و در برخي موارد مجدداً تك          اثر تغيير از خانواده معمولي به خانواده تك       

اي متـشكل از   اي خـانواده  رغم آن كـه هنـوز شـكل كليـشه     علي. ده در قرن بيستم است    ثباتي خانوا   دال بر بي  

هردوي والدين و كودك يا كودكان آنان در اذهان وجود دارد، زندگي خـانوادگي در ايـن قـرن اشـكال بـسيار                       

  ).2004، 1ر و تريندرپيريو(متفاوت و نامأنوسي يافته است 

اي مستقيم دارد، تغييراتي است كه طـي دو سـده     نرخ طلاق رابطه  يكي از تغييرات اجتماعي كه با افزايش        

اي بـه نـام زن    توان گفت كه با ظهور پديـده  تر مي طور دقيق گذشته در شكل و ساختار خانواده ايجاد شده و به 

توانند با كار كردن از پس اداره وضعيت اقتـصادي خـانواده خـود برآمـده و                يابند مي   شاغل است كه زنان درمي    

  .اين تغيير حاصل روندي است كه از سده نوزدهم آغاز شده است. اج مردان نباشندمحت

پس از شيوع تغييراتي كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم رخ داد، به تـدريج وضـعيت اقتـصادي               

عـه و لـذا   تر ثروت بـين اقـشار مختلـف جام       توزيع متعادل  اه با اين بهبود همر  . ها رو به بهبود رفت      همه خانواده 

با توجه به اين مسأله به تـدريج از خـدمتكاران خـانگي كاسـته شـد و ايـن افـراد                     . گسترش طبقه متوسط بود   

توانستند مشاغل ديگري را احراز كنند كه درآمدهاي بيشتر و مشقت و سختي كمتري را براي آنان بـه دنبـال                 

ر پي داشت كه علاوه بر اين، كم شدن         ناپديد شدن خدمتكاران خانگي، كوچك شدن بعد خانوارها را د         . داشت

در اثـر ايـن     . از ميزان زاد و ولد و در عوض ارتقاء سطح بهداشت جامعه، بر اين كاهش بعد اثر مضاعف داشت                  

هايي ظهور كردند كه متشكل از زن و مرد و فرزندان آنان بودند و به ندرت كس ديگري  روند به تدريج خانواده

                                                
1 - Pryor & Trinder 
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سـگالن،  (اي نـام گرفتنـد        ها كه مشخصه قرن بيستم بودند، خانواده هـسته          انوادهاين خ . كرد  با آنان زندگي مي   

1370.(  

هـاي   هرچند تعداد خـانواده . اي دوران معاصر احتمالاً منبعث از الگوي خانواده بورژوازي است       خانواده هسته 

. انوادگي پذيرفته شـد بورژوازي كم بود، اما به دلايلي الگوي زندگي آنان به عنوان الگوي مورد قبول زندگي خ          

توان به روابط عاطفي همسران، تأمين اقتصادي خانواده و توجـه بـه پـرورش فرزنـدان        از جمله اين دلايل مي    

 ).1376اعزازي، (اشاره كرد 

اي در حوزه كارهاي خانگي، عمدتاً يك تقسيم كار دوگانه بين زن و مـرد   پيامد شكل گرفتن خانواده هسته  

. كردنـد  هاي ديني آن را تأييد مـي      و انديشه ) مانند كاركردگرايي (ه شناختي غالب زمان     هاي جامع   بود كه نظريه  

پرداخت و مـرد وظيفـه    ماند و به پرورش كودكان و انجام امور خانه مي         برطبق اين تقسيم كار، زن در خانه مي       

  ).1377سفيري، (گرفت  آوري و تأمين معيشت خانواده را برعهده مي نان

تـرين   يكـي از مهـم  . افتـاده را دگرگـون كـرد     ي جهاني اول و دوم اين نظم اجتماعي جا        ها  اما وقوع جنگ  

 ـ                  ه كـار مزدبگيـري     عوامل مؤثر بر زندگي خانوادگي در عصر حاضر تعداد زياد زنان متأهلي است كـه اكنـون ب

امـا از  . انـد  هبخشي از زنان متأهل از اوايل دوره صنعتي شدن در خارج از خانه اشتغال پيـدا كـرد   . اشتغال دارند 

ايـن  . جنگ جهاني دوم به بعد شمار زنان شاغل در كار مزدبگيري به نحـو چـشمگيري افـزايش يافتـه اسـت         

كننده بروز تغييرات در خود آن  افزايش به ايجاد تغييرات در الگوهاي خانوادگي كمك كرده و همچنين منعكس       

  ).1377گيدنز، (الگوها است 

هاي مجـرد   اگرچه براي زن. دار بودند، در اروپا به اوج رسيد       ه صرفاً خانه  بين دو جنگ جهاني تعداد زناني ك      

در هر دو   . كردند  اي از زنان متأهل در آن زمان كار نمي          اشتغال در مشاغل مزدبگيري عادي بود، اكثريت عمده       

بعد از . نندجنگ جهاني زنان به اشتغال دعوت شدند تا جاي مردان را كه به نيروهاي مسلح پيوسته بودند، پر ك

جنگ جهاني اول مردان دوباره جاي زنان را گرفتند، اما پس از جنگ جهاني دوم اين جايگزيني چندان دقيـق                 

  ).1377سفيري، (صورت نگرفت 

هاي قانوني به دفاع از آنـان   پس از آن نيز فرآيند مدرنيزاسيون زنان را به بازار كار كشانيد و با ارائه حمايت            

ق بدون نياز به متهم كردن را براي آنان فـراهم كـرد و برابـري جنـسيتي را در قالـب                  پرداخت و سازوكار طلا   
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ايـن كـاري بـود كـه هـم      . امتيازهاي سياسي و ارتقاي تسهيل شده زنـان در حـوزه عمـومي ممكـن سـاخت        

  ).2001ترنر، (گرايان و هم بنيادگرايان را در موضعي دفاعي قرار داد  سنت

دي ناشي از كار در خارج از خانه و تسخير فضاهاي تازه اجتماعي توسط آنان،               دستيابي زنان به منابع اقتصا    

در . كنـد   ساخت چندصدساله خانواده را دگرگون ساخته است و ضرورتاً پيدايي تعادلي نو را در خانه ايجاب مـي                 

 پـذيرد  طوري كـه توزيـع وظـايف نيـز بايـد سـاختي نـو             هايي نو يابد، همان     درون خانه روابط زوجين بايد پايه     

 ).1370ي، ساروخان(

 در زمانه كنوني ديگر طلاق      .انوادگي در حال دگرگوني هستند    هاي خ   در حال حاضر ساختار خانواده و نقش      

بـا جـدايي زن و   . انـد  و متاركه در جامعه به صورت استثناء مطرح نيستند، بلكه جزئي از واقعيات زنـدگي شـده              

 تنهـا روبـرو هـستيم    هاي جديدي مانند پدر تنهـا و مـادر   و با پديدهشوهر، رابطه والدين و فرزندان تغيير يافته   

  ).1376اعزازي، (

توان گفت كه در طي سي سال گذشته جامعه شاهد افزايش بيشتر طلاق همراه بـا كـاهش                   طوركلي مي   به

مـوارد  طلاق در . گرديد ناپذير تلقي مي  در غرب ازدواج عملاً تجزيه  هاي متمادي   طي قرن . ح آن بوده است   تقبي

حتي امروزه نيز يـك يـا دو كـشور صـنعتي     . شد بسيار محدودي مانند انجام نگرفتن زناشويي مجاز شمرده مي    

 اكثريت عليه دادن اجازه طـلاق       1986در رفراندومي در ايرلند در سال       . شناسند  هنوز طلاق را به رسميت نمي     

اكثر كشورها سـريعاً در جهـت       . تثنايي هستند ها مواردي منفرد و اس      با اين وجود اين   . به زن و شوهر رأي دادند     

 ).1377گيدنز، (اند  تر كردن طلاق حركت كرده آسان

توجه همگاني به سوي آن شده است، تأثيري اسـت كـه در     يكي از پيامدهاي مهم طلاق كه موجب جلب      

له مـواردي اسـت     ايالات متحده آمريكا از جم    . تواند بر روي افول خانواده داشته باشد        گير شدن مي    صورت همه 

به زعم برخي متفكران نرخ بالاي      . كه با اين هراس و ترس از فروپاشي اجتماعي ناشي از آن روبرو بوده است              

اين نرخ در آمريكـا تـا       . طلاق در جهان توسعه يافته و خصوصاً آمريكا به احتمال افول خانواده دامن زده است              

 سرعت گرفت و تـا      1970 و   1960هاي    اي در دهه    رويه  بي ر پايين بود، تا اين كه به شكل       چند دهه پيش بسيا   

اي ماننـد   هـاي اجتمـاعي    را به پديدهرخي افزايش نرخ طلاق در اين كشورب. به امروز همچنان بالا مانده است  
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. دهنـد  هاي زندگي جايگزين و جنبش رهايي زنان يا فمينيسم نسبت مي            ، سبك 2، ازدواج باز  1جنبش عشق آزاد  

اي انقلابي بوده است و همه هنجارهـاي راهبـر     تاكنون، در تاريخ آمريكا دوره1960ي از دهه   دوره مذكور، يعن  

 است كـه برجـاي   1950اند و حاصل آن، نرخ بالا و غيرقابل مقايسه طلاق با دهه       زندگي اجتماعي تغيير كرده   

 ).1999، 3نيومن(مانده است 

خانواده ممكن است تجربه كنند، اما توجه بـدين    اگرچه طلاق يكي از چند تغيير بنياديني است كه اعضاي           

نوني، تـاريخي، فرهنگـي و   هـايي قـا    دهند، بلكه داراي زمينـه      نكته مهم است كه اين تغييرات در خلأ رخ نمي         

ذكر اين نكتـه حائزاهميـت اسـت كـه سـاختارها و روابـط               . سازند   كه درك آنها را ممكن مي      اجتماعي هستند 

اند و هميشه كودكان با مشكل از دست دادن يكي يا هردوي والدين مواجـه                 بودهخانوادگي همواره سوژه تغيير     

اما فرق اساسي ميان زمانه كنوني و دويست سال گذشته در اين است كه اين اتفاق در گذشته غالباً به          . اند  بوده

 ).2004 تريندر، پيريور و(گيرد  يداد، ولي اكنون بيشتر به دليل جدايي آنان صورت م دليل مرگ والدين رخ مي

خصوص آمريكا بود، اما امروزه  گير كشورهاي صنعتي و به اگرچه مسأله طلاق در ابتدا مسأله اجتماعي دامن

قـسمتي از سـرايت     . شوند كه امر اجتماعي حالت جغرافيايي داشته باشد         شدن مانع از آن مي      هاي جهاني   جريان

هـاي   در اغلب بخـش .  در جريان استعمار رخ داده استاي اجتماعي به ساير نقاط جهان طلاق به عنوان مسأله  

هاي اروپاييان و اسـتعمار   جهان؛ اشكال زندگي خانوادگي از قرن شانزدهم ميلادي به شدت تحت تأثير بررسي           

هاي ساير نقاط جهـان       اروپاييان تنها ساختارهاي ديني، سياسي و اقتصادي خود را به خانواده          . قرار گرفته است  

كننده چنين نوعي از خانواده را نيز به ساير نقاط           هايي از خانواده مناسب و نهادهاي حمايت        كه ايده نياموختند، بل 

مسيحيت در خلال قرون شانزده تا هجده ميلادي در بيشتر نقاط جهان، مانند خـود اروپـا                 . جهان صادر كردند  

تـر شـدن طـلاق و      مشكلساختارهايي رسمي براي زندگي خانوادگي فراهم آورد كه موجب منع چندهمسري،  

هايي را بـراي برقـراري ايـن          قدغن شدن روابط همبستري پيش از ازدواج شد و خود سازمان كليسا نيز دادگاه             

بلكه با گذشت زمان تغييـرات      . اين تأثيرات در همين حد باقي نماند      ). 2004،  4ويسنرهنكس(قوانين ايجاد كرد    

        اي  هـاي توسـعه   اط اسـتعماري صـادر شـد و در اثـر برنامـه            آمده در كشورهاي صنعتي نيز به نق        اجتماعي پيش 
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يكي از تبعـات،    . ديكته شده از سوي استعماركنندگان، تبعاتي اجتماعي نيز دامن كشورهاي مستعمره را گرفت            

  .افزايش رشد طلاق در اين جوامع بود

عنـوان مثـال      بـه . رابطه دارد  اجتماعي   -البته نرخ طلاق در سراسر جهان مشابه نبوده و با توسعه اقتصادي           

و آسـيا  ) مانند اكـوادور، نيكاراگوئـه، پـرو   (نيافته يا درحال توسعه آمريكاي لاتين   اين نرخ در كشورهاي توسعه      

بـه  (تر از كشورهاي توسعه يافته اروپاي غربي و آمريكاي شـمالي اسـت                پايين) مانند تايلند، مالزي، سريلانكا   (

  ).1999، نقل از نيومن

هاي استعماري، همـه نقـاط جهـان رونـد         رغم جريان   ا ذكر اين نكته نيز شايان توجه است كه علي         در اينج 

در جوامعي كه در آنها ديـن نقـشي         . اند  مشابهي را در تغييرات اجتماعي و بالا رفتن نرخ طلاق درپيش نگرفته           

 اجتمـاعي  -ر توسعه اقتصادي، تأثي)يافته باشند ولو اين كه جزء كشورهاي توسعه(مسلط در زندگي روزمره دارد   

گـذاري اجتمـاعي در زنـدگي         ، سـرمايه  )2007 (به نظر لـودي اسـميت و رابرتـز        . شود  بر نرخ طلاق تعديل مي    

گـذاري در امـر والـدگري و          تعهدات در رابطه زناشويي، سـرمايه     : تواند به سه طريق صورت گيرد       خانوادگي مي 

تـوان گفـت كـه روي         ده و نيز فرزنداني داشته باشند، مـي       اگر مردم متعهد به همسر خود بو      . موقعيت زناشويي 

توان عناصري     را مي  گذاري خانوادگي روي فرزندان     مايههاي سر   مؤلفه. اند  گذاري كرده   فرزندان خود نيز سرمايه   

مـشاركت در   . هاي فرزندان و همچنين پذيرفتن نقش والدين دانـست          چون شناختن دوستان، علايق و فعاليت     

رود، چه اين كه نهادهاي دينـي نقـشي          شمار مي   هاي مذهبي در اين زمينه عنصري مهم به         ليتامر ديني و فعا   

بـه عنـوان مثـال در برخـي         . گ در هر جامعه مفروض دارنـد      كليدي در تعريف ساختار تعهدات و ماهيت فرهن       

ليا كمي بيش از    در ايتا . كشورهاي مدرن و توسعه يافته، نيروهاي مذهبي طلاق را غيرقانوني نگاه داشته بودند            

اي را برعليـه كليـساي كاتوليـك      مبارزه1995گذرد و دولت ايرلند در سال  يك دهه از قانوني شدن طلاق مي  

 خانواده در محيط خـانوادگي  80,000تخمين دولت اين بود كه حدود . براي قانوني كردن طلاق به راه انداخت      

هاي كليساي كاتوليك اين بود كـه وظيفـه         ما نظر اسقف  ا. اند  كنند كه در آن گرفتار آمده       اي زندگي مي    گسسته

          بـراي  1997در سـال  . هاي غمگين خود را به نفـع سـعادت جامعـه تـرك نكننـد               مردم اين است حتي زندگي    

 ).1999نيومن، (ق را به دست آورند اولين بار مردم ايرلند توانستند حق طلا

هاي ساختاري چنداني ميان نرخ طـلاق     ها و تفاوت    مشابهتدر مسأله طلاق هم مانند ساير امور اجتماعي،         

اما نكته مشتركي كه موجب عطف . ها و روندهاي عرفي و قانوني آن در ميان جوامع مختلف وجود دارد و شيوه
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  هاي مختلفي كه در جوامع گوناگون به رغم شتاب توجهي جهاني به اين مسأله شده اين است كه اين نرخ علي         

هـاي   تواند مترادف بـا آسـيب   بالا رفتن نرخ طلاق مي.  غالب موارد در حال بالا رفتن بوده استخود گرفته، در 

هاي اقتصادي و اجتماعي زيادي را به جوامع تحميل كند و لـذا اغلـب        اجتماعي فراوان ديگري باشد كه هزينه     

يكـي از اقـداماتي    . اند  برآمدههايي براي كاستن از ميزان طلاق يا كنترل پيامدهاي آن             جوامع به فكر يافتن راه    

كه در اين راستا صورت گرفته، انجام مطالعات نظري و ميداني و گردآوري ادبياتي وسـيع حـول ايـن موضـوع         

  .بوده است

  

  ادبيات نظري طلاق

هـاي    كند كـه كمتـر از سـه دهـه گذشـته بعيـد بـود كـه در كتـاب                      به اين مطلب اشاره مي    ) 1999 (1آلن

ثي راجع به طلاق وجود داشته باشد، چراكه در آن زمان تعـداد كمـي از مـردم وجـود             شناسي خانواده بح    جامعه

اما در بين دو نسل گذشته، الگوهاي       . والد بسيار كم بود     هاي تك   داشتند كه طلاق گرفته باشند و تعداد خانواده       

  .گيري و زوال خانواده و زندگي خانوادگي تغييرات شگرفي كرده است شكل

. طلاق موجب پيدايش پيكره حجيمي از تحقيقات درباره طلاق و ازدواج مجدد شده است        رشد فزاينده نرخ    

درنتيجه همين ادبيات است كه دريافت ما از علل، فرآيندها و پيامدهاي طلاق طي دو دهه گذشته بـه شـكلي    

ق خصوصاً كه غالب اين تحقيقات در كشورهاي مختلف حاوي اين پيامند كه طـلا  . تصاعدي افزون شده است   

  ).2004پيريور و تريندر، (باط دارد با مشكلات اجتماعي ديگري درباره بزرگسالان و كودكان ارت

هايي كه مطالعات طلاق در آن قابل توجه است، رابطه طلاق با زندگي كودكاني است كه اين  يكي از حوزه

نعتي، توجه زيادي معطوف به     با بالا رفتن نرخ طلاق در كشورهاي ص       . كنند  پديده را در خانواده خود تجربه مي      

 در  مدن بدنـه بزرگـي از ادبيـات نظـري         اين توجه موجب به وجود آ     . پيامدهاي طلاق براي كودكان شده است     

شده كه به بررسي رابطه رشـد كودكـان و نوجوانـان و جـدايي               ... انگلستان، ايالات متحده، استراليا، نيوزلند و       

شـناختي كـه در برخـي از     رغـم ضـعفي روش   رها مـرور شـده و علـي      اين ادبيات با  . پردازد  والدين يا طلاق مي   

  ).1999، 2ريچاردز(نون مشخص شده است تحقيقات وجود داشته، چارچوب كلي آن اك
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هاي گذشته موجب درگرفتن مناقشات داغي ميان نويسندگان          تغييرات عظيم زندگي خانوادگي در طي دهه      

 1هـاي خـانواده   جنـگ  قضيه شده كه در ايالات متحده بـه         هاي فردي و اجتماعي اين      و محققان بر سر دلالت    

گذشته از نوعي پراكندگي كه به لحاظ روشـي، محتـوايي و موضـوعي در ادبيـات نظـري                   . شهرت يافته است  

  . توان اين ادبيات را ذيل دو رويكرد عمده جاي داد شود، مي طلاق ديده مي

انواده را بـه عنـوان بخـشي از تغييـر و افـول              ، مناقشه ميان كساني است كه تغييـرات خ ـ          در نگاهي كلان  

اجتنابي براي كودكان خطرناك اسـت؛ و دسـته     قابل طرز غير گيرند كه به تري درنظرمي  اجتماعي آسيبي بزرگ  

تـر   تري از تغييرات نظام خانواده در اثر تغييرات اجتماعي كـلان     مثابه الگوي وسيع    ديگري كه اين تغييرات را به     

ها براي تطابق يافتن با اين روندهاي كلان  هاي اجتماعي خانواده ناشي از نيروها و تلاشكنند كه  محسوب مي

رسد احتمال    نظر مي   توانند تاحدي در گشودن اين معما ياري رسانند، اما به           تحقيقات تجربي مي  . اجتماعي است 

تـوان    وشن است كه مـي    ر. هايي كه بيشتر وجه اخلاقي يا سياسي دارند، منتفي باشد           يافتن پاسخ براي پرسش   

شناختي را به صورت شاهدي بر افول خانواده يـا انطبـاق آن قرائـت                 هاي واحدي درباره روندهاي جمعيت      داده

/ تري نسبت به حل دوراهي افـول  احتمالاً بايد نقش متواضعانه   . كرد، قرائتي كه مبتني بر ديدگاه محققان است       

  .انطباق براي تحقيقات تجربي درنظر گرفت

. گيرنـد  حال اهميت دارد كه بدانيم خود محققان نيز تحت تأثير مضامين اخلاقي و سياسـي قـرار مـي          بااين

هاي تحقيق صحت دارد، اما باتوجه به آن كه مقوله خانواده موضـوعي بـه                 اگرچه اين مطلب درباره همه حوزه     

وضـوع بـه حـداقل      هاي ارزشي در ميان محققان در ايـن م          داوري  شدت شخصي است، مصونيت در برابر پيش      

هاي محققان به مراتب اهميت بيشتري دارد تـا مـسائل تكنيكـي     بيني  ها و جهان    در اين زمينه ديدگاه   . رسد  مي

  ).2004پيريور و تريندر، (ات تجربي تحقيق

  

  فرآيند طلاق

شـود كـه در گذشـته غايـب بـوده اسـت؟        چيزي در زمانه كنوني ما موجب رواج و شيوع طلاق مـي         اما چه 

 اجتماعي خلـق شـده و معنـا پيـدا     عوامل ديدگاه كنش متقابل نمادين، تجربه خانوادگي در بستري از ت        برمبناي

تنهـا داراي ابعـاد حقـوقي اسـت، بلكـه              درنظـر آورد كـه نـه       توان طلاق را به مثابـه فرآينـدي         يلذا م . كند  مي
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هاي زندگي خـانوادگي و       ييهاي معناداري است كه در طي زمان ظاهر شده و به پويا             كننده اغلب مؤلفه    تعريف

 ).1999نيومن، (دهند  هاي فردي شكل مي نيز سازگاري

بينـد كـه    ، براي توضيح مفهوم طلاق در زمانه معاصر لازم مـي )2001 (1شناس معاصر، اولريش بك  جامعه

خـانواده  . گويد، يكي از مفاهيم بنيادي، مفهوم خـانواده اسـت           وي مي . ابتدا مفهوم خانواده را دوباره تعريف كند      

اما واقعاً در دنياي كنـوني  . مفهومي ابتدايي است كه براي برساختن طبقات لازم است ابتدا از آن صحبت كنيم   

خانواده چيست؟ امروزه تحرك براي مردم امري عادي شده است، آنان زندگي در خانوارهاي تـك سرپرسـت،                  

ها تحت تأثير اين  ها و پدربزرگ ي مادربزرگدانند و همه كودكان و حت طلاق و ازدواج مجدد را بسيار عادي مي

ها توسط تصميمات و انتخاب هاي فردي تعيين          ها و مادربزرگ    ها معناي پدربزرگ    از منظر نوه  . تغيير قرار دارند  

ما در . گيرند كه چه كسي پدر يا مادر و يا مادربزرگ و پدربزرگ واقعي آنان باشد افراد خود تصميم مي   . شود  مي

توان آن را موضوعي عيني دانست، چه اين كه بـه   ا روابطي انتخابي روبرو هستيم كه به سختي مي    ها ب   خانواده

 .تواند در مراحل مختلف زندگي تغيير كند شدت آگاهانه شده است و نيز اين تصميمات مي

كنـيم كـه در آن ديگـر خـانواده علـت تـضاد و آشـفتگي         ما در عصر نويني از زندگي خانوادگي زندگي مي       

هرآنچـه  . شـوند   اي است كه ديگر تضادها در آن آشكار مي          يخي بين زنان و مردان نيست، بلكه تنها عرصه        تار

به عنوان مثال تضاد بين تقاضاي بازار كار و نياز به روابـط انـساني، نظـام                 (كند    كه خانواده را دچار مشكل مي     

منـد    فردگراي ما براي تضادهاي نظامجامعه به شدت  . شود  اي شخصي تعريف مي     در حوزه ...) اشتغال، قانون و    

امروزه تضاد زندگي خانوادگي در اين است كـه برابـري بـين             . اي است   هاي فردي و زندگينامه     حل  به دنبال راه  

همچنـين  . اي مراعات شود كه درصدد ايجاد نـابرابري اسـت           تواند در ساختار خانواده نهادي      زنان و مردان نمي   

كنند، يعنـي در تـضاد    نهايت پيدا مي هاي فرد امكاني بي   شود كه انتخاب    ار مي تضاد در روابط فردي زماني آشك     

گيري مـردم از   در جريان تصميم  .... نيازها با مشاغل، در تقسيم كارهاي خانه و مسئوليت مراقبت از فرزندان و              

د كه چگونه برمبناي گيرن هاي نهادي، خود فرامي حل تفاوت ميان زنان و مردان آگاه بوده و باتوجه به فقدان راه    

گيـرد   اي قرار مي  لذا ساختار اوليه خانواده زير فشار فردي شدن و گفتگوي تازه          . روابطي برابر به گفتگو بپردازند    

  ).2001به نقل از بك، (گيرد  كه بر سر روابط تازه در نوعي پساخانواده درمي
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 ـ       برخي محققان طلاق را نشانه دگرگوني خانواده هـسته         اي   ه سـوي خـانواده پساهـسته      اي و حركـت آن ب

ج روز روا اي كـه روزبـه   چرخـه . اين مفهوم ناظر به چرخه معمول ازدواج، طلاق و ازدواج مجدد اسـت . دانند  مي

 ).1384برناردز، (يابد  بيشتري مي

 به معناي زيستن حسابگرانه در برابر امكانات عملي باز و نامحدودي اسـت كـه                1زيستن در جامعه ريسكي   

بـه  (نوان فرد يا به عنوان گروه در طول هستي اجتماعي خود به طور مرتب با آنها سروكار داريـم                    همه ما به ع   

يكي از نتايج مرتبط با افزايش عدم قطعيـت و فـردي شـدن مـصنوع جامعـه ريـسكي،        ). 1378نقل از گيدنز،    

ست اشكال سـنتي    فرآيندهاي فردي شدن موجب گس    . ها و خانوارها است     افزايش كمي در ميزان تنوع خانواده     

نرخ بالاي  (هاي مصنوع درباره ازدواج       قطعيت  اين عدم . شوند  اي مي   هاي اجتماعي و ازجمله خانواده هسته       گروه

هـاي جنـسي و       ، نقـش  )هـا   كاهش ميزان باروري و تعداد فرزندان خانواده      (، فرزندان   )طلاق و افول نرخ ازدواج    

هاي   واده و زندگي خانوادگي مانند افزايش تعداد خانواده       هاي خان   موجب پيدايش تكثري از صورت    ... جنسيتي و   

توان ازدواج را فارغ از    اكنون مي : كند  والد و ساير اشكال خانواده شده است كه بك آن را چنين خلاصه مي               تك

جنسيت و فارغ از والدگري درنظرآورد، اشكال متنوعي از والدگري در اثر طلاق رخ نموده است و در همه ايـن         

هـاي    هـاي بيـشتري از انـواع همزيـستي          توان با هم يا جدا از يكديگر زندگي كـرد و امكـان              ا نيز مي  ه  صورت

 باشـند و     توانند وجوهي از نوعي معادله      هاي بالقوه مي    همه اين امكان  . چندگانه يا تصميمات ديگر را پديد آورد      

هـاي    ه ما بدهند كـه در پـس صـورت         هايي درباره سايه متكثر و دنج اشكال بيش از پيش متنوع خانواده ب              ايده

اي از زمان اشاره كرد كـه در          توان به نقطه    به سادگي نمي  . اند  ثابت و درست سنتي خانواده و ازدواج قرار گرفته        

نامـه   يابند كه زندگي  آن تنوعي از اشكال زندگي خانوادگي رخ نموده باشد، بلكه گويي در طي زمان افراد درمي               

  ).2000، 2به نقل از وينتر (وادگي پيوند خورده استآنها با نوعي از حيات خان

تـر   داند كه مربوط به تغييـرات اجتمـاعي گـسترده    تر شدن طلاق مؤثر مي  چندين عامل را در متداول    گيدنز

به زعم وي، به استثناي نسبت اندكي از افراد ثروتمند، ازدواج امروز ديگر ارتباط چنداني با ميـل بـه                     .شوند  مي

به تدريج كه زنان از نظر اقتصادي استقلال بيـشتري پيـدا         . و منزلت از نسلي به نسل ديگر ندارد       تداوم دارايي   

          طـوركلي رفـاه بيـشتر بـه ايـن        بـه . كنند، ازدواج كمتر يك مشاركت ضروري اقتصادي مانند گذشته اسـت            مي
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تـوان خانـه       ممكـن بـود، مـي      تر از آنچه در گذشـته       معنا است كه در صورت نارضايي از زناشويي اكنون آسان         

اي نتيجـه ايـن    شـود، تـا انـدازه    اين واقعيت كه اكنون داغ بدنامي به طـلاق زده نمـي  . اي تشكيل داد    جداگانه

عامل مهم ديگر گرايش فزاينـده بـه ارزيـابي ازدواج    . افزايد حال بر شتاب آنها نيز مي      تحولات است، اما درعين   

دهنده نارضـايتي عميـق       رسد كه افزايش ميزان طلاق نشان       نميبه نظر   . برحسب ميزان ارضاي شخصي است    

خش و ارضاكننده اسـت  اي ثمرب نسبت به خود ازدواج باشد، بلكه نشانه عزم بيشتر براي تبديل ازدواج به رابطه   

  .)1377گيدنز، (

در . مانـد   هايي كه در خانواده به اصطلاح پسامدرن رخ نموده است، از نظر كودكان نيـز مخفـي نمـي                    اتفاق

توانـد   دانند كه پيوندهاي خانوادگي مقدس نيست، بلكـه مـي   اي كودكان نيز مانند بزرگسالان مي      چنين خانواده 

به بياني ديگر، آگاهي از اين مطلب كه ممكن است آنها از والدين خود جدا شوند، احساسي را در . شكننده باشد

شـناختي    روان -از منظري جامعه  . سامدرن است هاي سكولار فرهنگ پ     كند كه بخشي از ويژگي      آنان ايجاد مي  

يابند كـه پيونـدهاي    يابند كه به تبع آن درمي توان گفت كه فرزندان در اين فرهنگ خود را در موقعيتي مي     مي

شـايد بـه   . كنند كه به خود متكـي شـوند   تواند به سادگي گسسته شود، لذا اين شهامت را پيدا مي   اجتماعي مي 

هايي را براي محافظت  هاي عاطفي پيدا كرده و رويه       تي قابل درك در برابر ريسك     همين سبب است كه مقاوم    

، 1دنـسيك (گيرنـد      را درنظـر مـي     گيرند، يعني براي پيشامدهاي احتمالي آماده شده و احتمال آن           از خود فرامي  

 ـ   كار، فوكوياما،   نويسنده محافظه   نكته جالب آن است كه     ).2007 د خـارج از   افزايش نرخ طـلاق و ميـزان موالي

  ). 2000نقل از وينتر،  به (نامد  مي2فروپاشي بزرگخانواده را 

گذارد كه طـلاق نـوعي    هر تبييني كه براي رخداد اجتماعي طلاق مطرح شود، بر اين نكته صحه مي          البته

از زمـاني  اين فرآينـد  . ها به طول انجامد ها يا سال تواند ماه فرآيند طلاق مي. اي فرآيند است و نه اتفاقي لحظه    

پروراند تا زماني كه طلاق بـه صـورت قـانوني بـه              شود كه يكي از همسران انديشه طلاق را درسرمي          آغاز مي 

. هاي متأهل را در طي دوره جدايي يا طلاق تحليل كرده اسـت             روابط ميان زوج   3ديان ووآن . رسد  سرانجام مي 

هـاي جداشـده در جريـان      مـصاحبه بـا زوج  103هايي آزمود كـه در جريـان    او ابتدا نظريه خود را بر روي داده     

هـاي ديگـران از       هاي خود را با توجه به آزمودن توصـيف          در مرحله دوم، وي تبيين    . شان انجام داده بود     جدايي
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در مرحله سوم، وي نظريـه خـود را   . طلاق و فرآيندهاي مربوط به روابط عاشقانه خارج از ازدواج بهبود بخشيد    

ن ساير اشكال روابط و تعاملات انساني آزمون كرد و به مقايسه آنچه دربـاره مراحـل                 بر روي نحوه خاتمه يافت    

هـاي مـذهبي و    هاي شغلي، تغييرات در وابـستگي  جدايي آموخته بود با آنچه خودش و ديگران درباره جابجايي 

اند،   ن استفاده شده  اي كمتر از دو نوع ديگر در كار ووآ          هاي تحليلي مقايسه    اگرچه اين داده  . موارد ديگر پرداخت  

توان براي ازدواج و طلاق تعاريف جامعي تهيـه            وي دريافت كه نمي    .اهميتي اساسي در كار او هستند     اما واجد   

هرحال وي روابط زوجين در حال جدا شدن را شامل پنج مرحلـه   اما به). 2004، 1كتز(د كه قابل تبيين باشد     كر

  :داند كلي به شرح زير مي

 طـور  ندرت ممكن است زوجـين بـه        نظر ووآن اين است كه به     : ايتي به صورت مخفيانه   آزار ديدن از نارض    .1

در . شـان را پايـان دهنـد        همزمان بدين نتيجه برسند كه از ازدواج خود ناراضي هستند و لازم است رابطه             

طرفـه اسـت كـه در آن يكـي از زوجـين كـه ووآن وي را                    غالب موارد اين نارضايتي فرآيندي كاملاً يك      

اي نـسبت بـه       كننـده   نامد، بدون اين كه به همسر خود چيزي بگويد دچار احـساسات ناراحـت                مي 2گرآغاز

گويـد،   از آنجا كه همسر ناراضي معمولاً در اين مرحله چيزي بـه همـسر خـود نمـي                . گردد  شان مي   ازدواج

گسـست  العمل مقتضي نـشان داده و بـراي جلـوگيري از           كند تا عكس    همسر وي اين فرصت را پيدا نمي      

  .شان تدبيري بينديشد زندگي

دارد و شروع بـه       هاي خود برمي    ناگهان در مرحله بعدي آغازگر پرده از نارضايتي       : آغاز به افشاي نارضايتي    .2

كننـد كـه ايـن نـوعي      در اين مرحله هم خود وي و هم همسرش گمان مي  . كند  هايش مي   بيان نارضايتي 

هـا    معمولاً در اين مرحله اين شكايت     . آيند  لاح آن برمي  شكايت معمولي است و درصدد بهبود رابطه و اص        

صورت صريح ندارد و درعوض آغازگر به انتقاد از چيزهايي مانند موهاي همسر، وزن وي، سبك گفتگوي      

كند بـه همـسرش     تدريج و با بالا گرفتن مناقشات آغازگر سعي مي          به. پردازد  مي... آنان، رابطه زناشويي و     

  .شان برآمده است ايان دادن به رابطه مشتركبفهماند كه درصدد پ

در غالب موارد پس از افـشاگري تغييراتـي از سـوي همـسر     : تعقيب نارضايتي در خارج از فضاي زناشويي      .3

شود تا نظر مثبت وي را جلب كند، اما معمولاً نارضـايتي آغـازگر برجـاي     آغازگر در رابطه زوجين داده مي     
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هـاي ديگـري      د را در خانه كنترل كند، آغاز به پرخاشگري در محـيط           وي براي اين كه خشم خو     . ماند  مي

بـه  ... كند، مثلاً با دوستان، كودكـان، همكـاران و            مانند كوچه و خيابان يا محيط كار و ساير روابطش مي          

سازد كه ديگر همسرش در آن نقشي  با گذشت زمان وي جهاني را براي خود مي. خيزد دعوا و ستيزه برمي

وي رضايت و شـادماني خـود را در ايـن جهـان       . شود  ترتيب فاصله ميان دو همسر بيشتر مي        ينندارد و بد  

هـاي مـالي،      اعـم از هزينـه    (هـاي طـلاق       كند و وقتـي در جامعـه هزينـه          بدون همسر جديد جستجو مي    

 كم باشد، نارضايتي از همسر و رضايت از بدون        ...) هاي خانوادگي و ديني و        هاي اجتماعي، هزينه    برچسب

  .گيرد وي زيستن در آغازگر فزوني مي

شـان    در اين مرحله است كه آغازگر به مرور خاطرات و اجزاي زندگي مشترك            : تأكيد نهادن بر امور منفي     .4

شده، بد و آنچه انـدكي منفـي بـوده،            با اين نگرش وي، معمولاً آنچه زماني خوب تلقي مي         . كند  اقدام مي 

رود و از نظر وي چيز مثبتي در   و رابطه مشترك زير سئوال ميهمه صفات همسر. شود بسيار بد تصور مي   

در اين مرحله تضاد تاحدي پـيش  . ماند كه ارزش جنگيدن و حفظ كردن داشته باشد        اين زندگي باقي نمي   

ممكن است در اين مرحله آغازگر بـا فـرد ديگـري نيـز     . بيند رفته است كه همسر آغازگر آن را روشن مي    

اطفي شده و وي را جايگزين همسر كنوني قلمداد كند كه در ايـن صـورت فرآينـد                  وارد رابطه عشقي و ع    

  .گيرد طلاق سرعت بيشتري به خود مي

وي . كنـد   توان گفت كه آغازگر در دو جهـان زنـدگي مـي             پس از طي مراحل قبلي مي     : تصميم به جدايي   .5

هايي در جهان مـشترك       زمانگذراند، ولي ناچار است در        اغلب زمانش را در جهاني جديد و خودساخته مي        

وي از اين مسأله اجتناب دارد و به شدت از اين كه در انظـار عمـومي نقـش                   . با همسرش نيز حاضر شود    

هاي خـانوادگي و دوسـتانه    مثلاً ديگر ميلي به شركت با همسر در مهماني . پرهيزد  همسر را بازي كند، مي    

، البتـه   ...وزنش را كم كند، ظاهرش را تغيير دهـد و           مثلاً ممكن است    . زند  او دست به تغييراتي مي    . ندارد

در اين مرحله   . شود كه در آنها نقشي ندارد       حال متوجه مي    تغييراتي كه همسرش شاهد آنها است و درعين       

وي به لحاظ عاطفي همسرش را ترك كرده است و تا قانوني و علني شدن مسأله قدمي بيشتر در پـيش                     

است با اعلام قانوني به همسر، طرح برنامه طلاق يا پيـشنهاد آن طـي     قدمي كه به سادگي ممكن      . ندارد

 ).1999 نيومن، ؛ و1377به نقل از گيدنز، (عملي شود يك مجادله 
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گيرند، نوبت به اعلام واقعه طلاق به شبكه دوستان و آشنايان             پس از اين كه زوجين تصميم به طلاق مي        

از آنجـا كـه در بيـشتر جوامـع          . گيرنـد   ن ايـن تـصميم قـرار مـي        در اين مرحله آنان نيز در جريا      . رسد  آنان مي 

شـود و شـبكه       هاي زندگي خانوادگي وجود دارد، طلاق نوعي شكست يا ناتواني در حفظ رابطه تلقي مي                ارزش

كنـد روايتـي از زنـدگي     لذا هريك از زوجـين سـعي مـي   . كند آشنايان، زوجين را به مقصر و قرباني تقسيم مي        

كه خود را قرباني آن جلوه دهد و مخصوصاً همـسران آغـازگران در ايـن زمينـه بيـشتر بـر         مشترك ارائه دهد    

همين سبب روايت دو همسر، برمبناي موقعيتي كـه دارنـد، كـاملاً از زنـدگي                  به. فشرند  تصوير قرباني پاي مي   

  ).1999نيومن، (شود  شان متفاوت مي مشترك و طلاق

ردن رابطه خانوادگي از طريق طـلاق يـا هـر رابطـه ديگـري      طبيعي است كه چنين فرض كنيم كه تباه ك     

). 1999نيومن، (شود  مي.. موجب پيدايش احساساتي چون خشم، تلخي، غم، شرمندگي، ترديد، احساس گناه و 

شـان    گيرد، صرفنظر از آن كـه همـسران در زنـدگي مـشترك              هر ازدواجي كه پايان مي    ) 1378(به نظر گيدنز    

هرچـه دوره زنـدگي مـشترك       . آيـد   باشند، نوعي شوربختي و ناكامي به حساب مـي        خوشبخت يا بدبخت بوده     

اما محققان با تلاش بسيار در پي آننـد  . تر خواهد بود   تر بوده باشد، دوره سوگواري و شوربختي طولاني         طولاني

 آن را   شود كه   كه بدانند دقيقاً چه چيزهايي در فرآيند طلاق موجب كاهش احساس سعادت در بزرگسالاني مي              

  .اند تجربه كرده

عوامل مختلفي ميزان تأثيرپذيري از طلاق را در ميـان كـساني كـه از بـسترهاي اقتـصادي، اجتمـاعي و                      

هاي   توان به تدابير رفاهي دولت، سياست       مثلاً از جمله اين عوامل مي     . كند  اند، متغير مي    فرهنگي مختلفي آمده  

هاي دولتي و   هزينه هاي قانوني كمك از كودكان، حداقلمسكن، دسترسي داشتن به خدمات اجتماعي مراقبت      

 ).1999ريچاردز، (نيز نگرش عمومي به طلاق و ازدواج و بسياري عوامل ديگر اشاره كرد 

توان فرآيندهاي فرساينده پس از طلاق را كه داراي تأثير منفي بر بزرگسالان است، بـه        طور كلي مي    اما به 

  :شرح زير خلاصه كرد

تواند به عنوان منبعي براي       هاي نگهداري از كودكان پس از طلاق، مي         قسيم معمول مسئوليت  ت: والدگري .1

از سـويي ديگـر، پـدراني كـه بـا           . گيرنـد   استرس زناني دانسته شود كه بار اصلي والدگري را به عهده مي           

  .گيرند كنند، تحت فشار ناشي از فقدان نقش پدري خود قرار مي فرزندان خود زندگي نمي
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تواند پس از طلاق نيز ادامه پيدا         تر از زمان جدايي است، مي       از آنجا كه معمولاً تضاد كهنه     : د با همسر  تضا .2

تواند به دادگـاه   اين تضادها عموماً متمركز بر موضوعاتي نظير مالكيت و حضانت فرزندان است و مي          . كند

 .نيز كشيده شود

همسران . هاي حمايتي فرد شود  ست رفتن حلقه  احتمال دارد كه جدايي موجب از د      : فقدان حمايت عاطفي   .3

 .دهند هاي دوستان و خويشان همديگر را از دست مي هم يكديگر و هم احتمالاً شبكه

خـصوصاً تقـسيم امـوال    . كنـد  اين موضوع براي زنان بيش از مردان ايجـاد اسـترس مـي        : افول اقتصادي  .4

  ).2004و تريندر، پيريور (همسران پس از جدايي در اين رابطه حائز اهميت است 

  

  1والد هاي تك خانواده

پردازيم كه متعاقب طـلاق       در اين قسمت و قسمت بعدي به بررسي دو نوع از اشكال زندگي اجتماعي مي              

هـاي نـاتني كـه از     والد كه عمدتاً مادرسرپرست هستند و خانواده       هاي تك   يعني خانواده : گيرد  احتمالاً شكل مي  

طوري كـه   همان. گيرند با فردي ديگر و انتقال كودكان به اين زندگي شكل مي     ازدواج مجدد والد قيم كودكان      

شناختي و پاتولوژيك دارد  ها بيشتر حالت آسيب توان حدس زد، نگاه محققان به هردوي اين خانواده از پيش مي

 و در تحقيقات خود به بررسـي تـأثيرات نـامطلوب زنـدگي در چنـين واحـدهايي بـر روي والـدين و فرزنـدان                         

  .اند پرداخته

سرپرست گروه همانند يا واحدي نيستند و قرار دادن         در ابتدا بايد بدين مطلب اشاره كرد كه خانوارهاي تك         

برخي معتقدند كـه كـاركرد ايـن واژه واحـد بـراي       . انگاري است   اي مشترك تنها نوعي فراساده      آنها ذيل مقوله  

هـاي    ، خـانواده  2تري چون زنـان رهاشـده       هاي قديمي   ژهوا. كنندگي نيست   ها چيزي جز گمراه     تنوعي از خانواده  

تـري دربـاره نـوع خـانواده           و مانند آن توضـيح دقيـق       5شكسته  هاي درهم   ، خانواده 4هاي ناقص   ، خانواده 3پدر  بي

والد به دست  يكي از تعاريفي كه از خانواده تك. هاي ارزشي منفي آن كنار نهاده شد داد، اما به جهت داوري مي

اي است كه در آن يك بزرگسال و يك يا چند كودك وابسته وجود دارد و يكي از والدين يـا    خانوادهداده شده،   

                                                
1 . Lone-Parent/ Single Parent Families 
2
 . Deserted Wives 

3
 . Fatherless Families 

4
 . Incomplete Families 

5 . Broken Homes 
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هاي اين تعريف آن است كه در آن تميز نهادن ميان يك متاركـه             يكي از دشواري  . شركاي زندگي غايب است   

 .انجامد، بسيار دشوار است هايي كه نهايتاً به طلاق مي موقت يا ازدواج

سرپرست موجب آن شد تا براي زمـاني طـولاني، وضـعيت              هاي تك   ايي موجود در عبارت خانواده    ابهام معن 

هـاي    هـاي خـانواده     تنها سه دهه اسـت كـه مقولـه        . ها در آمارهاي رسمي وضعيتي ناشناخته بماند        اين خانواده 

 بـود كـه در   1960هه ذكر شده است كه از اواخر د   . اند  اي عام يافته    سرپرست استفاده   والد و خانوارهاي تك     تك

 .ها به دست آمد و بر سر اين مقوله مشاجرات بسياري درگرفت انگلستان تخميني از تعداد اين خانواده

والـد وجـود      از همان ابتداي گردآوري آمار و اطلاعات نگرشي آسيبي به مقوله تكامل يافتـه خـانواده تـك                 

د و نيازهـاي خاصـي بـود كـه در ميـان ايـن               دهنده آگاهي فزاينده نسبت به موقعيت نامـساع         داشت كه نشان  

ردپـاي كليـشه   . اي كه مفاهيم جاافتاده را به چـالش كـشيده اسـت    ها مشترك است و همچنين توسعه      خانواده

رفتار عمومي با مـادران تنهـا تحـت قـوانين     . جو كردوالد را بايد در قرون گذشته جست        قالبي منفي خانواده تك   

در اين . البته در طي زمان تغييراتي در اين قانون حاصل شد. تاري تنبيهي بودكمك به بينوايان در انگلستان رف

بعدها مـادران مجـرد خـود بـه دو          . شدند  زمان ابتدا اين زنان به دو بخش زنان بيوه و مادران مجرد تقسيم مي             

ستحق قسمت زنان جوان معصوم نيازمند كمك و ترحم، و زنان هرزه داراي اذهان ناپاكي تقسيم شدند كه م ـ                  

هـا در ذات    بنـدي   اين تقسيم . تري نيز وجود داشت     بندي، تقسيمات جزئي    در اين تقسيم  . مجازات و حبس بودند   

آمدند   گروه دوم اين زنان جزء كساني به حساب مي        . خود مبتني بر دو مقوله زنان شايسته و زنان ناشايست بود          

خـصه آنـان وابـستگي بـه اجتمـاع در كنـار       مش(شدند    هاي داراي مسأله اجتماعي دانسته مي       كه اعضاي گروه  

هـاي خطاكـار و     با آنان ذيل مقولـه  1940 در دهه    1هاي بوريج   حتي طرح ). هاي گناهكاري و مستي بود      ويژگي

 ميلادي و بـا وقـوع تغييـرات    1960در دهه . شناختي وجود داشت كرد و به آنان نگاهي آسيب     گناه رفتار مي    بي

والـد، تمايزهـاي اخلاقـي ميـان انـواع           هاي تـك    عداد مادران تنها و خانواده    اجتماعي عظيم و ازجمله افزايش ت     

، 2كـرو و هـاردي    (هاي فشار و محققان اجتماعي به چالش كشيده شد و از بين رفـت                 مادران تنها توسط گروه   

1997.(  

                                                
1
 . Beveridge 

2 - Crow & Hardey 
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حـض  دانند و براي همـين بـه م         سرپرست را مي    هاي تك   هاي منفي درباره خانواده     البته بيشتر مردم كليشه   

والـد   تـك براي غالب مردم وارد شدن به خـانواده         . ورود خود به اين مقوله اجتماعي قادر به پذيرش آن نيستند          

انـد كـه      انـد، گفتـه     والدي كه مورد مصاحبه قرار گرفته       هاي تك    برخي از افراد خانواده    .تغييري بلافاصله نيست  

اي درخور ايـن      چنين را بپذيرند و زندگي      اي اين   وادهاند هويت والد خان     ها طول كشيده تا توانسته      براي آنان سال  

بر سر اين نكته توافق وجود دارد كه والد تنها بودن موقعيت آساني نيست كـه فـرد                  . هويت براي خود بنا كنند    

  ).1997كرو و هاردي، (آن تطابق دهد بتواند به سادگي خود را با 

 دشواري است؟ يكـي از دلايـل كليـدي ايـن مـسأله را               اما چرا والدگري خانواده تك والد تا اين اندازه كار         

كه رشـد معنـادار تعـداد         برآن  علاوه. ها دانست   تواند سطح اقتصادي پايين و شيوع فقر در ميان اين خانواده            مي

فقـر  . دهنـد  ها گـروه اجتمـاعي مهمـي را تـشكيل مـي            والد، به دلايل ديگري نيز اين خانواده        هاي تك   خانواده

هـاي عمـومي    يسياسـتگزار ه جز در مواردي كه داراي فرزند نباشند، چالش بزرگـي را بـراي              اقتصادي آنان، ب  

اي طرد شوند كه عرف آن  شود تا از بسياري از ابعاد زندگي اجتماعي كند و نيز تنهايي آنان موجب مي  ايجاد مي 

تـرين اقـشار    محـروم والـد، بيكـاران و زنـدانيان؛ جـزء      هاي تك شود كه خانواده  گفته مي . محوري است   زوجيت

 ).1386 معيدفر و حميدي، ؛ و1997كرو و هاردي، (اجتماعي هستند 

. شـوند  ها معمولاً شرايطي از زندگي اسـت كـه بـا آن مواجـه مـي        علت وضعيت درآمدي پايين اين خانواده     

آنـان  : دشـمر  درآمد مشغول به كار هستند، چنين برمي هاي كم هاي زناني را كه در گروه   ويژگي) 2000 (1مارين

جـوان بـودن    .  بسيار جوان، فاقد تحصيلات دانشگاهي و يا حتي سطوح كمتـر از آن و مجـرد هـستند                   معمولاً

شود كه آنان هنوز تحصيلات كافي نداشته يا تحصيلات خود را به پايان نرسانده باشند و لذا    معمولاً موجب مي  

اتب تحـصيلي احتمـال بيـشتري دارد كـه زنـان در      با اتمام مر. وقت به كار مشغول باشند     غالباً در مشاغل نيمه   

همچنين زنـاني كـه داراي فرزنـدان كـوچكي          . مشاغلي قرار بگيرند كه درآمدهاي بيشتري را نصيب آنان كند         

توجهي  قسمت قابل. شوند  درآمد مي   وقت و درنتيجه كم     هستند كه نياز به مراقبت دارند، بيشتر وارد مشاغل پاره         

 ).2000، 2كيم(ندان كوچكي نيز دارند دهند كه فرز پرست خانواري تشكيل مياز اين زنان را زنان سر

                                                
1
 - Marin 

2 - Kim 
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حل كليدي در ارتقاي موقعيت والدين تنها، فراهم كردن امكاناتي  به نحوي فزاينده روشن شده است كه راه

 ـ هـا تـلاش مـي    در حال حاضر تعداد زيادي از اين خانواده    . براي مشاركت دادن آنان در بازار كار است        د تـا  كنن

شان تركيب و اين كارها را مديريت كنند، اما اكثريت آنان با تجربـه نبـود    امرارمعاش خود را با پرورش كودكان   

شواهدي وجود دارد كه ). 1997كرو و هاردي، (شوند  واجه ميها م امكانات مناسب و كافي براي مراقبت از بچه 

هاي خود را به بهتـرين   كنند بچه ا هستند كه تلاش ميه دهد والدين منفرد از جمله فقيرترين خانواده  نشان مي 

ها حاكي از آنند كه كودكان زيـر شـش سـال در بـدترين                 همچنين يافته ). 1384برناردز،  (جه ممكن بارآورند    و

ايـن  ). 2002، 1ليتـر و همكـاران  (برنـد   ر مـي سرپرست بـه س ـ  وضعيت فقر نسبت به ديگر اعضاي خانواده تك   

غذايي لازم براي رشد، امكانـات آموزشـي و تحـصيلي و      اساسي مانند كالري مواد  وضعيت مربوط به كالاهاي   

 .شود مواردي از اين دست نيز مي

 توجه خاصي به  1975والد و سطح بالاي فقر در ميان آنان، از سال             هاي تك   با توجه به رواج يافتن خانواده     

كننده نـسبت بـه       اي حمايت   شتر كشورها رويه  اما همچنين اگرچه بي   . ها شده است    ها از سوي دولت     اين خانواده 

شـود كـه    گفتـه مـي  . اند، در ايالات متحـده و انگلـستان نگـاه ديگـري غلبـه دارد        گرفته    ها درپيش   اين خانواده 

به بيـاني ديگـر، ايـن       . كند تا همسران و مادران باردار را تنها بگذارند          درآمدهاي رفاهي شوهران را تشويق مي     

 ايـن موضـوع     1990در انگلستان در اوايل دهـه       . شوند  والد مي   هاي تك   ميزان خانواده درآمدها موجب افزايش    

هاي رفاهي آنـان      كار برانگيخت كه مادران تنها را به دليل وابستگي          هاي فراواني را توسط دولت محافظه       بحث

ت حمايت  در بيشتر كشورها روندي خلاف اين موضوع اتخاذ شده و اين مادران به شدت تح              . كرد  نكوهش مي 

 ).1996گوتيه، (گيرند  قرار ميدولت 

والدهاي فقير و معمولاً مـادران        والدگري، نگراني درباره تك     ها درباره مسأله تك     در عمل بسياري از نگراني    

آورنـد كـه در معـرض مدرسـه      هايي به بـارمي    آيند و بچه    مجردي است كه باري بر دوش دولت به حساب مي         

اين كه اين امر كه هنوز كليشه منفـي         ). 1384برناردز،  (ايت قرار دارند    جرم و جن  كاري،    نرفتن، بيكاري، خلاف  

شـناختي و      جـرم  -ها، ازجمله نظام قـضايي      اي از حوزه    سرپرست وجود دارد، به روشني در دامنه        خانوارهاي تك 

 مخـصوصاً (نظام عمومي تخصيص مسكن مشهود است، به ويژه وقتي كه به مـادران تنهـا و فرزنـدان آنـان                      

اما ). 1997كرو و هاردي،    (شود    ريسته مي به چشم نوعي مسأله اجتماعي نگ     ) هاي اقليتي   مادران تنهاي قوميت  

                                                
1 - Lyter et al 
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شود، واقعيتـي اسـت    هاي اجتماعي ديگر مي والد كه معمولاً قرين با برخي آسيب هاي تك متأسفانه فقر خانواده 

كند كه بسياري از افـراد شـرور          لب اشاره مي  برناردز به اين مط   . كه توسط بسياري از تحقيقات تأييد شده است       

 ).1384برناردز، (والدي تعلق دارند  هاي تك هجامعه، به ويژه مجرمان به خانواد

والد بايد درنظر داشته باشيم اين است كه والدگري تنها براي             هاي تك   نكته مهمي كه در برخورد با خانواده      

در بررسي عملكردها و مسيرهاي خانوادگي، ايـن        .  و نه انتخاب   بسياري از مادران تنها نوعي الزام و اجبار است        

رسـد كـه در مـواردي     ظـاهراً بـه نظـر مـي    . حل باشد و نه مسأله والدگري نوعي راه    احتمال وجود دارد كه تك    

والدگري حاصل خلاص شدن از روابطي باشـد كـه از نظـر همـسران يـا فرزنـدان، تـوأم بـا بـدرفتاري و                   تك

  ).1384برناردز، (ختگي است گسي سوءاستفاده و ازهم

  

  2هاي ناتني  و خانواده1ازدواج مجدد

هـا در جامعـه    تـرين دگرگـوني   طوري كه در توضيح فرآيند طلاق به كرات ذكر كرديم، يكي از مهـم         همان

ايـن وضـع بـه    . هاي گذشته براي اكثر مردم اقدام به طلاق ناممكن بـود     در قرن . غربي ناپايداري ازدواج است   

توانـستند طـلاق    تر بود، بلكه صرفاً بدين معنا بود كه طرفين نمـي  ها پايدارتر و بادوام     ن نبود كه ازدواج   معناي آ 

جا انجاميـده     آميز بدين   اي تناقض   گونه  پذير شدن طلاق به     امكان. رو امكان ازدواج مجدد نداشتند      بگيرند و ازاين  

 زيرا بسياري از افراد بيش از يك بار در زنـدگي            ها بيش از هر زمان ديگري است،        است كه اكنون تعداد ازدواج    

شود كه ممكن است      هاي مجدد، تعداد زيادي خانواده ناتني ايجاد مي         در نتيجه اين ازدواج   . كنند  خود ازدواج مي  

اي تعريف كرد كه  توان خانواده خانواده ناتني را مي). 1384برناردز، ( را هم دربربگيرد خانگي يا ازدواج مجدد  هم

  ).1377به نقل از گيدنز، (ن حداقل يكي از بزرگسالان، پدر يا مادرِ ناتني است در آ

انـد   بعضي از زن و شوهرهايي كه دوباره ازدواج كرده    . تواند متضمن شرايط گوناگوني باشد      ازدواج مجدد مي  

كـه در سـنين   افـرادي  . آورند كدام كودكي را به رابطه زناشويي جديد نمي      سالگي هستند و هيچ     در اوايل بيست  

كنند، هريك ممكن است يك فرزند يـا بيـشتر از    سالگي مجدداً ازدواج مي سالگي و يا سي يا چهل  اواخر بيست 

افرادي كـه در  . كند هاي قبلي داشته باشند كه در همان مسكن با شريك جديد زناشويي آنها زندگي مي             ازدواج

                                                
1
 . Remarriage 

2 . Step Families 
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رزندان بزرگسالي باشند كه هرگـز در خانـه جديـد           كنند، ممكن است داراي ف      مراحل ديرتري دوباره ازدواج مي    

زن و شـوهر جديـد      . همچنين ممكن است از ازدواج جديد نيز فرزنداني به وجود آيند          . كنند  والدين زندگي نمي  

ممكن است قبلاً مجرد بوده باشند، طلاق گرفته يا بيوه شده باشند كه برروي هم هشت تركيب ممكن را بـه                     

 ـ          بنابراين. آورند  وجود مي  گيـدنز،  (ملاحظـه انجـام شـود         ل تعميم دادن درباره ازدواج مجدد بايد با احتيـاطي قاب

1377.(  

در بخش  . آنچه در زمينه خانواده ناتني اهميت دارد، تأثير زيستن در اين نوع خانواده بر روي كودكان است                

مقداري .  اشاره خواهيم كرد   هايي بر حيات رواني و اجتماعي فرزندان ناتني         بعدي به اثرات آسيبي چنين خانواده     

ها در زندگي كودكان ناشي از اين مسأله است كه والدگري والدين نـاتني شـباهتي بـه والـدگري           از اين آسيب  

در بررسي روابـط بـين والـدين و فرزنـدان در            ... آيد    طبيعي ندارد و مرحله دوم يا سوم والدگري به حساب مي          

طبقـه اول، شـامل   . توان مشخص كـرد  اند، سه طبقه از كودكان را مي  ههايي كه پدر يا مادر ازدواج كرد        خانواده

در طبقات دوم و سوم، كودكان حاصل از ازدواج قبلـي زن و كودكـان       . كودكان حاصل از ازدواج مشترك است     

هرچند ممكن است به صورت عضو خانواده جديـد درآمـدن بـراي           . گيرند  حاصل از ازدواج قبلي شوهر قرار مي      

آورند از جهتي نوعي تـسكين باشـد، امـا            اي متعارف به دست مي      صاً كودكاني كه دوباره خانواده    كودكان، خصو 

هـايي وجـود    ممكن است بين كودكان و خانواده ناتني آنها كشمكش. هايي نيز همراه است  با چالش  اين فرآيند 

، همچنـين   ...ر قبال يكديگر    هاي ناتني د    داشته باشد، به ويژه در مورد ميزان پذيرش كودكان و والدين خانواده           

ها و    ممكن است بين همسران تازه يا فرزندان طبقات مختلف بگومگوهايي رخ دهد و يا درباره نقش پدربزرگ                

  ).1384برناردز، (وجود آيد  هايي به ها يا والدين قبلي ترديدها و سردرگمي مادربزرگ

  

  گيري نتيجه

هاي مختلفي حـضور   يات بشري در همه جوامع به شكل نهاد خانواده يكي از نهادهايي است كه در طول ح         

اما در . هاي آينده و انتقال فرهنگ از نسلي به نسل ديگر بوده است   داشته است و كانون پرورش و تربيت نسل       

كنار اين كاركرد عام، اين نهاد نيز مانند ساير نهادها با كژكاركردهايي روبرو بوده كه در مواردي زيـستن زن و                     

طلاق يا جدايي زن و شـوهر،  . كرده است  ر يك سقف و در يك كانون خانوادگي ناممكن و تلخ مي           شوهر را زي  

  .رسند حل به نظر نمي حل نهايي تضادهايي است كه ديگر قابل راه
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مثـال معـروف    . انـد   هاي مختلف با اين پديده اجتماعي، يعني طلاق، برخوردهاي مختلفي كرده            اما فرهنگ 

          هـا از حيـات خـود، پيـروانش را از جـدايي               يساي كاتوليك است كه در طـي قـرن        اين قضيه همان برخورد كل    

منع كرده و حتي در شرايطي سخت و آزارنده آنان را مجبور بـه زيـستن در خـانواده كـرده و بـا ايـن توصـيه                            

تحمل بـراي   گيرانه خانه و خانواده را كه بايد محل امنيت و آرامش اعضاي آن باشد، به جهنمي غيرقابل     سخت

 و 1تـوان در جوامـع فاشيـستي     گيري در مـورد طـلاق را مـي          هاي ديگر سخت    مثال. برخي افراد بدل كرده بود    

هايي ديگر نظير اين رويه را در نگهداري تحميلي كـانون خـانواده              نازيستي سراغ گرفت كه به دليل ايدئولوژي      

ق وجود نـدارد، امكـان آن از انـسان مـسلمان      رغم آن كه نگاه مثبتي به طلا        در دين اسلام علي   . پيش گرفتند 

  .ماند حل به عنوان آخرين راه مفتوح مي شود و اين راه سلب نمي

اي  هرحال آنچه امروزه در بيشتر جوامع بشري طلاق را در كانون توجه قـرار داده و آن را بـسان مـسأله                      به

 صورت تصاعدي رسيده و آثار منفي،       گر ساخته است، نرخ فزاينده طلاق است كه در مواردي به            اجتماعي جلوه 

. شان نگاه داشته اسـت      اي متشكل از والدين     والد و فرزندان بسياري را به دور از كانون خانواده           هاي تك   خانواده

همين امر موجب شده تا ادبيات نظري وسيعي حول ايـن موضـوع شـكل بگيـرد و از زوايـاي مختلفـي بـدان             

  .پرداخته شود

اي هـستند كـه طـلاق را در كـانون تغييـرات        بك از جمله انديـشمندان اجتمـاعي  آنتوني گيدنز و اولريش   

هـاي متكثـر و متنـوعي درنظـر        بينند و آن را بسان پاسخ بشر امـروزي بـه انتخـاب              اجتماعي زمانه معاصر مي   

هـا و ايـن امكـان گـسترده موجـب تغييـر در                اين شبكه انتخاب  . گيرند كه جامعه برايش فراهم كرده است        مي

پنداشـتيم و تنـوعي از اشـكال     هيم بنياديني مانند خانواده و والدگري شده است كه قبلاً آنهـا را ثابـت مـي         مفا

را ...) مـثلاً پـدربزرگ و مـادربزرگ و    (هاي والدگري و رابطه با ساير افراد خانواده  زندگي خانوادگي، انواع شيوه  

  .پديد آورده است

هـاي    ماننـد سـاير حـوزه     (و طلاق در عصر كنوني صورت گرفته        گري كه به مسأله خانواده        هاي تبيين   نگاه

برخـي انديـشمندان    . موضوع مباحثات سياسي و اخلاقي نيز بوده است       ) زندگي اجتماعي، اما بيش از همه آنها      

                                                
 ميلادي، خانواده واحد بنيادي جامعه تلقي شد و لذا سقط جنين غيرقانوني شـده و طـلاق نيـز بـسيار                 1920با روي كار آمدن استالين در سال        .  1

  ).2004نگزلي كنت، كي( كه سال مرگ وي بود، ادامه داشت 1952اين رويه تا سال . دشوار گشت
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اين امور را نشانه زوال زندگي اخلاقي اجتماعي و برخي ديگر مانند گيدنز و بـك تنهـا بـه عنـوان بخـشي از                         

  .بينند كه در اثر عوامل بسيار رخ نموده است تري مي ي بزرگتغييرات اجتماع

شناسـانه و     ها به افزايش نرخ طلاق و تغيير شكل زندگي خانوادگي در غالب موارد نگاهي آسيب                نگاه دولت 

در عصر مـدرن و بـا   . كنند هاي گزافي را به جوامع تحميل مي ها هزينه از نوع اول بوده است، چراكه اين پديده   

ها زمام امور قانوني جامعه را در دست گرفتند و حوزه خـانواده يكـي از            هاي مدرن، اين دولت     ملت   دولت پيدايي

هـا   ميلادي به بعد بـود كـه دولت  1970 از دهه. گذاري پرداختند هايي بود كه درباره آن به قانون   ترين حوزه   مهم

 درباره لزوم دخالـت دولـت در مناسـبات          هاي مختلفي   اي سياسي تلقي كردند و به ارائه بحث         خانواده را عرصه  

  .خانوادگي پرداختند

اولين حوزه، اساسـاً    . ها وضع و اجرا شده است       در رابطه مسأله طلاق، حداقل سه حوزه قانوني توسط دولت         

بحث بعدي به مسأله حـضانت  . بحث بر سر امكان يا امتناع از طلاق است كه در سطور پيشين بدان اشاره شد  

در جوامع اسلامي برمبناي قوانين منتج از فقـه ايـن حـق             . گردد  كودكان پس از طلاق بازمي    يا حق سرپرستي    

اما جوامع غربي در اين زمينه راه ديگـري در  . شود عموماً به پدران و در مواردي نيز به خانواده پدري واگذار مي  

 اما از قرن نوزدهم آغاز به واگـذاري   دانستند،  پيش گرفتند و اگرچه در ابتدا آنان نيز پدر را قيم قانوني اولاد مي             

شـود و در غالـب مـوارد     امروزه حق حضانت در بيشتر جوامع حقي مادرانه فرض مي    . اين حق به مادران كردند    

. شـود  تنها در جايي كه مادر توانايي يا ميل سرپرستي فرزندان را نداشته باشد، بحث از حضانت پدر مطرح مـي                 

  .مان والدين نيز اكنون بحث رايجي شده استاگرچه بحث از حضانت مركب و توأ

اما از دو محور فوق، يعنـي خـود طـلاق و حـضانت كـه بگـذريم، بحـث حمايـت قـانوني و اقتـصادي از                           

. گـذرد   ديده از طلاق، بحث مهمي است كه در حدود سه دهه از طرح جدي آن در دنيا مـي                    هاي آسيب   خانواده

هم، يعني جامعه اروپايي و سازمان ملل مطرح شـد، اكنـون بـه              اين بحث كه در ابتدا توسط دو عامل جهاني م         

  .هاي بنيادي كشورها در رابطه با مسائل خانواده بدل گشته است يكي از بحث

تـوان بـه فقـر     سرپرست وجود دارد كه ازجمله آنها مـي   هاي تك   دلايل چندي براي لزوم حمايت از خانواده      

هاي  هاي زندگي به دوش يك والد و نيز تقسيم اموال و دارايي ئوليتها در اثر افتادن تمام مس شايع اين خانواده

  . خانواده پس از طلاق اشاره كرد
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اي است كه پس از طلاق        هاي گسسته   ترين مسأله خانواده    رسد مسأله فقر هنوز هم مهم       اگرچه به نظر مي   

ود دارد كـه بـه شـهادت        در آن قيموميت فرزندان به يك والد واگذار شده است، اما مـسائل ديگـري نيـز وج ـ                 

هاي تحقيقات مختلف دامن افراد مطلقه و فرزنـدان طـلاق را گرفتـه و در مـواردي آنـان را بـه مـسأله                           يافته

هاي جسمي و     توان به بروز مشكلاتي چون افسردگي، بيماري        از جمله اين مسائل مي    . كند  اجتماعي تبديل مي  

ظير مشكلات آموزشي، مشكل در برقراري روابط انـساني،         تر در افراد مطلقه و نيز مشكلاتي ن         طول عمر كوتاه  

در ميان فرزندان ... دار شدن در سنين نوجواني، رفتارهاي بزهكارانه و ضداجتماعي و  هاي زودرس و بچه ازدواج

  .به جاي مانده از طلاق اشاره كرد

تقيم ميـان طـلاق و   اي علـّي و مـس   البته نكته مهمي كه در اين زمينه وجود دارد، بحـث از يـافتن رابطـه            

محققان برآنند كه از دست دادن كـانون خـانوادگي آرام و زيـستن در محيطـي           . پيامدهاي برشمرده شده است   

اي اسـت   تواند در اين رابطه مؤثر باشد و طلاق تنها نـشانه  سرشار از تضاد و كشمكش بيشتر از خود طلاق مي 

  .بر وجود چنين تضادهايي در محيط خانواده

. شـود  خود فرآينـد طـلاق را عامـل مهمـي در تـأثيراتي دانـست كـه پـس از آن حاصـل مـي           شايد بتوان   

سويه است كه در آن يكي از زوجين به سمت  طوري كه گذشت، اين فرآيند معمولاً در ابتدا فرآيندي يك   همان

ايي رود و با جدا ساختن جهان ذهني خود از همسر و نمايـان كـردن ايـن نارضـايتي و جـد           نارضايتي پيش مي  

پـس از طـي     . فهماند كه درصدد خاتمه دادن به زندگي مـشترك برآمـده اسـت              ذهني طي مراحلي به وي مي     

مراحل آمادگي رواني و رسيدن به طلاق قانوني نيز مراحل ديگري وجود دارد كـه فرآينـد طـلاق را بـاز هـم                        

 ـ ازجمله اين مراحل مي. كند  تر مي   مشكل شان و آشـنايان و تقـسيم   توان به اطلاع دادن به شبكه مشترك خوي

آنها بـين زوجـين و درنتيجـه از دسـت دادن قـسمتي از شـبكه روابـط، تقـسيم امـوال و جـدايي اقتـصادي،                            

  .اشاره كرد... گيري بر سر حضانت، احتمالاً مواجهه با داغ اجتماعي شكست در رابطه زناشويي و  تصميم

فرسايي اسـت     كنند، فرآيند دردناك و طاقت      يهرحال فرآيند طلاق براي اغلب كساني كه آن را تجربه م            به

كه پيامدهاي ابتدايي آن را خشم و عصبانيت و پيامدهاي ثانويه را مواردي ماننـد افـسردگي و از دسـت دادن                      

  .دهد هاي رواني در مقابله با محيط و زندگي شخصي و اجتماعي تشكيل مي توانايي
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  مقدمه

از ازدواجهاي نخستين به جـدايي يـا        % 43كه حدود   علاوه بر آن  نشان مي دهد    در جهان   نرخ وقوع طلاق    

از % 60 حـدود  ،)2004، 2، بـه نقـل از اسـكام    2002،  1مركز پيـشگيري و كنتـرل بيمـاري       (مي انجامد    طلاق

 اين آمار به نظر مي رسد كـه         براساس). 1994گاتمن،  ( به طلاق ختم مي شوند        در جهان  ازدواجهاي دوم نيز  

  .بايستي فهم دقيق تري از مكانيسم پديده ازدواج و عوامل مؤثر در ثبات آن داشت

بي هيچ شبهه طلاق، به اين دليل كه اين پديده در زمره پيچيده ترين ابعاد رفتار انساني است،                  

ناگوني است كه يكي    از دشوارترين پديده هاي اجتماعي است، اين پديده داراي جوانب متعدد و گو            

  . از جنبه هاي آن جنبه رواني آن است

 زاي شكست در ازدواج اشـاره داشـته انـد         در مطالعات متعددي به نقش عوامل چندگانه خطر       پژوهشگران  

؛ اولسون و 1995؛ كارني و برادبري، 1997، 3 و ون ويدن فلت و همكاران1994؛ 1999كلارك و برينگتون، (

 عوامل جمعيت شناختي و متغيرهاي دوره ، كه اين عوامل چندگانه عبارتند از)1990؛ و وايت، 1989لارسون، 

  .رهاي بين خانوادهزندگي، خصوصيات روان شناختي، متغيرهاي بين زوجين و نيز متغي

 را با ميزان فراوان ترين ارتباطخصوصيات جمعيت شناختي و چرخه زندگي با اينكه از ميان عوامل متعدد، 

 جمله آنها مي توان به سن ازدواج، رابطه زناشويي و حاملگي قبل از ازدواج، ميـزان                 كه از  -ندروقوع طلاق دا  

انـو،  (تحصيلات و درآمد پايين، طلاق والدين، پرورش ارزشهاي غيرسنتي خانوادگي، ازدواج قبلي، كـار زنـان      

كـارني و برادبـري،     (وانـي   و بيماريهـاي ر   ) 1990 و وايت،    ؛1994،  4؛ سارانتاكاس 1997ز،  آماتو و راجر  ؛  1998

ادعا مي كند كه اثرات متغيرهاي پيش بيني كننـده جمعيـت شـناختي        )1994( گاتمن    اما -كرداشاره  ) 1995

مـي توانـد     ي اشـاره شـده    يكي از تبيينها   . كوچك است   اين اثر  طلاق اگرچه از لحاظ آماري معنادار است اما       

ي اجتماعي بيشتر غيرمـستقيم اسـت و آنهـا بيـشتر بـه              كه تاثير عوامل جمعيت شناخت    در حالي    اينگونه باشد 

 توجه به ارتباطات مانند رفتارهـا و انتظـارات زوجـين،            مي كنند، عنوان متغيرهاي مداخله گر يا ميانجي عمل        

                                                
1
 - Center for Disease Control and Prevetion  

2
 - Schumm 

3
 - Vanwidenfelt et al 

4 - Sarantakas 
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 و كـارني و   1996آمـاتو،   ( منجر به طلاق شـود        به طور مستقيم   الگوهاي ارتباطي و تعارض آنها ممكن است      

جايي كه خيلي از پيش بيني كننده هاي جمعيت شناختي طلاق ابعاد ثـابتي دارنـد كـه           از آن ). 1995برادبري،  

 و نولر و همكاران، 2001، 1مانند استنلي و ماركمن(مكاران او و ديگر ه) 1994( گاتمن ،دن تغيير كنندنمي توان

رضـايت زناشـويي   ، تاكيد دارند كه تعاملات ارتباطي زوجين به عنوان حوادث مقـدماتي تاثيرگـذار بـر      )1997

  .هستند

كه به بررسي فهـم دلايـل طـلاق بـا نگـاهي روانـشناختي               ) 1999(در مطالعه اي ديگر ولكات و هيوگز        

 زوج طلاق گرفته انجام داده بودند، نتيجه گرفتند سه دليـل  650پرداخته بودند، طي مصاحبه اي تلفني كه با        

در بسياري البته .   اشاره دارد  4 و فشارهاي خارجي   3، سوء استفاده هاي رفتاري    2اصلي طلاق  به دلايل عاطفي     

نشان داده شده است  ) 1996،  6؛ و الز و افلاهرتي    1992،  5؛ پانزتي و همكاران   1984برنز،  (از مطالعات از جمله     

مي باشد، ) %21 (و عدم توافق%) 27(كه بيشترين علت طلاق به دلايل عاطفي كه شامل مشكلات ارتباطي         

 و عمده ترين دليلي     معمولي ترين نيز مشكلات ارتباطي    ) 1999(مطالعه ولكات و هيوگز     در  . مربوط مي گردد  

حالي كـه در    البته در   . به آن اشاره داشته اند    به عنوان دليل اصلي طلاق      %) 23( زنان   و%) 33(بود كه مردان    

 ارتباطي ذكـر     را مشكلات  نشان داده شد كه زنان بيشتر از مردان علت طلاق         )  1992(مطالعه گيجي و كلي     

  و1984برنـز،  ( كه در اين مورد زن و مرد بـا هـم توافـق دارنـد     مي كنند، در مطالعات ديگر اشاره شده است 

   ).1985 ، 7كلك و پيرسون

 بـه عنـوان   . را مي توان در كد گذاري متفاوت اين مطالعات دانـست  البته علت اختلاف در نتايج پژوهشها     

در مقوله فقدان ارتباط قرار داده است و در مطالعات ديگر ايـن مقولـه در   نمونه برنز فقدان علايق مشترك را      

نيز بـدبيني نـسبت بـه همـسر در مقولـه      ) 1999(گز  در مطالعه ولكات و هيو    .ها قرار گرفته است    عدم توافق 

 را بدبيني ذكر از مردان و زنان دليل اصلي جدايي از همسر خود% 20 و حدود دلايل عاطفي جاي گرفته است

                                                
1 - Stanley & Markman 
2 - affective reasons 
3 - abusive behavior 
4 - external pressures  
5 - Ponzetti et al 
6 - Eells & O' Flaherty 
7 - Cleck & Pearson 
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 دنبـال   اعتقاد دارند كه بسياري از زوجين بدبيني را به        ) 1995( ساوث و ليو     اين در حالي است كه    . رده بودند ك

است كه منجـر بـه   ) از قبيل ناسازگاري( درواقع بدبيني فردي نتيجه مشكلات ديگر   مشكلات ديگر دانسته و   

شده است كه نـشان مـي دهـد    در هر حال دلايل عاطفي از جمله علتهاي درك . شكست در ازدواج مي شود  

؛ 1999گز، ولكات و هيو( در شكست ازدواج دارد روابط نزديك و صميمي كه از ابعاد ارتباط است نقش مهمي      

   ).1994؛ گاتمن، 1995والن استين، 

البته در اين مطالعه دلايل ديگري چون سوء استفاده از الكـل و دارو، خـشونت جـسمي، عـاطفي و كلامـي،                   

به عنوان علل تقاضاي طلاق زوجين اشاره شده است كه در بخش پيش بيني              ... سماني و   سلامت رواني و ج   

 مطالعهاين  دلايل ديگر اشاره شده در      از جمله   . كننده هاي طلاق به توضيح بيشتر اين علل خواهيم پرداخت         

  :مي توان به مطالب ذيل اشاره داشت

امـا  ) 1998،  1گلن(ي يابد   كاهش م والدين  طلاق  ميزان  اگرچه با بالا رفتن سن كودك        -

  از پاسخ دهندگان مرد و زن مشكل        درصد 2حدود  ) 1999(در پژوهش ولكات و هيوگز      

اين طور به نظر مي رسـد كـه نگرانيهـا در            . با فرزندانشان را دليل طلاق ذكر كرده اند       

 از جمله علـل   مورد ارزشهاي والدگري و عدم توافق در مورد تربيت فرزند و ناسازگاري             

  .باشدزوجين طلاق 

 عواملي از جمله فقدان فرصت كافي براي خانواده، فقـدان سـرمايه گـذاري و              همچنين -

جر بـه تعـارض زوجـين و نارضـايتي      براي خانواده و كودك ممكن است من انرژي لازم 

 ، )1998؛ گلزر و ولكات، 1997پسون، تام(شود 

 و نيـز   به خـانواده تي و اختصاص وقتوه بر آن، عدم توافق در مورد نقشهاي جنسي       علا -

گرچه به عنوان دلايل اختصاصي طلاق ذكـر نـشده          ااستقلال و خودمختاري در روابط      

، ولكات و هيـوگز (است، اما مي تواند در عدم توافق و ناسازگاري زوجين تاثيرگذار باشد          

1999.(  

                                                
1 - Glenn 
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 زنان و مردان  كه ادراكاته استنشان دادعلل طلاق  همچنين نتايج مطالعه در مورد جنسيت و تفاوت در

 در مورد سوء استفاده هاي رفتاري به عنـوان          ؛ در حالي كه زنان با مردان      متفاوت است طلاق  از دلايل اصلي    

 درصـد   79 اما   ،) درصد مردان  4 درصد زنان در مقايسه      24 ( معناداري نشان داده اند    دليل اصلي طلاق تفاوت   

تفـاوت معنـاداري    ا عـاطفي ذكـر كـرده بودنـد،          خود ر  درصد زنان كه دليل اصلي طلاق        65مردان در مقابل    

  .نداشتند

رد توجه بر روي رضايت زندگي زوجين تاثير بسزايي دارد و موايي كه  ه از زمينه ديگريكياز سويي ديگر   

 نگرش روزافـزون زوجـين بـه شـناخت در زنـدگي             ،خانواده قرار گرفته است   روانشناسي و   پژوهشگران حوزه   

 توجه به نقشي است كه شناخت در شكل  نكته مهمدر اين حوزه). 1990، 1ارانفينچام و همك(زناشويي است 

ژوهشهاي شناختي در اين حيطـه   اغلب پ البته .يت زوجين ايفا مي كند     عواطف، تعاملات رفتاري و رضا     گيري

 3كوم و همكـاران بـا ). 1987، 2اپـشتين و همكـاران  (قش شناخت در توجيه رفتار زوجين توجه كـرده انـد   به ن 

 علاوه بـر نگرشـها، پديـده         در ازدواج پايه ريزي كردند و اعتقاد دارند        ساختاري براي مطالعه شناخت   ) 1989(

پيش بينـي كننـده    (شامل انتظارات   اين ساختار   . بااهميتي ايفا مي كند   شناخت نيز در ارتباطات صميمي نقش       

ايي از حـوادث كـه افـراد براسـاس      جنبه ه (و فرايند ادراكي نگرش انتخابي      ) نونيحوادث آينده، از تعاملات ك    

  . است) طرحواره شناختي خود به آنها توجه مي كنند

مولفـه هـاي سـه گانـه ادراك،        ادراك يكـي از     ) 1993 و   1994 (4برطبق نظـر گـاتمن    در همين زمينه و     

نقـش   ارتباطـات در فيزيولوژي و رفتار است كه در زوجين هم به طور فردي و هم در تعامل با ديگر جنبه ها               

تعامل  و تعـادل  براي ثبات و دوام رابطه بين زوجين اين سه حيطه بايستي با يكديگر در        .  مي كند  مهمي ايفا 

به واسطه اينكه ايـن     . د منجر به عدم ثبات ازدواج خواهند شد       م از اين نواحي كه در تعادل نباش       هر كدا . باشند

 تغيير در هر كدام از اين نواحي مي تواند اشند،يا با هم همپوشي داشته ب      و   سه ناحيه در تعامل با يكديگر بوده      

) 1998(به عنوان نمونه، نتايج مطالعه گـاتمن و همكـاران       . منجر به ايجاد عارضه اي در ناحيه اي ديگر شود         

                                                
1
 - Fincham et al 

2
 - Epstein et al 

3
 - Baucom et al 

4 - Gottman 
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 بـا   ، تعارضـات   هنگـام   سال از زندگي آنها مي گذرد، شوخي زن در         6نشان داد كه در ميان زوجين شادي كه         

ادراكات نقش بخصوصي در تعـادل ايـن         بنابراين به نظر مي رسد       .رد رابطه دارد  كاهش ميزان ضربان قلب م    

  .هسته سه گانه ايفا مي كنند

فينچـام و   ( زندگي زوجـين سـاخته شـده اسـت         نظريه ادراكي براساس پژوهشهاي شناختي در مورد         البته

در ازدواج شـناخت  ) 1990(به اعتقاد فينچام  و همكـاران    ). 1989،  1 و نوتاريوس و همكاران    1990همكاران،  

  . دهدفتارهاي زوجين را در آينده شكل انتظارات و ر،مي تواند بر فهم حوادث گذشته و آينده

رويكرد فرايند اطلاعات سازي را در فرايند شناخت براي توصيف اينكه چگونه ) 1990(فينچام و همكاران 

رابطه را به عنـوان فراينـدي   ) 1980 (2 ويس.حافظه و شناخت زناشويي به هم مرتبط مي باشند، به كار بردند 

ويس تاخت و تاز احساسات را به عنوان تمايل يكي از         . توصيف كرد، كه شامل اتصالات شناختي مشابه است       

  رفتار كلي او درك كرده اسـت  ازبراساس آنچه كه) مثبت يا منفي (همسران براي درك كلي رفتار زوج ديگر        

وع فيلتـر ادراكـي در مـورد رفتـار     تاخت و تاز احساسات يك ن    . ن لحظه زوج   رفتار واقعي آ   تعريف مي كند، نه   

زنـان  گزارش دادند در زوجين تنيده تاخت و تاز احساسات منفي    ) 1989(نوتاريوس و همكاران    . ديگر است يك

البته اين فيلتر ادراكي منجـر بـه   .  استنسبت به رفتار و واكنش آن لحظه شوهرانشان بيش از زنان غيرتنيده      

           كند و آن را بـه عنـوان فيلتـر ادراكـي     توجه به چيزي   چطور مي شود كه فردي    . ابي نيز مي شود   نگرش انتخ 

با مشاهده زوجين تنيده و غيرتنيده و ارزيـابي رفتـار           ) 1980( 3 رابينسون و پرايس   برد؟ به عنوان نمونه   كار  به  

خاطرات منفي به يادآوري    بيشتر گرايش    غيرتنيدهدر مقايسه با زوجين     زوجين نتيجه گرفتند كه زوجين تنيده       

اما آيا خاطرات زوجين در گذشته و طرح شناختي آنها در مـورد همسرانـشان و ازدواج        .دارند تا خاطرات مثبت   

  مؤثر است؟دواج آنها آنها در پيش بيني ثبات از

 و  بـوهلمن  ز  ، بـه نقـل ا     1984كروكـف،   ( تاريخچـه اي شـفاهي       مـصاحبه ) 1992 (4 و همكاران  بوهلمن

در اين مصاحبه، . به كار بردند در مورد ازدواجشان    براي اندازه گيري ادراكات كلي زوجين     را  ) 1992همكاران،  

 ـ. زوجين داستاني در مورد ارتباطشان از زماني كه همديگر را ملاقات كرده اند تاكنون مي گويند                ن زوجـين   اي
                                                

1
 - Notarius et al 

2 - Weiss 
3 - Robinson & Price 
4 - Buehlman 
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مـصاحبه   .مي كنند  لسفه آنها در مورد ازدواج صحبت      در ازدواجشان به اضافه ف     در مورد اوقات خوب و سخت     

 با توجه به غلبه خاطرات مثبت يـا  اها صحبت مي كنند كد گذاري و    براساس اينكه زوجين چطور درباره محتو     

  . منفي زوجين نمره گذاري مي شود

كـه از  پيش بيني كننـد  % 94 به طور درست توانستند) 1992(با استفاده از مصاحبه بوهلمن و همكارانش       

زوجينـي كـه    .يا با هم زندگي خواهند كـرد و  زوج در يك مطالعه طولي چه كساني طلاق مي گيرند          56بين  

 و اعتقـاد داشـتند كـه چالـشهاي     ديد روشني در مورد ازدواج نداشـته    و نيز  بيشتر از يكديگر انتقاد مي كردند،     

 اگرچـه تحقيقـات نـشان دادنـد كـه      .فتنـد  سال طلاق گر3 بعد از ،ازدواج خارج از توانايي و كنترل آنها است      

گاتمن، (الگوهاي عدم ثبات زناشويي در آينده مي تواند در ارتباطات پيش از ازدواج و اوايل ازدواج يافت شود                   

ده و روابط  برمتغيير به سرو هاي افت و خيز  اما زوجهاي تازه ازدواج كرده در دوره ،)1981،  ماركمن و   1979

گزارش دادنـد كـه در      ) 1998(به عنوان نمونه نولر و فيني       ) 1995هاولي و اولسون،    (ند  نها مي تواند تغيير ك    آ

  . سال اول ازدواج الگوهاي ارتباطي زوجين مي تواند تغيير كند2طي 

  

  پيش بيني كننده هاي طلاق از نگاه گاتمن

 را آزمودند و    پژوهشگران براي فهم روشن تر و بدون سوگيري روابط زوجين مقياسها و روشهاي متفاوتي             

، 1گـاتمن و نوتـاريوس    (سرانجام يكي از بهترين روشها براي فهم روابط، مشاهده رفتار زوجين شـناخته شـد                

 در پژوهـشهاي    2كدگذاري مـشاهده اي رفتـار تعامـل زوجـين         ) 2000(به اعتقاد گاتمن و نوتاريوس      ). 2000

. ريه ها، نقش بـااهميتي ايفـا مـي كنـد          مربوط به ازدواج هم در اهداف توصيفي و هم در ساخت الگوها و نظ             

نيز معتقد است يكي از كارآمدترين روشها براي بررسي تعـارض در خـانواده و مقايـسه بـين                   ) 2001 (3هيمن

البته مقايسه تعامل زوجيني كه از . الگوهاي ارتباطي زوجين تنيده و غيرتنيده، مشاهده تعامل زوجين مي باشد

ي كه از زندگي خود رضايت دارند، ضمن اينكه مي تواند ديدگاهي روشن             زندگي خود ناراضي هستند با گروه     

در زمينه تفاوتهاي تعاملي در اختيار گذارد، مي تواند الگويي براي تعامل اين دو گروه نيز بـه مـا عرضـه دارد                       

                                                
1
 - Gottman & Notarius 

2
 - behavioral observational coding of couples  interaction   

3 - Heyman 
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روش ميـز گفتگـو را      ) 1993، به نقـل از گـاتمن،        1976(بر همين اساس گاتمن و همكاران       ). 2001هيمن،  (

جاد كردند كه در طي آن زوجين در مـورد مـشكل مشخـصي در ازدواجـشان براسـاس خواسـت خودشـان                اي

. مـي شـد     مقياس انـدازه گيـري       5در اين مكالمه نوع پيامهايي كه رد و بدل مي شود در             . صحبت مي كنند  

 كـشاند  گاتمن با استفاده از اين روش و با پژوهشهاي متعدد نشانه هايي كه زوجين را به سـمت طـلاق مـي     

  :معرفي كرد

  

  از طلاقها را نوع شروع بحث زوجين نشان مي دهد،% 96حدود . شروع خشن: اولين نشانه

. شروع نامناسب بحثها مي تواند منجر به تعاملات منفـي در زوجـين شـود             تعاملات منفي؛   : دومين نشانه 

  اين تعاملات شامل انتقاد، تحقير و توهين، دفاعي شدن و ديوار سنگي است،

اين نشانه زماني است كه يكي از زوجين آنقدر منفي مي شود كـه گـويي در             . غرق شدن : مين نشانه سو

  پوسته شوك باقي مي ماند،

 تغييرات فيزيولوژيكي مانند افزايش ضربان قلب، افزايش آدرنـالين، افـزايش            .زبان بدن : چهارمين نشانه 

  به همراه نشانه غرق شدن،.. فشارخون و 

وقتي تلاشهاي مداوم يكي از زوجـين بـراي تـشنج زدايـي و          . ت تلاشهاي مجدد  شكس: پنجمين نشانه 

  محدود ساختن تعارض با شكست مواجه مي شود،

آخرين نشانه وقتي است كه زوج يا زوجين به كرات خاطرات منفي را مرور              . خاطرات بد : نشانهششمين  

   .مي كنند

عواطف منفي  : ن آشفته را نام برد كه عبارتند از       هفت الگوي ارتباطي در زوجي    بدنبال اين نشانه ها گاتمن      

نسبت پايين رفتارهاي مثبت به منفي، نسبت بالاي انتقاد، تدافعي رفتار نمودن، تحقير و عيب جـويي    متقابل،  

  .و اسناد دهي هاي منفي و ثابت به همسر

ين مطلقه   تشخيص داد كه در آن زوج      1گذرگاهي به سوي انحلال زندگي زناشويي     ) 1993(گاتمن  سپس  

در . ي گيرنـد   طـلاق م ـ    مسير انحلال از هم جدا شده و سـرانجام         ابتدا از زندگي خود ناشاد هستند، سپس در       

                                                
1 - trajectory toward marital dissolution 
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 گـاتمن براسـاس   مطالـب، وجود نداشت اما به دنبال ايـن      براي اين ادعا     تجربي   حالي كه در آن زمان مدرك     

 كننـده انحـلال زنـدگي       پـيش بينـي    را   1ي مدل آبشار  ،مشاهده تعاملات مثبت و منفي زوجين در آزمايشگاه       

شكايت و   يالگوهايكي از    هدر اين مدل هر يك از زوجين ممكن است به وجود آورند           .  معرفي نمود  زناشويي

ه اي كناره گير و در نهايت ديوار سنگي تبديل           و سرانجام به شنوند    انتقاد، توهين و تحقير، دفاعي شدن، بوده      

و سرانجام جدايي و نوع الگوي رفتاري منجر به فاصله و تنهايي زوجين اين چهار گاتمن تاكيد دارد كه . شوند

اگرچه در اين مدل به تاثيرات و تجربه خانواده اصلي و صفات شخصيتي به ارث رسـيده             .مي شود طلاق آنها   

 منجر به انحلال زنـدگي زناشـويي آنهـا    بر فرايند تعاملات منفي، و توجهتوجهي نشده است اما رفتار زوجين       

  ) 1995كارني و برادبري، ( گردد مي

 هنوز تعاملاتي وجود دارد و هر ناراضي اند  وشادنا بسياري از ازدواجهايي كه اعضاي آن   در   از آنجايي كه  

 تاكيد دارند ، پژوهشگران )1996 و والر استين،     1994گاتمن،  (را در برندارد    فرايند ناشاد بودني ضرورت طلاق      

 و كارني 1976لوينكر، ( در ازدواج و كيفيت زندگي زناشويي دقت بيشتري شود       تمايز بين ثبات  در  كه بايستي   

   ).1995و برادبري، 

  

  هاي مختلف ازدواج و ارتباط آن با طلاق تيپ

 تيـپ از زوجـين را پـيش از          4هاي دوست يابي و همسر گزينـي        بر اساس الگو  ) 1992 (2فاورز و اولسون  

، 3ايـن تيپهـا بـا عنـاوين سـرزنده         . را در هر تيپ بررسي نمودنـد      ازدواج تعريف كرده و ميزان تقاضاي طلاق        

   .نده ا برچسب زده شد6 و متعارض5، سنتي4هماهنگ و سازگار

از تعامل بـا يكـديگر لـذت بـرده و از اينكـه اوقـات                .  رضايتمندي زناشويي بالايي دارند    زوجين سرزنده؛ 

 و قدرت حل مـشكلات بـه   ايي بيان احساساتاين زوجين توان. فراغت را در كنار هم باشند، خوشحال هستند     

                                                
1
 - cascade model 

2 - Fowwers & Olson 
3 - vitalized 
4 - harmonious 
5 - traditional 
6 - conflicted 
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 و در مـسائل مـالي بـا يكـديگر            اخلاقي و مذهبي اهميت قائل بوده       براي مسائل  صورت مشاركتي را دارند و    

  . طرفدار تساوي در الگو و نقشهاي جنسي هستند اين تيپ زوجين.توافق دارند

از عـادات شخـصي     . توسـطي دارنـد    نارضـايتي م   ، در روابط زناشويي خود و نيـز تعـاملات         زوجين سنتي؛ 

اين زوجين خود را در حوزه هاي       . همسرشان ناراضي هستند و در بيان احساسات خود دچار تعارض مي شوند           

بـه  .  در مـورد ازدواج واقعـي باشـد   تصميم گيري و نقشه براي آينده زياد درگير كرده و تمايل دارند نظرشـان           

  . اهميت مي دهندمذهب در ازدواج نيز

 از شخصيت و عادتهاي همسرشان ناراضي بوده و در روابط خود در زمينه هاي ارتبـاط،           تعارض؛زوجين م 

حل مشكلات، نحوه گذراندن اوقات فراغت، روابط جنسي، و روابط با خانواده و دوسـتان همـسر خـود دچـار                     

  مشكل هستند

يگر نـسبتا راضـي     رضايمتندي زناشويي در حد متوسط دارند و از شخصيت و عادات يكد            زوجين سازگار؛ 

در احساسات يكـديگر شـريك هـستند و قادرنـد           . احساس مي كنند همسرشان آنها را درك مي كند        . هستند

برخي مواقع نسبت به ازدواج ديدگاهي غيرواقعـي داشـته و در مـورد        . مشكلات را با كمك يكديگر حل كنند      

  .  ندارندمسائل مربوط به نحوه ارتباط خود و يا فرزندانشان با يكديگر توافق

  :پس از معرفي اين تيپها توضيح مي دهند كه) 1996(فاورز و اولسون 

   مشاهده مي شودبيشترين ميزان طلاق در بين زوجين متعارض -

  استبيشترين ميزان رضايت از زندگي در بين زوجين سرزنده -

  احتمالا كمتر طلاق مي گيرند يا جدا مي شوند سازگارزوجين سنتي در مقايسه با زوجين -

 متمايل به ادامه زندگي، به احتمال زياد نسبت به زوجـين سـنتي بيـشتر از                 زوجين سازگار  -

 زندگي خود راضي هستند

زوجـين  :  اسـت ين ترتيـب بالاترين ميزان رضايت زناشويي در مطالعات پيگيري زوجين بد   -

 .، سنتي و متعارضسرزنده، سازگار



 158

 سـطح سـازگاري    در اين زمينـه نـشان داد كـه   نيز) 1378(نصر آبادي، مظاهري و صادقي     نتيجه مطالعه   

زناشويي زنان در سبكهاي مختلف همسرگزيني به طور معناداري از يكديگر متفاوت مي باشد، به نحوي كـه                  

 سطح بالاتري   "خواستگاري با رضايت فرد و خانواده     " و   "آشنايي قبلي و ازدواج با رضايت خانواده      "سبكهاي  

آشنايي قبلـي بـا همـسر و    " و "خواستگاري و ازدواج اجباري"ه با سبكهاي از سازگاري زناشويي را در مقايس 

  .  نشان داده اند"ازدواج اجباري

يعنـي طـول مـدت      (اما نكته قابل توجه و قابل تامل در اين مطالعه اين است كه با وارد كردن متغيـر زمـان                     

، بـه نقـل از تـري يانـديس،     1982گ  به عنوان نمونه؛ گوپتا و سين     (، همگام با نتايج تحقيقات جهاني       )ازدواج

كه به طـور طبيعـي متـرادف بـا دوره     (، شاهد افت و خيزهاي سطح سازگاري زناشويي در طول زمان            )1378

از طريق آشـنايي   "در حالي كه نمره سازگاري زناني كه        . مي باشيم ) هاي مختلف تحول خانواده نيز مي باشد      

دوستي قبل از ازدواج داشـته      " با نمره سازگاري زناني كه       " اند قبلي با رضايت طرفين و خانواده ازدواج نموده       

، در ابتداي ازدواج بالا و تقريبا يكسان است، اما بـا گذشـت زمـان،    "اند و با مخالفت خانواده ازدواج نموده اند     

شـدت  ، بـه    "دوستي قبل از ازدواج داشته اند و با مخالفت خانواده ازدواج نموده اند            "نمره سازگاري زناني كه     

دوستي و مخالفـت  "البته در سبك همسرگزيني   . كاهش يافته و روند رو به نزول خود را نيز حفظ كرده است            

 صرفا شاهد كاهش نسبتا تند سطح سازگاري زناشويي در طول زمان مي باشيم به گونه اي كه ايـن        "خانواده

 سـطح بـا زنـان سـازگار يعنـي         هـم (سطح زناشويي بالايي را گزارش كرده انـد         رضايت  افراد در آغاز زندگي     

) "خواستگاري با رضايت فرد و خـانواده " و   "آشنايي قبلي و ازدواج با رضايت خانواده      "سبكهاي همسرگزيني   

هم سطح با زنـان     (با گذشت چند سال از ازدواج خود سطح سازگاري زناشويي پاييني را گزارش نموده اند                اما  

 )."آشـنايي قبلـي بـا همـسر و ازدواج اجبـاري        " و   " اجبـاري  خواسـتگاري و ازدواج   "ناسازگار يعني سبكهاي    

در خصوص مقايـسه سـبكهاي مختلـف همـسرگزيني در           ) 1387(همچنين نتايج مطالعه صادقي و همكاران       

زوجين متاهل نشان داد سبكهاي مختلف همسرگزيني به طور معناداري در گروههاي مختلف زوجين عادي،               

فاوت مي باشد، به نحوي كه در بين زوجـين عـادي در مقايـسه بـا                 در جستجوي درمان و متقاضي طلاق مت      

من تا قبل از ازدواج همسرم را نمي شناختم، از طريـق خواسـتگاري و بـا                 "ساير گروهها سبك همسرگزيني     
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من قبل از ازدواج با همسرم آشنا بودم، هر دو خواهان           " و   ،"رضايت خود و موافقت خانواده با او ازدواج كردم        

، به ترتيب نسبت به ساير سبكها بيـشتر انتخـاب         " خود و خانواده ها ازدواج كرديم      ديم و با موافقت   يكديگر بو 

من تا قبل از ازدواج     "در زوجين متقاضي طلاق در مقايسه با ساير گروهها سبكهاي همسرگزيني            . شده است 

وعي با اجبار بـا وي  به نهمسرم را نمي شناختم از طريق خواستگاري و بدون اينكه واقعا رضايت داشته باشم         

من با همسرم قبل از ازدواج شيفته و خواهان يكديگر بوديم و عليرغم مخالفت خانواده ها                " و   ،"ازدواج كردم 

و در زوجين در جستجوي درمان در مقايسه با ساير . گزينه هاي انتخاب شده هستندين ، بيشتر"ازدواج كرديم

گرچه ازدواج من با همسرم به انتخاب خـودم       " خب، سبكهاي گروهها نيز بيشترين سبكهاي همسرگزيني منت     

با همسرم قبل از ازدواج آشنا " و ،"ط وضعيت خانوادگي ام بود  بود ولي هدف من از اين ازدواج رهايي از شراي         

  .، مي باشند"و مرتبط بودم، قصد ازدواج با وي نداشتم، اما به نوعي مجبور به ازدواج با وي شدم

  

   زوجين زندگي ركرد ضعيفعوامل موثر در كا

 در ناسـازگاري زوجـين تـاثير         اعتقاد دارند مجموعه عوامل بين فردي و فرافردي        )2004(بيچ و همكاران    

در اين قسمت ضمن توضيح تاثير اين شاخصها در روابط زوجـين ناسـازگار بـه پيامـدهاي ناسـازگاري                    . دارند

  .زناشويي نيز اشاره خواهد شد

  

  زوجين زگاريناساشاخصهاي بين فردي 

زوجين ناسازگار بيشتر تمايل دارند بـر جنبـه هـاي منفـي موقعيتهـا،                افزايش منفي بافي؛   -

ديدن جنبه هاي منفي و موقعيتهاي منفي زندگي و ايجـاد ارتبـاط بـه    . رفتارها و پيامها تاكيد نمايند    

 بـه ايجـاد     تعامل دوجانبه منفي منجـر    دن ميزان رفتارهاي ارتباطي منفي و       ، گسترده كر  طرق منفي 

به علت اينكه مخفي كردن اين گونـه رفتارهـا     .  در طي تعارض مي شود     يرفتارهاي منفي بخصوص  

  .توسط زوجين ناسازگار مشكل است، بنابراين شاخص بالقوه اي براي ناسازگاري است
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 تعـاملات مـشكل آفـرين خـود      براي تـرميم وقتي زوجين ناسازگار؛ عدم توانايي در ترميم   -

بوده و ايـن عوطـف      ) غمگيني(عواطف منفي     حامل 1 ارتباط ها اغلب از طريق فرا    تلاش مي كنند آن   

 كه در پي آن شاهد الگـوي تعـاملي سـخت و غيرقابـل               احتمالا واكنش منفي همسر را بدنبال دارد      

فزايش تنيدگي و بروز مـشكلات بيـشتر مـي    در نتيجه اين فرا روابط منجر به ا . انعطاف خواهيم بود  

 .شود

امـا بخـشيدن عـاملي      . تمام زوجين لحظات درگيري و تعارض دارند       گي؛دنياكاهش بخش  -

بخشودگي يكـي از عوامـل مـوثر كـاهش ميـزان      . است كه نرخ رفتارهاي منفي را كاهش مي دهد    

بـين   منجر مي شود از درگيري هاي كلامي و غيركلامي بيشتر            تعارض زوجين است به دليل اينكه     

 .ناسازگار استزوجين جمله شاخصهاي كاهش بخشودگي از . جلوگيري شودزوجين 

  ناسازگار  يكي ديگر از الگوهايي كه زوجين      ؛افزايش كناره گيري و توقع زوجين از يكديگر        -

در مطالعـات   . در مقابله با سختي ها و مشكلات به كار مي برند، اجتناب از تعامل با زوج ديگر است                 

اگر ايـن رفتـار بـه       . يش از زنان شايع است     استفاده از كناره گيري، در ميان مردان ب        زوجينارتباطي  

تبديل شود،   براي جلوگيري از بروز مشكلات و يا در پاسخ به الگوهاي رفتاري منفي همسر                الگويي

 .در بين زوجين خواهد شدبيشتري منجر به بروز ناسازگاري 

ر بين زوجين ناسازگار كه در جـستجوي زناشـويي درمـاني مـي              ؛ د افزايش سطح خشونت   -

 % 70 تـا 60  حدوددر آخرين سالبه عنوان يك مشكل در روابط آنها         رصد خشونت جسماني   د باشند

  .است

بين زوجين تنيده و غيرتنيده در ميزان حمايـت زناشـويي    كاهش سطح رفتارهاي حمايتي؛  -

حمايت پايين تر به تعارض مربـوط مـي شـود و تنيـدگي بعـدي                . تفاوتهاي قابل توجهي وجود دارد    

 ـ  اين طور به نظر مي رسـد در زنـان       . يني مي كند  زناشويي را پيش ب    اثير ادراك از حمايـت همـسر ت

 . داردبسزايي در سلامت عمومي آنها

                                                
1 - meta-communication 
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در حالي كه تكرار رفتارهاي مثبـت بـا ميـزان رضـايت              كاهش سطح رفتار مثبت ديگري؛     -

 رفتارهـاي مثبـت   . شوهران ارتباط دارد، رفتارهاي عاطفي مثبت براي زنـان اهميـت بيـشتري دارد             

 ميزان تكرار اين رفتارها بندرت مشاهده مـي         و در زوجين ناسازگار   ابزاري براي ارتباط نزديك است      

 .شود

  

  زوجيناي فرافردي ناسازگاري شاخصه

 بين فردي شاخصهاي فرافردي نيز متفاوت از زوجين          شاخصهاي  شايع بودن  در زوجين ناسازگار علاوه بر    

  :سازگار است اين شاخصها شامل

 ارتباط زيادي با ناسـازگاري زناشـويي        ،؛ نوع اسناد دادن در مشكلات     1يا اسناد نسبت دادن    -

ذكر علل منفي و نيز پاسخگو نبودن و يـا در تمـام مـوارد شـريك زنـدگي را مقـصر دانـستن                 . دارد

  . ناسازگاري ايجاد مي كندشاخص معتبري براي

ميم داده شده با رضـايت      كارآيي انتظارها و باورهاي مثبت تع     ؛  2انتظارات، عقايد و هنجارها    -

          زوجـين  "،  "عـدم توافـق مخـرب اسـت       "داشـتن عقايـدي چـون       . زناشويي رابطه مـستقيمي دارد    

در زوجين .  از اين قبيل بر روي ميزان رضايت تاثير بسزايي دارد    ي، و باورهاي  "نمي توانند تغيير كنند   

 . مي شودثابت بيشتر استفادهناسازگار از انتظارات و باورهاي منفي و 

 تعهد پايين در زوجين  ميزانتعهد براي هر جنبه از عملكرد زوجين بااهميت است و؛ 3تعهد -

نكته جالب توجه اين جا است كه همسران حدس زننـده خـوبي بـراي ميـزان             .بالاتر است ناسازگار  

           تعهد شريكان زندگي خود نيستند و ميزان تعهد را از مـتن گفتگوهـاي خـود بـا شريكـشان بيـرون            

 . مي كشند

    در زوجـين ناسـازگار تغييـر جهـت گيـري بخـصوص در              ؛  اشـتراكي تغيير در جهت گيري      -

 .جهت گيري هاي اشتراكي بيشتر مشاهده مي شود

                                                
1
 - attribution 

2
 - expectations, beliefs, and standards 

3 - commitment 
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در قـصدها،    زوجين سـازگار  بازوجين ناسازگاراين طور به نظر مي آيد كه   ؛  اهداف تعارض  -

در حـالي كـه زوجـين    . تفاوت دارند در طي تعارض )متغيرهاي شناختي(نيات، تفاسير و اهداف خود      

سازگار قادر هستند موضوع تعارض را بـه موضـوعهاي جالـب توجـه و مـورد علاقـه هـر دو بـا در          

نظرگيري اهداف بلند مدت تغيير دهند، جهت گيري اشتراكي داشته باشـند و همـديگر را ببخـشند،           

عاملات دوجانبه منفي را افزايش داده و منجر         ت ،زوجين ناسازگار با تمركز بر روي اهداف كوتاه مدت        

  .به درگيري بيشتر مي شوند

  

  ناسازگاري زوجين و تاثيرات آن

ناسازگاري زوجين نه تنها هر يك از دو زوج را تحت تاثير عوارض رواني و جسماني قرار مي دهد، بلكـه                     

   .سويي داردبر ساير افراد خانواده از جمله كودكان و كل سيستم خانواده نيز تاثير 

؛ ناسازگاري زناشويي با پيامدهاي ناگواري براي خانواده همـراه اسـت كـه              تاثير بر خانواده   -

، )2001، 2گـريچ و فينچـام  (، ناسـازگاري فرزنـدان   )1995، 1ارل و بـرمن (شامل ضعف در والدگري  

كـودك  -، احتمال افزايش تعارض والد)2004بيچ و همكاران، (ايجاد مشكل در دلبستگي به والدين   

همچنين ناسازگاري زناشويي با پيامدهايي چون عـدم   . و نيز ايجاد تعارض بين همشيران خواهد بود       

سلامت رواني و جسماني براي كودكان؛ مانند بروز نشانه هاي افـسردگي، ضـعف جـسماني، عـدم                  

نيز همچنين فرزندان زوجين ناسازگار خود . ، همراه است...پيشرفت تحصيلي، افزايش پرخاشگري و  

  ).2004بيچ و همكاران، (آينده اي چنين خواهند داشت 

تعارض بين والدين يا بين فرزندان و والدين آنها اثـرات تحـولي متعـددي     تاثيرات تحولي؛    -

عنوان نمونه زناني كه تشخيص اختلال افسردگي داشته اند، والـدين آنهـا             به  . بدنبال خواهد داشت  

 محيط تاكيـد    - براي تبيين اين موضوع بايستي بر مكانيزم ژن        البته شايد . زوجيني ناسازگار بوده اند   

                                                
1
 - Erel & Burman 

2 - Grych & Fincham 
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داشت زيرا تعارضات والدين فعاليت سيستم دستگاه اعصاب مركزي كودكـان را افـزايش مـي دهـد        

 ).2004بيچ و همكاران، (

  

  نتيجه گيري

 كـه تنهـا يـك عامـل و يـك بعـد               مي توان به دسـت آورد ايـن اسـت           كه از تمام پژوهشها    نتيجه كلي 

 آبشاري از عوامل اسـت       به قول گاتمن    و ، بلكه مجموعه عوامل   طلاق نيست  عوامل تعيين كننده     خگويپاس

اعتقـاد دارد اگرچـه افـراد مطلقـه      ) 1993( 1هاپر). 1994گاتمن،  ( به همراه دارد     كه انحلال رابطه زناشويي را    

 عواملي رخ مي دهد كه اين دليل طلاق خود را به يك يا دو عامل محدود مي كنند اما طلاق در اثر مجموعه

 آن قدر   عيت منجر به طلاق   موقدر واقع   و    منجر به طلاق گشته    تباط با يكديگر  مجموعه عوامل پيچيده در ار    

توضيح داد كه علت شناسـي      نيز  ) 1960 (2تامپسون . كه هر معلولي خودش مي تواند علتي باشد         است پيچيده

 .ل گوناگوني در ضعيف يا قوي كردن آن دخيل هـستند           خيلي پيچيده است و عوام     ارتباطات زوجين چگونگي  

 در ازدواجهـاي ديگـر      به تخريب روابـط مـي شـود        موقعيتهاي معيني منجر     در حالي كه در برخي از ازدواجها      

  .زوجين مي گرددبين همين موقعيتها منجر به قوي تر شدن روابط 

 در زندگي زوجين ضـروري اسـت   براي درك زندگي موفق يا شكست   ) 1995(به اعتقاد كارني و برادبري      

 .كه تاريخچه و آسيب پذيري كه هر زوج به زندگي اش وارد كرده و نتـايج آن در روابـط زناشـويي را بـدانيم       

همگـي  عوامل جمعيت شناختي، تاريخچه اي، شخصيتي و حتي تاريخچه خانواده و خلق و خوي افـراد                 تاثير  

 تحـت  ست كه ثبات و كيفيت زندگي زوجـين كيد شده اهمچنين تا. در اين بررسي لازم و ضروري مي باشند     

تاثير حوادث تنيدگي زا كه زوجين با آن مواجه مي شوند و نوع فرايندهاي سازگاري كه آنان براي رويارويي با  

   .اين شرايط به كار مي گيرند قرار دارد

  

  

                                                
1
 - Hopper 

2 - Thompson 
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  : :  سوم سومبخشبخش

  

  ::طلاقطلاق  

ها و ها و پيش بيني كننده پيش بيني كننده 

  پيامدهاي آنپيامدهاي آن
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  : : فصل پنجمفصل پنجم

  

بيني كننده هاي بيني كننده هاي پيش پيش 

      طلاقطلاق
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  مقدمه
ر تمام جوامع مشاهده و طلاق زوجين دزندگي نياز براي مطالعه در مورد پيش بيني كننده هاي عدم ثبات 

، 2، راجرز2002، 1براملت و ماشر(نزديك به نيمي از اولين ازدواجها به جدايي و طلاق ختم مي شود         . مي شود 

             اغلـب  ). 1992چـرلين،   ( بيـشتر اسـت       ميـزان هـم    اي ازدواج دوم از ايـن      وقوع طـلاق بـر     و فراواني ) 2004

شورهاي اروپـايي از    اگرچه در ك ـ  ). 1988بلوم و همكاران،    (به طلاق  مي انجامد،      نيز  ،  %75جدايي ها، حدود    

 امـا   ،)2002هيتـون،   (ازدواج ثبات بيشتري داشته است و ميزان وقوع طلاق كمتر شده اسـت               80اوايل دهه   

  . طلاق همچنان اثرات آسيب زايي را از لحاظ جسماني و عاطفي بر قربانيان خود باقي مي گذارد

            از عوامل پيش از ازدواج كيفيت زندگي زناشـويي بعـدي را پـيش بينـي        بسيارين اعتقاد دارند كه     محققي

 سل نيز در كاركرد بد زنـدگي زوجـين        با خانواده و بين ن    تبط  علاوه بر آن عوامل مر    . )2004،  اسكام(مي كنند   

  ). 2004، 3استوري و همكاران(مؤثر است 

مشكلات جسمي و رواني در ميان افراد جدا شـده و مطلقـه، تـشخيص          بروز   توجه به عوامل خطرزا و نيز     

عـلاوه بـراين، فهـم اينكـه     .  و با اهميت مي نمايدكه به دوام ازدواج كمك كند بسيار ضروري      را  علامتهايي  

 كيفيـت و ثبـات ازدواج   ،نظريـه در خـصوص  ساخت به ه اين عاملها بر دوام ازدواج تاثير دارند مي تواند      چگون

  .كمك كند

افـزايش آمـار زنـدگي تعـداد        . از بين رفتن زندگي زناشويي تنها يك رخداد نيست بلكه يك فرايند اسـت             

 در زندگي زناشويي كاهش   زوجهايي كه به جدايي منجر مي شوند نشان دهنده اين واقعيت است كه بخشش             

روند رو به رشد مشكلات در زندگي زناشويي و همچنين تعداد روزافزون زوجيني كه جـدا از هـم         . يافته است 

ي كـه بـا انحـلال    عـوامل البته لزومـا  . زندگي مي كنند اما طلاق نگرفته اند، نيز خود دليلي بر اين مدعا است         

  ). 1995كاردني و برادبري، ( زوجين مرتبط نيستند زندگي زناشويي ارتباط دارند با كيفيت زندگي

                                                
1
 - Bramlett & Mosher 

2
 - Rogers 

3 - Story et al 
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 يكـي از  ش ناگهاني طلاق مشاهده مي شـود كـه          از كشورهاي توسعه يافته افزاي      در بسياري  70در دهه   

به عنوان نمونه در انگلستان به دنبال تغير قانون در سال . دلايل اين افزايش تغيير در قوانين طلاق بوده است

 بعد از فعاليتهـايي  80و اين ميزان در دهه    .  بوده ايم  70يعي در ميزان طلاق در دهه        شاهد افزايش سر   1969

اگرچه انگلستان يكي از بالاترين آمارهاي      .  ثابت مانده است   90در زمينه خانواده كاهش و پس از آن در دهه           

ين كشور از ايالت ميزان طلاق را در بين كشورهاي اروپايي به خود اختصاص داده است، اما ميزان طلاق در ا        

لـز نزديـك بـه      ه ميزان وقوع طـلاق در انگلـيس و و         البت). 1990كلارك و همكاران،    (متحده پايين تر است     

  . كشورهاي اسكانديناوي است

 ميزان طلاق در كشورهايي مانند سوئد، فنلانـد، نـروژ و دانمـارك و نيـز                 1995 تا   1980در بين سالهاي    

ته است كه از كشورهاي مركزي و شرقي اروپايي مانند فرانـسه، هلنـد و               ايالت متحده روند رو به رشدي داش      

  .روماني متفاوت مي شود، اگرچه ميزان طلاق در اين كشورها نيز بيشتر از يونان و ايتاليا است

  اين جا است كه اين سوال مطرح مي شود دليل رشد ميزان وقوع طلاق چه چيزي است؟

  

   به سوي فهم دلايل طلاق

فردي، خانوادگي، اجتماعي و نيز هزينه هاي بـالاي شكـست در ازدواج و طـلاق بـراي كليـه                    پيامدهاي  

اعضاي جامعه، طلاق را به موضوعي قابل توجه براي بررسي در پژوهشها تبديل كرده است كه نيازمند اتخاذ              

ولكات  (مي باشد سياستها و استراتژي هاي جديدي براي قدرتمند كردن نهاد خانواده و ارتباطات بين خانواده               

  ).1999، 1گزو هيو

ثبات و رضايت ازدواج منجر به سلامت جسماني و رواني زوجين و زندگي طولاني تـر آنهـا خواهـد شـد                      

آمـاتو و  ( و پيامدهاي مطلوبي از جمله سلامت رواني را براي فرزندان در پـي خواهـد داشـت           ،)1995،  2ويت(

 منفعتهايي كه ذكر شد فقط در ازدواجهايي اسـت كـه در آن   البته). 1996، 4؛ سيلبرن و همكاران  1997،  3بوث
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 و يا زوجين از مشكلات سلامت رواني شديدي در رنج نباشند ،)1997آماتو و بوث، (ميزان تعارض زياد نباشد   

  ).1995، 1سندرز(

توضيح مي دهد كه در برخي از ازدواجها نه تنها منفعتي نيست بلكه نتيجه آن فقـط ضـرر        ) 1995(يت   و

اغلب بزرگسالان جوان وقتي براي ازدواج كردن تـصميم مـي گيرنـد توقـع               . راي ساير اعضاي خانواده است    ب

بـاريخ و   (دارند كه همسر آينده آنها متعهد، راستگو و معتمد بوده و رابطه آنها رابطه اي توام با احتـرام باشـد                      

درباره طلاق مي توان پرسـيد بررسـي   بنابراين در ميان سؤالات متعددي كه  ). 1997،  3؛ ديواس 1996،  2بيلبي

سوالاتي چون پس چرا چنين رابطه اي به طلاق مي انجامد و چگونه مي شود از طـلاق پيـشگيري كـرد، از       

  .ه استد شجمله سوالات مهم است كه چارچوب بررسيهاي فراواني 

  

  زمينه اجتماعي ازدواج و طلاق

زمينـه هـاي     بايـستي بـه طبيعـت ازدواج و           زوجـين  هرگونه تلاشي براي توضيح دلايل جدايي و طلاق       

البته افزايش سريع ميزان طلاق در جوامع       . اجتماعي و فرهنگي آن و نيز معناي ازدواج براي افراد توجه نمايد           

  . فقط در سطح فرد قابل بررسي نيست

 نيـاز  ،بيان مي كند علاوه براينكه بايستي پرسيد چرا ازدواج افراد به طلاق ختم مـي شـود   ) 1990 (4وايت

محـيط اجتمـاعي كـه      .  تغييرات زمينه هاي اجتماعي كه ساختار افراد را نيز تغيير مي دهد بررسي شـود               است

ازدواج در آن صورت گرفته است، قوانين، نگرش به سوي ازدواج و طلاق، ازدواج مجـدد، رفتارهـاي جنـسي             

در برخي جوامع كه بر نقشهاي سنتي       . )1992،  5چرلين(، بر ميزان ميزان وقوع طلاق تاثيرگذار مي باشند          ...و  

 نگرشهاي سنتي خود را در مورد طلاق و ازدواج حفـظ كـرده    جامعهو نيز قالبي زنان و مردان تاكيد مي شود، 

  .است و مفاهيمي چون تعهد، پاسخگويي فرد و ديگران با جامعه هاي آزادتر تفاوت دارد

                                                
1 - Sanders 
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كـلارك و   (ست در ازدواج اشـاره شـده اسـت           شك زايدر مطالعات متعددي به نقش عوامل چندگانه خطر       

؛ اولسون و لارسـون،     1995؛ كارني و برادبري،     1997،  1 و ون ويدن فلت و همكاران      1994؛  1999برينگتون،  

 عوامل جمعيـت شـناختي و متغيرهـاي دوره زنـدگي،            ، اين عوامل چندگانه عبارتند از     )1990؛ و وايت،    1989

  .رهاي بين خانوادهوجين و نيز متغيخصوصيات روان شناختي، متغيرهاي بين ز

 را با ميـزان وقـوع       فراوان ترين ارتباط  خصوصيات جمعيت شناختي و چرخه زندگي       از ميان عوامل متعدد     

 جمله آنها مي تـوان بـه سـن ازدواج، رابطـه زناشـويي و حـاملگي قبـل از ازدواج، ميـزان                       ند كه از  طلاق دار 

انـو،  (ش ارزشهاي غيرسنتي خانوادگي، ازدواج قبلي، كـار زنـان   تحصيلات و درآمد پايين، طلاق والدين، پرور   

كـارني و برادبـري،     (و بيماريهاي روانـي     ) 1990 و وايت،    ؛  1994،  2؛ سارانتاكاس 1997ز،  آماتو و راجر  ؛  1998

  .اشاره كرد) 1995

 بارداري ،زود هنگاماعتقاد دارند كه عوامل جمعيت شناختي از قبيل ازدواج ) 1997 (3كارميچل و همكاران  

براساس پويايي ارتباط اين عوامل مي توان گفـت كـه فقـدان كلـي      و درآمد پايين به هم مرتبط بوده و     قبلي

 آمادگي براي ايفاي نقش در زندگي زناشويي منجر به ايجاد تعارض و مشكلات زندگي زناشـويي مـي گـردد                 

   ).1993كلارك، (

 مشكلات زناشويي ادراك شده از سوي مـرد و  اين طور نقل شده است كههمچنين در پژوهشهاي متعدد    

، فقدان عشق و علاقه، عدم باروري، بيماريهاي        )اساس عدم خوشحالي زوجين   (زن كه شامل ضعف ارتباطي      

از جملـه  مـي باشـند،   رواني و يا مشكلات عاطفي، تعارض درباره نقش مرد و زن و صفات شخصيتي زوجين     

  . )1997، 6؛ و نولر و همكاران1992، 5ي و كلي؛ گيج1984، 4برنز (علتهاي طلاق مي باشند
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يت ارتباط كـه از     جمعيت شناختي، تفاوتهاي فردي و كيف      -مداخله متغيرهاي اجتماعي  تاثير  در اين بخش    

            بررسـي  پيش بيني كننده هاي بااهميت ميزان وقـوع طـلاق و انحـلال روابـط زناشـويي مـي باشـند،              جمله  

  .مي شود

  

  زمينه نظري

 كـه عبارتنـد از    متغيرهاي ذكر شده قرار گرفته است در مورد تاثير جهت گيري نظري اساس پژوهش     سه

علاوه براين بـه الگـوي      ). 2001،  1هاستن و همكاران   (نظريه مبادله اجتماعي، نظريه رفتاري و نظريه بحران       

ي بـراي يكپارچـه     ولين چـارچوب مفهـوم    كه ا  )1995،  2كارني و برادبري  ( آسيب پذيري    - تنيدگي -سازگاري

  .  در اين حوزه است، اشاره مي شودسازي نظريه ها و پژوهشها

  

  3نظريه مبادله اجتماعي

 كه در چارچوب روابط زناشويي براي اولـين بـار توسـط    4نظريه مبادله اجتماعي از نظريه وابستگي متقابل    

نظريـه وابـستگي    . شده است مطرح شد، استنتاج    ) 2008،  6، به نقل از رودريجزس و همكاران      1965 (5لوينگر

 ديگر در قالب روابط زناشويي و نيز توانايي اين ارتباط بـراي ارضـاي نيازهـاي        دو زوج به  متقابل بر وابستگي    

فرض كرد زندگي زناشويي زوجيني كه يك يا هر دوي آنها سطوح پـاييني از               ) 1993(كردك  . فرد تاكيد دارد  

) 1979(ايـن ايـده ابتـدا توسـط لـوينگر           . طر طلاق قرار دارد   اين وابستگي ارتباط را نشان دهد، در معرض خ        

مطرح شد و وي تاكيد كرد كه شكست يا موفقيت زناشويي وابسته به جذابيتهاي روابط، موانع براي ترك آن                   

  .و حضور انتخابهاي بالقوه ديگر است
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نـه شـامل درآمـد       پيامدهاي مثبت ديگري نيز به همراه دارد كه به عنوان نمو           ،كشش و جاذبه يك رابطه    

علاوه براين زوجين خود را به عنوان يك واحد درنظرگرفته . خانواده، مصاحبت و همدلي و روابط جنسي است 

درك افراد كـه بوسـيله      تشخيص داد   ) 1979(لوينگر  . و زمان و انرژي كافي را براي يكديگر صرف مي كنند          

به عنـوان   . تصور از كششها و جاذبه ها است       شكل مي گيرد، مولفه بااهميتي براي چگونگي         تصور ذهني آنها  

نمونه هر چه فردي پاداشهاي وابسته به جاذبه روابط را بيشتر پيش بيني كند اين افكار تاثير بيشتري بر روي                  

 از قبيـل  ،از سويي ديگر از پيامدهاي ازدواج مي توان به حضور موانع تـرك          . خواهد داشت وي  جذابيت روابط   

در نظريه مبادله اجتماعي تاكيد مي شود كه ثبات در ازدواج بـه وسـيله حـضور جاذبـه           . منافع مالي اشاره كرد   

  .تحت تاثير قرار مي گيرد... هاي ديگر از قبيل ارتباط خارج از ازدواج و 

توسعه داده شد و اين محققـين مفهـوم رضـايت زناشـويي را     ) 1982 (1نظريه لوينگر توسط لويز و اسپانير  

زوجين ممكـن   .  رضايت نيست  ت و ثبات به معناي     ثبا به معني رضايت  .  درنظرگرفتند  زناشويي علاوه بر ثبات  

راضي نبوده و  "،  "راضي بوده اما ثبات نداشته باشند     "،  "راضي بوده و ثبات داشته باشند     "است از زندگي خود     

روابط زوجين رضايت زناشويي بوسيله جاذبه هاي . "راضي نبوده و ثبات داشته باشند"و  ،  "ثبات نداشته باشند  

بـه  . رنـد تحت تاثير قرار مي گيرد، در حالي كه موانع ترك رابطه و جاذبه هاي ديگر بر ثبـات ازدواج تـاثير دا                    

 جاذبه ها است اما موانع ي از بي ثبات در حالي كه شامل سطوح مناسب     ت بخش ياضعنوان نمونه، يك رابطه ر    

اين طبقه بندي اضـافي بـر لـزوم طبقـه بنـدي      . دترك رابطه پايين است و جاذبه هاي ديگري نيز وجود دارن    

  .كردن روابط به صورت توصيفي در مقابل ثبات يا عدم ثبات صرف تاكيد دارد

  

  2نظريه رفتاري

نظريه هاي رفتاري در مورد ازدواج نيز ريشه در نظريه وابستگي متقابل دارد بـا ايـن تفـاوت كـه در ايـن        

برعكس در نظريه رفتاري تمركز بر نوع       ). 1995كارني و برادبري،     (نظريه ها تمركز بر ادراك افراد نمي باشد       

در حالي كه با ايجاد رفتارهاي مثبـت و در پـي آن پاداشـهاي               .  بين زوجين است    رد و بدل شده در     رفتارهاي

                                                
1 - Lewis & Spanier 
2 - Behavioral Theory 
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دريافت شده ميزان رضايت زناشويي بالا مي رود، رفتارهـاي منفـي و تنبيـه هـاي دريـافتي ميـزان رضـايت         

در ايـن ديـدگاه بـر روي        ). 1997،  2؛ ويـس و هـيمن     2003،  1كلـي و همكـاران    (پايين مـي آورد     زناشويي را   

رفتارهاي حال حاضر زوجين در زمينه حل مشكل توجه مي شود، به نحوي كه پژوهشگران اين حوزه اعتقاد                  

  .دارند زوجين تنيده در مقايسه با زوجين غيرتنيده تمايل بيشتري به بروز رفتارهاي منفي دارند

 حمايتهاي پژوهشي متعددي دريافت كرده است، شناخت، از جمله متغيرهاي           ،اگرچه پيوند رفتار و رضايت    

رابطـه بـين رفتـار و رضـايت را بـا            ) 1990(برادبـري و فينچـام      . ديگري است كه بايستي به آن توجه شـود        

اگرچه بـه نظـر   .  نمودنددرنظرگرفتن نگرشهاي هر زوج كه توجه به رفتار را تحت تاثير قرار مي دهد، بررسي         

مي آيد اين فرايند شناختي به طور مستقيم با رضايت زناشويي مرتبط نيست، اما تاثير رفتارهـاي تعـاملي بـر                     

در چـارچوب پيـشنهادي برادبـري و    ). 2008رودريجزس و همكاران، (روي كيفيت زناشويي مورد قبول است     

فرد رفتار بعدي را خود محور به نظر آيد ي، غيرمنتظره و  ، اگر رفتار يكي از زوجين به نظر منف        )1990(فينچام  

ي بـا توجـه بـه آن    ي ادراكات خيلي منفي و غير منتظره منجر به اسنادها دوباره توليد مي كند و    بدون پردازش 

  . رفتار بخصوص مي شود، كه خود اين اسنادها نيز رفتار بعدي را تحت تاثير قرار مي دهد

  

   3نظريه بحران

ناشي شده است كه    ) 2008،  5، به نقل از رودريجزس و همكاران      1949 (4ن از توضيحات هيل   نظريه بحرا 

در آن بر روي چگونگي واكنش خانواده ها به حوادث تنيدگي زا و پيامـدهاي آن در زنـدگي زناشـويي اشـاره              

  .شده است

ه بـا  ه ـ در مواج)B( پيشنهاد داد كه طبق آن سطوح چاره انديشي خانواده ها  ABCXهيل الگويي به نام

بر طبـق نظـر هيـل    . ، از يكديگر متفاوت است)C(، به عنوان عملكرد زمينه خانوادگي  )A(حوادث تنيدگي زا    

 توسـط    قبلا كه) B(بوسيله چاره انديشي هاي دردسترس خانواده تعيين مي شود          ) X(طبيعت و پيامد بحران     
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 ـ وقتي اين زمينه با موضوع رواب). C(خانواده تعريف شده است   وط شـود، رضـايت و ثبـات در    ط زناشـويي مرب

از لحـاظ نظـري احتمـال       . بحرانهـا اسـت   ناشويي نتيجه توانايي زوجين در بهبود بخـشيدن اوضـاع           زندگي ز 

 اما انتخاب راههاي متفاوت و چاره انديشي هاي مختلـف  ،پيامدهاي منفي با افزايش تنيدگي افزايش مي يابد   

  .را بهبود بخشداين روابط كيفيت در دسترس مي تواند 

 با توجه به محدوديت نظريـه هيـل    1982 در سال    1گسترده شده اين نظريه توسط مك كوبين و پترسون        

بـه اعتقـاد مـك كـوبين و         . در مورد در نظرداشتن و توجه بر روي متغيرهاي حال و قبل بحران مطـرح شـد                

نيز براي فهم ميزان رضـايت      پاسخگويي به بحران فرآيندي ثابت نيست و متغيرهاي بعدي          ) 1982(پترسون  

           ي زاي  از منبـع تنيـدگ  Aبنـابراين متغيـر    . زناشويي در روابط زوجين و نيز ثبات ايـن روابـط بااهميـت اسـت              

 نيـز   B و متغير    نباشد، گسترش مي يابد   هم  زمره اي كه شايد با آن منبع مرتبط         ور شروع كننده به هر جريان    

كـه افـراد بـا      اي دورهع تعارض نيست، بلكه آن هم به ي و در موقع شرو    فقط شامل منابع چاره انديشي كنون     

و سرانجام درك از منبع تنيـدگي زا آن چيـزي اسـت    .  مي شود گسترش دادهحوادث تنيدگي زا سروكار دارند   

  . كه اين موقعيت بحراني به موقعيتهاي پس از بحران براي اعضاي خانواده معني مي دهد

  

  2 آسيب پذيري-ي تنيدگ- الگوي سازگاري

              بحــث پيرامــون نظريــه هــاي مبادلــه اجتمــاعي، رفتــاري و بحــران نــشان داد كــه در هــر نظريــه بــه  

بـراي درنظـر    ) 1995(كـارني و برادبـري      . پيش بيني كننده هاي متفاوتي براي ثبات ازدواج اشاره شده است          

  ).1-5شكل  (ئه كردندها چارچوب يكپارچه اي را اراگرفتن تمامي پيش بيني كننده 

 

   پذيريتحمل آسيب                                                                                                 

  فرايند سازگاري               كيفيت زندگي                              ثبات زندگي                

 

  حوادث استرس زا                                                                                                     

        

                                                
1 - McCubbin & Patterson 
2 - Vulnerability-Stress-Adaptation Model 
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 )46: 2008، با اقتباس از رودريجرزس و همكاران، 1995( آسيب پذيري كارني و برادبري - تنيدگي-الگوي سازگاري: 1 -5شكل

  

تحمـل آسـيب پـذيري،    : ناشويي به عملكرد سه متغيـر بـستگي دارد  در اين الگو فرض مي شود كيفيت ز   

تحمل آسيب پذيري شامل خصوصيات ثابت هر زوج است كه براي آن          . حوادث تنيدگي زا، و فرايند سازگاري     

حـوادث تنيـدگي زا حـوادث يـا         ). مانند، خصوصيات شخصيتي و سطح تحصيلات     (فرد منحصربفرد مي باشد     

). مانند، مرگ يكـي از اعـضاي خـانواده و از دسـت دادن شـغل          (تجربه مي شود  را كه براي زوجين     شرايطي  

فرايندهاي سازگاري به تجربه هاي مواجه شده در طي دوران ازدواج مانند رفتارهاي زوجين در مواقع تعارض           

  . اشاره دارد

          ود  را نيـز در چـارچوب مطالعـه خ ـ          دلبـستگي  علاوه بر نظريـه هـاي فـوق نظريـه         ) 1999(البته كلارك   

اين رويكردهاي مختلف، تمـايز پژوهـشها را در علـت يـابي انحـلال زنـدگي                 آورده است و توضيح مي دهد       

اغلب مطالعات به دنبال پيش بيني كننده هاي طلاق و يا  اين پژوهشگر اعتقاد دارد     . زناشويي توجيه مي كنند   

مبادله  اغلب پژوهشها از نظريه د و درخص و انحلال زندگي زناشويي هستن در پي ارتباط بين خصوصيات مش     

بـا اسـتفاده از    ( نقش مداخله اي اين قبيـل متغيرهـا     اعتقاد دارد ) 1999(كلارك  . اجتماعي استفاده شده است   

به طور كلي، دراغلب مطالعات بـراي درك   و ،پژوهشها بررسي شده است    به ندرت در     )نظريه مبادله اجتماعي  

 جمعيت شـناختي و ثبـات ازدواج يـا ارتبـاط بـين ايـن                -يات اجتماعي چگونگي هر نوع ارتباطي بين خصوص     

سه رويكرد ديگر،    وي توضيح مي دهد      .خصوصيات و ثبات بيشتر يا كمتر در ازدواج تلاشي انجام نشده است           

مانند توجه به تعاملات زناشويي، جنبه هاي تـاريخي          شوند، كه سبب ثبات كمتر در ازدواج مي      فرايندهايي  بر  

  .ه اصلي همسران و اينكه زوجين چگونه با حوادث تنيدگي زا مواجه مي شوند، تمركز دارندو خانواد

 كه يك نظريه به  هر رويكرد را بررسي نموده و اعتقاد دارند      نقاط قوت و ضعف   ،  )1995(كارني و برادبري    

جم براي تحقيقات   ارچوبي منس چ كه بايد    معتقد هستند آنها  . تنهايي براي ايجاد روابط زناشويي كارساز نيست      

برينگتون قالبهاي جامع در اين زمينه توسط       يكي از   . آينده به وجود آيد تا تمام جنبه هاي نظري را در برگيرد           

   ).2-5شكل( پيشنهاد شده است )1997 (و دياموند
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 جمعيـت  عوامـل (الدين افراد، عوامل زوجي خصوصيات و: گيرند در اين مدل عوامل در سه دسته قرار مي   

والـديني   عوامل.  اقتصادي افراد-و خصوصيات اجتماعي)  مرتبط با تاريخچه زوجين و تجربه بارداري  شناختي

 - اجتماعيعوامل.  مربوط به زوجين نتيجه رفتار خود آنها استعواملخارج از كنترل افراد است؛ در حالي كه      

  بـه عنـوان نمونـه      . هـستند  اقتصادي احتمالا به طور مستقيم و غيرمستقيم براي زندگي زناشويي خطرآفرين          

عوامل اقتصادي و اجتماعي بر روي عوامل زوجي به صورت غير مستقيم موثر هستند و در نهايت اين عوامل          

از طريق تاثير آنها بر رفتارهاي بين شخصي و نگرش زوجين به اين مقولـه احتمـال طـلاق را افـزايش مـي         

يت شناختي بحث شده و خطر طلاق وجود        تماعي جمع  اج عواملارتباط پيچيده اي بين      به نظر مي آيد      .دهند

نيز از جمله عوامل تاثيرگذار بـر ميـزان وقـوع طـلاق         خارجي مانند تغيير در قانونها       عواملدارد به طوري كه     

 -به تحليل عوامل اجتمـاعي    ) 1997با اقتباس از برينگتون و داياموند،        (2-5 در شكل  .درنظرگرفته شده است  

  . ننده هاي طلاق پرداخته شده استجمعيت شناختي تعيين ك

  
    

  خصوصيات حال حاضر                                                        
    تحصيلات                                                            
  طبقه اجتماعي                                                           

   فعاليتهاي اقتصادي                                                      
  ميزان مذهبي بودن                                                      

  
                         

    خصوصيات والدين
   مشكلات رفتاري بين فردي                               موقعيت اجتماعي اقتصادي                                           

           جدايي
  

          

     زناشويي                                                    وامل ع                                                   
   سن ازدواج                                                           

  روابط خارج از ازدواج                                                       
   دوستيهاي قبلي                                                        
   شكستهاي قبلي                                                       

    تجربه بارداري                                                       
  زمان تولد كودك                                                       

    تعداد                                                            
   نگرش به طلاق                ن                        س                                                              
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  )1997( جمعيت شناختي تعيين كننده طلاق با اقتباس از برينگتون و داياموند -چارچوبي براي تحليل عوامل اجتماعي: 2-5شكل

  

نـد  بر روي خصوصيات والـدين مان ) 1997( نشان مي دهد برينگتون و داياموند       2-5 همان طور كه شكل   

مانند تحـصيلات، طبقـه   ( اقتصادي آنها و نيز جدايي والدين، خصوصيات حال حاضر افراد        -موقعيت اجتماعي 

سن ازدواج، روابـط خـارج از ازدواج،        ( زناشويي   عواملو  ) اجتماعي، فعاليتهاي اقتصادي و ميزان مذهبي بودن      

) لد كودك، تعداد فرزند و سن آنهـا       دوستي هاي قبلي، كار زنان، شكست هاي قبلي، تجربه بارداري، زمان تو           

ضـمن اينكـه ايـن دو عامـل نيـز بـر روي يكـديگر و بـر روي ايجـاد          . در ميزان بروز طلاق تاكيد داشته اند      

كـلارك،  (مشكلات رفتاري بين فردي و نگرش به طلاق تاثيرگذار بوده و منجر به بروز طـلاق مـي شـوند                     

2002.(  

  

  زندگيي و دوره  جمعيت شناخت- عوامل اجتماعي

  

  خصوصيات والدين

  موقعيت اجتماعي اقتصادي والدين 

 اقتصادي ضعيف تر سـابقه انحـلال زنـدگي          - بزرگسالاني با زمينه اجتماعي    در مطالعات اشاره شده است    

مل مي كند، به نحوي كه البته به نظر مي رسد اين عامل به طور غيرمستقيم ع. زناشويي بالاتري را نيز دارند

  نيز در سنين پايين تري   زندگي مي كنند،    ضعيف تر   و اقتصادي   اجتماعي  نواده هايي از طبقه     افرادي كه در خا   

زرگر ( آنها مي باشد     اقدام به ازدواج كرده و اين عامل نيز پيش بيني كننده مهمي براي انحلال زندگي زوجي               

  . )1986، 1نكايرنا؛ و 1997؛ برينگتون و داياموند، 1383؛ قطبي و همكاران، 1386و نشاط دوست، 

اگرچه شواهد كمتري براي هر نوع ارتباط مستقيم عوامل ذكر شده وجود دارد اما در نتيجه تحليل هـايي                   

 ـ    برخلاف نتايج قبلي،در سوئد انجام شده است  1981 يابي   كه از مطالعات زمينه    ان  نـرخ وقـوع طـلاق در مي

                                                
1 - Kiernan  
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هـوئم و  ( يشتر بود يك سوم با ساير زنان    در مقايسه ب   ،ت متوسط و بالاتر   زنان سفيد پوست با ميزان تحصيلا     

ط طـلاق   در فرهنگ طبقه متوس   ) 1992(به اعتقاد هوئم و هوئم      ). 1992،  1 و تراسل و همكاران    1992هوئم،  

  .شده استتر  پذيرفته به عنوان عملي مطلوب

  

   2 والدين و طلاقجدايي

در ميـان افـرادي كـه        طـلاق    بـروز  كـه خطـر      جوامع مختلف نشان مي دهـد     شواهد جمع آوري شده از      

 پژوهـشگران  .)1991بـامپس و همكـاران،   (تر است والدينشان از يكديگر طلاق گرفته و يا جدا شده اند، بيش          

؛ 1991بامپس و همكـاران،  (انتقال بين نسلي خطر طلاق را بالا مي برد احتمالا  كه   اين طور توضيح داده اند    

بـدون كنتـرل عوامـل      (نتايج برخي پژوهـشها      ).1997هان،  ؛ و كاير  1997؛ برينگتون و داياموند،     1996آماتو،  

بريتانيا كه والدين آنها از هـم طـلاق          1958 مردان متولد در ميان   را   انحلال زندگي زناشويي     )ديگري  زاخطر

آنهـا از يكـديگر طـلاق     كه والدين يدر ميان زنان  را   و اين ميزان     رابر بيش از گروه مقايسه،    گرفته بودند، دو ب   

البتـه در نتـايج مطالعـات       ). 1997كايرهـان،    (نسبت به گروه مقايسه بالاتر گزارش داده اند       % 50ندگرفته بود 

...  بـارداري پـيش از ازدواج و    نقش عوامل ديگري مانند سـن ازدواج، روابـط جنـسي پـيش از ازدواج،      اخيرتر

؛ و كايرهـان،  1997 ؛ برينگتـون و دايامونـد،  1996؛ آمـاتو،  1991بـامپس و همكـاران،   ( است پررنگ تر شده 

1997.(  

نشان داد كه بين طلاق والدين و طلاق فرزنـدان مونـث            ) 2002(و تيچمن   ) 1996(نتايج مطالعات آماتو    

نتايج پژوهشهاي ديگر نـشان داد كـه ايـن ارتبـاط بـراي      اما  . ادار مثبتي وجود دارد   ارتباط معن ) نه مردان (آنها  

به طور مشابهي نتايج مطالعه دي مـاريس و رائـو           ). 1991ان،  بامپس و همكار  (شوهران نه زنان معنادار است      

 ـ        3نشان داد كه خانواده صدمه نديده     ) 1992(  . بـا طـلاق اسـت      ه عامل محافظي براي مردان نه زنان در مقابل

 فرزنـدان   ي آنها گزارش داد كه ميزان وقوع طلاق در بين زوجيني كه هر دو           ) 1997 و   1996(همچنين آماتو   

البته اثـرات مخـرب طـلاق بـراي         . يشتر از زوجيني است كه يكي از آنها فرزند طلاق است          طلاق بوده اند، ب   

                                                
1 - Trussell et al  
2 - parental separation 
3 - intact family 
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نشان داد كه رخداد طلاق والدين وقتي كه كودكان سن زيـر            ) 1996(آماتو  . كودكان كوچكتر بيشتر مي باشد    

گـر سـن   جالب اينجا است كـه ا    .  درصدي طلاق در زندگي آنها مربوط مي شود        60 سال دارند، با احتمال      12

            كـاهش نـشان    % 20 سال باشد، احتمـال رخـداد طـلاق در زنـدگي آنهـا               20فرزندان در زمان طلاق والدين      

  .مي دهد

رفتار مشكل زاي بين فردي قويترين مداخله گر ارتباط بين طلاق والدين و طلاق ) 1996(به اعتقاد آماتو 

ايـن  ) 1997( راجرز  وآماتو. رفتارهاي پرخاشگرانه مي شوداين رفتارها به آساني تبديل به     . فرزندان آنها است  

 كودكان طـلاق منجـر بـه        افزايش مشكلات در  ايجاد  ق والدين با    لانتايج را تكرار كردند و نشان دادند كه ط        

       شكل گيري رفتارهاي حسادت ورزانه، خيانت، عادتهاي زود رنجي، خرج كـردن پـول بـه طريـق احمقانـه و                     

نكته قابل تامل اين است كه اگر كودكان پس از طلاق والدين با شخص  .  و دارو خواهد شد    سوء مصرف مواد  

           فرزنـدان بوجـود   در رابطـه نزديكـي داشـته باشـند، عامـل محـافظي عليـه طـلاق            ) پدر يا مادر ناتني   (ناتني  

  . خواهد آمد

 توسـط والـدين بـراي       ناشـويي  مناسـب ز   ه فقدان نقـش و الگوهـاي      برائه شده در اين زمينه       تبيين هاي 

 جامعه پذيري توضيح داده شـده اسـت كـه كـاهش كنتـرل        طبق فرايند   خصوص در اين . فرزندان اشاره دارد  

همچنين فرزندان طلاق   . والدين در فرزندان طلاق منجر به ازدواج زودتر فرزندان در سنين پايين تر مي شود              

در نتيجه تعامل و ارتباط زناشويي آنان سطح پاييني دارد            و  مشاهده نكرده اند    تعامل زناشويي را   الگوي موفق 

 داشته و كمتر قادر باشند تا با مشكلات زندگي مواجه شوند و        افراد ازدواج كمتر جذابي    كه منجر مي شود اين    

 ).1988، 1؛ و مك لاناهان و بامپس1996آماتو،  (براي مواجه با اين مشكلات را بكار برند مناسب    هاي مقابله

 كـاهش    در بـين فرزنـدان     نجام تجربه طلاق والدين ممكن است كه تعهد نسبت به زندگي زناشويي را            و سرا 

 شكستن پيوند زناشويي شـده و       تشويق نگرشهاي آزادانه تري در مورد     و منجر به    ) 1987گلن و كرامر،     (ادهد

  ).1996 و ثورنتن، 3زين؛ آگ1991، 2ثورنتن(وجود نداشته باشد زندگي زوجي بنابراين مانع جدي براي انحلال 

  

                                                
1 - McLanahan 
2 - Thornton 
3 - Axinn 
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  بين زوجينعوامل 

 كه خصوصيات جمعيت شناختي زوجين و شرايط محاط بـر آنهـا             گزارش شده است   در تحقيقات متعددي  

از جمله اين خـصوصيات مـي تـوان بـه سـن             . در هنگام ازدواج مهمترين نقش را در پيش بيني طلاق دارند          

اشاره كرد كه به تـاثيرات برخـي از   ...  در زندگي قبلي، و ازدواج، روابط جنسي پيش از ازدواج، تجربه شكست     

  .اين متغيرها بر روي ميزان وقوع طلاق در اين قسمت اشاره شده است

   

  سن ازدواج

سن ازدواج يكي از معتبرترين پيش بيني كننده هاي طلاق در سالهاي اوليه ازدواج، بخصوص بـا كنتـرل      

؛ شـيرزاد و كـاظمي فـرد،        1383؛ قطبـي و همكـاران،       1386،  زرگر و نشاط دوست   (متغير حضور فرزند است     

 يكـسال رشـد در دوران نوجـواني       در حالي كـه     در واقع   ). 1991؛ و بامپس و همكاران،      2002هيتون،  ؛  1383

. شاهد اين گونه تحولات چشمگير نيـستيم       در دهه دوم و سوم زندگي     همراه با پختگي خيلي بيشتري است،       

 ايـن   داشت، در حالي كـه    نزديكي  فاوت سني زوجين با ميزان وقوع طلاق ارتباط         ت) 1992 (1در مطالعه تزنگ  

  . گزارش نشد زوجين همسن و يا شوهران كم سن تر از زنان و يا زنان بزرگتر از شوهرانشان نتايج در بين

 گزارش شده است كه سن ازدواج پيش بينـي كننـده قـوي بـراي وقـوع طـلاق             ي نيز در مطالعات مختلف  

          نتـايج پژوهـشها نـشان    ).1995 ؛ كـارني و برادبـري،      1990،  2وايـت (كشورهاي پيشرفته است    بخصوص در   

نتـايج ثبـت   . دارد است خطر بالايي براي ثبات زنـدگي        يي كه در سنين نوجواني انجام شده       ازدواجها مي دهد 

اوايـل نوجـواني و     از اين زوجـين در سـنين        % 35،  1984لز نشان مي دهدكه در سال        و و  طلاق در انگلستان  

   .)1996، 3هاسكي(د بودن سالگي ازدواج كرده 20آنها در اواخر % 15 سالگي و 20آنها در اوايل % 22

 است اما هنوز هم يكي از عوامـل       به طور كلي با اينكه تاثير سن ازدواج در وقوع نرخ طلاق كاهش يافته               

 براچـر  به عنوان نمونه. د، سن ازدواج است اقتصادي كه منجر به ازدواج زودهنگام و طلاق مي شو      -اجتماعي

                                                
1 - Tzeng 
2 - White 
3 - Haskey 
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 خطـر   1986 تا   1956گزارش دادند كه در ميان ازدواج كنندگان استراليايي بين سالهاي           ) 1993 (1و همكاران 

 20 ازدواج كرده اند خيلي كمتر از زناني بـوده اسـت كـه قبـل از     25 -29طلاق در بين زنهايي كه در سنين   

  .سالگي ازدواج كرده اند

 ازدواج در   هاسـت ك ـ  گونه   هاي ارائه شده در اين زمينه برطبق ديدگاه نظريه پردازان اقتصادي اين              تبيين

و براي جستجو نيز زمان ناكافي سن پايين تر به علت فقدان اطلاعات كافي در مورد خصوصيات همسر آينده 

، 2بكـر و همكـاران  (، منجر به مشكلات زيادي در زندگي زناشويي مي شـود        و انتخاب بهترين شريك زندگي    

 كمتـر  در واقع اين طور فرض شده است كه افراد جوان به دليل فقدان ديد روشن      ).1988،  3؛ و اپنهيمر  1977

اعتقـاد  ) 1977(بيكـر و همكـاران       . و بيشتر بر پايه احساسات عمل مي كنند        انتخاب درست و عقلاني داشته    

 بـراي انتخـاب     يان بيـشتر  واج مي كنند احتمالا زم     ديرتر ازد  دارند هرچه سن ازدواج بيشتر باشد زوجيني كه       

در .  و انتخاب آنها منطقي تر و عاقلانـه تـر خواهـد بـود             ب و تصميم درست براي ازدواج مي گيرند       زوج مناس 

 گزارش شده است كه همان طور كه شـانس ازدواج           )1999( و گاپتا    ؛)1998( ؛ ساينگ )1994( آماتو   مطالعات

  .اج كرده اند بيشتر است، شانس طلاق نيز بيشتر است زود ازدو كهمجدد در زوجيني

 عـدم بلـوغ      رواني اجتماعي را پررنگ جلـوه داده و اعتقـاد دارنـد            نظريه پردازان ديگر نقش مكانيزم هاي     

            سـنين نوجـواني منجـر بـه انحـلال زنـدگي زناشـويي         در و فقدان آمادگي بـراي ازدواج بخـصوص        4عاطفي

برخي شواهد تجربي در حمايت از يافته هـاي فـوق بـه عملكـرد               در همين زمينه    ). 1976لوينگر،  (مي گردد   

اعتقاد دارند كه عملكـرد     ) 1985(بوث و ادواردز    ). 1985،  5بوث و ادواردز  (ضعيف نقش زوجين اشاره كرده اند       

 اسويتپس و بام. الي در طي دوران نوجواني است  نقش بزرگس ايفاي  ضعيف اين نقشها در نتيجه كافي نبودن        

تاكيد كردند كه تغيير و تحولات و تنش زياد افراد در دوران نوجـواني           ) 1985(و مورگان و رايندفاس     ) 1972(

رخ مي دهـد و تجربـه تنـشها و تحريكهـا بـراي زوج جـوان ايجـاد                   )  سالگي آنها  20اواخر نوجواني و اوايل     (

 تحـت حمايـت خـانواده و        كمتـر  فـراد كه ايـن ا   به نظر مي آيد     همچنين   .ت عديده اي را در پي دارد      مشكلا

                                                
1 - Bracher et al 
2 - Becker et al  
3 - Oppenheimer 
4 - emotional immaturity 
5 - Booth & Edwards 
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 ،بـوث و ادواردز    ( رو به زوال مي رود      را  زندگي زوجين  ، فشارهاي اجتماعي  ن نيز قرار دارند، و در نتيجه      دوستا

بـوث و ادواردز،    (دنبال فرصتهاي بهتري در ازدواج مجدد خود باشـند          به  البته احتمال اينكه اين افراد       ).1985

           سـرانجام اينكـه افـرادي بـا رگـه هـاي شخـصيتي خـاص ماننـد رفتـار           . رودنيز مي    )1995،  1 ساث  ؛ 1985

         ضد اجتماعي و تكانشي بودن تصميم به ازدواج زودتر مي گيرند و انحـلال زنـدگي زناشـويي را نيـز تجربـه                       

  ).1995، ساث؛ 1992هوئم و هوئم، (مي كنند 

  

  روابط جنسي پيش از ازدواج

ج با سطوح پايين تر ميزان رضايت زناشويي و خطر بالاتر طلاق رابطـه نزديكـي دارد                 روابط پيش از ازدوا   

در طـول دو    در مطالعات متعـددي بخـصوص       ). 1996؛ و آماتو،    2002؛ هيتون،   2003دي واس و همكاران،     (

 جنـسي  با يكديگر رابطه ي،دهه اخير در كشورهاي مختلف گزارش شده است زوجيني كه قبل از ازدواج رسم 

؛ بريتانيـا؛   1993اسـتراليا؛ براچـر و همكـاران،        (شته اند، احتمال انحلال زندگي زناشويي اشان بيشتر اسـت           دا

  و 1988، 3بنت و همكاران؛ سوئد؛ 1997 ، هال؛ ؛ آلمان1995، 2هال و زائو  ؛ كانادا؛   1997برينگتون و دايمون،    

  )1992، 4 ماريس و رائو ؛ و دي1996 ايالات متحده؛ آگزين و ثورنتن، ؛1992هوئم و هوئم 

  بـا يكـديگر رابطـه جنـسي        اجنشان داد افرادي كه قبـل از ازدو       ) 1992(يج گزارش هاسكي    ابريتانيا نت  در

البتـه در   . از يكديگر طلاق گرفته اند     سال زندگي مشترك     8پس از   بيشتر از ساير افراد،     % 60حدودداشته اند   

  سـنتي كمتـر بـه        پيش از ازدواج داشته انـد از لحـاظ          كه رابطه جنسي   ي زوجين كثر تحقيقات ذكر شده است    ا

 و دي مـاريس و مـك        1992؛ تامپسون و كـوپلا،      1992آگزين و ثورنتن،    (گيري خانواده اعتقاد داشته     شكل  

 ـب (نسبت به پيمان زناشويي خود دارند    و نيز تعهد ضعيف تري    ) 1993دونالد،   نتـايج  ). 1988ت و همكـاران،  ن

              تحده نيـز نـشان مـي دهـد در حـالي كـه افـرادي كـه قبـل از ازدواج بـا يكـديگر            تحقيقات اخير در ايالت م 

                                                
1 - South 
2 - Hall & Zhao 
3 - Bennett et al  
4 - De Maris & Rao 
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  تعـاملات آنهـا      ميـزان   توافـق و   ، رضايت زناشـويي   تري از يكديگر دارند،   زندگي كرده اند سطح انتظارات بالا     

      ).1985، 2بوث و همكاران؛ 1995، 1وبستر و همكاران(پايين تر است 

در نتـايج مطالعـات گـزارش شـده اسـت           .  تاكيد دارد  3مورد اين افراد بر فرضيه انتخابي     شواهد تجربي در    

 زندگي مي كرده انـد، پيونـدهاي مـذهبي كمتـري        از اولين ازدواجشان با همسران فعلي خود       افرادي كه قبل  

ولد كودكي پـيش  بارداري و يا تفراواني بالاتري از تجربه   وداشته، جدايي والدينشان را بيشتر تجربه كرده اند  

  ).1997برينگتون و دايموند، (داشته اند را از ازدواج 

  

  تولد كودك پيش از ازدواج

؛ دي مـاريس و رائـو،       2002هيتـون،   (تولد كودك قبل از ازدواج با افزايش ميزان وقوع طلاق رابطه دارد             

رش شـده اسـت   عـددي گـزا  ارتباط بين بارداري قبل از ازدواج و عدم ثبات در ازدواج در مطالعـات مت        ). 1992

  ).1999مراجعه شود به كلارك و همكاران، (

 پيوند زناشويي در زناني كه  نشان داد خطر شكست   بود كه   ) 1985(از جمله اين مطالعات، پژوهش مورفي       

ايـن خطـر   . بالاتر بـود % 91 در بريتانيا ازدواج كرده بودند و بارداري پيش از ازدواج داشتند 1976قبل از سال   

نتـايج   ).1983، 4تـيچمن (بيشتر بود   % 50 ،70 و اوايل دهه     60نان كانادايي ازدواج كرده در اواخر دهه        براي ز 

بالاكريشنال (، كانادا )1997برينگتون و داياموند، (، بريتانيا )1993براچر و همكاران، (اين مطالعات، در استراليا  

، 6 و تيچمن و پلونكـو   1981،  5نكن و همكاران  م(و ايالت متحده    ) 1997اندرسون،  (، سوئد   )1987و همكاران،   

  .نيز همگي از يافته هاي فوق حمايت كرد) 1990

  

  

  

                                                
1 - Webster et al 
2 - Booth et al 
3 - selection hypothesis 
4 - Teachman 
5 - Menken et al 
6 - Polonko 
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  تجربه انحلال زندگي زناشويي قبلي

 طبـق آمـار     . بيشتر است   يا هر دوي آنها قبلا ازدواج كرده اند،        ن وقوع طلاق در بين زوجيني كه يك       ميزا

به اعتقـاد براچـر و       ).1996هاسكي،   (ه است بود به يك     دو  در بريتانيا اين نسبت    1961در سال   گزارش شده   

عـدم   تواند نشان دهنده فقدان مهارت در انتخـاب همـسر مناسـب و نيـز                 ازدواج قبلي مي  ) 1993(همكاران  

  .زندگي باشدنگهداشتن  ثبات پايدار يا بادر توانايي 

  

  طول مدت ازدواج

در ). 1987،  1تـورنتن و راجـرز    (ش مي يابد    به نظر مي رسد خطر طلاق با افزايش طول مدت ازدواج كاه           

 كه خطـر طـلاق در   جين تازه ازدواج كرده تمركز داشته اند، گزارش كرده اند بر روي زو   كه مطالعات متعددي 

بكـر  .  طلاقها در پنج سال اول زندگي مشترك رخ مي دهد3/1طي سه سال اول ازدواج خيلي بيشتر است و   

ايل ازدواج بوسيله تغيير ديدگاه فرد درمورد خود و همـسرش، كـه توسـط               اعتقاد دارد كه طلاق در او     ) 1991(

طلاقهايي كه ديرتر اتفاق مي افتنـد       . كسب اطلاعات منفي در مورد زوجين پس از ازدواج است، رخ مي دهد            

را در حقيقت، افرادي كه طلاق . نتيجه تغيير حوادث زندگي است كه روابط زوجين را تحت تاثير قرار مي دهد

؛ كيتسون،  2003آماتو و پروتي،    ( شاكي هستند     از خيانت   بيشتر از سالهاي طولاني مدت تجربه مي كنند      پس  

1992 .(  

  

  ازدواج مجدد

اين واقعه در بين زنان جـوانتر از  ). 1996آماتو، (طلاق در دومين ازدواج بسيار بيشتر از اولين ازدواج است          

مـارتين و بـامپس     . جدا شده، بوده اند، بسيار بيـشتر اسـت        ا  ي گرفته و    والدين آنها طلاق   سال و زناني كه      25

افرادي كه  . بيشتر است % 25ه ازدواج اول حدود     گزارش دادند كه خطر طلاق در ازدواج دوم نسبت ب         ) 1989(

ازدواج مجدد دارند همان متغيرهاي بين فردي و فرافردي را كه در ازدواج اول آنها منجر به طلاق شده بـود،             

                                                
1 - Thornton & Rodgers 



 184

نيز اعتقاد دارند به دليل اينكه در ازدواج دوم پويايي          ) 1985(وايت و بوث    . انتقال مي دهند  ومشان  به ازدواج د  

  .اين ازدواج كمتر موفقيت آميز استاحتمال موفقيت آميز بودن خانواده پيچيده تر از ازدواج اول است، 

  

  تجربه تولد كودك

 اسـت؛ دي مـاريس و رائـو    محسوب شـده   تولد كودك در طي دوران ازدواج به عنوان سدي عليه طلاق    

ضمن اينكـه   . گزارش دادند تعداد طلاق در طي دوره تولد كودك اول و دوم كاهش نشان داده است               ) 1992(

مورگـان و   جنسيت كودكان نيز بر روي ميزان وقوع طلاق تاثيرگـذار اسـت بـه طـوري كـه طبـق گـزارش                       

با والدين داراي فرزند پـسر بيـشتر متقاضـي طـلاق                     والدين داراي فرزند دختر در مقايسه        )1988 (1همكاران

  . مي باشند

  

  تعداد فرزند

بنـت و   (سـوئد   ) 1995ائـو،   هـال و ز   (، كانـادا    )1997برينگتـون و دايمـون،      (تحقيقـات در بريتانيـا      نتايج  

ئـو،   ؛ و دي مـاريس و را       1996آگـزين و ثـورنتن،      ( ايالت متحده    ،  )1992 هوئم و هوئم      و   1988،  2همكاران

نـشان داد كـه      )1379؛ گـودرزي،    1383شيرزاد و كاظمي فـر،      ( و ايران    )1985مورگان و رايندفاس،    ؛  1992

زوجين احتمالا به خاطر : دو دليل براي اين مكانيزم وجود دارد. طلاق در ميان زوجين بدون فرزند بيشتر است

ئن نيستند كه كنـار يكـديگر ماندنـشان         ند و ديگر اينكه آنها مطم     بمانكنار يكديگر    تصميم مي گيرند  بچه ها   

  ).1977بكر و همكاران، (منجر به تولد كودك شود 

بكـر و  ( و ايالـت متحـده   ،)1977، 3اندرسـون ( سـوئد  ؛)1985مـورفي،   (نتايج تحليـل داده هـا از بريتانيـا          

در  طلاق   احتمال وقوع : ق نشان مي دهد    شكلي را بين اندازه خانواده و خطر طلا        Uارتباط  ) 1977همكاران،  

به طور كلي خطـر وقـوع      . دارند فرزند 2كه  است  دارند بيش از زوجيني     ي فرزند   بيشترتعداد   يا   3زوجيني كه   

                                                
1 - Morgan et al 
2 - Bennett et al  
3 - Andersson 
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يـسه بـا    زوجهايي كه فرزند دارند در مقايسه با زوجهاي بدون فرزند، زوجهـاي بـا دو فرزنـد در مقا                  طلاق در   

   ).2004ديكمن و چميدني، ( كمتر است زوجهاي با فرزندان بيشتر

  

  سن فرزند

و ) 1997اندرسون، (، سوئد )1994، 1تولمان(، فرانسه )1993براچر و همكاران، (شواهد تجربي از استراليا 

مي تواند  ر خانواده كه سن كودكان دنشان داده است) 1977، 2ين و چرل1997بكر و همكاران، (ايالت متحده 

ان مي دهد كه فرزندان جوان تر تاثير بخصوصي اين نتايج نش.  طلاق داشته باشد وقوعاثر مستقلي بر خطر

با استفاده از نتايج داده هاي ايالت متحده نشان دادند كه تولد ) 1985(ران اوايت و همك. بر ثبات ازدواج دارند

ميزان طلاق در  همچنين . سال كاهش مي دهد2اولين كودك به طور معناداري خطر وقوع طلاق را تا 

 از دبستان نصف زوجيني است كه يا فرزند ندارند يا فرزنداني در سنين مدرسه زوجين داراي فرزندان قبل

 . )2007، 3آنانات و ميسلند (يابدنرخ طلاق كاهش مينيز با تولد اولين فرزند . دارند

  

  جنس فرزند

انـد كـه ثبـات زنـدگي     اين فرضـيه را بيـان كـرده   ) 1988، 4 مورگان، لي و كاندران:مانند(برخي محققين  

طر  خ )1988(  و همكاران  مورگانبه اعتقاد   .  بستگي داشته باشد    نيز ويي ممكن است به جنسيت كودكان     زناش

ايـن پژوهـشگران   . هاي تك فرزند با فرزنـد دختـر، بـالاتر اسـت    از هم پاشيدگي زندگي زناشويي، در خانواده  

مورگـان و  . بـرد بالا مـي % 90هايي با يك يا دو فرزند، هر دختر خطر طلاق را حدود برآورد كردند كه خانواده 

"مشاركت پدران "تبيين اين يافته، فرضيه     براي  ) 1988(همكاران  
به اين معنـا كـه پـدران    .  را مطرح كردند   5

گذرانند در نتيجه اين ميزان  با آنها ميشترييگيرند و وقت بنقش بيشتري در بزرگ كردن پسران برعهده مي  

                                                
1 - Toulemon 
2 - Cherlin 
3 - Ananat, & Michaels 
4 - Morgan, Lye & Condran 
5 - father-involvement hypothesis 
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 كارهاي منزل و تجارب مشترك همسران و در نتيجه كـاهش            درگيري و مشاركت بيشتر پدران باعث تقسيم      

  . شودق ميخطر طلا

فرضيه اشتغال و درگيري و مشاركت پدران را بر اساس نزديكي بر پايه ) 2002 (1مورگان و پولارد

اين پژوهشگران معتقدند اين نوع نزديكي يا . د ارزشها مورد تبيين قرار دادنمشابهت، به خصوص در تجارب و

از اين رو، با وجود فرزند پسر به دليل افزايش . بت و دوستي در زوجها مانعي در مقابل طلاق استمصاح

         . يابدمشاركت پدران، زوجها از رابطه نزديك و دوستي خود لذت بيشتري برده و خطر طلاق كاهش مي

  .به شواهد بين فرهنگي نيز دست يافت) 1990 (2تاثير اين فرضيه، وايتدر 

-يه ديگر مطرح شده در زمينه افزايش خطر طلاق در خانواده هاي با فرزند دختر، ميزان سرمايهفرض

به اين دليل كه ميزان طلاق ارتباط . گذاري و پول خرج كردن پدران در خانواده ـ با وجود فرزند پسر ـ است

، در ازدواجهاي با )1977، 3بكر، لندز و ميشل(معكوسي با ميزان پول خرج شده براي زندگي زناشويي دارد 

نيز به شواهدي دست يافتند كه وجود ) 2001 (4 آندرسون و والدميكان.يابدخطر طلاق كاهش ميفرزند پسر 

همچنين اين . دهدتركيب جنسيتي ـ يعني يك فرزند پسر و يك فرزند دختر ـ خطر طلاق را كاهش مي

دي، اگر هر دو فرزند از يك جنس باشند، ميزان هاي دو فرزنمحققين، به اين نتيجه رسيدند كه در خانواده

          هاي با سه فرزند يا بيشتر، پسران خطر طلاق را كاهش همچنين در خانواده. طلاق اندكي بالاتر است

  ).2001آندرسون و والدميكان، (دهند مي

ان، احتمال به اين نتيجه رسيدند كه به طور كلي فرزند) 2004 (5نيهيميدكدر پژوهشي ديكمن و اس

 .)1990وايت،(ر طلاق همبستگي منفي دارد دهند و سن زوجين در هنگام ازدواج با خططلاق را كاهش مي

اين فرضيه را مطرح كردند كه تاثير جنسيت فرزندان بر طلاق، ) 2004(ني هيميدك اس وندر مجموع ديكم

به اين نتيجه ) 2005 (6ارد و دسچنس، بد)1988(در تاييد يافته مورگان و همكاران . اي جهاني نيستمسئله

                                                
1 - Morgan, & Pollard 
2 - White 
3 - Becker, Landes, & Michael 
4 - Anderson, & Woldemical 
5 - Diekman,& Schmid Heiny 
6- Bedard, & Deschenes   
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خطر طلاق ) 2007(آنانات و ميسلند همچنين . دهندافزايش مي% 4دست يافتند كه دختران، خطر طلاق را 

  . بيشتر از فرزند پسر برآورد كردند% 3را با وجود فرزند دختر 

يسه با فرزند دختر دهد زوجيني با فرزند پسر رضايت زناشويي بيشتري در مقاچندين مطالعه نشان مي

؛ 2000، 4؛ ميزل و استيلمن1999، 3؛ كوكس و همكاران1994، 2؛ كيتز و همكاران1987، 1برنت و باراچ(دارند 

كنند، پوشكشان نيز نشان داد پدران با احتمال بيشتر با پسران بازي مي) 2007(لاندبرگ ). c2005، 5لاندبرگ

. كنندكه مادران با فرزند دختر و پسر خود يكسان عمل ميدهند در حالي را عوض كرده و به آنها غذا مي

 وجود فرزندان مشكل دار البته بدون توجه به جنسيت كودكان. كندپسر داشتن، والدين را شادتر ميهمچنين 

چه دار شدن در تعارض نقش  زنان شاغل پس از به و بخصوصدبرطلاق را بالا وقوع جسمي يا ذهني نرخ 

  . دهنداستقلال كاهش رضايت زناشويي را گزارش ميسنتي و بچه داري و 

  

  خصوصيات كنوني افراد

 .باشـد ) از قبيـل طبقـه اجتمـاعي والـدين        ( زمينه اي خانوادگي     عواملشرايط كنوني افراد مي تواند پيامد       

 اقتصادي مي توانند خطر انحلال زندگي زناشويي را بـه طـور مـستقيم و غيرمـستقيم           -خصوصيات اجتماعي 

هنجارهاي سنتي مربوطه به   اين اثر مي تواند از طريق تحت تاثير قرار دادن نگرشهاي            .  دهند رارير ق تحت تاث 

  .باشد خانواده و يا ميزان پايين تر سطح تحصيلات و سن كم ازدواج

  

  موقعيت اجتماعي اقتصادي

  تحصيلات

قـوع طـلاق وجـود    ميزان و اثر تحصيلات بر  نشان دادن كه شواهد تجربي براي نشان مي دهد  تحقيقات  

تعدادي از اين مطالعات در ايالـت       . هماهنگ نيست با يكديگر    نتايج اين پژوهشها     البته با اين توضيح كه    دارد  

                                                
1 - Barnett, & Baruch 
2 - Katzev, Warner. &, Acock, 
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 افرادي كه ميزان تحصيلات پايين تري دارنـد         اند كه خطر طلاق به طور معناداري در بين        متحده نشان داده    

؛ 1991بـامپس و همكـاران،      ؛  1992 و همكـاران،     تراسـل ؛  1995 و سارث،    1995گرين استين،   (بالاتر است   

بالاكريـشمن و همكـاران،     (مطالعات ديگـري در كانـادا        ).1981؛ منكن و همكاران،     1990تيچمن و پلونكو،    

 . بين ميزان تحصيلات و ثبـات ازدواج يافتنـد         رابطه بسيار كمي  ،  )1983براچر و همكاران،    (و استراليا   ) 1987

از  . منفي اسـت   يلات با ثبات ازدواج   ميزان تحص رابطه   كانادا نشان داد كه      درنيز   )1989(مطالعه هال و زهائو     

گزارش دادند كه سطح تحصيلات پيش بيني كننـده طـلاق در زنـان              ) 2002(سوي ديگر اورباخ و همكاران      

ميـزان  شوهران سفيد پوسـت آمريكـايي اسـت بـه نحـوي كـه بـا افـزايش                   و  آفريقايي آمريكايي و اروپايي،     

گزارش دادنـد كـه   ) 1991(به طور مشابهي بامپس و همكاران    .  خطر وقوع طلاق كاهش مي يابد      تتحصيلا

شيرزاد و كاظمي فـر     . ميزان طلاق در بين زنان تحصيل كرده حتي پس از كنترل سن ازدواج نيز كمتر است               

 تر، بيـشتر    نيز ميزان وقوع طلاق را در زوجين با سطح تحصيلات پايين          ) 1380(و هاشمي پطرودي    ) 1383(

  .يافتند

توضيح دادند كه ارتباط بين ميـزان تحـصيلات و ميـزان وقـوع طـلاق در                 ) 1993 (1بلاسفلد و همكاران  

اين پژوهشگران گزارش دادند به عنـوان نمونـه سـطح           . زمانهاي مختلف و كشورهاي گوناگون متفاوت است      

اينكه محيط خانواده در ايتاليـا سـنتي تـر          تحصيلات با ميزان وقوع طلاق در كشورهايي مانند ايتاليا به دليل            

 و بهتر قـادر باشـند   داست و زنان تحصيل كرده ممكن است ديدگاه آزادتري در مورد ازدواج و طلاق پيدا كنن    

  .تا با پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي طلاق مواجه شوند، رابطه مثبتي دارد

  

  ، ميزان درآمد و شغلشرايط اقتصادي

كـردك،  ؛ و 1380؛ موسـوي،  1383شيرزاد و كـاظمي فـر،   (لاق رابطه زيادي دارد     ميزان درآمد با خطر ط    

پس از كنترل متغيرهايي مانند نـژاد و تحـصيلات، ميـزان درآمـد را               ) 2002(البته اورباخ و همكاران     ). 1993

اگرچه شواهد تجربي نشان داده است كه ميـزان درآمـد زن يـا شـوهر     . پيش بيني كننده طلاق گزارش نداند   

. يش از ميزان درآمد زوجين پيش بيني كننده خطر وقوع طلاق است، اما نتايج يافته ها ضد و نقـيض اسـت             ب

                                                
1 - Blossfeld et al 
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در حالي كه در برخي مطالعات گزارش شده است كه ميزان وقوع طلاق در بين زنان و مردان با ميزان درآمد                     

داده انـد كـه ميـزان درآمـد         ، يافته هاي ديگر نـشان       )1998،  1مانند؛ هكرت و همكاران   (يكسان بالاتر است    

نيـز  برخي مطالعات در ايالت متحده در همين زمينه ). 1998، 2انو(مي آورد طر وقوع طلاق را پايين   يكسان خ 

، )1995سارث، (گزارش دادند كه خطر انحلال زندگي زناشويي در بين زوجيني با درآمد پايين تر، بيشتر است    

 ).1996 و آماتو،    1995گرين استين،   (ند  طر وقوع طلاق نشان ندا    د شوهر و خ    ارتباطي بين درآم   و برخي ديگر  

در پژوهش خود گزارش داد كه ميزان درآمد زنان بطور مثبت و خطي بـا خطـر وقـوع طـلاق                     ) 2004(راجرز  

 كل درآمد خـانواده اسـت، بـالاتر    اني كه ميزان درآمد آنها برابر نصف تاهمچنين اين خطر در زن . مرتبط است 

 ثبات ازدواج را پيش بيني مي كند اما وقتـي كـه             ،ز نتيجه گرفت كه وابستگي و اجبار اقتصادي       راجر. مي رود 

  . منابع اقتصادي يكسان باشد زوجين براي تقاضاي طلاق آزاد هستند

البته ميزان طلاق در زوجيني كه شوهران يا هر دوي زوجين بيكار باشند، بخصوص در سـال اول ازدواج                   

البته  ). 1991؛ بامپس و همكاران، 1992،  3؛ تزنگ 1379آزاد مهر و همكاران،     (شود  خيلي بيشتر مشاهده مي     

         همـين چـارچوب    در  . )1381حـسن پـور نقـش،        ( نيز با ميزان ثبات ازدواج رابطه دارد        هاي شغلي  رنامهبنوع  

نحلال زندگي زناشـويي   حالي كه تحليل داده ها در استراليا نشان داد كه بيكاري مرد به طور معناداري با ا                در  

ي بـا ميـزان وقـوع طـلاق        ا ، در بريتانيا بيكاري همسر ارتباط پيچيده      )1993براچر و همكاران،    (مرتبط است   

 ـ         داده ها نشان داد      تحليل. داشت           شتر جـدا از يكـديگر زنـدگي        زوجيني كه ضررهاي اقتصادي داشـته انـد بي

ر  زنان و مرداني كه د     از  تحليل داده ها   همچنين. )1994كاران،  كاپرنال و هم   (مي كنند تا طلاق گرفته باشند     

 انگلستان زندگي مي كردند نشان داد كه طلاق در ميان افرادي كه تجربـه بيكـاري قبـل از                    حومه شهرهاي 

بيكاري در طي دوران ازدواج با افزايش خطر طلاق فقط بـراي افـرادي               .ازدواج را داشته اند بيشتر بوده است      

امنيت شـغلي در طـي دوران ازدواج    . همبستگي داشت به طور معناداري  ،  ل ازدواج بيكار نبوده اند    كه هرگز قب  
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2 - Ono 
3 - Tzeng 



 190

اعتقاد داشت كه بيكاري و عدم ثبـات        ) 1994 (1لامپارد. مرتبط است زندگي زناشويي   با افزايش خطر انحلال     

  .اندشده  ني باشد كه به درستي اندازه گيريزندگي زناشويي ممكن است بازتاب متغيرهاي ديگر

گزارش داد كه در ميان خانواده هاي داراي فرزند، كار كردن در شـب در مقايـسه بـا كـار                     ) 2000 (2پرسر

جالب اين جا است كه افـراد از گروههـاي اجتمـاعي اقتـصادي              . طلاق را افزايش مي دهد    وقوع  روزانه خطر   

ر حالي كه افراد با موقعيت اجتمـاعي        د). 2003آماتو و پرويتي،    (متفاوت دلايل مختلفي نيز براي طلاق دارند        

عواطف شاكي هستند، افراد با موقعيت اجتماعي اقتصادي پايين تـر           كمبود  روابط و   كيفيت  اقتصادي بالاتر از    

  .شكايت مي كنندهمسران خود از مشكلات مالي و نوشيدن افراطي 

  

  مالك خانه

 و اين طـور   شدهاشويي در نظرگرفته صاحب خانه بودن به عنوان دارايي مخصوص زن  ،در نظريه اقتصادي  

 اشاره شده است زوجيني كه صاحب خانه باشند احتمال وقوع طلاق در بـين آنهـا كمتـر مـشاهده مـي شـود       

 و 1986كاپرنـال،  (، بريتانيـا  )1993براچـر و همكـاران،   ( تجربي از اسـتراليا    شواهد. )1999ولكات و هيوگز،    (

گزارش داده اند كه صاحب خانه ها نسبت به اجاره نـشين هـا   ) 1995سارث، (و ايالت متحده    ) 1985مورفي،  

توضـيح داده انـد   ) 1995(همان طور كه براچـر و همكـارن   . كمتر انحلال زندگي زناشويي را تجربه كرده اند 

مكانيزم اين عامل خيلي روشن و آشكار نيست، شايد دليل احتمالي اينكه صاحب خانه بـودن ثبـات ازدواج را                   

  نتيجـه آن     و  پـس از ازدواج      يا تأمين حمايـت مـالي     و    كردن افراد   به عنوان پاداش ازدواج     دافزايش مي ده  

تعهدات زوجيني كه مشكلات زناشويي دارند از     . در مقابل ناسازگاريهاي بعدي درنظرگرفته شود     عاطفي   سدي

است كه در حال حاضر   تجربيعامليشتن ثبات ازدواج، خريد خانه      بنابراين براي دا  . مالي بسيار شاكي هستند   

  ).1993براچر و همكاران، (موجود است 
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  ميزان مذهبي بودندين و 

احتمـال  بـا كـاهش     شكل كاملا معنـاداري      در پژوهشها نشان داده شده است كه عملكردهاي مذهبي به         

؛ بـامپس و    1993براچـر و همكـاران،      ؛    1997،  برينگتـون و دايامونـد     (شكست پيونـد زناشـويي ارتبـاط دارد       

  نيزو در افرادي كه ميزان اعتقادات ديني كمتر است، ميزان وقوع طلاق          ) 1987كي،  هاس؛ و   1991مكاران،  ه

 اين طور به نظر مي رسد كه افرادي). 1375؛ بني اسدي، 2002 و هيتون، 2002براملت و ماشر، (بيشتر است 

  .حفظ كرده اندبيشتر  نگرشهاي سنتي خود نسبت به ازدواج و طلاق را تر هستند، مذهبي كه

مكانيزمي كه براي تبيين در اين زمينه به كار رفته اين است كه مشكلات رفتاري كه منجر به درخواست              

آماتو راجرز . د با حضور بيشتر افراد در مكانهاي مذهبي كمتر در زمينه ازدواج نمود پيدا مي كندنطلاق مي شو

يشتر رفتارهاي مشكل زا از قبيل خيانت، سوء مـصرف          نشان دادند كه حضور كمتر در كليسا با بروز ب         ) 1997(

شايد بتوان عمده دليل طلاق ) 2003(طبق نتايج مطالعه آماتو و پرويتي . ، ارتباط نزديكي دارد...مواد و دارو و 

البتـه  . شاكي هستندكمتر  هادر خانواده هاي مذهبي را خيانت نام برد و به نظر مي رسد اين افراد از ناسازگاري        

بدان معنا نيست كه در خانواده هاي اين افراد خيانت بيشتري اتفاق مي افتد، بلكه بدين معنا است كه در                 اين  

  ). 2003آماتو و پرويتي، ( ويژه اي طلاق رخ مي دهد  خاص ياخانواده هاي خيلي مذهبي تحت شرايط خيلي

  

  جنسيت

وقتي در  .  مي كنند آشكار مي شود     تفاوتهاي جنسيتي هنگامي كه زنان و مردان دلايل طلاق خود را ذكر           

مورد دلايل طلاق سوال مي شود مردان و زنان متغيرهاي مختلفي را ذكر مي كنند تا جـايي كـه تعـدادي از         

گـاگر و  ( مـورد بررسـي قـرار گيـرد        به طور جداگانه   پژوهشگران پيشنهاد داده اند طلاق از ديد مردان و زنان         

يرهاي شخصيتي، سوء مصرف    ن بيشتر مباحث ارتباطي و عاطفي، متغ      زنان در مقايسه با مردا    ). 2003،  1سنچز

مردان بيشتر  ، و   )2003،  2آماتو و پرويتي  (را از علل تقاضاي طلاق خود ذكر كرده اند          مواد توسط همسرانشان    

له علل طلاق برشمرده اند و در مورد علت طلاق نامطمئن تـر             جي و رفتارهاي منفي خود را از جم       دلايل خار 

                                                
1 - Gager & Sanchez 
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           بنـابراين مـي تـوان جنـسيت را بـه عنـوان يـك عامـل                ). 1992 ؛ كيتسون،    2003آماتو و پرويتي،    (د  بوده ان 

  . مداخله گر در طلاق و انحلال زندگي زناشويي درنظر گرفت

  

  1نژاد

  خـود  سـال اول زنـدگي  14 در طـي  وست آمريكايي سفيد پ زوجهاي آفريقايي آمريكايي بيش از زوجهاي     

؛ و بـامپس و  2002، 4؛ اوربـاخ و همكـاران  2002، 3؛ هيتـون 2002،  2براملت و موشـر   (ند  متقاضي طلاق هست  

...  مانند فرايندهاي تعاملي و       ديگر البته اين نتيجه گيري پس از كنترل عوامل مداخله گر         ). 1992،  5همكاران

رض خطر بالاتري   در مع ) نه مردان آنها  (همچنين نتايج مطالعات نشان داد زنان آفريقايي        . ه است مشاهده شد 

 آمريكـايي  -به هر جهت در ميان زنان جدا شده آفريقايي). 1992، 6دي ماريس و رائو   (براي طلاق قرار دارند     

، كمتـر طـلاق قـانوني گـزارش شـده اسـت              آمريكايي  اسپانيايي در مقايسه با زنان سفيدپوست      -و آمريكايي 

اختلافات و مشكلات زناشـويي نيـز تكـرار شـده      اين نتايج در مورد     ). 1998؛ چرلين،   2002براملت و موشر،    (

گزارش شد كه اختلافات زناشويي در مـواردي از قبيـل           ) 1997(است؛ به نحوي كه در مطالعه آماتو و راجرز          

 آمريكايي بيشتر   - آفريقايي مصرف مواد و دارو نيز در بين زوجهاي        پول، سوء    هزينه كردن حسادت، چگونگي   

  . شده استگزارش

كه افراد از گروههاي نـژادي  از آنجا .  استژاد يك عامل ساختاري در وقوع طلاق    شناسان ن از نظر جامعه    

موقعيت پايين تر، درآمـد كمتـر و سـطح    : مانند(مختلف مسلما با استرسها و چالشهاي مختلفي مواجه هستند     

اوربـاخ و   (د   ده ـ  را تحت پوشـش قـرار       آنها كل روابط زناشويي  اين مساله   ممكن است   ،  )ت پايين تر  تحصيلا

در واقع اين طور به نظر مي آيد كه وقتي با روابط زناشويي سروكار داريم نـژاد بـه عنـوان             ). 2002همكاران،  

نماينده متغيرهاي اجتماعي جمعيت شناختي ديگر از قبيل؛ ميزان درآمد، تحـصيلات، تولـد پـيش از ازدواج و           

  ). 2002اورباخ و همكاران،  (مي پردازدنقش به ايفاي طلاق والدين 

                                                
1 - race 
2 - Bramlett & Mosher 
3 - Heaton 
4 - Orbuch et al  
5 - Bumpass et al 
6 - De Maris & Rao 



 193

  فرهنگ/جامعه

علاوه بر بررسي خصوصيات افراد مانند نژاد و جنسيت و ارتباط آن با طلاق، پژوهشگران توجه خود را به                   

قـان بـه    ان نمونـه، محق   به عنو . متغيرهايي مانند جامعه كه روابط از آن سرچشمه مي گيرد، معطوف كرده اند            

 ميـزان وقـوع     گونه اي كه  حيه اي مشاهده مي شود؛ به       تفاوتهاي نا در شيوع طلاق    دفعات نشان داده اند كه      

، 1گلـن و شـلتون    ( از شـمال اسـت       شرق آن بيشتر و در جنوب نيز بالاتر       طلاق در غرب آمريكا در مقايسه با        

ي ايـن  يك توضـيح بـرا  . توضيح براي اين تفاوتها مي تواند از سطوح فردي تا جامعه اي متنوع باشد    ). 1985

يهود زندگي مـي كننـد كـه تمايـل بـه             اديان كاتوليك و      قسمتهاي شمالي بيشتر    در .تفاوتها دين افراد است   

 آمريكايي كه در جنوب بيشتر پراكنده  -ميزان طلاق در ميان افراد آفريقايي     و  ،  طلاق در ميان آنها كمتر است     

. مـي گـردد   يكپـارچگي اجتمـاعي بـاز     برعكس، يك توضيح عمومي تـر بـه مـساله      . مي باشند، بالاتر است   

به اينكه ميـزان  يكپارچگي اجتماعي ميزان هواخواهي جامعه از يك هنجار است كه در نتيجه منجر مي شود               

به عنوان نمونه طلاق از لحاظ اجتماعي ناپسند        .  پايين بيايد  ، كه ضد آن هنجار باشد     رفتار يا اقدامي  تمايل به   

بـه  ن اين طور گزارش دادند كه شيوع طـلاق       علاوه بر آن پژوهشگرا   ). 2008رودريجزس و همكاران،    (است  

. كه در نواحي روستايي بيش از نواحي شهري طلاق مشاهده مي شود           به طوري  اندازه جامعه نيز بستگي دارد    

  ).2008رودريجزس و همكاران، ( يكپارچگي اجتماعي نيز باشد در تبيينش اين يافته مي تواند حمايتي گزار

تفاوت ميـزان وقـوع     .  از جمله عوامل مهم در ميزان وقوع طلاق است         از سويي ديگر عوامل فرهنگي نيز     

 چـين و ژاپـن باشـد    وتهاي فرهنگي جوامعي چـون آمريكـا،  طلاق در جوامع شرقي و غربي شايد به دليل تفا     

علاوه بر اين بررسي طلاق به عنوان عملكرد مكان جغرافيـايي خـصوصيات             ). 1995،  2مك كنري و پرايس   (

تعجب آور نيست در جوامعي ماننـد ژاپـن         . را برجسته مي نمايد     جمع گرايي و فردگرايي    جامعه از قبيل سطح   

مـك كنـري و     (كه خانواده در مقابل فرد اهميت داده مي شود سطح انحلال زناشويي و طلاق پـايين باشـد                   

  ).1995پرايس، 

                                                
1 - Glenn & Shelton 
2 - McKenry & Price 
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  1 فرديهايتفاوتمربوط به  عوامل

  شخصيت

 خلقي بـه وقـوع مـي افتـد     اختلال شخصيتنتيكي نظير  ژعواملخطر طلاق از طريق    % 42 تا   30حدود  

گزارش دادند پنجمين دليل اصلي طلاق مشكلات ) 2003(آماتو و پرويتي البته  ). 1996،  2جاكين و همكاران  (

  . مي شودمنجر به طلاق از افراد % 10حدودا در شخصيتي است كه 

               رهــاي شخــصيتي بهتــرين   از ميــان متغي) 1995رك؛ كــارني و برادبــري،  (در مطالعــات متعــددي  

تمايـل گـسترده بـراي     (3آزرده خـويي پيش بيني كننده انحلال زندگي زناشويي و نيز طلاق، به عامـل روان     

 4كلـي و كـانلي  . اشاره شده اسـت ) عواطف منفي از قبيل ترس، غمگيني، خشم و احساس گناه         و ابراز   تجربه  

ه در ابتدا علايم روان رنجوري نشان داده بودند پيگيري كرده و         زوج را ك   300در يك مطالعه طولي،     ) 1987(

ات ژاكـين و    نتايج مطالع ـ . سرانجام گزارش دادند كه ارتباط اين اختلال با ميزان وقوع طلاق خيلي زياد است             

 در دوران نوجـواني بـا ميـزان         ز نشان داد كه علائم روان آزرده خـويي        ني) 1993(كردك  و  ) 1996(همكاران  

  .  ساله رابطه نزديكي دارد32 زنان طلاق در

و سـطوح بـالاي     ) گرايش به نوعدوستي، همدردي، اعتمـاد، گرمـي و بخـشندگي           (5 سطوح پايين توافق  

به عنـوان پـيش بينـي كننـده هـاي انحـلال             ) تمايل به پر انرژي بودن، فعال، پرحرف، دوستانه        (6برونگرايي

رابطـه ايـن متغيرهـا بـا        ) 1987(در مطالعه كلي و كـانلي       در حالي كه    . ظرگرفته شده اند  نزندگي زناشويي در  

فقـط سـطوح بـالاي    ) 1978(انحلال زندگي زناشويي نشان داده شده اسـت، در پـژوهش بنتلـر و نيوكامـب      

 سـال  20طـلاق در طـي   ) 1987(به اعتقاد كلي و كانلي     . برونگرايي پيش بيني كننده طلاق در شوهران بود       

تـاكر و   .  زن و شوهر قابـل پـيش بينـي اسـت            آزرده خويي   شوهر و نيز روان    ودنپس از نامزدي با تكانشي ب     

                                                
1 - individual difference factors 
2 - Jockin et al 
3 - neuroticism 
4 - Kelly & Conley 
5 - agreeableness 
6 - extraversion 
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 و عدم توافق با زمان طـلاق رابطـه نزديكـي دارد،         نيز گزارش دادند كه روان آزرده خويي      ) 1998 (1همكاران

  .  افرادي با اضطراب و خشم بيشتر زودتر به طلاق خواهد انجاميد زناشوييبخصوص زندگي

  

  آسيب شناسي رواني

 نشان ق و يا انحلال رابطه در زوجين        رابطه بين اختلالات رواني و ميزان طلا       در مطالعات مقطعي متعدد   

، 4؛ و فرانـك و گرتلـر      1992،  3ويليامز و همكـاران   ؛  1375ملازاده،  ؛  1995،  2تامپسون و بلاند  ( است    شده داده

ل شخـصيتي كـه از مهمتـرين    بيان كرده است نقش عوام   ) 1999، به نقل از كلارك،      1985( مورفي   ).1991

، بـه نقـل از      1986(نتـايج مطالعـه كاپرنـال       .  پيش بيني كننده طلاق هستند نبايستي كم رنگ شـود          عوامل

در انگلـيس   1946سـال  كه تعيين كننده هاي طلاق را در عروس و دامادهـاي          ) 1997ون و داياموند،    برينگت

 .ترين پـيش بينـي كننـده عـدم ثبـات ازدواج اسـت              پايـدار  روان آزرده خـويي   ارزيابي كرده بود نشان داد كه       

  . كه مشكلات رفتاري و عاطفي دارند بسيار بالا است افرادي درهمچنين خطر انحلال زندگي زناشويي

تفاوتهاي جنسيتي قابل مـشاهده      ،در گزارش نتايج فوق   ) 1997(طبق نتايج پژوهش برينگتون و داياموند       

ه شده بودند ميزان ختلال عاطفي تشخيص داد ا  با سالگي 16ر سن   ؛ به نحوي كه در مردان جواني كه د        است

يشتري را اختلال سلوك طلاق بتشخيص  در حالي كه زنان با ،در سنين بعدي بيشتر مشاهده شده بودطلاق 

        نتـايج ايـن    .  مطالعات اخير نيز به رابطه سلامت روان شناختي و طلاق اشاره كـرده اسـت               .تجربه كرده بودند  

 رواني طلاق و نيز اثرهاي پيش بيني كننده مشكلات عاطفي را در بالا بردن نرخ                عوامله ها ارتباط بين     يافت

 5كـسلر و همكـاران  . اين مطالب به پژوهشهاي طولي نيازمنديم     تعيين صحت   براي   كه   طلاق نشان مي دهد   

ادي ته اند در مقايسه بـا افـر       گزارش دادند افرادي كه اختلالات روانشناختي قبل يا بعد از ازدواج داش           ) 1998(

 ـ      . نكرده اند، بيشتر متقاضي طلاق مي باشند      كه چنين اختلالاتي را گزارش        ءه جـز تمـام اخـتلالات روانـي ب

اخـتلال خلقـي   . ع طلاق در اولين ازدواج همراه هستند با افزايش ميزان وقو  1 ساده  و هراس  6 اجتماعي هراس

                                                
1 - Tucker et al 
2 - Thompson & Bland 
3 - Williams et al 
4 - Frank & Gertler 
5 - Kessler et al 
6 - social phobia 
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 در مـردان  2اخـتلالات اضـطرابي  . اشويي را بسيار بالا مي بـرد     در مردان و زنان احتمال انحلال زندگي زن        نيز

در زنـان   .  و سوء مصرف مواد همراه باشد      3شانس طلاق را افزايش مي دهد بخصوص اگر با اختلالات خلقي          

را بـسيار بـالا   اختلالات وابستگي مواد بخصوص اگر با اختلال اضطرابي و خلقي همراه باشد احتمال طـلاق      

 ميزان طلاق بـالاتري را در ازدواج اول و دوم خـود نـشان               4تلا به اختلال اضطراب فراگير     زنان مب  مي رود و  

  ).   2002براملت و ماشر، (داده اند 

  

  فكر طلاق

، اما خود اين فكر نيز گرچـه  )1992كيتسون، (اگرچه فكر طلاق خيلي بيشتر از اقدام به طلاق رايج است     

فكر در مورد طلاق راه انداز عدم رضايت . زناشويي صدمه مي زندبه رابطه اما  نيست،  براي طلاقشرط كافي

تعجب آور نيست اگر اشاره شود    ). 1999اورباخ و همكاران،    (يا مشكلات جنسي است     و  زناشويي، ناسازگاري،   

 ي هـستند كـه پـيش بينـي        عوامل اجتماعي جمعيت شناختي و نيز دوره زندگي راه انداز           عواملكه بسياري از    

د و اين طور گفته شده است كه اين افكار شـايد  ن يا فكر در مورد طلاق را به همراه دار    هستند و   طلاق كننده

گزارش كـرد   ) 2002 (5برومن). 2008رودريجزس و همكاران،    (ميانجي گر بروز رفتارها و وقوع طلاق باشند         

ممكـن اسـت   . ر مي كنندكه افراد جوانتر، و والديني كه رضايت زناشويي پايين تري دارند بيشتر به طلاق فك  

نـشان دادنـد    ) 2008(فكر در مورد طلاق واقعا به طلاق منجر شود، همان طور كه رودريجزس و همكـاران                 

  .افرادي كه در زماني به طلاق فكر مي كنند در سه سال بعدي زندگي خود، بيشتر طلاق گرفته اند

  

  

  

  

                                                                                                                                     
1 - simple phobia 
2 - anxiety disorder 
3 - mood disorder 
4 - generalized anxiety disorder 
5 - Broman 
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  خلاصه

   طـلاق  لي نشان دهنده نيمرخ افـرادي را كـه   چرخه تحول مي توانند به طور ك        جمعيت شناختي و   عوامل

بـراي مـا فـراهم نماينـد     را نها با افرادي كه به زندگي خود ادامـه مـي دهنـد      آمقايسه  همچنين  مي گيرند و    

   ).1990 و    ، 1999كلارك و برينگتون، (

شـامل  تـه اسـت     مورد بحث قرار گرف   به عنوان متغيرهاي مداخله گر در طلاق        ابعادي كه به طور اساسي      

حمايـت مـالي   ،  اغلب به علت اينكه با تحصيلات پايين تـر كه- ازدواج در سنين پايين    موارد فراواني است كه   

يي  مي تواند منجر به بروز مشكلات فراواني در زنـدگي زناشـو  همراه است كمتر مالي، شخصي و بين فردي      

ين پايين تر ازدواج مي كنند احتمالا اين طور اشاره شده است افرادي كه در سن . يكي از اين موارد است-شود

آن قدر پخته نشده اند تا نيازهاي عاطفي و مواردي را كه براي آنها ارزشـمند اسـت بـه درسـتي درك كننـد            

  ).1996 و والراستين، 1994؛ گاتمن، 1993ك، دكر(

قـاد  بـه اعت  . طول مدت ازدواج ممكن است تحت تاثير ادراك زوجين از مشكلات زندگي نيـز قـرار گيـرد                 

طول مدت ازدواج يكي از مهمترين ابعاد در معلوم كردن دوره تغيير زندگي زناشويي ) 1995(كارني و برادبري 

منجر بـه شكـست در ازدواج مـي شـود احتمـالا             سال   3پس از    متغيري كه    اين پژوهشگر معتقد است   . است

در حالي كـه   .زدواج مي گرددمنجر به شكست در ا سال 15پس از    كه   تغيري باشد خيلي متفاوت از م   بايستي  

همچنين . برخي مشكلات ممكن است در اوايل ازدواج بروز كنند برخي ديگر ممكن است به مرور پيش آيند                

برخي مشكلات از قبيل ارتباط ضعيف تر يا ناسازگاري جنسي ممكن است نسبت به مشكلاتي از قبيل سـوء                

  .)1995   ، 1؛ ساث و ليود1976نگر، لوي(استفاده هاي رفتاري مدت زمان بيشتري تحمل شوند 

 مـالي، آموزشـي و شـغلي نيـز          متفاوت به دليل ايجاد حمايتهاي متفاوت      اقتصادي   - موقعيتهاي اجتماعي 

 منجـر  حتي امكان دارد بروز اين مـشكلات و  در زندگي زناشويي مي شوند     منجر به بروز مشكلات گوناگوني    

 صيلات بالا به علت ايجاد فرصـتهاي شـغلي متفـاوت و درآمـد      به عنوان نمونه ميزان تح     .شودب  نيز به طلاق 

؛ )1982(كيتـسون و ساسـمن   مطالعـه  در برخي مطالعات ماننـد  . بالا، ميزان انتخابهاي فرد را نيز بالا مي برد  

 هاي زناشـويي بازتـاب تنيـدگيهاي       تايمطرح شده اسـت كـه انـواع شـك         ) 1995( و گرين استين     )1984( برنز
                                                

1 - South & Lioyd 
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ندگي زناشويي خود ناراضي تر از زرا وص زنان تحصيل كرده با موقعيتهاي شغلي برتر        بخصكه  بيشتري است   

  .مي نمايد

در حالي كه برخي مطالعات گزارش داده اند كه درآمد زنان به علت استقلال مالي آنان گرايش آنها را بـه                

 دليـل كـافي بـراي       طلاق زياد مي كند اما در برخي مطالعات ديگر اشاره شده است كه درآمد و شـغل زنـان                  

افزايش طلاق انها نيست بلكه افزايش درآمد به علت اينكه فشار زندگي را كمتـر مـي كنـد خـود منجـر بـه              

   .)2008رودريجزس و همكاران،  (كاهش روابط آسيب زا مي گردد

از ز  و رابطه اين متغيرها با ميزان بروز طلاق در زوجين ني ـ           كيفيت زندگي زناشويي     كودكان و تاثير آنها بر    

 همگـي ، ...رشد كودكان و استقلال آنها، تعارضات آنها با والدين و .  در نظرگرفته شده استموثرديگر عوامل   

  .)1999ولكات و هيوگز،  (روابط زناشويي تاثيرگذار استكيفيت بر 

 سن ،به طور خلاصه عوامل جمعيت شناختي مشخص از قبيل متغيرهاي چرخه تحول و جمعيت شناختي             

 در وقوع    مالي ول مدت ازدواج، سن طلاق، سطح تحصيلات، موقعيت مالي، سن كودكان و سرمايه            ازدواج، ط 

البته در برخي مطالعات بر نقش غيرمستقيم و مداخله گري كه اين متغيرها بر وقوع . طلاق بسيار مؤثر هستند

   ).1993ك،  و كرد1999كلارك و برينگتون، (ست طلاق ايفا مي كنند بيشتر تاكيد شده ا

  

  ارتباط/ متغيرهاي فرآيند

علاوه بر توضيح ارتباط بين متغيرهاي فرافردي و طلاق، لازم است كه رابطه بين متغيرهاي بين فردي و 

 خشونت زناشـويي و تعامـل زناشـويي        ، رضايت زناشويي، وابستگي دوجانبه    .ميزان وقوع طلاق نيز بحث شود     

  ). 2008رودريجزس و همكاران، (باشند چهار حوزه اي هستند كه با طلاق بيشتر مرتبط مي 
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  1وجينرضايت ز

  انجـام شـده  در اولين برداشت از مطالعات طولي كه پيرامون تاثير رضايت زناشويي بر روي انحلال رابطه         

است به نظرمي آيد نتيجه تحقيقات رابطه مثبتي بين رضايت زناشويي و ثبات در ازدواج را نـشان مـي دهـد                      

گـزارش داد كـه رضـايت       ) 2002(برومن  ). 1993؛ و كردك،    1995  كارني و برادبري،   ؛2003گاگر و سنچز،    (

نكتـه  . افراد آفريقايي آمريكـايي زناشويي مي تواند پيش بيني كننده طلاق در سفيدپوستان آمريكايي باشد نه          

 ه ك ـ يي خـود توافـق ندارنـد، فقـط در مـواردي            زوجين در مورد شادي زناشـو      جالب توجه اين است كه وقتي     

وقتي زنان در مقايـسه  .  هستند، خطر ميزان وقوع طلاق افزايش مي يابد مانشوهران بيش از زنان خود ناشاد     

 باشـند  مان طلاق به همان اندازه است كـه هـر دو زوج ناشـاد            وقوع تر باشند، خطر  مان  با شوهران خود ناشاد   

  ). 2003گاگر و سنچز، (

 امـا باثبـات تمركـز       مانلال بر روي ازدواجهاي ناشاد     انح -تلاشهاي ديگر براي فهم بيشتر رابطه رضايت      

تفاوتهاي فردي در سبكهاي دلبستگي را بررسي كرده و  ) 2001 (2به عنوان نمونه داويلا و برادبري     . داشته اند 

  . مي مانندمانگزارش دادند كه افرادي با ارزشهاي دوست داشتن و ترك كردن بيشتر در ازدواجهاي ناشاد

  

  بستگي در ارتباطوابستگي و عدم وا

) 2003، به نقل از گاگر و سـنچز،  1983 (3همراه با وابستگي بين فردي و نظريه مبادله اجتماعي، راسبلت        

. كمتر باشد احتمال ماندگاري در ازدواج نيز كمتر اسـت         زوجين در ارتباط    قابل  تگزارش داد هر چه وابستگي م     

 ميـزان    از زنـدگي زناشـويي خـود       قتي كه زوجين   و  نظريه مبادله اجتماعي الگوي شكست در وابستگي،       طبق

 به زنـدگي  همچنان د،وجود نداشته باش رد نيازهايشان انتخاب ديگري     رضايت كمي داشته باشند اما براي برآو      

 ن پژوهشگران نشان داد افرادي كه   نتايج گزارش طولي اي   ). 1992 و راسبلت،    4دريگاتس(خود ادامه مي دهند     

  . به دست مي آورند، زندگي آنها با شكست بيشتري توام استيديگروابط نيازهاي خود را در ركمبود 

  

                                                
1 - marital satisfaction 
2 - Davila  
3 - Rusbult 
4 - Drigotas 
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  )خشونت خانوادگي (وجين نسبت به يكديگرخشونت ز

اسـترائوس و همكـاران     .  آشكار شده است    نتايج شيوع خشونتهاي زناشويي بيش از گذشته مطالعه و البته        

سـن ازدواج و    . تخمـين زده انـد    % 30دود  ، اين شيوع را ح    )2008، به نقل از رودريجزس و همكاران،        1980(

ميزان درآمد با ميزان پرخاشگري رابطه منفي دارد؛ به نحوي كه در زوجيني بـا سـطوح پـايين تـر اجتمـاعي                   

، بـه نقـل از رودريجـزس و         1980استرائوس و همكاران،    (اقتصادي ميزان خشونت بيشتر گزارش شده است        

  ). 2008همكاران، 

 بررسي اثـر   مطالعات طولي به  پژوهشگران در  ،خشونت و انحلال زندگي زناشويي    در پي رابطه بسيار زياد      

 همسرانشان  دادند كه ابراز پرخاشگري مردان نسبت به      گزارش  ) 1996 (1كويگلي و لئونارد  . خشونت پرداختند 

             خطـر طـلاق را نيـز افـزايش     آنها رابطه نزديكـي دارد و ميـزان وقـوع     بينبا كاهش ميزان رضايت زناشويي 

پرخاشگري زناشويي به عنوان پيش بيني كننده معنادار        از  نيز  ) 1991(البته در پژوهش وايت و بوث       . مي دهد 

 تحـت   خشونت از طريـق ه است اشاره كرد)2000(همچنين دي ماريس . ه استنام برده شد  طلاق در آينده    

  . را بالا مي بردتاثير قرار دادن كيفيت زندگي زناشويي ميزان وقوع جدايي و طلاق

ده بـود نتـايج حـاكي از آن         در پژوهشهايي كه به طور مستقيم ارتباط بين پرخاشگري و طلاق بررسي ش            

 در مقايـسه بـا زوجينـي كـه زنـدگي آنهـا فاقـد                همراه با پرخاشگري جسمي است،     زندگي زوجيني كه     است

  و پرخاشـگري پـيش از ازدواج  ،)2001، 2لارنس و برادبري(پرخاشگري جسمي است زودتر به پايان مي رسد  

، به نقـل از لارنـس و        1995هيمن و همكاران،    ( است    در آينده   پيش بيني كننده انحلال زندگي زناشويي      نيز

  ). 2001برادبري، 

  

  زوجين با يكديگرتعامل 

هالفورد ( از بيشترين مسائل مشكل زا در زوجهاي در جستجوي درمان مي باشد          ،مشكلات در ارتباط  

ارچوب و با توجه به اينكه در پژوهشهاي متعدد چگونگي ارتباط زوجين  در همين چ   ).1990،  3و همكاران 

                                                
1 - Quigley & Leonard 
2 - Lawrence & Bradbury 
3 - Halford et al 
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 پژوهشگران از نحوه ارتباط بين زوجـين بـه عنـوان     ازدواج شناخته شده است،    يك مولفه حياتي در دوام    

  تاكيد داشته انـد كـه چگـونگي ايـن ارتبـاط در افـزايش سـازگاري و يـا                   برده و حس هويت زوجين نام     

ارتبـاط يكـي از     در واقـع     .)1998 دايتون و همكاران،     -اينجرسول(ناسازگاري زوجين نقش موثري دارد      

، و مطالعات زيـادي     )1998بودنمان و همكاران،    (كليدي ترين متغيرها در فهم عملكرد زوجين مي باشد          

زرگر و نـشاط  (ست نشان داده اند كه چگونگي ارتباط زوجها معتبرترين پيش بيني كننده كيفيت ازدواج ا      

؛ رايــدلي و 2002، 1گــاتمن و نوتــاريوس؛ 1386؛ ســاماني، 1386؛ قطبــي و همكــاران، 1386دوســت، 

در حالي كه ارتباط منفي به عنوان خصوصيت بارز در تمايز زوجين تنيده و غيرتنيـده         ). 2001،  2همكاران

از . نيز در نظرگرفته شده استشناخته شده است، اين ارتباط ناموثر يكي از پيش بيني كننده هاي طلاق           

موضـوعات مـورد بحـث در حيطـه ارتبـاط           ) اگر مهمترين نباشد  (سويي ديگر، تعارض يكي از مهمترين       

تعامل خانوادگي مهم ترين جنبه  خانوادگي و زوجها است، تا جايي كه برخي پژوهشگران از آن به عنوان              

طبـق نتـايج    ). 2002و گـاتمن و همكـاران،        2001،  3برادبـري، راج و لارنـس     (و زناشويي نام برده انـد       

مي كنـد، چگـونگي     در وقوع طلاق ايفا      ل مداخله گر كه نقش بسيار مهمي      مطالعات متعدد يكي از عوام    

گزارش ). 1997، 5 و هالفورد و همكاران  1994؛ گاتمن،   1991،  4كريستنسن و شنك  (ارتباط زوجين است    

ا زوجين غيرتنيـده، زوجـين تنيـده ميـزان بـالاتري از      نتايج اين مطالعات نشان مي دهد كه در مقايسه ب         

           رفتارهاي كلامي و غيركلامي منفي را نشان مي دهند و به حـل مـشكلات خـود كمتـر علاقـه نـشان                    

 همچنين زوجين تنيده در مقايسه با زوجين غيرتنيده شـناخت          ). 1997،  1990ويس و هيمن،    (مي دهند   

، 7، نـولر و همكـاران     1988،  6هالفورد و سـندرز   (اط دوجانبه اشان دارند     منفي تري نسبت به همسر و ارتب      

            به نظر مي رسد كه مهارتهاي ارتباطي نقش بسزايي را در پيش بيني انحلال روابط زناشويي ايفا ). 1997

در مطالعه اي طولي كه توسط ماركمن و همكـارانش در مـورد مهارتهـاي ارتبـاطي پـيش از                    . مي كنند 

دواج و رابطه آن با تنيدگي زندگي زناشويي و طلاق انجام شده بود، حمايت از يافته هـاي ذكـر شـده                      از
                                                

1 - Gottman & Notarious 
2 - Ridley et al 
3 - Bradbury, Rogge, & Lawrence 
4 - Christensen & Shenk  
5 - Halford et al 
6 - Halford & Sandrs 
7 - Noller et al 
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نتايج اين مطالعات نـشان داد كـه        ). 1993؛ ماركمن و هالوگ،     1981ماركمن،  (بخوبي مشاهده شده بود     

هـاي  بخصوص تعامل منفي شوهر، بي ثباتي هيجاني و سن كمتر در هنگـام ازدواج بهتـرين مشخـصه          

  . انحلال زندگي زناشويي مي باشند

بق نتايج پژوهشها كه بيشتر اطلاعات آن از طريق خود گزارش دهي كسب شده بود، هر چه زوجين                  اطم 

رودريجـزس و همكـاران،   (زمان بيشتري را با يكديگر سپري كنند، ميزان انحلال روابط زناشويي كمتر است             

 تعامل زناشويي و كيفيت روابط پرداختند و از كميت پـردازي     اما پژوهشگران كم كم به سوي بررسي      ). 2008

در همين زمينه تعدادي از پژوهشهاي طولي به بررسي رابطـه بـين تعامـل زناشـويي و                 . صرف فاصله گرفتند  

با ) 1992 (1 ساله، گاتمن و لونسون    4به عنوان نمونه در يك مطالعه طولي        . انحلال زندگي زناشويي پرداختند   

، زوجين را براساس بحث در زمينه مشكلاتشان بـه دو طبقـه             2ظام كدگذاري سريع تعامل زوجين    استفاده از ن  

اين محققان كدهاي مثبت را براي توصيف رفتارهايي از قبيل شوخي، و  . تنيده و غيرتنيده طبقه بندي نمودند     

يده زوجيني بودنـد    غيرتنزوجين  . كدهاي منفي را براي توصيف رفتارهايي از قبيل انتقاد و تحقير به كار بردند             

زوجـين تنيـده دفـاعي، متمايـل بـه      .  نرخ رفتارهاي مثبت آن به رفتارهاي منفي اش بيشتر باشـد           كه حداقل 

زوجين تنيده در مقايـسه بـا زوجـين غيرتنيـده           . درگيري، خشمگين و كناره گير و داراي عواطف منفي بودند         

نيز گزارش دادند بروز عواطف منفـي       ) 2000(نسون  گاتمن و لو  . بيشتر در معرض جدايي و طلاق قرار داشتند       

  . ت سال اول زندگي اس7در هنگام تعارضها پيش بيني كننده طلاق بخصوص در 

نيز نشان دادند كه نوع تعاملات زناشـويي  ) 2000، به نقل از گاتمن و لونسون،     1996 (3ماتيوز و همكاران  

          رفتارهـاي (سـطوح خـصومت   ن را بـر اسـاس   اين پژوهـشگران زوجـي  . پيش بيني كننده طلاق زوجين است    

تقسيم بندي نموده و نتيجه گرفتند      ) مشاركت و رفتارهاي لذت بخش    (و گرمي   ) طرد كننده و عدم حساسيت    

              عـدم ثبـات زنـدگي آنهـا قابـل           هر چه ميزان خصومت بين زوجين بيشتر و گرمـي بـين آنهـا كمتـر باشـد،                 

   .پيش بيني تر مي باشد

                                                
1 - Gottman & Levenson 
2 - Rapid Couple Interaction Scoring System 
3 - Matthews et al 
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، كريستنسن و سالاوي    )1993، به نقل از گاتمن،      1976(ر اساس روش ميز گفتگوي گاتمن و همكاران         ب

: الگوهاي ارتباطي بين زوجين را به سه بخش تقـسيم كردنـد           ) 1385، به نقل از احمدي و همكاران،        1991(

          برنـده   -ز نـوع برنـده    الگوي سازنده متقابل؛ مهمترين ويژگي اين الگو، اين است كه الگوي ارتباطي زوجين ا             

در اين الگو زوجين به راحتي در مورد مسائل و تعارضات خود گفتگو مي كنند و به دنبـال حـل آن                     . مي باشد 

  . خودداري مي كنند... برمي آيند و از واكنشهاي غيرمنطقي، پرخاشگري و 

كناره / توقع زن)  گيري زن، بكناره/ توقع مرد) كناره گيري؛ اين الگو شامل دو قسمت الف/ الگوي توقع

اين الگو به شكل يك چرخه بوده كه با افزايش يكي، ديگري افزايش يافته و تـشديد ايـن                   . گيري مرد است  

 كناره گير ترس از در اين الگو فرد متوقع، فردي وابسته و فرد   .  زناشويي مي شود   الگو منجر به مشكلات دائم    

  . وابسته شدن دارد

ين الگو تعارض بين زوجين شديد و به گونه اي كه بحـث و جـدل تبـديل بـه يـك                      اجتناب متقابل؛ در ا   

در . الگوي دائمي و مخرب در اين خانواده ها شده است و اين الگو تنها مكانيسم انطباقي در بين زوجين است

 ـ                     ا اين الگو زوجين از برقراري ارتباط با يكديگر خودداري مي كنند و زندگي اين زوجـين بـه شـكل مـوازي ب

  . يكديگر بوده و ارتباط آنها در حداقل ميزان ممكن يا اصلا وجود ندارد

 زوجينـي كـه منـابع قابـل         ،در ميـان افـراد ازدواج كـرده       نـشان داد    ) 2003(فينچام  بدنبال اين پژوهشها    

بـيچ و   (ن ادامـه روابـط زناشـويي هـستند          ، بيـشتر خواهـا    حمايت اجتماعي را در دسترس دارنـد      دسترسي از   

 اين مطالعات راهگشاي حوزه ديگـري در كـاهش دادن ميـزان             ).2003، به نقل از فينچام،      1993،  1همكاران

  .تعارضات زوجين از طريق دسترسي به حمايتهاي اجتماعي شدند

  

  خلاصه

كيتـسون و  (با مرور تحقيقات از دو دهه گذشته تاكنون تغييرات زيادي در علل طلاق مشاهده مـي شـود      

طلاق  نوان عه تغيير نگرش در مورد طلاق بهبرخي از اين تغييرات ب ) 1992لي،   و گيجي و ك    1982ساسمن،  

                                                
1 - Beach et al 
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شد و نه اثبات مواردي از         بود كه در آن طلاق به دليل شكست در زناشويي محقق مي            1دلايلي غير از خطا    به

ر تر كـردن طـلاق، موجـب شـيوع آن د            اين قانون با ساده   . خطا مانند خيانت به همسر توسط يكي از طرفين        

، 2گـونزالز و ويتـانن  ( و ميزان وقوع طلاق را در جوامع اجرا كننده بخصوص جوامع اروپايي بالا برد     جوامع شد 

پيريور (جامعه شد همچنين اين قانون موجب منع دخالت دولت در زندگي خانوادگي و خصوصي افراد      . )2008

  ).2004و تريندر، 

 اعتقاد گيجي در حالي كه در طي چندين دهه بهد شو مشاهده مي  طلاق از گذشته تاكنوندر مرور دلايل

 ه اسـت،   بود  يكي از زوجين    مانند الكليسم مزمن   يخصوص براي شرايط به     طلاق تنها راه حل   ) 1992 (و كلي 

همان طور كـه قـبلا نيـز         .حتي در ارتباطات ضعيف عاطفي و هيجاني نيز طلاق مجاز شمرده مي شود             اخيرا

 تحمـل ارتباطـات غيررضـايتبخش،        خود در ازدواج و كـاهش       از نيمه مكمل   شده است انتظارات بالاتر   بحث  

 وقتي با آزاديهاي فردي و اجتماعي مخلوط شود مي تواند از جمله علل مهم براي طلاق در نظرگرفتـه شـود                    

تفاوتهاي جنسيتي بين زنان و مردان نيز قابل تامل است زنان بيشتر علـت طـلاق                . )1999ولكات و هيوگز،    (

   .قرباني شدن سوء استفاده هاي جسمي همسران و بدرفتاريها و خشونتهاي جسماني دانسته اندخود را 

  

   بررسي علل طلاق در ايران در خصوصجام شدهانمطالعات 

با توجه به نتايج پژوهشهاي گسترده و متعدد در مورد بررسي پيش بيني كننده هاي طلاق، پژوهـشگران                  

                ايـن حـوزه بـه بررسـي ايـن پـيش بينـي كننـده هـا از ديـدگاه هـاي                        ايراني نيز بـا انجـام پژوهـشهايي در        

قابـل   1-3طلاق در جدول شماره     نجام شده   خلاصه اي از مطالعات ا    . جامعه شناختي و روانشناختي پرداختند    

   .مشاهده است

  

  

  

                                                
1 . No Fault Divorce Laws 
2 - Gonzalez & Vitanen 
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سازگاريهاي زناشـويي،   نده نا  در ايران در زمينه عوامل پيش بيني كن        ي انجام شده  خلاصه پژوهشها : 1-5 جدول

   و پيامدهاي آن طلاق

  رديف

  

نام مقاله 

  )حوزه پژوهش(

نام 

نويسندگان 

  و سال

محل و نوع 

  نمونه

  علل و عوامل مطرح شده

  

1  

  

نقش استنباط سـالم و     
ــوهران  ــالم شـ  از ناسـ

خانواده اصلي خـود در     
شخـصيتي  خصوصيات  

ــويي  ــازگاري زناش و س
  آنها

  
ســـليمي نيـــا، 

  نرگس
)1387(  

  

ــد  كا209 رمنــــ
متاهل مـرد دانـشگاه     
آزاد اســـلامي واحـــد 

  كرج
  

، فوبيا، اضطراب، پرخاشـگري،     نمرات روان گسيختگي  
ــواس و   ــردي، وسـ ــساسيت بـــين فـ افـــسردگي، حـ
ــالم از   ــتنباط ناس ــوهران داراي اس ــداري ش خودبيمارپن
خانواده اصلي خـود بـيش از شـوهران داراي اسـتنباط            

  .سالم از خانواده اصلي خود است
  

  

2  

  

ــل ز ــاني در علـــ بـــ
  مشاجرات زناشويي

  

كيوان  زاهدي،
ــسايي،  و شمــ

  )1387(سعيده 
  

زوجين مراجعه كننـده    
  به مراكز مشاوره

  

به دليل وجود رمزگان محدود در طـرفين رابطـه و يـا             
اختلاف رمزگانهاي موجود اختلافات زباني بين زوجين       
بوجود آمده كه گاهي به اشتباه از طرف زوج يـا زوجـه             

ان عدم تفـاهم و حتـي دليلـي بـراي           اين موارد به عنو   
  عدم ادامه زندگي مشترك محسوب مي شود

  

3  

بررسي مدلهاي خطـي    
ــايت   ــي رضـ و منحنـ
ــه  ــويي در چرخـ زناشـ

  زندگي مشترك

بهاورنيا، الناز و   
ــاني،  دهقـــــ
ــسن  محــــــ

)1387(  

 زوج ســـاكن در 300
 گانه استان   22نواحي  

  تهران

 ميزان درآمد، سن زوجين، ارتباط و تعـداد فرزنـدان در          
  رضايت زناشويي اهميت دارد

  

  

4  

وضعيت طلاق و برخي    
عوامل مـوثر بـر آن در      
افراد مطلقه سـاكن در     

  منطقه دولت آباد

قطبــــي، 
مرجــــــان و 
ــاران  همكــــ

)1386(  

ــرد 24 زن و 45  مـــ
مطلقـــه ســـاكن در  

  منطقه دولت آباد

 35 تـا    26بيشترين فراواني گروه سـني افـراد مطلقـه          
 مـاه بـوده     62سال با ميانگين مدت زنـدگي مـشترك         

با افزايش تعداد فرزندان ميـزان طـلاق كـاهش          . است
.  افراد ازدواج فاميلي داشـته انـد       4/1حدود  . يافته است 

در علل طلاق ذكر شده به ترتيب اولويت عدم تفـاهم           
اخلاقي، اعتياد، دخالت خـانواده هـا، مـشكلات مـالي،          

: از مـشكلات پـس از طـلاق   . بيماري رواني قرار دارند 
  .ربيت فرزندان و احساس تنهايي مي باشدمشكلات ت

  

5  

بررســـي و مقايـــسه   
ــگري  ــزان پرخاشـ ميـ
كودكــــان طــــلاق و 

ــادي  ــا 6ع ــاله 9 ت  س
  شهرستان سنندج

ــوبي  يعقــــــ
)1386(  

 10( كودك طلاق    20
 20و  )  دختر 10پسر و   

 10(كـــودك عـــادي 
ــسر و  ــر10پ در )  دخت

   9 تا 6سنين 

ميزان پرخاشگري كودكان طـلاق بيـشتر از كودكـان          
ادي بود و ميزان پرخاشگري كودكان طلاق كه نـزد          ع

پدر و يا مادر خود زندگي مي كردند با يكديگر متفاوت           
  بود

  

6  

مقايسه رابطـه نـاتواني     
ــترس و  ــاني و اس هيج
دلبستگي در زوجهـاي    

  در شرف طلاق

حكيم جوادي،  
منــــــصور و  
ــاران  همكــــ

)1386(  
  

 مرد در   63 زن و    119
شرف طـلاق مراجعـه     
 كننـــده بـــه دادگـــاه

  خانواده شهر رشت

استرس با دلبستگي ايمن رابطه منفي و بـا دلبـستگي           
سـه متغيـر    . اجتنابي و دوسوگرا رابطـه مثبـت داشـت        

ــوگرا   ــستگي دوس ــترس و دلب ــصيلات، اس ــزان تح مي
  ني هيجاني را پيش بيني مي كردندتغييرات ناتوا
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7  

رابطــــــه ميــــــان  
ــود و  ــافتگي خـ تمايزيـ
هـــوش هيجـــاني در  

  ضيان طلاقمتقا

ــسنيان،  محـــ
ــد و  محمـــــ
ــاران  همكــــ

)1386(  

 نفر مراجعه كننـده     61
 61به مراكز قضايي و      

نفر افراد مايل به ادامه     
  زندگي

افراد مايل به ادامه زندگي هوش هيجاني و تمايزيافتگي         
مولفـه جـدايي   . بالاتري نسبت بـه گـروه ديگـر داشـتند       

ــنش     ــاي واك ــلاق و متغيره ــيان ط ــاطفي در متقاض ع
جايگاه من و جدايي عـاطفي متغيرهـاي پـيش         هيجاني،  

  بيني كننده هوش هيجاني بودند

  

8  

ــرين   ــده ت ــي عم بررس
ــده   ــاد كنن ــل ايج عوام
درگيري هاي زناشـويي    
در گروهـــــــــــي از 
ــل   ــشجويان متاهـ دانـ

  دانشگاه شيراز

  
ــاماني،  ســـــ
ســـــــيامك 

)1386(  

  
 زن و مرد متاهـل    400

  ) مرد200 زن و 200(

لاقـه،  شش عامـل خـصوصيات شخـصيتي، عـشق و ع          
ــصوصيات    ــدگي، خ ــه زن ــد ب ــاطي، تعه ــاي ارتب مهارته
خانوادگي همسر و عدم پايبندي به اصول اخلاقي عمده          

  ترين عوامل ايجاد درگيري مي باشند

  

9  

بررسي عوامل مـوثر در     
ــلاق در   ــروز طـــ بـــ

  شهرستان فلاورجان

زرگر، فاطمه و   
نشاط دوسـت،   

  حميد 
)1386(  

ــر 424 )  زوج212( نفـ
كز مراجعه كننده به مر   

پيــشگيري از طــلاق  
ــستي   ــازمان بهزيـ سـ

  شهرستان فلاورجان

 سـال و    31 تـا    28بيشترين ميزان طلاق در زنان سنين       
: مهمترين علل طـلاق   .  سال بوده است   27 تا   24مردان  

مشكلات ارتباطي، اعتياد، دخالت خانواده هـا و بيمـاري          
  رواني يكي از زوجين

10  

  

بررســي رابطــه بــين   
ــشودگي و  ميـــزان بخـ

ــارض ــويي تعــ  زناشــ
  زوجين در استان يزد

افخمي، فاطمه  
و همكــــاران 

)1386(  

 زوج ساكن اسـتان     30
  يزد

هر چه بخشودگي بيشتر شود رابطـه بـا خـانواده همـسر           
 شـده و ميـزان      بيشتر و وابستگي به خانواده خـود كمتـر        

  تعارض كاهش مي يابد

  

11  

رابطه هـوش هيجـاني،     
ــرل و   ــع كنتـــ منبـــ
ــت   ــاي جمعيـ متغيرهـ

 ـ    زان بـي   شناختي بـا مي
ثباتي ازدواج زوجـين در   

  شهر اصفهان

  
  جهانزاد، آرش

)1386(  

 زوج كه با اسـتفاده      60
از نمونــــه گيــــري  
چندمرحله اي تصادفي   
ــاي   ــاه هــ از تفريگــ

لف اطراف زاينـده    مخت
  رود انتخاب شدند

 بين منبع كنترل و وقوع طلاق در شوهران رابطه منفي          
ج نيـز  بين هوش هيجـاني و بـي ثبـاتي ازدوا   . وجود دارد 

  رابطه وجود دارد

  

  

12  

ــبكهاي  ــي ســ بررســ
دلبستگي و نـوع تـصور     
از خــدا و ارتبــاط آن بــا 
ــدگي در   ــايت از رن رض
بـــين زنـــان خواهـــان 
ــان   ــلاق و غيرخواه ط
ــتان  ــلاق شهرســ طــ

  كاشان

  
  

فــيض آبــادي، 
  )1386(سليمه 

 100( زن متاهــل 200
ــلاق و   ــان ط نفرخواه

ــان 100  نفرغيرخواهــ
بــا اســتفاده از ) طــلاق

ــه  ــري در نمونــ گيــ
  دسترس انتخاب شدند

افرادي كه سبك دلبستگي ايمني در آنها شـكل گرفتـه           
است تصور مثبتي از خداوند دارند و اين دو عامل منجـر            

سـبك  . به افزايش ميزان رضـايت از زنـدگي مـي شـود           
   رضايت از زندگي رابطه منفي دارددلبستگي اضطرابي با
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13  

  

مقايـــسه اخـــتلالات  
ــلاق  رو ــشناختي طـ انـ

) اضطراب و افـسردگي   (
ــصيلي در  ــت تحـ و افـ
دختران و پسران شـهر     

  زنجان

  
كرمي زرنـدي،   

  )1385(هاجر 

ــلاق و  100 ــد ط  فرزن
ــادي  100 ــد عـ  فرزنـ

دبيرستانهاي دخترانه و   
  پسرانه زنجان

فرزندان طلاق در مقايسه با فرزندان عـادي اضـطراب و         
.  تر اسـت   افسردگي بيشتري دارند و معدل آنها نيز پايين       

همچنين ميزان اضطراب دختران طلاق بيش از پـسران         
 پـسران طـلاق كمتـر از دختـران    طلاق اسـت و معـدل      

  طلاق است

  

14  

بررسي رابطـه رضـايت     
منـــدي زناشـــويي بـــا 
ــاطي و  ــاي ارتبـ باورهـ
ــي   ــارات غيرمنطق انتظ

  زوجين

شايسته، گلنـاز   
  و همكاران

)1385(  

ــيم 50 ــي مق  زوج ايران
  استراليا و كانادا

اسطوره هـا   (املي چون باورهاي غيرمنطقي به ازدواج       عو
و خيالبافي ها و سوء تفاهماتي كـه در خـصوص زنـدگي       

يت مندي زناشـويي   با رضا ) مشترك و ازدواج وجود دارند    
  رابطه منفي دارد

  

15  

بررســي رابطــه بــين   
تقيــــدات مــــذهبي و 

  سازگاري زناشويي

ــدي،  احمـــــ
ــدابخش و  خــ

  همكاران
)1385(  

) وج ز660( نفــر 1320
  ساكن استان تهران

ميزان سازگاري زناشـويي در بـين افـراد داراي تقيـدات            
مذهبي خيلي زياد، بيشترين حـد و در بـين افـراد داراي             

  دات مذهبي كم، كمترين حد را داردتقي

  

16  

  

بررســي رابطــه بــين   
الگوهــــاي ارتبــــاطي 
ازدواج و ميزان رضايت    
زناشويي زوجين شـاغل   

  در دانشگاه اصفهان 

زاده، فـــاتحي  
ــريم و  مــــــ
احمــدي، ســيد 

  )1384(احمد 

ــان 40  زوج از كاركنــ
ــشگاه  ــاغل در دانـ شـ

  اصفهان

الگوي سازنده متقابل با رضايت زناشـويي رابطـه مثبـت           
دارد و الگوي اجتنابي با رضايت زناشـويي رابطـه منفـي            

  دارد

  

17  

ــاني و  ــوش هيجــ هــ
ســازگاري زناشــويي در 
ــاغل    ــل ش ــان متاه زن

  آموزش و پرورش

ــزدي،  جعفريــ
ــده و  حميـــــ
ــزاري،  گلـــــ
ــود  محمــــــ

)1384(  

 زن متاهل شاغل    109
ــصادفي . (پ.در آ تــــ

  )خوشه اي

زناني كه توانـايي تـشخيص و ابـراز هيجانهـاي خـود و              
ــز داراي    ــد و ني ــران را دارن ــاي ديگ ــشخيص هيجانه ت
خصوصياتي چون خوش بيني، شـادكامي، توانـايي حـل          
مساله، كنترل تكانه، خود شكوفايي، استقلال و همـدلي         

  ود از سازگاري بيشتري برخوردارندند در زندگي خهست

  

18  

ــر   ــاي غي ــه باوره رابط
منطقي با چرخه زندگي    

  در متقاضيان طلاق

 ،ســـليمي نيـــا
سيد حـسين و    
ــاران  همكــــ

)1384(  

 نفر از متقاضـيان     178
ــ ــر زن و 120لاق ط نف
    نفر مرد58

ثـرا در چرخـه سـوم       اك .اكثر متقاضيان طلاق زن هستند    
  رزند به خصوص فرزند اول هستند  فزندگي يعني داراي

  

19  

ــاي   ــسه باورهــ مقايــ
ارتباطي زنـان مراجعـه     
كننده به مراكز قـضايي     
و زنان مايـل بـه ادامـه        
زندگي مـشترك شـهر     

  تهران

ــب راد  ، اديـــ
نــــــسترن و  
ــاران  همكــــ

)1384(  

زن مراجعه كننـده     50
 50به مراكز قضايي با     

مايــل بــه ادامــه تزن م
ــشترك  ــدگي مــ زنــ

  بررسي شدند 

 دو گروه تفاوت معناداري وجود      يژگيهاي شخصيتي بين و 
باورهاي ارتباطي زنان متمايل به ادامه زنـدگي در         . ندارد

  ا زنان متقاضي طلاق منطقي تر استمقايسه ب
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بررسي روند آمار ازدواج و       20
طلاق هـاي ثبـت شـده       

  84 تا 79كشور از سال 

عليزاده، مرجان  
)1384(  

ج و بررســـي نـــرخ ازدوا
طلاق در فاصله سالهاي    

79-84  

 از افزايش اندكي    84 تا   79نرخ خام ازدواج در فاصله سالهاي       
 در  42/11 در هر هزار نفر بـه        12/10از  (برخوردار بوده است    

در حاليكه در مقابل طلاق افـزايش       ) 84هر هزار نفر در سال      
 در ده 12,21 در ده هزار بـه       8,42از  (قابل تاملي داشته است     

  )84 در سال هزار

  

21  

ــل ــي عوامــــ           بررســــ
 فـــردي و -زمينـــه اي

 دوجانبــه اي -ارتبــاطي
ــازگاري    ــر سـ ــوثر بـ مـ

  زناشويي

ــدي،   احمــــــ
ــدابخش و  خـــ
ــاران  همكـــــ

)1384(  

 زوج ساكن تهـران     900
ــا   ــه اي ب ــا روش خوش ب
اســـتفاده از پرســـشنامه 
ــازگاري   ــريچ و ســ انــ
زناشــويي مــورد بررســي 

  قرار گرفتند  

روابـط صـميمي در      -در دوران نـامزدي   نايي قبلي زوجين    آش
 تقيـدات مـذهبي     -بين خانواده هاي زوجين و والدين زوجين      

با سازگاري زناشويي ارتباط زوجين و وجود مديريت مشاركتي  
   دارد

  

22  

گزارش وضعيت ازدواج و    
  83طلاق جوانان در سال 

گزارش وضعيت  
ازدواج و طــلاق 
جوانان در سـال    

1383  

اين گزارش يك مطالعه    
آماري است و اساسا كار     
و پژوهش ميـداني نمـي      

  باشد

بيشترين نسبت طلاق بـه ازدواج در منـاطق شـهري كـشور             
 و استانهاي كردستان ،مركزي 6/18مربوط به استان تهران با 

كمترين بـه  –،كرمانشاه و قم در رتبه هاي بعدي قرار داشتند       
 و سپس استانهاي سيـستان و بلوچـستان         9/3استان ايلام با    

چهارمحال و بختياري ،يزد و گلستان و اردبيل در رتبه هـاي   ،
وستاها چشمگير شـده    نرخ رشد طلاق در ر    .بعدي قرار داشتند  

  است

مطالعه همه گير شناسـي       23
زوجــين در حــال طــلاق 
ــل    ــه اداره ك ــاعي ب ارج
ــتان   ــانوني اس ــكي ق پزش

  1379همدان در 

ل و  شيرزاد، جلا 
كاظمي فر، امير   

  )1383(محمد 

راجعه كننـده    زوج م  411
ــكي   ــل پزش ــه اداره ك ب

  قانوني استان همدان 

ــلاق ــل ط ــايعترين عل ــصيلات،  : ش ــطح تح ــودن س ــايين ب پ
شهرنشيني، اعتياد، فقدان كودك، بيكاري، فقر، پـايين بـودن          

  سن ازدواج

  

  

24  

مقايسه تعارض زناشـويي    
ــا   ــسل اول ب ــاي ن زوجه
تعارض زناشويي زوجهاي   

  نسل دوم

حسيني، فاطمـه   
)1383(  

و مـادر شـوهرها و      مادر  
زن وشوهرهاي شـركت    
ــهاي   ــده در كلاسـ كننـ

اول تيـر   (اوقات فراغـت    
ــهريور  ــان شـ ــا پايـ ) تـ

ــهر  ــسراي شــ فرهنگــ
  اصفهان

همساني تعارضات زناشويي والدين و فرزندان و نيز همـساني          
  تعارضات والدين زن و والدين شوهر

  

25  

بررسي مقايسه اي ميزان    
پيامدهاي طلاق در زنان    

 ايرانـي و    و مردان مطلقه  
  آمريكايي

ــن  ــيف، سوس س
)1383(  

 نفـر از    360نمونه شامل   
ــه  ــردان مطلق ــان و م زن
ــران    ــاكن ته ــي س ايران
،زنــان و مــردان مطلقــه 
ايرانـي سـاكن امريكـا و    
ــه  ــردان مطلق ــان و م زن

  امريكايي مقيم آمريكا  

در اين تحقيق هدف اصلي بررسي پيامدهاي طلاق قبـل، در           
نتايج نشان داد كه زنان در . دهنگام طلاق و بعد ازآن مي باش

گروه اول بـيش از دو گـروه ديگـر بـا پيامـدهاي طـلاق در                 
 زنان مطلقه آمريكايي  با پيامدهاي كمتري نسبت به          –گيرند

ــد ــايي مواجهن ــه -مــردان آمريك ــد داراي رابط ــزان در آم  مي
 از عوامـل    –معكوس با پيامـدهاي اجتمـاعي طـلاق اسـت           

ي ن به عدم گذشت ،بدبينمسبب طلاق در اين تحقيق مي توا    
  و عدم مسئوليت پذيري اشاره كرد
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ــتهاي    26 ــي سياسـ بررسـ
اجرايي در رابطه با بچه     

  هاي طلاق

ــصوميان،  معــ
  )1382(محمد 

 نفـــر از قـــضات  10
  مجتمع قضايي خانواده

عليرغم برخي نكات مثبت در قوانين لحـاظ شـده بـراي            
بـوده و در اجـرا بـا       كودكان طلاق، قوانين داراي معايبي      

  مشكلاتي مواجه است

  

27  

مقايسه شباهت ارزشها،   
و نگرشـها در زوجهـاي   
عادي و متقاضي طلاق    

  شهر اهواز

ــاري،  عطـــــ
يوســـــفعلي و 
ــاران  همكــــ

)1382(   

ــي 50  زوج متقاضــــ
طـلاق مرجعـه كننــده   

 50به مراكز مشاوره و     
  زوج عادي شهر اهواز

در ارزشـهاي شـش     شباهت زوجهاي عادي به يكـديگر       
هنري، اقتـصادي، اجتمـاعي، سياسـي، مـذهبي و          (گانه  

ــري ــرورش و    ) نظ ــوزش و پ ــه آم ــرش ب ــز در نگ و ني
بـي اعتنـايي، سـلطه گـري و         (نگرشهاي فرزند پـروري     

 از شباهت زوجين متقاضي طـلاق       بيش) وابستگي شديد 
  است

  

28  

عوامل موثر بـر    بررسي  
گــرايش زوجــين بــه   
طــلاق در شهرســتان  

  داراب

ملتفت، حسين  
)1381(  

 نفــــر از افــــراد 150
ــلاق در  ــي طـ متقاضـ

 1380نيمه دوم سـال     
مراجعـــه كننـــده بـــه 

  مراجع قضايي

  

  

29  

  

مقايسه ميزان تعارضات   
ــا    ــدين ب ــويي وال زناش
ســلامت روانــي دانــش 
ــسر دوره  آمــــوزان پــ
ــتان  ــطه شهرسـ متوسـ

  شهرضا

قرقاني، حيـدر   
  )1381(علي 

 نفر دانـش آمـوز،      200
ــدر و 200 ــر پ  200 نف

  نفر مادر

اجباري، حساسيت در   -ايتهاي جسماني، وسواس  بين شك 
روابط بـين فـردي، افـسردگي، اضـطراب، پرخاشـگري،           
ترس مرضي، افكار پارانوئيد، و روان پريشي كودكـان بـا           

  ي والدين رابطه مستقيم وجود داردتعارضات زناشوي

بررسي علل طـلاق در       30
  شهر گناباد

  ريحاني، طيبه
) 1381(  

 زوج 444پرونــــــده 
  هطلاق گرفت

مذهبي، اخلاقي با اهميت ترين و علـل اقتـصادي          : علل
  كم اهميت ترين

بررسي عوامل موثر بـر       31
اختلافات خـانوادگي در    

  شهر تبريز

ــور   ــسن پـ حـ
نقش، نـسرين   

)1381(  

بيكاري شوهر، وابستگي شوهر به گروههاي شغلي كه از                                                                                                                         
منزلت اجتماعي پايين برخوردارند، اعتياد شوهر، دخالـت        

   اجباريخانواده ها، ازدواج

  

32  

علل و عوامل مـوثر بـر       
ــات  ــلاق در طبقــ طــ

   اجتماعي
  

آقاجاني، 
  حسين

)1381(  

 با داد    نفر از زنان   450
 در سـه    خواست طلاق 

گــــروه اجتمــــاعي و 
  اقتصادي در تهران

تحرك طبقاتي چه مثبت و چـه منفـي يكـي از عوامـل              
  طلاق در طبقه بالا است

 روي  شرايط آنومي جامعه بيشتر روي طبقه بـالا سـپس         
تعارض نقشها  .طبقه متوسط و بعد طبقه پايين موثر است       

و اختلافات فرهنگي در طبقات متوسط و پاين بيـشتر از           
فاصله نقش ها در طبقه بالا      . طبقه بالا مشاهده مي شود    

  گردد بيش از طبقه متوسط و پايين مشاهده مي
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34  

بررسي علـل طـلاق در      
  استان خراسان

ليرضـا  كلدي، ع 
و شعباني، عين   

  )1380(اله 

 پرونـــده زوجـــين 344
متقاضي طلاق مراجعـه    
كننده به دادكاه خانواده    

  شهيد مدني در تبريز

متقاضيان طـلاق زنـان هـستند، بيـشترين فرانـي           % 74,4
ــني  ــد از ان در رده %) 26,7 (30-26طــلاق در رده س و بع

اساسا نيمي از طلاقهـا در رده  %). 22,1( است  25-21سني  
از افـراد متقاضـي     % 23,2-. سال قـرار دارنـد     30-16سني  

طلاق سازش كرده اند كه اين مـي توانـد نتيجـه كـاركرد              
 دخالت ديگران به عنوان يكـي       -مراكز مشاوره طلاق باشد   

  %)60(وامل مهم د رطلاق بوده است از ع

  

35  

ــلاق و   ــل ط ــين عل تعي
بررسي اثرات حذف علل    
طــلاق بــر طــول مــدت 

ران در  ازدواج در شهر ته   
  1378سال 

گـــــــودرزي، 
ــسين  غلامحــ

)1379 (  

گستره طلاق در گروههـاي سـني ازدواج پـايين اسـت بـه         
  . سال اول زندگي3طلاقها در % 5/45طوري كه 

    سال6/30 سال و زنان 36ميانگين سن مردان مطلقه 
  مطلقين فاقد فرزند بوده اند% 52

  بالاتر بودن سطح تحصيلات زنان نسبت به مردان

  

36  

ــاي ب ــي ويژگيهــ ررســ
شخصيتي زنان مطلقه و    

  غيرمطلقه مشهد

ــا   ــعرباف، آق ش
ــديان  محمــــ

)1379(  

 نفر زن مطلقـه كـه       30
به طور تصادفي از بـين      
ــه   ــه مراجع ــان مطلق زن
كننده به دادگاه خانواده    

 نفر  30انتخاب شدند و    
  زن عادي

زنان غير مطلقه نسبت به زنان مطلقه سلطه گري بيشتري          
  . ي بيشتر مسلط هستنددارند و بر امور زندگ

زنان مطلقه نسبت به زنان غير مطلقه ميزان اضطراب          
  الاتري دارندو تنش عصبي ب

  

37  

ــر،   عوامل موثر در طلاق آزاد مهـــــ
ــت و  آزاددخـــ
ــاران  همكـــــ

)1379(  

ــرد متقاضـــي  110  فـ
ــلاق   32 زن و 78(طــ

از دو حوزه قضايي    ) مرد
  مشهد

لـت  دخا(علل اقتـصادي، اجتمـاعي      : علل به ترتيب اهميت   
پرخاشگري، دهن بينـي    (و اخلاقي   ) اطرافيان، اعتياد همسر  

  )و بدبيني همسر

  

38  

  

ــي   ــرخ روان ــي نيم بررس
زوجين مصصم به طلاق    
مراجعه كننده بـه مركـز      
ــران   ــه در بحــ مداخلــ
سازمان بهزيستي استان   

  اصفهان 

نصيري، حميـد   
ــاران  و همكـــ

)1379(  

 فرد متقاضي طلاق    60
ــرد30 زن و 30( )  مـــ

 به مركـز    مراجعه كننده 
مداخلــــه در بحــــران 
ســـازمان بهزيـــستي   

  استان اصفهان

.  رابطــه داردMFميــزان تحــصيلات بــا نمــرات مقيــاس 
 .., K, F,MFهمچنين طول مدت سازگاري با ملاكهاي

  رابطه دارد

  

39  

مقايـــسه مشخـــصات  
فردي، رواني، اجتمـاعي    
خــانواده هــاي داوطلــب 
طــلاق و خــانواده هــاي 

  موفق

ناظر، محمـد و    
ــاران  همكـــــ

)1379(  

 نفر داوطلب طلاق،    50
   نفر موفق66

در گروه داوطلـب طـلاق ميـزان سـواد، رضـايت اوليـه از               
ازدواج، اقتصاد، ظاهر، مذهب، اختلالات شخصيتي و رواني        

  اي اين ازدواج تضاد بيشتري دارندو رضايت خانواده بر

بررسي ميزان فراوانـي و       40
عوامل مرتبط بـا طـلاق      

  در شهرستان نطنز 

، ..ي، عبـدا  اميد
ــاران  و همكـــ

)1379(  

 خــانواده متاركــه  184
  كرده شهرستان نطنز

بيشترين فراواني طلاق در بين مردان ديـپلم و زنـان دوره            
 سـال و زنـان   22 تـا  19ابتدايي، زوجين فاقد فرزند، مردان   

   سال است5 تا 0 سال با تفاوت سني 18زير 
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41  

بررسي وضعيت رواني و     
 هاي دموگرافيك   ويژگي

زوجين مصمم به طلاق    
مراجعه كننده به دادگـاه     

  عمومي شهر اصفهان

نصيري، حميـد   
ــاران  و همكـــ

)1379(  

ــين  100 ــر از زوجـ  نفـ
مصصم به طلاق داراي    
پرونده قبلـي در دادگـاه     

  عمومي شهر اصفهان

در افراد مصصم به طلاق به ترتيب ميـانگين نمـرات سـوء      
پرخاشگري در صدر قرار    ظن، افسردگي، وسواس و اجبار و       

دارد، بدنبال آن حـساسيت در روابـط، شـكايات جـسماني،            
ضـطراب نمـرات پـايين ايـن        روانپريشي، ترس مرضـي و ا     

  طيف بودند

بررسي علـل طـلاق در        42
ــان   ــتان قوچــ شهرســ

  وراههاي پيشگيري آن

  كنعاني، مسعود
)1379(  

 فقره پرونده موجـود     80
  در دادگستري قوچان

  قي، ناتواني جنسي و موارد مخدرلاعدم توافق اخ: علل

بررسي نقش معرفهـا در       43
  ازدواج موفق و ناموفق

مهــــديزادگان، 
  )1379(ايران 

 دانشجوي متاهـل    100
دانـــشگاه آزاد واحـــد  

  خورسگان

. اهميت نقش معرف در تـشكيل هـسته زنـدگي زناشـويي           
از لحاظ اخلاقـي و     : خصوصيت معرف در ازدواجهاي موفق    

   بوده است اعتقادي مورد تاييد

  

44  

ــاري،   علل روانشناختي طلاق مختـــــ
ــسين و  حـــــ
علومي يـزدي،   

  محمد تقي 
)1379(  

  
   نفر مطلقه100

عـدم قـدرت جنـسي،      (احساسهاي ناسالم نسبت بـه خـود        
اعتياد، ضعف مديريت در ايجاد ارتباط عـاطفي بـا همـسر،            

، احساس مظلوميت، احساسهاي ناسالم     )انتقادهاي بي مورد  
ء ظن شديد نسبت به همـسر، بـدبيني        سو(نسبت به همسر    

  ..نسبت به خانواده همسر، تنبيه و تحقير همسر و 

45  

  

پيامــدهاي جــسماني و  
  اجتماعي طلاق -رواني

كوه بومي، ژاله   
  و سياه، فرح

)1379(  

پژوهشهاي انجام شـده    
  در اين زمينه

  اقدام به خودكشي، سرطان، افسردگي، اضطراب 

  

46  

ــطراب،   ــي اضــ بررســ
رخاشگري و  افسردگي، پ 

 تا  19بزهكاري نوجوانان   
 سال در خانواده هاي     12

  گسسته و پيوسته

كاهني، سيما و   
ــاران  همكـــــ

)1379(  

 دانش آموز خـانواده     80
 80هـــاي گســـسته و  

ــانواده    ــوز خ ــش آم دان
هــاي پيوســته شــهر   

  بيرجند

افسردگي و اضـطراب و پرخاشـگري در فرزنـدان خـانواده            
  ته استش از فرزندان خانواده پيوسگسسته بي

  

47  

ــسي و   ــتلالات جنـ اخـ
  طلاق

عليــزاده ايــاز،  
ــول  عبدالرســـ

)1379(  

ــع داراي 7 ــر مراجـ  نفـ
  اختلال جنسي

از علل طلاق مي توان به ناآگاهي زوجين در چگونگي حل           
مسائل و مشكلات اثرگذار جنـسي اسـت كـه بـه صـورت              

  طراب و افسردگي نمود پيدا مي كنداض

  

48  

رابطه بين انگيـزه هـاي      
 ســــازگاري ازدواج بـــا 

  زناشويي

بنـــي اســـدي، 
حسن و باقري،   

  )1379(مسعود 

 زوج ناسـازگار كــه  100
 مـــاه بـــه 9در مـــدت 

ــشاه   ــستري كرمان دادگ
  مراجعه كرده بودند

يـافتن  : زوجهاي سازگار با زوجهاي ناسازگار در انگيزه هاي   
شريك و همدم، ارضاء نياز جنـسي، حفـظ ديـن، و انجـام               

آرامش با يكديگر تفاوت    وظايف الهي و نيز يافتن سكون و        
  داشتند

  

49  

بررســي عوامــل و علــل 
طـــلاق در شـــهرها و  
ــتان   ــتاهاي اســ روســ

  خراسان

معتمـــدي، 
  موسي الرضا

)1378(  

فقر اقتصادي، سـن پـايين، تفـاوت سـني زوجـين، فقـدان           
  فرزند، شهر نشيني
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50  

تعيين فراواني طلاق يا    
درخواســت طــلاق در  

 ــ ــدگان ب ــه كنن ه مراجع
مطبهاي روانپزشكي در   

  شهر كرمان

هاشـــــــمي  
پطرودي، جواد  

)1376(  

 نفر مراجعه كننده    225
ــاي  ــه مطبهــــ بــــ

  روانپزشكي

%.  1/11و ميزان درخواست طـلاق      % 1/7فراواني طلاق   
   سال،44 تا 35گروه سني درخواست كنندگان 

  سطح تحصيلات راهنمايي و دبيرستان

  

  

51  

ــسه  ــي و مقايــ بررســ
ر باورهاي غيرمنطقـي د   

زنان مراجعه كننـده بـه      
دادگاه هاي عمومي بـا     
ــادي در   ــان عـــ زنـــ

  شهرستان بندر عباس

  
  

صــادقي فــر،  
  )1375(مريم 

  
 نفر نمونه كـه در      120

 نفـر مـي     60هر گروه   
  باشند

: علل با اهميت  .  سال است  30 تا   25سن اكثر متقاضيان    
اعتياد، تفاوت سني زياد، سطح تحصيلات ابتدايي، شـغل   

طـول مـدت    .شوهران بيكار و يا شغل آزاد     زنان خانه دار،    
   سال10 تا 5زندگي مشترك 

زنان متقاضي طلاق در باورهاي غيـر منطقـي از جملـه            
تقاضاي تاييد از ديگران، آمادگي براي سرزنش، واكـنش       
براي ناكامي، بي مسئوليتي و دلواپـسي شـديد، نااميـدي         

 ـ    الاتري نـسبت بـه زنـان عـادي     نسبت به نغيير نمرات ب
  داشتند

عوامل اجتمـاعي مـوثر       52
بر درخواست طـلاق در     

  شهر تهران

جليليان، زهـرا   
)1375(   

در ايــن مقالــه تــلاش 
شـــده اســـت كـــه   
خانوادههاي روسـتايي   
مهـاجر و زمينـه هــاي   

  طلاق اشاره شود 

 مقاله به اين نتيجه رسيده است كه بسياري از مـوارد    اين
 خشونت خانگي در مناطق مهاجر نشين شـهر تبريـز رخ           

 دهد ولـي ارتبـاط ان بـا طـلاق در مقالـه مـشخص              مي
  نيست

  

53  

ــاي  ــي ه بررســي ويژگ
شخصيتي در رابطـه بـا      
عوامـــل تنيـــدگي زاي 
زناشويي در زوجهاي در    

  حال طلاق و سازگار

ملازاده، جـواد   
)1375(  

 زوج در حال طلاق     47
مراجعـــه كننـــده بـــه 

 47دادگــاه فـــارس و  
ــدگي  زوج داراي زنـــ

   مشترك

 تنش عصبي و    عوامل بالاتري در    زوجهاي مطلقه نمرات  
زنهاي . گيسخته خويي بدست آورند كه البته معنادار نبود       

.  نمـره بـالاتري داشـتند      Q2در حال طـلاق در عامـل        
  ميزان تنيدگي در زوجين در حال طلاق بالاتر بود

  

54  

  

ــسه  ــي و مقايــ بررســ
ــروه   ــيهاي دو گـ نقاشـ

 سـاله   10 تـا    5كودكان  
خانواده هـاي عـادي و      

ــه شهر ــتان مطلقــ ســ
  سنندج

ــاكريان،  شــــ
  )1374(عطاء  

 نفر كودك دختـر     160
 نفر عـادي    80(و پسر   

ــان  80و  ــر كودكـ  نفـ
 سـاله   10 تـا    5) طلاق

مهـــــــــدكودكها و 
  دبستانهاي سنندج

حـذف خـود    : كودكان طلاق در مقايسه با كودكان ديگر      
در نقاشيها، حذف اعضاي بدن، فاصله والدين با يكـديگر   

ــا  ــر از رنگه ــتفاده كمت ــتفاده از وخــود، اس ــوع، اس ي متن
  رنگهاي سرد

  

55  

بررسي عوامل مـوثر در     
ــان  تقاضــاي طــلاق زن

 سـال   40 تـا    20سنين  
شهر تهـران و مقايـسه      
آن با عوامل رضـامندي    
ــين    ــه چنـ ــاني كـ زنـ

  تقاضايي نكرده اند

  
علــــــي 
اسماعيلي، مينا  

)1374(  

در خانواده هاي متقاضي طـلاق در مقايـسه بـا خـانواده                                                                                
مـشكلات مـادي، عـصبي بـودن همـسر و           : هاي راضي 

زنـان متقاضـي طـلاق در       . فحاشي همسر بيـشتر اسـت     
 سـال هـستند، سـطح تحـصيلات      32 تا   21فاصله سني   

عـدم تفـاهم    : علل طلاق بـه ترتيـب     . ديپلمه و زيرديپلم  
ر، مشكلات مادي،   اخلاقي، عدم احساس مسئوليت همس    

  عصبي بودن همسر، دخالت خانواده ها
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56  

بررسي عوامل و ريـشه     
هــاي طــلاق در شــهر 

  اصفهان         

  رحمت، طاهره
)1373(  

 نفر زنان متقاضـي     70
طلاق مراجعـه كننـده     

  به دادگاه اصفهان

عـدم تفـاهم اخلاقـي، همچنـين طـلاق در      : دليل عمده 
   بيش از خانواده هاي سنتي استخانواده هاي غيرسنتي

  

57  

: بررسي علتهاي طـلاق   
كـــاربرد روش تجزيـــه 

  عاملي ارتباطها

سيف االهي ننه   
كــران، حجــت 

  ...ا
)1372(  

عـدم توافـق اخلاقـي، اخـتلاف        : مهمترين علل طـلاق     
خانوادگي، نداشتن سازگاري، اعتياد، عدم تمكين، عقـيم        

  بودن، نداشتن فرزند، ندادن خرجي

  

58  

 طلاق و عوامل    بررسي
ــاعي ــت -اجتمـ  جمعيـ

شناختي موثر بـر آن در      
 1370 تا   1364سالهاي  

  در شهرستان خوي

  
گلــشن، صــياد 

)1372(  

شهرنشيني، صنعتي شدن، اشتغال زنان     : عوامل اجتماعي   
  و بيكاري

سن ازدواج، پيش رسي ازدواج، نـوع       : خصوصيات زوجين 
  شغل مرد، اختلاف سن زوجين

بررسي آماري وضـعيت      59
  لاق در شهر تهرانط

ــاه، ام  داور پنــ
  )1366(البنين 

از سـال   %. 20 نسبت طلاق به ازدواج؛      53 تا   47از سال     
  است% 17، 63 تا 60و از % 5/14 اين نسبت 60 تا 56

60  

  

ــه  ــل مراجع بررســي عل
مردان بـه دادگاههـاي     

  حمايت خانواده 

موسوي، مهين  
)1356(  

 زوج مراجعه كننده    70
به دادگاههاي حمايـت    

   خانواده

  عدم رضايت مرد از رابطه جنسي و دخالت ديگران

  

61  

بررسي رابطه بين طول    
مدت ازدواجهاي منتهي   
به طلاق با مشخـصات     
ــران   ــسران در تهـ همـ

  بزرگ

سيف الهي ننه   
كــران، حجــت 

  اله

ــا     ــه طــلاق ب ــين مــدت ازدواجهــاي منتهــي ب رابطــه ب
مشخصات همسران از قبيل سن دوطرف، ميـزان سـواد          

  نخيت خانوادگي، اعتقادات و باورهاي طرفيندوطرف، س

  

62  

ــاجر   ــاي مه ــانواده ه خ
روستايي و زمينه هـاي     

  طلاق

ــساواتي  ،مــــ
  مجيد 

در ايــن مقالــه تــلاش 
 شده است كه خـانواده    

هاي روستايي مهـاجر    
و زمينــه هــاي طــلاق 

  اشاره شود 

 مقاله به اين نتيجه رسيده است كه بسياري از مـوارد    اين
 طق مهاجر نشين شـهر تبريـز رخ        خشونت خانگي در منا   

مي دهد ولـي ارتبـاط ان بـا طـلاق در مقالـه مـشخص              
  نيست

  

63  

ــسايل  ــي از مــ طرحــ
كيـد بـر   ات اجتمـاعي بـا  

مسئله ي طلاق و روند     
  تغييرات آن در ايران

 ،ميرزايـــــــي
  محمد

ــاخص   ــر ش ــروري ب م
ــداد   ــلاق  تع ــاي ط ه
ــر   ــه ازاي ه ــلاق ب ط

   ازدواج100

  -7/9 :56 تا1351 هايشاخص طلاق در سال    
  8:  62تا 1357                               

  5/9 :67تا 1363                               
  8/7: 72تا 1368                               

  8/7 :77تا 1373                               

  



 214

توجه شد كـه اگرچـه در پژوهـشهاي         ت و مقايسه آن با ساير پژوهشها مي توان م          اين مطالعا  با مروري بر  

 عوامل پيش بيني كننده طلاق در ساير كشورها و        عوامل پيش بيني كننده طلاق مشابه      ايراني نيز بسياري از   

جوامع است اما يكي از دلايل عمده ناسازگاريها و علل طـلاق در پژوهـشهاي جامعـه ايـران عامـل دخالـت                     

توجه به اين . ر بخصوص جوامع غربي به آن اشاره شده استخانواده است كه كمتر در پژوهشهاي جوامع ديگ

پژوهـشگران، درمـانگران و   نكته برنامه ريزي براي فراهم نمودن آموزش خانواده ها در ايـن زمينـه را بـراي       

  . مي نمايدسياستگزاران ايجاب  

  : دذكر برخي نكات ضروري به نظر مي آيبا توجه به مرور پيشينه پژوهشي مسائل طلاق 

  

 عدم ثبـات آن   عوامل تاثيرگذار بر     و    در مطالعات طولي ازدواج    :مق مهمتر از پهنا است    ع -1

 ذكر شود   كه البته بايستي  ،  )1995كارني و برادبري،    (است  بررسي شده    متغير   200حدود  

 بـه  اين پيش بيني كننده هـاي وسـيع    پيشينه پژوهشي انحلال زندگي زناشويي      در مرور   

برنامـه هـاي     بهتر است بـراي ايجـاد       بنابراين  . رفته اند طور سطحي مورد بررسي قرار گ     

 پس از بررسي هر متغير مكانيزم تاثير آن نيز بررسي شـود و              ،پيشگيري مناسب و كارآمد   

و )  جمعيت شناختي و تفاوتهـاي فـردي       -عوامل اجتماعي (متغيرهاي فرافردي   تاثير  بين  

در ) 2002(ع به اعتقاد بـرومن      در واق .  بوجود آيد  نيز متغيرهاي بين فردي يكپارچه سازي     

بـه  ) جمعيت شناختي و تفاوتهاي فـردي  -عوامل اجتماعي (متغيرهاي فرافردي   حالي كه   

اين سوال كه چه كساني طلاق مي گيرند؟، پاسخ مي دهند، متغيرهـاي بـين فـردي يـا                   

پس بهتر است به . رابطه اي به اين سوال كه چرا افراد  طلاق مي گيرند؟، پاسخ مي دهد

 بـين فـردي   عوامـل  فرافـردي بـه عنـوان زمينـه      عوامـل  بررسي جداگانه متغيرها،     جاي

  .درنظرگرفته شده و مطالعه شوند

          مخالفها همديگر را جذب مي كنند، اما آيا واقعا آنهـا بـه زنـدگي بـا يكـديگر ادامـه                      -2

 طبق رويكرد فاصله همسران، هر چه فاصله بين افـراد بيـشتر باشـد احتمـال                مي دهند؟ 

 شخـصيتي و    عوامـل اين فاصله هـا در مـورد        ). 1993كردك،  (طلاق نيز بالاتر مي رود      
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به نظر مي رسد بررسي فاصله ها در تمام         . وضعيت اجتماعي اقتصادي نيز صدق مي كند      

زمينه ها با درنظرگيري جنسيت و شـباهتها و تفاوتهـاي زوجـين در زوجـين متقاضـي و               

  .خواهد بودغيرمتقاضي طلاق پاسخگوي اين سوالات 

چرا بعضي از زوجين ناشاد طلاق مي گيرند در حـالي           : راهي از تنيدگي به سوي طلاق      -3

شايد رضايت از زندگي زناشـويي بـه تنهـايي و           كه برخي ديگر متقاضي طلاق نيستنند؟       

شـايد يكـي از   ) 1997(به اعتقاد كارني و برادبـري   . مطلق پيش بيني كننده طلاق نباشد     

رضايت و عدم رضايت در افـراد بـستگي داشـته باشـد و رضـايت         دلايل به ميزان سطح     

 . بايـستي درنظرگرفتـه شـود     مجموعـه علـل      و   زناشويي شرط كافي براي طـلاق نباشـد       

بررسي هاي بيشتر در اين زمينه مي تواند راهگـشاي برنامـه هـايي بـراي جلـوگيري از                   

  . استباشد كه نيازمند مطالعات چند بعديطلاق 

پژوهشها در زمينه طلاق مـي توانـد از         :  در مقابل علتهاي عيني آن     علتهاي ذهني طلاق   -4

غير از تقسيم پيش بيني كننده هاي طـلاق بـه دو گـروه               . يك يا دو ديدگاه بررسي شود     

در . بين فردي و فرافردي مي توان آنها را به دو دسته عيني و ذهنـي نيـز تقـسيم نمـود                    

 كننده هاي ذهني طـلاق بيـشتر بـا          بيني مطالعات متعدد نشان داده شده است كه پيش       

البته ايـن رويكـرد     ). 2003آماتو و پرويتي،    (ميزان وقوع طلاق و نيز جدايي ارتباط دارند         

زيـر  ... مي تواند به طرق مختلف از قبيل ناتواني در اندازه گيري درست، سـوء گيـري و                  

كيفيت رابطه اما به هر حال نقش نگرشها، ارزشها و در يك كلام شناخت در            . سوال برود 

 مـي توانـد  مطالعات آينده در اين زمينه هـا      . در مطالعات متعدد حمايت شده است      زوجين

   .پاسخگوي مسائل بسياري در پيشگيري از طلاق باشد

ه بـا ديگـر   رابه روند رو بـه رشـد ميـزان طـلاق هم ـ           با توجه    :نياز به پژوهشهاي طولي    -5

يم نيـاز بـه پژوهـشهاي       بر اين اعتقاد  ز  ما ني ) 1995ي و برادبري،    مانند كارن (پژوهشگران  

  براي نيل بـه ايـن هـدف        .ازدواج بسيار ضروري است   عوامل ثبات بخش    طولي در مورد    
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مطالعه عوامل ثبات و عـدم ثبـات        ،  بررسي كيفيت زندگي زناشويي در تمام مدت      بايستي  

 ردبررسـي پيامـدهاي تج ـ      و مطالعه انتقال به دوره ازدواج    ،  ازدواج در فرهنگهاي مختلف   

   .پيشنهاد مي شود

با توجه به تغيير ساختارهاي اجتماعي و نيز سياسـتهاي          : توجه به تغييرات كنوني جامعه     -6

تغييـر   ارتبـاط و      همسرگزيني، تغيير سن ازدواج، تغيير نوع      الگوهايخانواده از قبيل تغيير     

بـه  تغيير ديدگاههاي نسل جوان نـسبت  ، تولد كودك، تعداد كودكان، شغل زنان در زمان   

در كـه   مواردي مانند بيكاري، اعتياد و تغييراتي مانند جنـگ همچنين ، ...  و نسل گذشته 

              پــيش بينــي كننــده طــلاق درنظرگرفتــه از متغيــر هــاي مهــمجوامــع ديگــر مطالعــات 

اثـر  ضروري به نظر مي رسد كـه      ،  خاص جامعه ايراني است   نشده اند، اما به نظر مي آيد        

 .ق سنجيده شود تحولات بر طلااين

 در زمينه علل طلاق بـه صـورت مقطعـي    بيشتر تحقيقات با درنظرگرفتن اين مساله كه      -7

 و تحقيق جدي ملي چه به صورت مقطعي و چه بـه صـورت طـولي در ايـن                    انجام شده 

و  بـه روز شـدن        تحليل عوامل خطر زا در كشورمان نياز به         و نيز  زمينه انجام نشده است   

 پژوهشهايي كه به تـشخيص و پـيش بينـي    ر اين زمينه دارد، و طولي د  بررسيهاي جدي   

و ارتباط آنها با تنيدگي زناشويي و افزايش خطر شكست زنـدگي             ،شاخصهاي خطرآفرين 

   از ايـن نظـر كـه مـي تواننـد بـراي برنامـه هـاي پـيش از ازدواج                      ،زناشويي پرداخته اند  

 . به نظر مي رسندمهمداشته باشند، هايي مندي سود
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   طلاق وقوع در1فرهنگيتغيرهاي بين م نقش

تـاثير قـدرت،   ) 1987، 3 و لـي  و اسـكامب 1995، 2هندريكس و پيرسون(بين فرهنگي  در مطالعات متعدد  

 اي شـامل  بررسي بر روي نمونه     .  مطالعه شده است    بر ميزان وقوع طلاق     وابستگي اقتصادي زنان   موقعيت و 

) 1979 ،پيرسون و هندريكسو  ،2006 ،4ن استين و ديويسگري، به نقل از   1969مرداك و وايت،    (عه   جام 48

موقعيت يا شهرت آنـان همـراه بـا جنبـه هـاي اسـتقلال و                 ( موقعيت زنان  ،نشان داد كه در جوامع قبيله اي      

  . است مهم طلاق از جمله علل) وابستگي آنها

 دي مـؤثر در وقـوع      عامل كلي  -رت زنان نه شه  -از همسر مالي  استقلال  ) 1987(سكامپ و لي    ابه اعتقاد   

در حقيقت اين پژوهشگران گزارش دادند كه استقلال زنان از همسرانـشان ارتبـاط نزديكـي بـا                 . طلاق است 

 موضـوع   در پژوهش خود ضمن اينكه بر     نيز  ) 1995(هندريكس و پيرسون     .افزايش ميزان طلاق در آنها دارد     

 شاخص خيلـي مهـم بـا ميـزان     2غيرصنعتي  جامعه 85 ولي گزارش دادند كه در     زنان تاكيد داشتند   استقلال

 و همچنـين در فرهنگهـاي       ج،در زمـان ازدوا    ورود به رفاه و ثروت بيـشتر      : داردمعكوس  طلاق ارتباط   رخداد  

در ايـن  جالب ايـن جـا اسـت كـه      . فرزند ميزان طلاق را كاهش داده است  -مختلف سطوح بالاتر تعامل پدر    

برعكس در جوامع صـنعتي و پيـشرفته    و  طلاق مرتبط نبود  وقوع نه قدرت و نه شهرت زنان با ميزان       مطالعه  

  .موفقيت اقتصادي و سياسي زنان با ميزان وقوع طلاق رابطه نزديك و بالايي داشت

  چطور اين عوامل در ميزان طلاق در بين كشورهاي مختلف به طور متفاوتي تاثيرگذار است؟ 

ش رضايت زناشويي مردان همراه اسـت و ميـل بـه            برخي ديدگاهها معتقد هستند كه اشتغال زنان با كاه        

اين ديدگاه ها اشتغال زنان يك امر تسهيل كننـده طـلاق          منظر  از  . طلاق را در بين زوجين افزايش مي دهد       

قبـول  منجـر بـه عـدم       زن در خانـه      اما اثر عـدم حـضور        ،است كه واقعا منجر به تعارض زناشويي نمي شود        

.  افزايش تنيدگي زوجين و بي ثباتي ازدواج مي گـردد يجه منجر به ايجادمسئوليتهاي سنتي زنان شده و در نت  

 اما اثر ميزان ساعات كار خارج از منزل زنـان در            ، شواهد تجربي اي ندارد    اينكه اين ديدگاه درست است يا نه      

                                                
1 - cross-national 
2 - Hendrix & Pearson 
3 - Secombe & Lae 
4 - Greenstein & Davis 
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) 1979 (1به عنوان نمونه مـات و مـور       . مطالعات تجربي بر روي بي ثباتي زندگي زناشويي گزارش شده است          

نـه سـياه    ( طلاق در بين زنـان سفيدپوسـت      گزارش دادند ارتباط مثبتي بين تعداد ساعات كار و ميزان رخداد            

 سال  5 ساعت در هفته يا بيشتر كار مي كنند در طي            35 به نحوي كه زناني كه       ؛ امريكايي وجود دارد   )پوست

  . جدايي قرار دارندبيشتر در معرض  مشتركزندگي

 بـا    به طور مثبتي با افكار مربوط       شغل گزارش كردند كه تاريخچه   ) 1980 (2پيتزهابر و اش  در همين زمينه    

 سـخت تـر،     ه كردند كه زنان در معرض طلاق شغل       نيز مشاهد ) 1980 (3گرين و كوئستر  . طلاق مرتبط است  

 هانتيجه گيري از اين پژوهـش اعتقاد دارد براي   ) 2001(ساث   البته .ساعات كار بيشتر و دستمزد بالاتري دارند      

بايستي به ساختار اجتماعي هر جامعه و نيز ارزشهاي فرهنگي آن به عنوان عوامل مداخله گر بااهميت توجـه            

  داشتلازم 

  

  ر پيش بيني كننده هاديگ

   دين

 به عنوان نمونـه در      . طلاق دارد   ميزان وقوع   روي ي است كه نقش تنظيم كننده اي بر       دين يكي از عوامل   

 بخـصوص   در دين اسلام،طلاق كمتر سختگيري مي شودانجام روتستان براي ملتهايي با دين پ  حالي كه در    

گـرين اسـتين و ديـويس       اعتقاد  به   . وجود دارد  هايي نيز محدوديت مي شود و  بيشتر   سختگيري   براي زنان اين  

د و برخي آداب مذهبي بر ميـزان ايـن پديـده            ن دين و مذهب اثري مستقيم بر ميزان وقوع طلاق دار          )2006(

 گـزارش   هـا ر از مسلمانان و كاتوليـك  بالاتميزان طلاق در ميان ملل پروتستانار است به نحوي كه     تاثيرگذ

  . استشده

 نشان داده شده است كه پيوندهاي ديني و مذهبي افراد تفاوتهاي قابل توجهي را               ي متعددي پژوهشهادر  

 ميـزان در مطالعـه خـود      كه  ) 1984( 4به عنوان نمونه گلن و ساپانكيك     . در ميزان طلاق به وجود آورده است      

 به طور كلي تمايـل بـه         گزارش دادند  ند، در امريكا جمع آوري نموده بود      1980 تا   1970 را در سالهاي     طلاق
                                                

1 - Mott & Moore 
2 - Huber & Spitz 
3 - Greene & Quester 
4 - Glenn & Supancic 
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نـشان  ) 1995 (1همچنين فو و هيتـون    . طلاق در بين افرادي كه هيچگونه دين و مذهبي ندارند بيشتر است           

و نـرخ   بـالاتر    ازدواج    نرخ ايسه با ملتهايي با اكثريت مسيحي      در ميان ملتهايي با اكثريت مسلمان در مق        دادند

   .استطلاق پايين تر 

  

  پيشرفت

ي  بر ناسازگاردر پژوهش خود به بررسي اثر پيشرفت و توسعه  ) 1993 (2ران متعددي از جمله گود    پژوهشگ

اي پيشرفته بيشتر  در كشورهتقريبا در تمام پژوهشها اشاره شده است كه ميزان طلاق        زناشويي پرداخته اند و     

بنابراين در سـطوح     . خطي نيست   دارند كه اثر توسعه بر طلاق اثري       اعتقاد) 1989 (3ترنت و ساث  البته  . است

 گزارش داد كه اغلب اثر  نيز)1992(فو . سطوح توسعه بالا اين اثر مثبت استدر توسعه پايين اين اثر منفي و  

ميـزان تـسهيلات و رفـاه      از قبيـل عـواملي م از طريـق  توسعه اقتصادي بر ميزان طلاق به طـور غيرمـستقي      

  . و درصد اشتغال زنان خود را نشان مي دهد آنها دانشگاهيها، ميزان تحصيلات زنان و تحصيلاتكشور

  

  4نسبت جنسي

وقوع پيشنهاد دادند كه عدم تعادل بين نسبت دو جنس تاثير زيادي بر ميزان              ) 1983 (5گاتنتاگ و اسكورد  

 گزارش شده است هر چه نسبت زنان و تقاضاي آنان براي ازدواج كمتر باشد تمايـل            پژوهشهادر  . طلاق دارد 

گرين اسـتين و ديـويس،      ( و ميزان طلاق كاهش مي يابد        است حفظ موقعيت زندگي خود بيشتر       برايمردان  

2006.(  

  

  

  

  

                                                
1 - Fu & Heaton 
2 - Goode 
3 - Trent 
4 - sexual ratio 
5 - Guttentag & Secord 
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  دسترسي به طلاق

 طـلاق   وقوع كه بر ميزان   است ييدسترسي آسان به طلاق و يا طلاق آسان يكي از پيش بيني كننده ها             

. گذار اسـت   طلاق اثر   رخداد  مذهبي بر ميزان   هايكنترلنيز  قانونهاي كشور مختلف در مورد طلاق و        . اثر دارد 

البته در پژوهشها اشاره شده است كه دسترسي به طلاق خود به عنوان عاملي جداگانه بـر ميـزان طـلاق در                      

  ).2006س، گرين استين و ديوي( كشورها تاثيرگذار است

  

  1رفاه اجتماعي

 وقـوع طـلاق دارد      امنيت اجتماعي نقش مؤثري بـر ميـزان       شورها براي رفاه اجتماعي بخصوص      هزينه ك 

سرويس هاي خدمات اجتماعي و حمايتهاي مالي از جمله مواردي است كـه ممكـن    ). 2001،  2هابر و استفنز  (

  .طلاق نقش مهمي ايفا كنندوقوع است در بالا بردن ميزان 

  

  3كپارچگي اجتماعيي

گلـن و شـلتون   . عامل يكپارچگي اجتماعي نيز از جمله عواملي است كه بر ميزان وقـوع طـلاق اثـر دارد         

گزارش كردند كه هرچه يكپارچگي اجتماعي در كشوري بيشتر باشد ميزان وقـوع طـلاق پـايين تـر            ) 1985(

اينكه هنجارهـاي مختلفـي بـراي ازدواج     بنابراين در فرهنگهايي با سطوح يكپارچگي پايين تر به دليل            .است

همچنين هرچه .  وجود دارد نيزطلاقوقوع وجود دارد بنابراين عوامل خطرزاي بيشتري براي بالا بردن ميزان      

  .گي بيشتر باشد نرخ طلاق بالاتر مي رود فرهن-در كشوري تفاوتهاي قوميتي

  

  سن ازدواج

 پيشينه پژوهشي طلاق ارتباط بـين سـن ازدواج بـا      يكي از مهمترين و شناخته شده ترين عوامل مؤثر در         

اعتقاد دارند كه سن ازدواج قـوي تـرين پـيش بينـي كننـده               ) 1989(مارتين و بامپس    . تمايل به طلاق است   

                                                
1 - social welfare 
2 - Huber & Stephens 
3 - social integration 
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اين طور انتظار مي رود هرچه سن ازدواج پايين تر باشد ميزان نرخ وقـوع               .  سال اول ازدواج است    5طلاق در   

  .طلاق بالاتر است

با در  ) 1998تا   1995 سال   از( ملت   71نرخ طلاق   بر روي    در تحليلي كه  ) 2006(ديويس  ين و   گرين است 

مذهب، خصوصيات جمعيـت شـناختي از   نظرگرفتن متغيرهاي مستقل متعددي از جمله سطح رشد اقتصادي،     

ي نرخ فعاليـت اقتـصاد    (دردسترس بودن طلاق و قدرت و شهرت زنان         ،  ...سبت جنسي، سن ازدواج و      قبيل ن 

  :اشاره كردند يافته چندينبه د انجام داده بودن ،...)مردان به زنان، 

و فـو  ) 1990(كـلارك  و همـسو بـا نتـايج پژوهـشهاي       ) 1989(نتايج مطالعه ترنت و ساوث       برخلاف   - 

 م طـلاق در بـين      ميـزان خـا     كـه   بـه گونـه اي     ؛اثر معنادار مذهب بر نرخ خام طلاق نشان داده شد         ) 1992(

افـراد  . اعتقاد ديني پروتستان ها باشد    شايد يكي از دلايل      .داتوليك نيستند بيشتر مشاهده ش    ه ك  ك يمسيحيان

بنابراين افراد مي توانند تصميمات خود را   . فرد بخشي از تجربه او است     آزاد   اعتقاد دارند كه انتخاب      وتستانرپ

  .بدون توجه به مقيدات دين خود عوض كنند

شايد به ايـن   . طلاق خطي استوقوع بر ميزان  و پيشرفتكه اثر توسعه در اين مطالعه نشان داده شد     - 

كشورهاي مورد مطالعه در دليل كه به علت رشد تكنولوژي و تاثيرات آن در دهه اخير بر تمام كشورها تفاوت  

  .شدمشاهده خيلي كم 

  .  طلاق نداشت وقوعدر اين مطالعه دسترسي به طلاق تاثيري بر نرخ -

 ايـن    كننده نرخ طلاق بود و هرچه نسبت        فعاليت اقتصادي زن به مرد پيش بيني        نسبت در اين مطالعه   -

  .فعاليت بالاتر بوده است نرخ طلاق نيز بيشتر شده است

ازدواج در كشورها    تاكيد نمودند     كاهش ميزان طلاق   در مطالعه خود براي   ) 2006(گرين استين و ديويس     

  .براساس عاطفه باشد و ،اقتصاد و ايستي بدون در نظرگرفتن طبقهب

  

  

  

  



 222

  

  : : ممفصل ششفصل شش

  

  

     پيامدهاي پيامدهاي

  كوتاه مدت و بلند مدتكوتاه مدت و بلند مدت

  طلاقطلاق
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  مقدمه

تغييـرات سـاختار   آمار طلاق در جوامع رشـد فزاينـده اي داشـته اسـت كـه البتـه                در عرض چندين سال     

ه  نسبت ب   سياست گروهها و جامعه همه بر نگرشها       اجتماعي، خصوصيت جمعيت شناختي، نوع مذهب افراد و       

 روان شناس باليني براي بررسي پيامدهاي طـلاق مطالعـه اش را در سـال                والراستاين. طلاق اثر داشته است   

در آخـرين كتـاب او   . غاز نمـود آبودند،  كاليفرنيا كه ساكن فرزند آنها 131 خانواده مطلقه و   60 بر روي    1971

جين خشونت يا اخـتلال روانـي وجـود    وي پيشنهاد داد در صورتي كه بين زو) 2000، 1استين و همكاران والر(

  .ندارد، والدين بهتر است به خاطر فرزندانشان كنار هم بمانند

  

   طلاق به عنوان يك ضربه 

بق اط ـم.  مـي آيـد    و حتي شوك آفرين به شمار     مهم  در ميان حوادث زندگي، طلاق به عنوان يك حادثه          

 بـه   هـا آناز   ازدواج نزديك به يكـي       2ز هر    ا  به طور متوسط   در ايالت متحده  ) 1989 (2گزارش نورتن و گليك   

اثرات اقتصادي، اجتماعي و روان شـناختي ايـن پديـده بـر پيكـره جوامـع محـسوس و        . طلاق ختم مي شود   

علاوه بر آن مشكلات جسمي و عاطفي افرادي كه طلاق را تجربه كرده اند در مطالعات         . غيرقابل انكار است  

لي بيشتر در معرض بيماريهاي رواني، خودكشي، حادثه، الكليسم،         افراد مطلقه خي   .متعددي گزارش شده است   

  ).2003، 3، به نقل از كالترين و آدامز1983 ، گوو و همكاران(بيماريهاي جسمي و اخلاقي قرار دارند 

بـراي  را  اي دشـوار و فرسـاينده         تجربـه و  لف و متعددي است     طلاق فرآيندي است كه داراي مراحل مخت      

اشـكال زنـدگي پـس از طـلاق، يعنـي نـوع             . ، در پـي دارد    شـوند    كه با آن روبرو مي     اي  اعضاي خانواده كليه  

هـاي ناشـي از طـلاق         نيز مواردي هستند كـه بـر سـختي        ... والد و     والدگري، زيستن در خانواده ناتني يا تك      

  .افزايند مي

در امع و مي رسد ج و به نظر   ه است تغييرات در نظام قانوني منجر به آسان شدن فرايند طلاق شد          با اينكه   

تجربه اين جدايي بـراي  به هر حال در زمان جدايي زناشويي  طلاق را قابل قبول تر مي دانند، اما      حاضرحال  

                                                
1 - Wallerstein et al 
2 - Norton & Glick 
3 - Coltrane & Adams 
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در پژوهش خـود در مـورد   ) 1967 (هههولمز و ر. )2003كالترين و آدامز، (يادي است  تنيدگي ززوجين همراه 

مطلقـه  افـراد    گزارش دادند كه دو سـوم        دايي است واكنشهاي روان شناختي تنيدگي كه مرتبط با طلاق و ج         

در واقع اكثريت بزرگسالان مطلقه تنيدگي طلاق را بـه عنـوان    . ي را تجربه كرده اند     استرس زندگي همواره پر  

و به دنبال آن احساس گناه، اضطراب، خـشم، تنهـايي، تـرس،            ) همسر(يك سندرم كه شامل فقدان موضوع       

 رفتـار افـراد بـه     و   معتقد است كه نوع واكنش    ) 1975(ويسمن  . ه كرده اند  درد، گيجي و آشفتگي است، تجرب     

مختلـف،   طلاق وابسته به درك هر فرد دارد و مي تواند به صورت ترس، فقدان و يـا چـالش در افـراد      پديده

رك چالش منجـر بـه حركـت و    طراب، فقدان منجر به افسردگي و د    بنابراين ترس منجر به اض    . متفاوت باشد 

   .ه حلهاي جديد براي مشكل خواهد شديافتن را

 اشاره اين گونه پرداخته شدهسازگاري به دنبال جدايي و طلاق  مراحلبه بررسي   كهمطالعات متعدديدر  

طول  و   ،)1975ويس،  ( سال طول مي كشد      5/4  به طور متوسط    پس از طلاق   شده است كه فرايند سازگاري    

  . طفي و اجتماعي كه افراد دريافت مي كنند وابسته است به نوع شغل افراد، حمايت مالي، عااين دوره

براي طلاق را در نظرگرفـت كـه البتـه          متداخل را    موقعيت   6) 1976ويس،  ، به نقل از     1970 (1 بوهانون

در طول اين موقعيتها و مراحل دشواريها و تنشهايي پديد مي آيد          .  است اين موقعيتها همزمان رخ دهد      ممكن

   اين موقعيتها عبارتند از؛. دوستان نيز تاثيرات مخربي داردزندان، خانواده وكه بر روي زوجين، فر

  

كـاهش وابـستگي    .  طلاق عاطفي شامل فرايند تدريجي شكست زندگي زناشويي اسـت          ؛ 2طلاق عاطفي 

واكنشهاي عاطفي به جدايي اغلب پايـه بحرانهـا   . بين فردي منجر به عقب نشيني و اجتناب زوجين مي شود        

 ناسازگاري زماني است كه زوجين تنيدگي جدايي را همـراه بـا ترسـها، اضـطرابها، خـشم، غـم و         است و اين  

توجه به اينكه در تصميم براي طلاق كـدام  با   سازگاري عاطفي پس از طلاق،        البته .فتگي تجربه كرده اند   آش

 اسـت،   چگونـه شـويي  پايان دادن به روابط زنا     اززوج متقاضي و ترك كننده زوج ديگر است و نيز درك افراد             

  ).1984، 3پتي و بلوم (متفاوت مي باشد

                                                
1 - Bohannon 
2 - the emotional divorce 
3 - Petti & Bloom 
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براي انجام اين طلاق دلايـل      . اين طلاق با قوانين نظام قانوني و دادگاه انجام مي شود           ؛ 1 طلاق قانوني 

از عدم حمايت تا خشونت وجود دارد و متضمن زمينه ها و دلايلي است تا بر پايه آن به ازدواج پايان               مختلفي  

  .داده شود

زوجين مـشخص و    ...  منابع اقتصادي از قبيل دارايي شخصي، قروض و           در اين طلاق   ؛ 2طلاق اقتصادي 

  .مي باشد فرزند نيز  حمايت از زوجين وشاملالبته اين قسمت از طلاق . دارايي تقسيم مي شود

            يكي از جنبـه هـاي طـلاق اسـت كـه بـا نگهـداري و والـدگري مربـوط                  ؛3طلاق هماهنگي بين والدين   

تعيين اينكه بعد از جـدايي چـه كـسي    . اين مقوله احتمالا يكي از دردناك ترين مراحل طلاق است       . مي شود 

همپوشي عاطفي، قانوني و اقتـصادي      . بهترين انتخاب براي نگهداري كودك است از وظايف دادگاه مي باشد          

  .در اين مرحله از طلاق آشكار است

ه در طي دوره طلاق براي افـراد رخ مـي دهـد و شـامل تغييراتـي در                    تغييراتي است ك   ؛ 4طلاق ارتباطي 

  .است كه از جنبه هاي مهم طلاق است... ارتباطات شامل همكاران، دوستان، اعضاي خانواده و 

 طلاق رواني عموما به عنوان يكي از مراحل فرايند سازگاري است كه با رشد خودمختاري         ؛ 5طلاق رواني 

اين .  بحران جدايي افراد فرصتي دارند تا به قدرت شخصي و خودآگاهي دست يابند     در طي . افراد مرتبط است  

  . عاملها سازگارس شخصي را پيچيده مي كند

 مطالب كمي در مورد سازگاري افراد در طي طلاق جمع آوري شده بود بعد 70در پژوهشهاي قبل از دهه 

سـن، جـنس و   (ت جمعيـت شـناختي      اوصياز مدتي پژوهشها بر روي برخي متغييرهاي سازگاري ماننـد خـص           

 در مـورد   تنوع نگرشها ، ميزان تعهد در ازدواج، حمايتهاي اجتماعي، مشكلات سلامت رواني،           )سالهاي ازدواج 

تاثير .... وتهاي قوميتي، ادراك از خود، ارتباط با همسر قبلي، خانواده گسترده، شبكه اجتماعي و               ا، تف دو جنس 

 در واقع مي شود اين طور گفـت كـه اگرچـه             ).2006استئارت و برنتانو،    -لاركك(آنها بر طلاق تمركز يافتند      

              تنهـا كودكـان نيـستند كـه از طـلاق      كودكان از طلاق والدين آسيبهاي شـديدي متحمـل مـي شـوند امـا            

                                                
1 -  legal divorce 
2 -  economic divorce 
3 - cooprational divorce or coparental  
4 - community divorce 
5 - psychic divorce 
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حـاكي از   طوركلي تحقيقات     به. تفاوت تأثيرپذيري از طلاق در ميان بزرگسالان نيز وجود دارد         . شوند  متأثر مي 

هـاي   ها بـوده اسـت، زيـرا هزينـه         آنند كه تأثير طلاق در ميان زنان جوان طبقه متوسط حائز بيشترين تفاوت            

اقتصادي اجتماعي ترك تحصيل و اقدام صرف به تربيت فرزندان بيشترين تفاوت را ميان اين زنـان و گـروه                

  ).1999، 1يچاردزر(ي آنان دارد كند و لذا تأثير زيادي رو الان آنان ايجاد ميسهم

مـثلاً  : انـد   تر تأثير طلاق را بر روي افراد مطلقه مطالعه كرده           تحقيقاتي نيز وجود دارند كه به صورتي كلي       

پاتنام دريافت كه مردان و زنان متأهل اعتماد اجتماعي بيشتري دارند و درعوض، افراد مطلقه، متاركه كرده و                

گيرد كه ازدواجـي موفـق       وي چنين نتيجه مي   . كنند   تجربه مي  تري از اعتماد اجتماعي را      مجردان سطح پايين  

هاي مـدني   كه شامل فرزندان باشد، رابطه معنادار آماري مستقيمي با اعتماد اجتماعي و درگير بودن با فعاليت       

 ).2000، 2به نقل از وينتر(دارد 

. كننـد  ه آن را تجربـه مـي  اي تأثيرگذار و پراسترس براي اغلب بزرگسالاني است ك طلاق يا متاركه، واقعه  

بزرگـسالان داراي   . دهـد   دهند كه طلاق درآمد بزرگسالان را كاهش مي         اغلب تحقيقات انجام شده نشان مي     

شـوند كـه      هاي مختلف و مرگ نسبت به كساني مواجه مي          ميزان بيشتري از ابتلا به بيماري     با  تجربه طلاق   

نفس در ميان آنان كمتـر و احـساس اخـتلالات              به همچنين احساس شادي و اعتماد    . اي ندارند   چنين تجربه 

مطالعـات  ). 1386؛ و معيدفر و حميدي،      2004پيريور و تريندر،    (رواني در ميان آنان بيشتر گزارش شده است         

هـاي مـزمن مبـتلا شـوند و در سـنين              ديگري حاكي از آنند كه احتمال بيشتري دارد افراد مطلقه به بيماري           

دهند كه افراد مطلقه بيشتر از افراد  بسياري از تحقيقات نشان مي  ). 1992،  3ن و تيمز  شكلتو(تري بميرند    پايين

هاي جسمي و روحي؛ ازجمله اعتياد به مشروبات الكلي، خودكشي و ضعف قـواي ذهنـي              متأهل دچار اختلال  

پـس از   شواهد حاكي از آن  است كه وضع سلامتي زنان           ... شوند و رضايت خاطر كمتري از زندگي دارند           مي

  ).1384برناردز، (شود  يادي بدتر ميز حد طلاق اندكي و وضع سلامتي مردان تا

كه بر سازگاري بزرگسالان پس از طلاق تاثيرگذار است شامل ميزان تحـصيلات،           پژوهشگران عواملي را    

 ، تعداد فرزندان، ازدواج مجـدد، شـبكه حمايـت اجتمـاعي و ارتباطـات بـا                زوج متقاضي طلاق  موقعيت مالي،   

                                                
1 - Richards 
2 - Winter 
3 - Shackelton & Timbs 
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، 1گيجـي و كلـي  (برشـمرده انـد   خانواده همسر اوليه و نيز شرمندگي و ترس از بي آبرويـي ناشـي از طـلاق               

1992.(  

 منفـي داشـته     طلاق مي تواند به عنوان يك حادثه استرس زا بر زندگي افراد بخصوص روابط آنها تـاثير                

كـه سـاختار معمـولي و       سـت   و نزديك خود دچار شكست مي شود ممكن ا         وقتي فردي در روابط مهم       .باشد

اختلال در روابط منجر به تنيدگي، اضطراب و احساس         . دچار اختلال شود  نيز  معناي زندگي او در روابط ديگر       

 كه البته در مورد زنان و مردان تفاوت دارد، طلاق و پيامدهاي آن  به لحاظ تاريخچه اي علل.گناه خواهد شد  

 در مطالعـات . نيز باشد شناختي و تغييرات در نگرشهاي فرهنگي   اين تفاوتها مي تواند بازتاب تغييرات جمعيت      

، 2هوروتيز و همكـاران  ( دارد    تاكيد شده است كه سازگاري در طلاق به جنسيت بستگي           به طور مكرر   مختلف

به عنوان نمونه در مطالعات قبلي گزارش شده بود كه طلاق بـراي زنـان بـيش از     ).1990، 3 و ريسمن  1996

طـلاق  پـس از  تحقيقات ديگـر در مـورد سـازگاري    ).  1983، 4آلبرچت و همكاران(ن است مردان ضربه آفري 

 گزارش داده اند كه براي زنان چگونگي سازگاري پس از طلاق به منزله تغيير نقـش زنـان در جامعـه اسـت                      

في تفاوتهاي جنسيتي در سازگاري طلاق بيشتر كي      ) 1990(براساس نظريه ريسمن    ). 2003كالترين و آدامز،    (

بنابراين مردان و زنان كه تجربه پس از طلاق را دارند با توجه بـه زمينـه و بافـت فرهنگـي و                    . است تا كمي  

يـا مـردان و زنـان در درك علـل و     آ .معناي طلاق در آن بافت مي توانند درباره طلاق خود تـصميم بگيرنـد        

 مثـل كمـال گرايـي،       صوصيات شخـصيتي  فاوت دارند؟ به نظر مـي رسـد برخـي خ ـ          پيامدهاي طلاق اشان ت   

سرسختي و اقتدار كه منجر به دامن زدن تفاوتهاي جنسيتي نيز مي شود در اين سازگاري نقش مهمـي ايفـا                     

  ).2003كالترين و آدامز، (نند ك

 خلاصه تغييراتي كه افراد پـس از طـلاق در موقعيتهـاي اقتـصادي، نقـشها، اجتمـاعي و                 1 -6 در شكل 

اكثـر ايـن    ) 2006( اسـتوارت و برنتـاتو       -بـه اعتقـاد كـلارك     . است نشان داده شده     شخصي كسب مي كنند   

  . تغييرات پيامدهاي منفي براي فرد به همراه دارد

  

                                                
1 - Gigy & Kelly 
2 - Horwitz et al 
3 - Reissman 
4 - Albrecht et al 
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  ياقتصادتغيير                                                                                                          

                                   
  حركت به سوي پايين                                                                                                      

  
  تغيير نقشها                                                                                                        

             
  تغييرات استرس زا                  تنهاوالدگري                                                                      

                                                             
               

  از دست دادن دوستان                                                          
  مي و خانواده همسر   قدي                                                          

   اجتماعيتغيير                                                                                             
  به دست آوردن دوستان                                              

  تغيير در شبكه اجتماعي                   ديگران مهم  جديد و                                                     
                     

                                                     
   كاهش سلامت و بروز                                         

  ي      مس                                              نشانه هاي ج

   شخصيتغيير                                                                                 
  :روان شناختي                                                

  مشكلات                                        تنيدگي                                                   
    خشم                                                   

                                                      اضطراب
                                                      افسردگي

                                                    بيماري رواني

  
 استوارت و - تغييرات اقتصادي، اجتماعي، شخصي و تغييرات نقش پس از طلاق با اقتباس از كلاركخلاصه: 1 -6شكل

  )73: 2006( برنتانو 

  

نشان مي دهد تغييرات اقتصادي پس از طلاق حركت به سوي پايين و افـت                1 -6 همان طور كه شكل   

تغيير در  . نقش زوجها پس از طلاق است      يكي از پيامدهاي تغيير در       والدگري تنها . اقتصادي را به همراه دارد    

  .شبكه اجتماعي و نيز تغييرات جسماني نيز از جمله عوارض منفي پيامدهاي طلاق براي افراد است
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  تجربه كودكان طلاق

پس از طلاق، كودكان با يكي از والدين . طلاق، يكي از تغييرات بسيار مهم در زندگي كودكان است

كند، در رفتار و هيجانات والدين تغييراتي به وجود شان تغيير مياد محل سكونتبه احتمال زيكنند، زندگي مي

دهند پژوهشها نشان مي ).2003لئون، (كند دا ميـآيد و سطح تماس كودكان با يكي از والدين كاهش پيمي

  ).2001اتو، آم(گذارد طلاق هم بر كودكان سنين پايين و هم بر كودكان بزرگتر تاثيرات بلندمدتي بر جاي مي

بـه   موضـوع طـلاق بـراي كودكـان          ، خانواده ها و نيز تجربه جدايي والـدين        هاي متفاوت به علت ساختار  

ان فرض مـي شـود      در مطالعات و مشاهدات متعدد پژوهشگران و درمانگر       .  پيدا مي كند   صورت ديگري نمود  

، 2؛ ويـدام  1997،  1فرانكـل (ين دارد   تجربه هاي اوليه افراد در خانواده تاثير بسزايي بر چگونگي روابط زوج           كه  

به هر حال از بين كليه . البته آزمايش اين فرضيه به دليل بررسي طولي اين موضوع مشكل مي باشد          ). 1989

شواهد تجربي جمع آوري شده به نظر مي رسد كه طلاق والدين يكي از مـوثرترين عوامـل مداخلـه گـر در                       

  ). 1999، 3سندرز و همكاران(روابط بعدي فرزندان باشد 

 سـالگي داشـته انـد    18 تجربه طلاق والدين را قبل از سن ،كودكان% 40در ايالت متحده آمريكا بيش از    

همان طـور  ). 1989گليك، (تجربه كرده اند دين را آنها نيز ازدواج مجدد وال% 35و ) 1983فاين و همكاران،  (

يش از اولي بوده اسـت و كودكـان بـه ناچـار     كه ذكر شد گزارش ميزان رخداد طلاق در دومين ازدواجها نيز ب  

  . دوبار شكست در روابط والدين را مشاهده مي نمايند

كودكاني كه طلاق والدينشان را تجربه كرده اند خود در بزرگسالي به هنگام ايجاد روابـط نزديـك دچـار                    

در دوره كـودكي  كه والدينشان (مشكل مي شوند و مشاهده شده است كه نرخ طلاق در بين اين بزرگسالان         

سـندرز و   (، نسبت به كودكاني كه طلاق والدين را تجربه نكـرده انـد، خيلـي بيـشتر اسـت                    )طلاق گرفته اند  

البته گزارشات جمعيت شناختي و داده هاي باليني نيز همبـستگي بـالايي را بـين طـلاق                  ). 1999همكاران،  

در ). 1989 و بلاك اسلي، والراستاين( است ودكان آنها نشان دادهوالدين و رخداد طلاق در زندگي زناشويي ك      

                                                
1 - Fraenkel   
2 - Widom 
3 - Sanders 
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در يك گزارش فراتحليلي نشان دادند كه اثرات طلاق والدين بر روي    ) 1991 (1مطالعه اي ديگر آماتو و كيت     

البته مشكلات طلاق والدين بدين جا نيز ختم        . سلامت روان كودكان طلاق در دوره بزرگسالي نيز ادامه دارد         

ق در مقايسه با ساير كودكان نگرش بسيار منفي تـري نـسبت بـه ازدواج دارنـد                  نمي شود بلكه كودكان طلا    

به نظر مي رسد كه نقش والدين اين كودكان در شكل گيـري شـناخت منفـي       ). 1991گاباردي و همكاران،    (

  . بسيار موثر استزوجي  روابط كودكان نسبت به

وني نسبت به احتمال وقوع طـلاق آگاهنـد و          هاي كن   ، كودكان در خانواده   طور كه قبلاً نيز اشاره شد       انهم

. كننـد  بسا در مواردي با شروع درگيري ميان والدين آن را جزئي از احتمالات زندگي خـود محـسوب مـي          چه

قبـل از جـدايي، سـن       ميزان ستيزه ميـان پـدر و مـادر          . سنجش اثرات جدايي والدين بر كودكان دشوار است       

ر و بـرادر دارنـد يـا خيـر، وجـود پـدربزرگ و مـادربزرگ و سـاير          كودكان در آن زمان، ايـن كـه آنهـا خـواه           

بينند؛ همه اين     حد پدر و مادر را مي        چه خويشاوندان، روابط آنها با هريك از والدين، اين كه فرزندان اغلب تا           

  ).1377گيدنز، (توانند بر فرآيند سازگاري تأثير داشته باشند  عوامل و عوامل ديگر مي

دوران : انـد   در مطالعه طولي خود سه مرحله را در طلاق براي كودكان مـشخص كـرده              تاين و كلي    اسوالر

اوليه پس از جدايي كه تأثيرات حاد و شديدي را با خود به همراه دارد، دوران انتقالي دو تا پنج سـاله انطبـاق                       

 ).1384ز برناردز، به نقل ا  (آيد    مييافتن با وضعيت جديد، و دوران پس از پنج سال كه انطباق كامل به وجود                

كنند و    ها ارائه نمي    در غالب موارد در مراحل اوليه، والدين توضيحات كافي در مورد دلايل طلاق خود به بچه               

شـان در مقابلـه بـا ايـن مـسأله       اطلاعي فرزندان و ارتباط نداشتن آنها با مـسأله طـلاق از توانـايي             همين بي 

اند، اين توانايي را ندارند كه از كودكان خود در برابر واقعه      يدهوالدين كه خود از زخم جدايي آسيب د       . كاهد  مي

افزايـد    يهـاي طـلاق م ـ      طلاق حمايت عاطفي به عمل آورند و نداشتن حمايت عاطفي نيز بر مشكلات بچه             

 ).2004پيريور و تريندر، (

ز عملـي شـدن   كنند كه بسيار پيش ا      كودكان نيز مانند بزرگسالان طلاق را به مثابه فرايندي احساس مي          

از همين رو است كه ريسك طلاق بزرگسالان براي كودكان مرتبط با عواملي است كـه   . شود  جدايي آغاز مي  

تـر از خـود طـلاق عبـارت از        ايـن عوامـل مهـم     . نهند  بر طلاق مقدم شده، در آن سهم دارند و بر آن اثر مي            

                                                
1 - Amato & Keith 
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 و كيفيت رابطه والديني هستند كه ديگـر     سلامت رواني والدين، درآمد خانواده     تضادهاي قبل و بعد از طلاق،     

اي ناتني شوند، اين عامل بسيار مهمي براي زندگي  همچنين اگر كودكان وارد خانواده   . كنند  با هم زندگي نمي   

  ).2004پيريور و تريندر، (واهد بود آنان خ

ما اين شـيوه    خود داراي تأثير كمي بر روي كودكان هستند، ا          خودي  گفته شده است كه متاركه و طلاق به       

در ايـن  . شده است كه ممكن است پيامدهاي متفاوتي را براي كودكان رقم بزند جدا فرزندپروري والدين ازهم  

عـلاوه بـسياري از       به. مورد توافق وجود دارد كه بودن تضاد در خانواده تأثيرات بسيار بدي روي كودكان دارد              

هايي كـه بـا هـم تـضاد           طلاق در ميان فرزندان زوج    شود، در دوره پيش از        آنچه پيامدهاي طلاق دانسته مي    

كـه   زنـد، چـرا     شناختي را در مطالعات طـلاق دامـن مـي           هايي روش   اين مسائل دشواري  . شود  دارند، ديده مي  

سنجش تأثيرات پيش از طلاق بر روي كودكان دشوار است و برقرار كردن رابطه علت و معلولي ميان طلاق                   

 ).1999ريچاردز، (كال نيست لي از اشو پيامدهاي آن نيز خا

هـا در معـرض    كنند، بيش از ساير بچه طور متوسط كودكاني كه طلاق را در خانواده خود تجربه مي      اما به 

ايـن مـشكلات عمومـاً ناشـي از مـواردي چـون مـشكلات           . حالي و تحمل ناملايمات رواني هـستند        پريشان

هـاي جـسماني    گرانه و ضداجتماعي و سوءاستفادهاجتماعي و عاطفي، دستاوردهاي آموزشي، رفتارهاي پرخاش     

احتمال بيشتري دارد كه چنين كودكاني در دوره نوجواني زودتر درس را رها كنند، وارد روابط عاشـقانه                  . است

به نظر . دار شوند و نيز بيشتر محتمل است كه از زوج خود جدا شوند يا طلاق بگيرند              و جنسي شده و نيز بچه     

ها با مخاطرات بالقوه روابط ديرپاي ازدواج آشنا هستند، تمايل بيـشتري دارنـد كـه بـه      رسد چون اين بچه     مي

هاي جنسيتي بين دختـران   گاهي نيز در اين مورد تفاوت   . سرعت فاصله روابط را طي كرده و به ازدواج برسند         

نـي كـه تجربـه    راجرز بر آن است كه احتمال بيشتري دارد كـه دخترا          . شود  و پسران والدين جداشده ديده مي     

طلاق والدين خود را دارند، هرگز ازدواج نكنند يا در صورت يك بـار طـلاق گـرفتن از ازدواج مجـدد پرهيـز               

 سوءمـصرف موادمخـدر و الكـل،         اجتماعي، -هاي اقتصادي   تري از ريسك    همچنين آنان با موارد بزرگ    . كنند

اند كـه بـا       تحقيقات حاكي از آن بوده    . شوند  هاي رواني و مواردي چون افسردگي و خودكشي مواجه مي         بيماري

. افزايش ميزان طلاق در جوامع و عادي شدن آن، چيزي از اثرات مخـرب ايـن پديـده كاسـته نـشده اسـت                       
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كنيم كه پس از جدايي والدين خود با ازدواج مجدد آنها     هاي طلاق را با كودكاني مقايسه مي        هنگامي كه بچه  

هاي طـلاق     يابيم كه وضع اين كودكان حتي از بچه         كنند، درمي   دگي مي هاي ناتني زن    روبرو شده و در خانواده    

آيد، آنها بـا   هاي ناتني پيش مي ها در خانواده در اثر تغييرات بزرگي كه در زندگي بچه. تر است  صرف نيز وخيم  

ارد ري د ها احتمال وقـوع بيـشت       شوند و تمام موارد فوق براي آن        سطوح بالاتري از آسيب و اختلال مواجه مي       

  ).1999؛ ريچاردز، 2004پيريور و تريندر، (

 كه تضاد ميان والدين پيش از طلاق و پس از وقوع آن بيشترين تـأثير را                 از محققان اعتقاد دارند   بسياري  

 عامـل   معمـولاً نفس در اين فرزنـدان   به كمبود اعتماد. نفس فرزندان طلاق دارد  به بر روي كم شدن اعتماد   

هـا، ورود نامناسـب    ن عملكرد درسي ضعيف، ناتواني در برقراري رابطه با ساير بچه          هاي ديگري چو  اصلي كژي 

تـضاد والـدين بـه عنـوان     . شـود  هاي شغلي نـاچيزتر مـي     و جنسي در سنين پايين و شانس       انهشقابه روابط ع  

، بـه  كنند اين تضاد در زماني كه والدين با هم زندگي مي. ها شناخته شده است ترين عامل مشكلات بچه    مهم

 سـوژه اختلافـات خـود كننـد،     در اختلافات خود وارد كـرده و يـا  ها را  رسد و خصوصاً اگر والدين بچه   اوج مي 

همچنين اگر والد حاضر به نحوي والد غايب را پـس از طـلاق از             . بيشترين آسيب را متوجه آنان خواهند كرد      

ريچـاردز،  (قـم خواهـد زد      ا بـر روي آنـان ر      زندگي فرزندان رانده و رابطه آنان را قطع كند، تأثيراتي منفـي ر            

تري در مدرسه دارند و نيز احتمال بـروز رفتارهـاي             جداشده كاركرد نامطلوب     هم  از كودكان زوجهاي ). 1999

زمـاني  . كننـد   كشي در ميان آنان بيش از فرزنداني است كه با پدر و مادر خود زندگي مي                 پرخاشگرانه و گردن  

شـكلتون و تيمـز،     (يابـد     يش مـي  تني زندگي كنند، احتمال چنين مواردي بازهم افزا       اي نا   ها با خانواده    كه بچه 

1992.(  

اگرچه تحقيقات در مورد تأثيرات منفي طلاق بر روي فرزندان والـدين طـلاق گرفتـه توافـق دارنـد، امـا              

هاي   ان، واكنش ش  گزينند، سبك آنان در تربيت فرزندان       هايي كه والدين براي مقابله با تأثيرات طلاق برمي          راه

هاي روحي آنان و نيز نظمي كه به تدريج پس از طـلاق در زنـدگي خـانوادگي                    فردي خود كودكان و توانايي    

همچنين طبقه اجتماعي و جنـسيت كودكـان    . شود، تأثير بسزايي در نتايج طلاق براي كودكان دارد          حاكم مي 

دهند كه اين تنهـا حـضور يـا غيبـت يكـي از               تحقيقات به روشني نشان مي    . مالاً در اين زمينه نقش دارد     احت
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هـاي والـدگري در ايـن زمينـه حـائز       والدين نيست كه در زندگي كودكان تأثيرگذار است، بلكه سبك و شيوه      

امـا نـه    (اي از والـدگري كـه آنـان آن را والـدگري مقتدرانـه                 ه  محققان برآنند كه شيو   . اهميت بيشتري است  

نظـر    امـا بـه   . دانند، بهترين شيوه اسـت      نيز توجه به نيازهاي كودكان مي     همراه با محبت، نظارت و      ) مستبدانه

رغـم باورهـاي قـالبي        علي. دشوار باشد بسيار  رسد كه اين شيوه والدگري در كشاكش طلاق براي والدين             مي

آنچـه  . شـوند   شوند لزوماً بد يا خوب تربيت نمي        سرپرست بزرگ مي    هاي تك   جاافتاده، كودكاني كه در خانواده    

شهود است اين است كه پس از طلاق، مانند زماني كه ازدواج هنوز گسـسته نـشده بـود، حجـم زيـادي از                        م

سرپرسـت عمومـاً فقيرتـر       هاي مـادر    چه كه خانواده   اگر. شود  مراقبت از فرزندان توسط مادران آنان انجام مي       

سرپرسـت لزومـاً       تـك  نتايج تحقيقات انجام شده حاكي از آن است كه بزرگ شدن در يـك خـانواده               . هستند

والد است كه براي كودكـان تـأثيرات          اي تك   اي با دو والد به خانواده       زا نيست، بلكه اين تغيير از خانواده        آسيب

ريچـاردز،  (از والـدين  سوء دارد، خصوصاً اگر اين تغيير با طلاق يا متاركه ايجاد شده باشد و نه با مرگ يكـي                  

1999.(  

زايي اسـت كـه فرزنـدان طـلاق بـا آن مواجـه                ترين عوامل آسيب     مهم سرپرست يكي از    فقر خانواده تك  

تنهـا    معمولاً ازدواج مجـدد مـادر نـه       . كند  شوند و معمولاً خطرات زيادي را براي زندگي كودكان ايجاد مي            مي

كند، حتـي اگـر وضـع       دشوارتر مي  كه زندگي اقتصادي را براي فرزندان ازدواج سابق       كند، بل   وضع را بهتر نمي   

شود،   تغييراتي كه در اثر متاركه يا جدايي والدين در زندگي فرزندان ايجاد مي            ي خانواده بهتر شده باشد،      عموم

هـاي   تـر خـانواده   كنند، بـه دليـل شـرايط اقتـصادي ضـعيف       ها با مادر زندگي مي      وقتي بچه . قابل توجه است  

ذا تغيير مدرسه، از دست دادن دوستان تر و ل مادرسرپرست، معمولاً ناگزير از تغيير محل زندگي به محلي پايين

پندارنـد كـه قربـاني     در اين زمان معمولاً فرزندان مـي  . شوند  ها و محيط آشنا و مأنوس خود مي         اي  محله  و هم 

فقدان توضيحات كـافي بـه    . كنند  قدرتي مي    اند كه توسط والدين آنها رقم خورده و احساس بي           شرايطي شده 

  ).1999ريچاردز، (كند  تر مي ج و مستمر با آنان اين وضعيت را بغرنفرزندان و نداشتن ارتباطي روشن

كنـد،    مـي گسسته ايجاد     هم هاي از   اي را براي فرزندان خانواده      هاي رواني جدي    مسأله ديگري كه آسيب   

تـصور عمـومي محققـان بـر آن         . شود  ها ايجاد مي     است كه در روابط انساني بچه       گسست ناگهاني و تحميلي   
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ها با والد غايب نشوند و امكان برقـراري           والدين بتوانند پس از طلاق موجب گسستن رابطه بچه         است كه اگر  

اما اگر وجود اين رابطه . شود رابطه ميان فرزندان و هردوي والدين وجود داشته باشد، بهترين نتيجه گرفته مي      

اصـولاً  . ا در پـي خواهـد داشـت   منجر به تداوم يافتن تضاد در محيط خانواده شود، قطع رابطه نتايج بهتري ر             

ريزي براي روابطي اسـت كـه كودكـان           ترين تصميماتي كه بايد پس از طلاق اتخاذ كرد، برنامه           يكي از مهم  

ريزي كرد كه روابط كودك با والد غايب و شبكه خويشاوندي وي حفـظ شـود،                  اگر بتوان طوري برنامه   . دارند

 كودكي كه طلاق اطرافن شبكه حمايتي قدرتمندي را  نداوشود، خصوصاً كه خويشا     بهترين نتيجه حاصل مي   

يكي از رهنمودهاي اصلي در اين زمينه اين است كه والدين تضاد          . دهند  والدينش را تجربه كرده، تشكيل مي     

سابق بين خود را پس از گذشت زماني از طلاق از احساسي كه بايد نسبت به والـد ديگـر فرزندشـان داشـته                   

  ).1999ريچاردز، (باشند، متمايز كنند 

همان طوري كه گفته شد، اين تنها رابطه كودكان و والد غايب نيست كه پـس از طـلاق دچـار مـشكل                       

. مادر بزرگي كردن هم آكنده از دشـواري شـده اسـت           / در نتيجه افزايش طلاق، كيفيت و نحوه پدر       . شود  مي

/ كنند و درنتيجه ممكن است ارتباط پـدر       شان قطع مي    بسياري از پدران بعد از طلاق رابطه خود را با فرزندان          

بـه ايـن ترتيـب تغييراتـي كـه والـدين ايجـاد              .  تمام قطع شود   هاي خود با غصه و اندوه       م با نوه  مادربزرگ ه 

 در پـي طـلاق   .ها شـود   گيري  ها و جبهه    چشمي  مه و   تواند موجب انواع و اقسام مشكلات، چشم        كنند، مي   مي

بخش ايجاد كنند و ممكـن اسـت بـر     د تا در يك خانواده آشفته نقشي تعادل     كنن  ها خود را آماده مي      مادربزرگ

 همچنـين بـا افـزايش پيچيـدگي عملكردهـا و            .دربزرگ ديگـر بـه رقابـت برخيزنـد        سر ايفاي اين نقش با ما     

 و ممكـن اسـت      شود،   خانواده به سرعت زياد مي     مسيرهاي خانوادگي، درواقع تعداد روابط ممكن بين اعضاي       

 رابطه   اين قطع ). 1384 برناردز،(وكار داشته باشند     ها سر   ها و پدربزرگ    بقات مختلفي از مادربزرگ   ها با ط    بچه

هايي را كه ممكن است از طريق خانواده و خويشان خود داشته باشند،        شود تا فرزندان انواع حمايت      موجب مي 

شـود،    ا امـور ديگـر كـشيده مـي        هاي عاطفي و مالي ت      ها كه دامنه آن از حمايت       از دست بدهند و اين حمايت     

  ).1999ريچاردز، (گذارد   به جاي ميترين تأثيرات منفي را در زندگي كودكان بزرگ
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 محققان درباره دلايل تأثير طلاق بـر كودكـان ارائـه            رات مختلفي از سوي    نظ گونه كه مشاهده شد     همان

 شناسـي بـه نـام پـل آمـاتو      امعـه ج. رسـند  شده است كه اين دلايل در مواردي نيز با هم متناقض به نظر مي            

اران اجتماعي بايد درباره تبيين نتايج طلاق بر گز ناسان و سياست كه به زعم وي كارشچهار ديدگاه را) 1993(

 :كند هاي طلاق مطرح شده است، را به شرح زير خلاصه مي روي بچه

والـد و فرزنـدان همـواره       اي متشكل از دو       فرض اين ديدگاه اين است كه خانواده      : ديدگاه فقدان والدين   .1

بق اين ديدگاه هم پدران و هـم مـادران   اطم. والد براي تربيت فرزندان است محيط بهتري از خانواده تك   

حضور هر دو والد در كنار هـم و         . منابع اصلي راهنمايي، حمايت، اطلاعات، ياري عملي و نظارت هستند         

علاوه  به. ي كنند، گفتگو كنند و به توافق برسندآموزد چگونه همكار در كنار فرزندان است كه به آنان مي

اي كامل بداننـد و لـذا كودكـان طـلاق احـساس               خود كودكان نيز تمايل دارند خود را بخشي از خانواده         

لـذا اضـطراب، افـسردگي و رفتارهـاي نابهنجـار از      . اند كنند از نبودن يكي از والدين خود آسيب ديده        مي

  .رود اند، انتظار مي دين خود مواجه شده و هنوز با آن سازگاري نيافتهفرزنداني كه تازه با طلاق وال

اين ديدگاه بر اهميت سازگاري يافتن رواني خـود والـد قـيم بـا مـسأله طـلاق          : ديدگاه سازگاري والدين   .2

دارد والديني حامي كودكانند كه نظارتي معتدل بر آنان داشته و وضعيت آنان را  تمركز دارد و مفروض مي

اما استرس از توانايي والدين كاسته و آنان را در معرض خطر گذاشتن تـأثيرات منفـي بـر                   . د بخشند بهبو

برخي تحقيقات برآنند كـه در طـي سـال اول پـس از طـلاق، خـود مـادران                    . دهد  شان قرار مي    كودكان

  .دياب  سال اول ادامه مي3 تا 2سرپرست عصبي، افسرده و ناراحت هستند و اين وضعيت كمابيش طي 

شوند، قبـل     اين ديدگاه بر آن است كه كودكاني كه با طلاق والدين خود مواجه مي             : ديدگاه تضاد والدين   .3

واكنش كودكـان بـه   . اند از طلاق، طي فرآيند طلاق و پس از آن تحت تأثير تضاد و كشمكش آنان بوده    

گـاهي نيـز    . لدين باشـد  تواند ترس، عصبانيت، فرسوده شدن و يا جانبداري از يكي از وا             اين وضعيت مي  

اين تضاد تأثير عميق و ماندگار بر كودكـان   . كنند  هاي والدين سرزنش مي     آنان خود را به دليل كشمكش     

شناسان بر آن است كه آنچه در رفتارهاي ناشايست فرزندان طلاق اهميـت دارد        دارد و نظر برخي جامعه    

  .اين تضاد است و نه خود طلاق
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 برخي محققان كم شدن درآمد خانواده جدا شده و از بين رفتن درآمد يكي               :هاي اقتصادي   ديدگاه سختي  .4

حتي اگر خانواده دچار فقـر  . هاي طلاق اثر دارد دانند كه بر بچه    از والدين را موجب مشكلات فراواني مي      

 .اقتصادي نشده باشد، تقليل منابع مالي تأثيري منفي بر روي فرزندان خواهد نهاد

 ديدگاه فوق پرداخته و برمبناي تحقيقات انجام شده و مطالعات طولي، ديدگاه تـضاد       آماتو به بررسي چهار   

زيرا تحقيقات حاكي از آنند كه اگر والديني با تـضاد بـه زنـدگي بـا        . كند  را تأييد مي  ) 3ديدگاه شماره   (والدين  

نيـومن،  (نهنـد     ي مي شان به جا   تري نسبت به مورد طلاق بر روي فرزندان         يكديگر ادامه دهند، تأثيرات منفي    

1999.(   

  

  تاثير طلاق والدين در سنين مختلف فرزندان

اثرات طلاق از سويي ديگر و نيز از ديدگاهي ديگر كه بخصوص روان شناسان بر روي آن تاكيد دارند، 

جنسيت، شخصيت، ميزان درگيري بين والدين علاوه بر آن . بستگي داردنيز به سن كودكان در زمان طلاق 

  . رودبه شمار ميدر وقوع طلاق عوامل مهم جمله از نيز  دوستان و خانواده و حمايت

بچه هاي . كان كوچكتر از دو يا سه سال وجود داردهاي اندكي در مورد تاثيرات طلاق بر كوديافته -

آيد كه رابطه نزديك اما مشكل وقتي به وجود مي. خيلي كوچك معمولاً از طريق طلاق آسيب نمي بينند

بايست در مورد سبك فرزندپروري و نگهداري از كودكان والدين مي.  با يكي از والدين قطع شودكدكو

نوزادان تعارض و طلاق را درك . ها بين خود و والدينشان تعارضي را تجربه نكنندتوافق داشته باشند تا بچه

اشتهاي خود را از نوزادان . دهندكنند، اما به تغيير در سطح انرژي و خلق والدين خود واكنش نشان مينمي

 كودكان سه تا چهار ساله عموماً خود را مسئول طلاق والدينشان . شونددست داده و به دل درد مبتلا مي

خورده بودند يا تكليفشان را به درستي انجام داده بودند  خود را يكنند اگر غذابا خود فكر ميمثلاً . دانندمي

 خواستن كودكان رفتارهايي ماننداين . ترسندها از طرد شدن و رها شدن مينين آنهمچ. رفتپدر از خانه نمي

ي از ديگر افسردگي و عدم همراه ،خشم. دهنداسباب بازيهاي قديمي تر يا خيس كردن جاي خود نشان مي

  . شوندچسبند يا پرخاشگر و لجباز مي در طلب امنيت به يك بزرگسال ميمشخصات اين كودكان است كه
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يل تحول تواناييهاي شناختي و اجتماعي كودكان در سنين قبل از دبستان، و وابستگي بيشتر اين به دل -

، 1 و همكارانهترينگتون(شود گروه سني به والدين خود، طلاق والدين منجر به پاسخهاي متفاوتي مي

ترسند  از آنها ميدانند و از دوري و جداييپيش دبستاني خود را مسئول طلاق والدينشان ميكودكان ). 1989

توانند بعد از مدتي با طلاق والدين خود سازگار شوند برخي از كودكان مي ).1989هترينگتون و همكاران، (

  ).2003،  2لئون(اما در برخي ديگر تاثيرات بسيار طولاني مدت و پا برجاست 

، 3مك كوبي(اندازد يطلاق والدين، تحول رفتارهاي خود كنترلي و نظم بخشيدن به خود را به تعويق م

بسياري نيز رابطه بين طلاق والدين و مشكلات رفتاري كودكان را مورد تاييد قرار داده تحقيقات ). 1980

نكته قابل توجه اين است كه وضعيت خانوادگي پيش از طلاق بر سازگاري كودكان با ). 2003لئون، (است 

  ).1997، 4 و همكارانهين(طلاق تاثير به سزايي دارد 

در فرايند طلاق ـ در تحول دلبستگي ايمن كودكان موانعي جدايي كودكان از والدين خود ـ مخصوصا 

دهد مشكلات بين والدين نيز دلبستگي ايمن را نتايج پژوهشها نشان ميبعلاوه ). 1969، 5بالبي(كند ايجاد مي

 و جانسون ).1997، 8؛ اون و كوكس1988، 7؛ جانسون و كمپل1989، 6هاوز و ماركمن(دهد كاهش مي

به صورت كه . اندرا گزارش نموده 9هايي از دلبستگي آشفتهدر كودكان با تجربه طلاق، نشانه) 1988(مپبل ك

تغييرات ناگهاني در حالت هيجاني، سردي هيجاني همراه با حالتهاي گيجي و گنگي، ترس و وحشت و 

  . دهدچمپاتمه زدن خود را نشان مي

 پردازش شناختي كودكان از حوادث بعدي تاثير برزا مانند طلاق والدين ع استرسلازم به ذكر است وقاي

 در پژوهشي به اين نتيجه رسيد كه كودكان ) 1983( ينستاوالر). 1993، 10فلاول، ميلر و ميلر. (گذارندمي

                                                
1 - Hetherington et al 
2 - Leon 
3 - Maccoby 
4 - Hean et al 
5 - Bowlby 
6 - Howes & Markman 
7 - Johnstone & Campbell 
8 - Owen & Cox 
9 - disorganized attachment 
10 - Flavell, Miller & Miller 
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الي كه پيش دبستاني خود را به دليل طلاق والدين سرزنش كرده و قادر به درك مسئله طلاق نيستند؛ در ح

  . دانندكودكان بزرگتر يكي از والدين را مسئول طلاق مي

تر از   سازگاري با طلاق والدين براي كودكان دبستاني بسيار سختاعتقاد دارندبرخي روانشناسان  -

 كه بفهمند از جدايي والدينشان در رنج آنقدر بزرگ هستند كودكان دبستاني. كودكان كوچكتر و بزرگتر است

  ووگ، شرمندگيهايي از سآنها نشانه. ذيرش و كنترل واكنشهاي خود كوچك هستندما براي پو عذابند ا

اين كودكان در مشاركت و بازي فعالانه با ديگر كودكان به آنها توانايي . دهندواپس روي و خشم را نشان مي

 اميدوار به برگشت  لازم به ذكر است كودكان دبستاني.كنداشان كمك ميدر سازگاري با شرايط خانوادگي

ممكن است از آنها . كنندشان هستند و احساس طردشدگي از سوي والدي كه خانه را ترك كرده ميوالدين

 بعد از طلاق والدينشان خشم، ترس، تنهايي، افسردگي و  نيز نوجوانان.سردرد يا دل درد شكايت كنند

برادرهاي خود و يا مسئوليت انجام بعضي ها از نگهداري خواهر و بعضي. كننداحساس گناه را تجربه مي

  . اندكارهاي منزل ناراضي

هاي طلاق، با تواناييهاي كودكان از فرايند  مشكلات و ناراحتياعتقاد دارند) 2001 (1كارتر و ماردوك

هاي اجتماعي و به طور كلي طلاق در والدين و نوجوانان كاهش مولفه. شناختي آنها ارتباط مستقيم دارد

هاي ، مشكلات رفتاري و ناراحتي)1981، 3رمبار ؛ كالتر و1984، 2گيودا بالدي و پري(د تحصيلي عملكر

و پرخاشگري ) 1999، 5بك وايت و همكاران(، دلبستگي ناايمن )1989، 4آليسون و فرستنبرگ(روانشناختي 

  . را در پي دارد ناسازگاري اجتماعي  و)1981رمبار،  كالتر و(

 حمايت مادرانه قوي كاهش مشكلات رفتاري كودكان را پس از طلاق در پي دهدپژوهشها نشان مي

مادران مطلقه افسرده؛ كودكاني با مشكلات رفتاري شديدتر دارند همچنين ). 1999، 6پت و همكاران(دارد 

  ).2000، 7وايت سايد و بكر(

                                                
1 - Carter & Murdock 
2 - Guidubaldi & Perry 
3 - Kaiter & Rembar 
4 - Allison & Furstenberg 
5
 - Beck White et al 

6 - Pett, Wampold, Turner & Vaughan – cole 
7 - Whiteside & Becker 
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ـ در مقايسه با دختران ـ اند هاي رفتاري در پسراني كه والدينشان طلاق گرفتهلازم به ذكر است نشانه

هاي شديدي بين پدر و مادر و رابطه كم فرزندان كيفيت والدگري ضعيف والدين، وجود تعارض. شديدتر است

  ).1999، 1993، 1989هترينگتون، (شود هاي رفتاري منجر ميبا پدر به افزايش نشانه

، 3؛ سيم و وچينچ1990، 2گلفاند و تني؛ 1994، 1؛ كاميلگز و ديويسبه عنوان نمونه(متعددي پژوهشگران   -

طلاق و يا هر نوع در واقع . دانندطلاق را يكي از عوامل خطرزاي اوايل نوجواني مي) 1992، 4؛ ويندل1996

؛ 1991براي مثال؛ آماتو و كيت، ( نوجوانان  را براي آسيبها و مشكلاتيثباتي در بنيان خانوادهناسازگاري و بي

 ،8 و همكاران؛ سيمونز1995، 7؛ ايكنوود و همكاران1996، 6؛ لمكيست و همكاران1989، 5كوهن و همكاران

  . به همراه دارد) 1987

هاي توانند به كودكان خود گرمي، مهرباني و محبت نشان دهند و شيوهوالدين با تجربه طلاق، كمتر مي

، 9؛ رابرتز1989هترينگتون، (برند به رفتارهاي كودكان خود به كار مياندكي براي مديريت و نظم بخشيدن 

علاوه طلاق و تزلزل و بي ثباتي در خانواده با احساس امنيت به ). 1997، 10؛ تيلور، رابرتز و جكوبسن1989

در نوجوان پس از طلاق والدين احساس اطمينان به خود كه از . كودكان و نوجوانان رابطه مستقيم دارد

اين احساس عدم امنيت، در خانواده . آيدگيرد؛ به وجود مي ميخانواده به عنوان منبع حمايت و امنيت ريشه

  ).2003، 11ديويس  وفرمن(شود به مشكلات روانشناختي بسياري منجر مي

به اين نتيجه دست يافتند كه طلاق والدين منجر به مشكلات تربيتي ) 2003 (ديويس  وفرمندر نتيجه 

هاي درون سازي شده و برون سازي شده به نشانهو احساس عدم امنيت در نوجوانان شده و در نهايت 

هاي برون سازي شده  پژوهشها حاكي از اين مسئله است كه طلاق والدين، به نشانه.شود منتهي ميمتعددي

                                                
1 - Kamilz & Davis  
2 - Gelfand & Teti 
3 - Sim, & Vuchinich 
4 - Windle 
5 - Cohen, Johnson, Struening & Brook 
6 - Lemekiset et al 
7 - Eckenrode et al 
8 - Simmons et al 
9 - Roberts 
10 - Taylor, Roberts & Jacobson 
11 - Forman & Davis 



 240

        در هاي درون سازي شده در كودكان و نوجوانان را در دو سال بعددر زمان حال و سپس افزايش نشانه

   .پي خواهد داشت

در پژوهشي، طلاق والدين تعارضهاي زناشويي را مرتبط با سلامت ضعيف ) 1989(و كتينر گاتمن 

بعلاوه، طلاق والدين، تجارب . تواند تا بزرگسالي ادامه يابدكودكان و نوجوانان دانستند؛ ارتباطي كه مي

  . ادفزايش خواهد دجنسي زودهنگام، تولد فرزند پيش از ازدواج و ترك منزل پس از درگيري را در نوجوانان ا

نوجوان بعد از طلاق والدين با كنترل كردن خانواده به انرژي پايين و استرس و بالاي پدر و مادر خود 

كنند حمايت والدين را در مواجهه با جنس مخالف، پس از نيز احساس ميبرخي . دهندالعمل نشان ميعكس

انايي خود در ازدواج كردن يا ادامه زندگي مشترك در اين وهله در مورد توبعلاوه . اندطلاق از دست داده

خاطرات آنها از دعوا و . قادر به درك دلايل جدايي والدين هستندنوجوانان . شونددرآينده دچار ترديد مي

  . دهدتعارضات بين والدين به آنها قدرت مقابله با مسئله طلاق را مي

 خود زندگي كرده ق با پدر بزرگلاي كه پس از ط پسرانهددمحققان به نتايجي دست يافتند كه نشان مي

 نسبت به كودكاني كه با والد جنس مخالف زندگي ،اندشدهبزرگ اند و دختراني كه با مادر بزرگ  شدهو بزرگ

  . اند سازگاري بهتري دارندكرده

  

    : به طور خلاصه

دليل آن . ند جدايي والدين بيشتر آسيب پذير هست نسبت به5-6كودكان كوچكتر از سنين  -

  .  استمحدود شناختي براي درك مفهوم طلاقنيز بيشتر به خاطر دلبستگي آنان و توانايي 

 . شودبيشتر ميسازگاري با طلاق يابد هرچه سن كودك افزايش مي -

 . كنند بيشتر به رواندرماني و مشاوره مراجعه ميكودكان طلاق در بزرگسالي -

با والدين متقاضي طلاق ) % 66( اكثر كودكان ،اج بالاي طلاق در اوايل ازدوبه علت خطر -

 .  هستند سال6كوچكتر از 
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 روابط تعارض آميز با خود والدين مخصوصاً  مانند گرمداخله كننده و ميانجيمتغيرهاي  -

حمايت اجتماعي، استرسهاي محيطي مثل تغيير منزل يا لد داراي حضانت، مسايل اقتصادي، وا

 . از طلاق را در كودكان تحت تاثير قرار دهدتواند سازگاري بعد مدرسه مي

گذارد و باعث طلاق در نگرش كودكان و انتظارات آنان نسبت به روابط نزديك تاثير مي -

 . گرددافزايش طلاق در ازدواج آينده آنان مي

در پسران كه . ستااگر كودك با والد همجنس بزرگ شود احتمال مشكلات بعدي كمتر  -

  .   كاهد و كمتر پرخاشگر هستند مشاركت بيشتر پدر از مسايل آنان ميشوندبا مادر بزرگ مي

  

از كودكي تا بزرگسالي  اثرات كوتاه مدت و درازمدت طلاق بر روي كودكان 2-6در شكل بدين ترتيب 

 اين اثرات از آغاز كه كودكان در طلاق والدين خود را مقصر مي دانند تا پيامدهاي آن .نمايش داده شده است

نوجواني از قبيل اضطراب، عدم پيشرفت تحصيلي، مشكلات رفتاري و اجتماعي و در نهايت آثار درازمدت در 

  .آن در بزرگسالي كه ممكن است به طلاق زندگي زناشويي خودشان ختم شود، ادامه دارد

  

  

                 بيكاريكاهش سلامت رواني         مرگ زودهنگام                 طلاق                    

  روابط جنسي        سوء مصرف                 اضطراب در مورد               اخراج از                                  
  گام زودهن      دارو و الكل                   روابط عاشقانه                  مدرسه                                      

    بلوغ كاذب          مشكلات اجتماعي           كاهش حرمت خود                       

    مشكلات پرخاشگري     اضطراب و            عدم پيشرفت                نشانه هاي رواني                                  
  و هدايتي                 افسردگي               تحصيلي                           جسمي                                       

   گيجي و  سردرگمي     ترس از ترك           گناه و اضطراب             گناه و خود ملامتگري                              
  

  

ثـرات طـولاني   تـا ا ) قسمت پايين شكل(ودكي  واكنشهاي اوليه در ك   :اثرات طلاق بر روي كودكان    : 2 -6 شكل
  )129: 2006(استوارت و برنتانو -با اقتباس از كلارك) ت بالاي شكلقسم(مدت در بزرگسالي 

  

  



 242

  زينه هاي تحميلي طلاقه

.  در تمـام جوامـع قابـل مـشاهده اسـت            در ميزان وقـوع طـلاق      روند رو به كاهش نرخ ازدواج و افزايش       

بررسـي ارتبـاط بـين شكـست در ازدواج و     .  روابط نسبت داده شـده اسـت  مصيبتهاي متعددي به شكست در 

 به عنوان نمونه،   ).1995،  1مك آليستر ( به نتايج معناداري دست يافته است        كاهش سلامت جسماني و رواني    

 سال دو برابـر بـيش از مـردان متاهـل در             35 -39 مردان مطلقه    )1995مك آليستر،   (بق نتايج گزارشها    اطم

 افراد جدا    نيز گزارش دادند   )1998 (2 و همكاران  ين كينز .  مير و بيماريهاي سرطاني قرار دارند      معرض مرگ و  

 .شده، مطلقه و بيوه از هر دو جنس در مقايسه با افراد ازدواج كرده اختلالات رواني بيشتري را نشان داده انـد      

نشان داد كه درآمد زنـان بـه   ه ها انجام شد، نتايج داد) 1997 (3و ينكينز توسط يرويس     كه مطالعه ديگري در  

  در انگلـستان  هزينه هـاي ناشـي از شكـست در ازدواج   1994در سال . كاهش يافته است% 18دنبال جدايي   

  ميليون پوند محاسبه شده است كـه ناشـي از عـدم سـلامت جـسمي و روانـي، امنيـت اجتمـاعي و                    4حدود  

مشكلات ديگر كه از پيامدهاي ). 1994، 4ويكز ... (سرويس هاي اجتماعي، كمكهاي قانوني، دادگاه، ماليات و  

          افراد مطلقه و جدا شده نياز بـه دو خانـه  دارنـد    . استشكست در ازدواج است افزايش نياز براي تهيه مسكن  

  .در حالي كه قبلا يكي كافي بود

اسـت  سـاير اعـضا     ي  منافع بين فردي موجب تامين منابع مال      . سودمند است  نيز   ازدواج از لحاظ اقتصادي   

افزايش و  طلاق از مراقبت والدين از يكديگر در سنين سالمندي و پيري جلوگيري مي كند، .)1991، 5سيگنو(

 دولتي براي مراقبت و بازنشستگي، چون هزينه تهيه حمايت از زن مطلقـه و بازنشـستگي بـراي                    هاي هزينه

  ).1997، 6ليود (رد، را در پي داشوهرش بيش تر از هزينه يك زوج بازنشته است

                                                
1 - McAlister 
2 - Jenkins 
3 - Jarvis 
4 - Wicks  
5 - Cigno 

3- Lioyd 

4- Rodgers & Pryor 

5- Erel & Burman 

6- Lillard & Waite 
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 والد در خانواده منفعت مي برند كه شـامل منـابع            2خوب باشد كودكان از     زوجين  وقتي كه كيفيت روابط     

 رف مـي كننـد     بـا يكـديگر ص ـ      اعضاي خـانواده    زماني كه   همچنين ،حمايت اجتماعي، فرهنگي و مالي است     

   .)1998، 1راجرز و پريور (زايش مي دهد را براي اميد به زندگي و كسب پيشرفتهاي مختلف افاشتياق خانواده

خانواده ها نشان داده شد كه بين كيفيت ازدواج و كيفيت           بر روي    مطالعه   65 از   يفراتحليلمطالعه  در يك   

ثبـات   روابط زناشويي كيفيت بالاتر   به دليل اينكه    ). 1995،  2ارل و بارمن  (والدگري ارتباط مستقيم وجود دارد      

                 تمركـز   ثبـات زنـدگي زوجـين      و افـزايش     بـالاتر  سياست هـا بـر روي كيفيـت          رد،اين زندگي را به همراه دا     

، در حالي كه   )1995،  3ليلارد و وايت  ( و مالي براي افراد به همراه دارد         ازدواج منافع عاطفي، جسمي    .كرده اند 

             لدر شـك  .ه اسـت اين منافع براي افرادي كه در كنار هم زندگي مي كننـد امـا زوج نيـستند مـشخص نـشد            

  پيش بيني مي كنند نمايش داده شده است پس از طلاقرا  سازگاري بزرگسالان عواملي كه 6-3

  

  نگرش مطلوب به طلاق                                                             

 

      استقلال در طي ازدواج                                                         متقاضي طلاق                                                

  

  سلامت رواني و سبك                      امنيت مالي                                                                                           
   مقابله خوب                                                                                                                                   

   سازگاري بزرگسال                                                                    

  

   حمايت اجتماعي                                                                            كار                     داشتن                  

  

   كمكهاي تخصصي           روابط مثبت با ديگران                                                                     

  

  )78: 2006(استوارت و برنتانو - از طلاق با اقتباس از كلاركپيش بيني كننده هاي سازگاري بزرگسالان پس: 3-6شكل 
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   طلاق را كاهش دهيم ناشي ازونه عوارضگچ

 ميـزان كنـوني ناسـازگاري زناشـويي،          متمركز بر  مرور پيشينه هاي پژوهشي حاضر در مورد طلاق بيشتر        

رور اطلاعات مرتبط با  و اين بحث با توجه به م    و نگرش كنوني فرهنگ به طلاق است       تغيير در نظام حقوقي   

  .واكنش عاطفي و سازگاري روان شناختي افراد به بحران طلاق گسترده مي شود

            است و همان طور كـه تعـداد افـراد مطلقـه و كودكـان طـلاق افـزايش               طلاق يك پديده اجتماعي مهم    

دليل براي رشـد سـريع      . دمي يابد تاثير طلاق بر جامعه و سازگاري افراد موضوعي مهم و قابل تأمل مي شو               

   .ذهني باشددليلي طلاق مي تواند فقط 

رفته اند، اما بدنبال راهي براي كاهش عوارض ناشي از آن            طلاق را پذي    گرچه  جوامع در حال حاضر اغلب   

در اجتماع بـه    .  سال پيش طلاق ننگ آور بود و فقط ثروتمندان مجاز به انجام آن بودند              50 حدود   .مي باشند 

افرادي شكست خورده نگريسته مي شـد و تـاثير آن بـر موقعيتهـاي اجتمـاعي،                  عنوان    گرفته به  افراد طلاق 

 اين ديد منـسوخ شـده       البته اين روز ها   .  و حتي گروههاي مذهبي كه فرد به آن تعلق داشت منفي بود            يشغل

نمونـه در  بـه عنـوان   .  حمايت برخي از گروههاي كليسايي براي حمايت از طلاق افزايش يافته اسـت  و است

اسازگار اسـت و افـراد بـراي        يكي از نواحي شيكاگو يكي از خدمات روز يكشنبه كليسا جشن جدايي زوجين ن             

  ).1981، اسكانزوني و اسكانزوني( تشويق و پذيرش اين عمل در جشن شركت مي كنند تبريك،

 دو نمونه از مهمترين . تغييرات در قانون طلاق را به جلو انداختي،فرهنگافزايش ميزان طلاق و تغييرات 

 طلاق در قانون و ديگري ايجـاد دادگاههـاي مخـصوص        بودن اين تغييرات، تغيير اساسي در مفهوم شرم آور       

اين تغييرات منجر شد كه طلاق از ديد جامعـه كمتـر شـرم آور شـود و فراينـد                   ). 1979 ،1مروني(خانواده بود   

  .طلاق به عنوان راه حل ازدواجهاي ناسازگار تسهيل شود

، ، بـه نقـل از اسـكانزوني و اسـكانزوني    1981 (2تغييرات قانوني و فرهنگي كه ذكر شد با آنچه كه برنـارد  

نگرش شايع فرهنگي در مورد طلاق كه افراد        : مرتبط است  ،به عنوان افسانه طلاق توصيف كرده بود      ) 1981

البتـه  . ثي را بجا خواهد گذاشتاعتقاد داشتند اگر طلاق به وقوع پيوندد با خودش نيروي منفي و مخرب مورو     

                                                
1 - Meroney 
2 - Bernard 
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 در   پيوست كه   به نام افسانه ازدواج به وقوع      برنارد معتقد بود كه افسانه طلاق به دنبال نگرش فرهنگي ديگر          

  .اين افسانه عناصر ازدواج خوب شامل موارد زير بود

  ي مخرب از كار خواهند افتاد، ورزند تمام نيروهااگر زوجين به هم عشق) 1

  ري را قبل از خودت در نظربگير،ديگهميشه ) 2

           ،اگر حال خوب نيست روي آينده تمركز كن) 3

  ر نظربگير و سپس به عنوان يك فرد،خودت را ابتدا به عنوان يك زوج د) 4

  اد را واقعا خوشحال تر خواهد كرد،ازدواج افر) 5

  .رين باشد براي ما نيز بهترين استهرچه براي كودكان ما بهت) 6 

در پديده طلاق تمام اين مولفه ها برعكس مي شود و افراد مطلقه اغلب نسبت به ظرفيت خود بـراي                    اما  

  .پاسخدهي به مشكلات ناآگاه هستند

انواده و در نهايـت جامعـه   ذكر اين نكته ضروري است كه اگرچه طلاق حادثه اي شوك آور براي نظام خ            

اره اي بود تا عوارض ناشي از آسـيب رسـاني آن بـراي               اما پس از رخداد اين پديده بايستي دنبال چ         مي باشد 

 گـري در    براي كاهش اين عارضه بر روي واسطه      پژوهشگران  . زوجين، فرزندان و نيز خانواده ها كاهش يابد       

  .طلاق تاكيد بسياري دارند

  

  1گري در طلاقاسطه و

ع وسـاطت  هاي زوجـين اسـت كـه در ايـن نـو      گري در طلاق رويكردي قانوني براي حـل سـتيز      اسطهو

         ايـن جلـسه كمـك مـي كنـد تـا زوجـين         .ميهماني براي كمك به حل مشكلات زوجين برگـزار مـي شـود            

شان را تشخيص بدهند، بدفهمي ها را كاهش، نقاط مشترك را بيابند و سرانجام در مورد چيزهايي كه مسائل 

در ايـن جلـسه    همچنـين  ).1984، 2پيرسون و تـوئننس ( با يكديگر مذاكره كنند      ،مي خواهند به توافق برسند    

 اين طور فرض مي شـود       .كمك مي شود تا زوجين در حال طلاق تنيدگي و اضطراب كمتري را تحمل كنند              

                                                
1 - divorce mediation 
2 - Pearson & Toennes 
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 كاهش تعارض بين زوجـين،   معتمد، افراداري پس از طلاق به وسيله حمايت زوجين مطلقه از سويكه سازگ 

  .الگو دهي رفتارهاي مشاركتي انجام پذير استو 

اولين نوع  . بندمي يا آن به وجود آمده است اعضاي خانواده دوباره خود را باز            از  ش كه دو شكل      رو در اين 

انواده است كـه بـراي       در دادگاه خ   تاريخچه اين نوع وساطت   . ي است آن عمومي تر و براساس قوانين دادگاه      

جه به اين برنامه بـه خـاطر   البته تو.  شود با هدف تسهيل رفع اختلاف بين آنها مشاوره هايي ارائه مي       زوجين

 در ايـن  . به وساطت گري در طـلاق تغييـر يافـت         قانون طلاق بدون خطا   افزايش وقوع طلاق و سازگاري با       

بـه  .  از كودك را پيشنهاد دادندحضانتدادگاه ها با توجه به فرايند وساطت گري طلاق، وساطت گري            برنامه  

 نيز به وجود آمد كه عملكرد ايـن موسـسات نيـز             )ومنوع د  (گري طلاق خصوصي  اسطه  دنبال اين تغييرات و   

هدف اين فراينـد جلـوگيري از ضـربه ناشـي از      .توجه به جنبه هاي عاطفي، عملي و قانوني حل اختلاف بود     

  .)1994، 1ديوفور (طلاق و نه روان درماني بود

 بـه عنـوان     ده گري طلاق اين است كه نظام خـانوا        اسطهيكي از اصول و   .  طلاق اصولي دارد   وساطت در 

در اين برنامه هدف كاهش وابستگي زوجين به يكديگر و تـشخيص حـق هـر دو                 . ه شود  گرفت مراجع در نظر  

اين برنامه به والدين و فرزندان اجازه مي دهد تا پيوندهاي عاطفي خود را حفظ كنند و طلاق را به  . والد است 

  .عنوان تغييري در نظام خانواده بپذيرند

ل اين است كه به پديده طلاق به عنوان فراينـد مخـرب روان شـناختي نگريـسته                  يكي ديگر از اين اصو    

 گري طـلاق، طـلاق را       اسطه ترجيح دادند و   نكه زوجين طلاق را به زندگي با يكديگر       درواقع پس از اي   . نشود

در اين برنامـه  . ي كند مي بيند سازگاري فرد تحميل م از زندگي كه خطرات جدي را بر روي  به عنوان شكلي  

 مي شود تا با متعادل كردن و كوچك كردن ضربه طلاق و حل مشكلات و دسترسي آسان بـه منـابع                   تلاش

در فرايند وساطت گري طلاق سازگاري مثبتـي پـس از طـلاق          . افراد حداقل آسيب را تحمل نمايند      ،حمايتي

كـديگر بـه    در اين جلسات بي طرفانـه طـرفين در حـل مـشكلات ي             . براي زوجين جدا شده به وجود مي آيد       

  .)1994ديوفور،  (صورت مشاركتي عمل مي كنند

  

                                                
1 - Dufore 
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  : : ممچهارچهار  بخشبخش

  

سياستگزاري در سياستگزاري در   

  حوزه طلاقحوزه طلاق
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  : : هفتمهفتمفصل فصل 

  

  مرور چند تجربه مرور چند تجربه 

  جهانيجهاني
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  ها در مورد طلاقدولتها، قوانين و سياست گزاري

اي   خـود را بـا مـسأله      هاي مـدرن كـه         و تجربي بر روي مسأله طلاق، دولت       جز انجام مطالعات بنيادي     به

شـانس طـلاق در بيـشتر       (ديدند كه هم براي آنان تازه بود و در جهان كلاسـيك سـابقه نداشـت                   مواجه مي 

ها، زندگي خانوادگي تنها با مرگ يكي         و در اغلب فرهنگ   ... هاي جهان كلاسيك نزديك به صفر بود          قسمت

هـايي   اي گزاف قانوني و رفـاهي بـراي خـانواده      ه   و هم ناچار از صرف هزينه      ،)كرد  از همسران خاتمه پيدا مي    

 يـا بـه زبـان امـروزي نـوعي          بودند كه قصد طلاق داشتند، به اين فكر افتادند تا با اتخاذ تدابيري اجتمـاعي،              

اي جـز پـذيرش طـلاق     اري اجتماعي مناسب، يا از ميزان طلاق بكاهند و يا در مواردي كـه چـاره      گز  سياست

  .اي بينديشند از آن چارهندارند، براي پيامدهاي ناشي 

طلاق با عدم سـلامت، اخـتلال      . هاي انساني، اجتماعي و اقتصادي عظيمي است        طلاق دربردارنده هزينه  

هاي فرآيند طلاق و آثار  روشن است كه بايد از خسارت. عاطفي، اعتياد و فقر خانوادگي متعاقب آن رابطه دارد     

علاوه بايـد   به. ت آشتي و رفع اختلافات خانوادگي آشكار است     اهمي. ناشي از آن براي تمام افراد درگير كاست       

البتـه نـه از طريـق دشـوار         . خواهان طلاق شـوند   زوجين  درصدد ممانعت از رسيدن افراد به وضعيتي شد كه          

كردن يا با رنج و مشقت توأم كردن جريان طلاق، بلكه با به كار بردن همه مساعي ممكن در جهت حمايت                     

  ).1384رناردز، ب(از زندگي مشترك 

. توان از دو زاويه سخن گفت ويژه مسأله طلاق، حداقل مي ها در نهاد خانواده و به در رابطه با دخالت دولت

در ايـن  . شـود  زاويه اول دقيقاً به خود قوانين طلاق و امكان يا امتناع از پذيرش آن توسط دولت مربـوط مـي         

شود   حمورابي است كه در آن به مردان اين اجازه تفويض مي           درباره طلاق، قانون     ينه يكي از اولين قوانين    زم

اما روند  ). 2004ويسنرهنكس،  (تا در صورت تمايل همسر خود را بدون بازگردانيدن جهيزيه وي طلاق دهند              

  .كلي در جهان غرب، برخلاف قانون حمورابي مبني بر منع جدي طلاق و ممنوع بودن آن بوده است

اطوري روسيه، قوانيني سخت و دقيق در مورد طلاق وجود داشت، اما بـا انقـلاب                ها در لواي امپر   مثلاً قرن 

 و بسط انديشه سوسياليستي، برخي چنين گمان كردند كه حال كه مالكيت انسان بر اشياء كنترل     1917اكتبر  

در دسـامبر   در ادامه اين تفكر، تنها دو ماه بعد يعنـي           . شده، بايد فكري نيز براي مالكيت انسان بر انسان كرد         
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شـد و      فرماني صادر شد كه به موجب آن طلاق برحسب تقاضاي هردو يا يكـي از طـرفين واقـع مـي                     1917

به موجب همين قانون، نهايـت   . هريك از آنان بدون ذكر دليل آزادي كامل براي ثبت طلاق و جدايي داشت             

هـاي داراي قـرارداد     خانواده سرعت در صدور احكام طلاق معمول گرديد و نيز فرزندان مشروع و نامشروع؛ و             

 ؛ و 1376سـاروخاني،   (هاي مبتني بر اختلاط آزاد از نظـر جامعـه تمـايزي بـا هـم نداشـتند                     زوجيت و خانواده  

  ).2004، 1كينگزلي كنت

اما انگلستان از اولـين  . هايي از كشورهاي ايرلند و ايتاليا نيز برشمرديم ها را در مثال گيري نظاير اين سخت 

در اواسـط  .  كه با منع طلاق مخالفت كرد و بدين منظور پادشاه در مقابل كليـسا قـرار گرفـت          كشورهايي بود 

دكتـرين و  ها مبنـي بـر آزادي طـلاق، در           به دليل تقاضاي انبوه پروتستان     1643قرن هفدهم، يعني در سال      

 در  . پذيرفته شـد   نگلستان چارلز اول   امكان طلاق به عنوان كالايي مدني از سوي پادشاه ا          ،2انضباط در طلاق  

 نيز حق برابر براي طلاق به زنان و مردان اعطا شـد، امـا طبـق قـانون، زنـان                    1789انقلاب فرانسه در سال     

 در انگلستان قانوني تصويب شد كه به زنان حق مالكيـت            1858 در   .وده و اجازه رأي دادن نداشتند     شهروند نب 

 در .ا در نيمه دوم قرن نـوزدهم بـود     ه  ي فمينيست ها  اين قانون حاصل تلاش   . داد  اموال خود و حق طلاق مي     

ها در ايجاد تغييرات در      طلبان بر فرض فردگرايانه لاك مبني بر تأثير انسان          ها و اطلاح    قرن نوزدهم فمينيست  

هاي جنـبش فمينيـسم موجـب ايجـاد تغييـرات             تلاش... قوانين مالكيت و ازدواج به سود زنان تلاش كردند          

درغـرب زنـان بـه حقـوقي چـون حـق            . و مردان در خلال دو قرن گذشته شده است        بزرگي در زندگي زنان     

مالكيت، دريافت مزد، آموزش، اشتغال، داشتن موقعيت قانوني، مشاركت سياسي، حق طلاق و حق انتخاب در 

  ).2004كينگزلي كنت، (اند  باروري دست يافته

اي شد كه تا زمانه ما وجود      گيرانه  سختسرعت تغيير در ساختارهاي خانوادگي موجب ليبرال شدن قوانين          

تري پاي بفـشرند كـه        هاي قانوني متساهل    داشتند و برخي نويسندگان را بر آن داشت تا بر ضرورت چارچوب           

هاي آن بـه شـكل قابـل          نحوه وقوع طلاق و چارچوب    . در نهايت موجب تسريع فروپاشي ساختار خانواده شد       

 است و همچنين در ميان كشورهاي مسيحي كاتوليك و پروتستان اي در سراسر جهان با هم متفاوت ملاحظه

                                                
1 - Kingsley Kent 
2 . The Doctrine and Discipline of Divorce 
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اما تغييـر   . با آغاز قرن بيستم طلاق در اغلب كشورهاي پروتستان قانوني شد          . تفاوت چشمگيري داشته است   

  و ميزان وقوع طلاق را در جوامع بوددلايلي غير از خطا طلاق بهاصلي ديگر استفاده برخي كشورها از قانون 

همچنـين ايـن قـانون موجـب منـع          . )2008،  1گونزالز و ويتانن  (ده بخصوص جوامع اروپايي بالا برد       اجرا كنن 

  ).2004پيريور و تريندر، (جامعه شد دخالت دولت در زندگي خانوادگي و خصوصي افراد 

خواسـتند در آمريكـا طـلاق بگيرنـد، دادگـاه از آنـان         حدود دو دهه گذشته زماني كـه مـردم مـي      حتي تا 

. ست تا شواهدي مبتني بر اتهامي قابل قبول دادگاه را به زوج خود وارد كنند و مدعي اتهام وي شـوند          خوا  مي

اين رويه باعث پيدايش نظـامي  . پيشگي باشد توانست خطايي مانند زناي محصنه، خيانت يا ستم اين اتهام مي 

زناي محـصنه بـه راحتـي موجـب      عنوان مثال در نيويورك كه در آن اتهام           به. از دغلكاري در ميان مردم شد     

كردند تـا   شد، كساني كه قصد جدايي از همسر خود را داشتند يك مدل و يك عكاس استخدام مي            طلاق مي 

كـرد، ايـن    اگر قاضي شـواهد خيانـت را تقاضـا مـي    . اي از خيانت در اتاق يك هتل به نمايش بگذارند   صحنه

كردند با سفر بـه كـشورهايي كـه قـانون             ها سعي مي  جالبته بسياري از زو   . گذاشتند  ميها را به نمايش       عكس

 ايـن رونـد   طلاق مدعي در آنها وجود نداشت و طلاق گرفتن در آن كـشورها، از مواجهـه بـا شـرم ناشـي از       

تحت اين نظـام    .  عملاً در گذشته ويژگي كليه كشورهاي صنعتي بود        3نظام مدعي ). 1999،  2نيومن(بپرهيزند  

. كـرد   عليـه ديگـري وارد مـي      ) رحمي، ترك همسر يا زنـا       براي مثال بي  (مي  براي طلاق، يك طرف بايد اتها     

گيـدنز،  ( در بعضي كشورها معمول گرديـد  1960نخستين قوانين طلاق به دلايلي غير از خطا در اواسط دهه      

ن  بود كه ايالت كاليفرنيا مبادرت به اسـتفاده از قـانو           1970در آمريكا براي نخستين بار در اوايل دهه         ). 1377

هاي موجود در طلاق كاسـت و   كاري ها و دغل ها، تلخي اين قانون از هزينه. طلاق به دلايلي غير از خطا كرد 

به افراد اجازه داد بدون متهم كردن همسر پيشين خود تقاضاي طلاق كرده و از زندگي مشترك بـدون ارائـه    

در . هاي زن و شوهر بـود       يير در نقش  تغيير ديگري كه اين قانون حاصل كرد، تغ       . دلايل به قاضي خارج شوند    

شوند و وظيفـه حمايـت مـالي و           اينجا پس از طلاق نيز هردوي آنان مسئول زندگي فرزندان خود شمرده مي            

  ).1999نيومن، (ان را برعهده دارند عاطفي از آن
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 پرورش برخي منتقدان برآنند كه قوانين طلاق به دلايلي غير از خطا موجب تقسيم ناعادلانه وظايف مالي

رغم الـزام قـانوني كمكـي در     پدران معمولاً علي. اندازد كودكان شده و اين وظيفه را به دوش مادران تنها مي      

همچنين انتقاد ديگر اين است كه اين قانون تاحـدي طـلاق را آسـان كـرده اسـت كـه            . كنند  اين زمينه نمي  

شي براي رفع مشكل خود صرفاً از هم جدا         گونه تلا   هايي كه اندك مشكلي با هم دارند، بدون انجام هيچ           زوج

هاي آمريكا ماننـد آيـوا،        اين انديشه كه در افكار عمومي قدرت يافته بود، موجب شد تا برخي ايالت             . شوند  مي

اين ايالات از تدابير مختلفي چون . آيداهو، جورجيا و پنسيلوانيا قوانين خود را اندكي براي طلاق دشوارتر كنند       

درمـاني پـيش از طـلاق، اجبـاري كـردن دوره       هاي مشاوره و خانواده  اجباري كردن دوره وضع ماليات طلاق،  

شان و در مواردي برگرداندن نظام طلاق مدعي و لزوم اثبات             متاركه همسران براي بازانديشي در مورد ازدواج      

  ).1999نيومن، (اند  ق استفاده كردهگناه همسر براي گرفتن طلا

ازجمله . هاي فوق در مخالفت با طلاق به دلايلي غير از خطا نيز ارائه شده است                هايي عليه گفته    اما داعيه 

اين كه اين قوانين بازدارنده براي طـلاق، شـامل گـرفتن وكيـل، اسـتفاده از مـشاوران خـانواده، كارآگاهـان                  

ناچارنـد  كـه چـون والـدين     بـراين  عـلاوه . كند  است كه فشار مالي زيادي را به خانواده وارد مي         ... خصوصي و   

شوند كه تأثير بزرگي بـر روحيـه كودكـان       اتهاماتي به هم وارد كنند، با خشونت و تضاد زيادي از هم جدا مي             

دهد كه پس از طلاق بتوانند بـا هـم در سرپرسـتي               دارد و نيز اين سطح بالاي ناراحتي و دلخوري اجازه نمي          

تر كردن طـلاق بـر ميـزان     ن معتقدند سختشناسا فرزندان مشاركت داشته باشند و دست آخر اين كه، جامعه        

هاي اجتمـاعي فـراوان ناشـي از     هاي از هم جدا شده را در معرض آسيب         افزايد و خانواده    داغ اجتماعي آن مي   

  ).1999نيومن، (دهد  ن داغ قرار مياي

رفته گسسته در اثر طلاق گ      ها در مورد زندگي خانواده ازهم     هايي كه توسط دولت     گيري   از تصميم  يكي ديگر 

 بود، يعني تعيين اين كه فرزندان پس از جدايي با چه كسي زندگي كنند 1گيري درباره حضانت شد، تصميم مي

تعيين قيموميت فرزندان يا حق حـضانت آنـان         . هاي مهم زندگي آنان را انجام دهد        گيري  و چه كسي تصميم   

اما اساساً در همه    . ز طلاق گرفته شود   انگيزترين تصميماتي است كه بايد پس ا        ترين و مناقشه    ازجمله دردناك 

در جوامـع   . اي وجود دارد    شده  تعيين  هاي ازپيش   جوامع قضيه بدين صورت نيست و گاهي در اين مورد تصميم          
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. انواده وي شود و در جوامع مادرسالار به مادر و خ          ها به شوهر و خانواده وي واگذار مي         پدرسالار، حضانت بچه  

هنگـامي كـه در     . شـود   دارند كه در آن حضانت به هـردوي والـدين واگـذار مـي             ري نيز وجود    اما جوامع ديگ  

  :شود، معمولاً قانون اهداف زير را درسردارد اي حضانت فرزندان تنها به يكي از دو والد واگذار مي جامعه

  و جابجايي دائم براي آنان؛تعلق راي كودكان و جلوگيري از احساس عدمايجاد نوعي استمرار ب .1

 ).1999نيومن، (دكان ي از والدين به وقف كردن زمان و امكانات خود براي كوالزام يك .2

شود و    ، سرپرستي كودكان به مادران واگذار مي      1اكنون در بيشتر كشورهاي جهان و در غالب موارد طلاق         

اين قـضيه بـدين     . نكته جالب اين است كه خود پدران نيز اكثراً به دنبال به دست آوردن حق حضانت نيستد                

فرض فرهنگـي در اكثـر جوامـع وجـود دارد كـه اگـر نـاگزير از زنـدگي بـا خـانواده            سبب است كه اين پيش  

  .اما اين قضيه همواره بدين صورت نبوده است. تري هستند سرپرست باشيم، مادران والدين بهتر و مقدم تك

        ن سرپرسـتي از    شـدند كـه تـوا       اي تـصور مـي      در قرون نوزده و پيش از آن، زنان خود موجـودات وابـسته            

لذا در غالب مـوارد قـانون    . شدند  شان محسوب مي    كس ديگري را ندارند و عملاً فرزندان جزء مايملك پدران         

ن واني ق ـ1920 تا 1880هاي  در فاصله چهل سال، يعني از سال. كرد سرپرستي فرزندان را به پدران واگذار مي  

 تعداد رويداد طلاق بـسيار كـم بـود و           1880تا قبل از سال     . تغيير كرد و مادران را سرپرستان بهتري برشمرد       

تنهـا در مـواردي ايـن مـسأله پـيش          . شد  اي نادر كه غالباً هم به مردان واگذار مي          اعطاي حق حضانت پديده   

. گرفت فرزندان نزد مادر بمانند يا با خانواده پـدري زنـدگي كننـد    آمد كه با مرگ شوهر، قانون تصميم مي        مي

با تغييرات اجتماعي حادث شده در جامعه، فرزندان ديگر به مثابه امـوال بـه شـمار نيامـده و ارزش                     رفته    رفته

هـاي اقتـصادي زيـادي در امـوري ماننـد       اقتصادي نداشتند، بلكه پدران فهميدند كه فرزندان نياز بـه هزينـه         

  .آموزش، بهداشت و تغذيه دارند

پدري به حضانت مادري بدين جهت نبود كه مردان         توان گفت كه تغيير از حضانت         بندي مي   در يك جمع  

ناگهان در اين زمينه شايستگي خود را از دست دادند يا مادران ناگهان در اين زمينه صـلاحيت پيـدا كردنـد،                      

  :آمد حلي براي مسائل اجتماعي زير به حساب مي بلكه سپردن حضانت فرزندان به مادران راه

                                                
 



 254

ل رهايي پدران از اين وظيفه و تبديل آنهـا بـه افـرادي آزاد را    سپردن حضانت به مادران احتما    : اولاً -

  كرد و ديگر جامعه مجبور نبود كه براي اين پدر آزاد هزينه رفاهي كند؛ فراهم مي

شد تا ادعاهاي زنان در زمينه پذيرش حضانت، حقوق و دستمزدهاي برابر         ثانياً اين مسأله موجب مي     -

ور در حوزه عمومي داشته باشـند و نيـز پـدران مجبـور          خاموش شود و زنان وقت كمتري براي حض       

باشند هزينه زندگي فرزندان خود را بپردازند و براي اين كار وقت كـافي بـراي كـار كـردن داشـته                      

 .باشند

كرد  هاي رفاهي جلب مي كاران را به دليل كاستن از هزينه ثالثاً اين مسأله هم رضايت خاطر محافظه -

هـاي ليبـرال بـود     كاست، بـاب طبـع فمينيـست    هاي طلاق زنان مي هو هم به سبب آن كه از هزين   

  ).1999نيومن، (

هـايي دربـاره لـزوم حـضانت      با گذشت چند دهه از ترجيح حضانت مادران بر فرزندان كاسته شد و بحـث         

در اين زمان پدران ميـل بيـشتري يافتـه    . هردوي والدين و نقش جدي آنها در تربيت فرزندان صورت گرفت          

هاي زندگي آنان مشاركت كنند و مادران نيز  گيري ه اوقاتي را با فرزندان خويش بگذرانند و در تصميم        بودند ك 

. با ورود جدي به بازار كار به كمكي در زمينه فرزندپروري و برقراري تعادل بين محيط كار و خانه نياز داشتند                 

صـورت  : ت مركـب دو صـورت دارد      حـضان . والدين بيشتر مورد علاقه واقع شد     يا مشترك   لذا حضانت مركب    

كند  صورت قانوني حضانت مركب وظايف و حقوق هريك از والدين را مشخص مي          . قانوني و صورت فيزيكي   

  ).1999نيومن، (توسط هردو والد است و صورت فيزيكي آن دائر بر نگهداري و مراقبت فيزيكي از فرزندان 

اع طلاق و نيز تعيين حق حـضانت فرزنـدان و تقـسيم    گذاري دولت در امر امكان يا امتن       به جز ايده قانون   

هاي ازهم جدا شده وجود دارد كه بيشتر با رويكرد رفاهي و   خانواده هاي ديگري نيز در زمينه ، بحث...اموال و 

در اين بخش به تاريخچـه مختـصري        . اند  هايي بوده كه با تجربه طلاق مواجه شده         درصدد حمايت از خانواده   

  .پردازيم ها در جهان غرب مي  بحثدرباره طرح اين

 ترس از فروپاشي نهـاد  1930در دهه .  بود كه جدي شد  1970ايده دخالت دولت در خانواده، تنها در دهه         

 ايـن نهـاد را بـه        1970خانواده جهان را فراگرفته بود، اما تغييرات عميق روي داده در خانواده در اواسط دهه                
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موضوعاتي نظيـر   . ي براي نهاد خانواده را دوباره طرح كرد       سياستگزان  موضوعي سياسي بدل كرد و ايده امكا      

در بيشتر كشورها سـربرآوردند و موجـب        ... سرپرست، اشتغال زنان، حقوق كودكان و         هاي تك   طلاق، خانواده 

شماري در موضـوعاتي      هاي بي   حال تفاوت   هاي فراوان، و درعين     درنتيجه مشابهت . ها شدند   تعدادي از نوآوري  

ها به حمايت از اين نهاد، ميان كشورهايي وجـود دارد كـه     نحوه پرداختن به خانواده و ميزان تعهد دولت     چون

هـا و تـضادهايي كـه در بـين كـشورهاي              گيري  جهت. اند  شاهد ظهور خانواده به مثابه موضوعي سياسي بوده       

اي  وجود دارد، واقعيته   تلقي كردن آن  مختلف بر سر اموري چون دخالت دولت در عرصه خانواده يا خصوصي             

  ).1996، 1گوتيه( به وجود آورده است ها اي را در اين زمينه پيچيده

تـوان   دلايل زيادي براي طرح نظريه دخالت دولت در نهاد خانواده وجود داشته است كه از جمله آنها مـي                

زان مواليـد خـارج از   سرپرست، مي هاي تك به كوچك شدن ابعاد خانواده، افزايش ميزان طلاق و تعداد خانواده    

چارچوب ازدواج، با هم زندگي كردن پيش از ازدواج و نيز بالا رفتن تعداد مـادراني كـه بـه لحـاظ اقتـصادي                        

اكنـون ديگـر   . ها در زمانه كنوني زندگي خـانوادگي را تغييـر شـكل داده اسـت     اين واقعيت. فعالند، اشاره كرد 

 زندگي خانوادگي نيست، بلكه ايـن نيـز مـدلي در كنـار سـاير             دار، الگوي غالب    آور و مادر خانه     الگوي پدر نان  

هاي   بايد براي مادران شاغل، خانواده    . هايي بزرگند   ها اين تغييرات حاكي از چالش       از منظر دولت  . ها است   مدل

هـاي    گيـري   اي را به تصويب رسانيد و از ابزارها و انـدازه            هاي خارج از ازدواج قوانين تازه       والد و همزيستي    تك

  ).1996گوتيه، (رد ها بهره ب نويني براي حمايت از خانواده

ها مبدل شده است، آشكارا حـاكي از آن   يت دولتو بحث خانواده به اول1975اشاره بدين نكته كه از سال  

مـشهود اسـت كـه      . اند  ها از آن زمان توجه ويژه خود را معطوف به موضوعات خانوادگي كرده              است كه دولت  

ها بـه عنـوان يكـي از     علاوه حمايت از خانواده شود و به ه خانواده و مقولات آن مبذول ميتوجهي روزافزون ب  

حتي در كشورهايي چون انگلستان و ايالات متحـده         . هاي برنده اصلي در دنياي سياست بدل شده است          برگ

هر به حمايت كه سياست دولت مبتني بر حمايت محدود از خانواده است، تمايل دولتمردان بر آن است كه تظا

 ما هرگز مانع يـا عـاملي بـر     دولت مبني بر اين كه 1979عباراتي نظير گفته كارتر در سال . ها كنند  از خانواده 
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 ناميـد، بيـانگر   1حـزب خـانواده   كه حزب خـود را  1977 و جمله مشهور خانم تاچر در سال ضد خانواده نيست 

  ).1996ه، گوتي(شود   درنظرگرفته مياهميتي است كه براي خانواده

خواه و   منظور احزاب جمهوري  (هردو حزب سياسي عمده     . مداران براي خانواده اهميت بسيار قائلند       سياست

هـاي دولـت بايـد در     اند كه سياسـت  ، بارها حمايت خود را از خانواده ابراز كرده و اظهار داشته   )دموكرات است 

 تـا بـه حـال       1979از زمان پيروزي در سـال       ) در انگلستان (كار    حزب محافظه . جهت حمايت از خانواده باشد    

زنـدگي  (خـانگي     هـاي زنـدگي نظيـر هـم         همواره به تأكيد گفته است كه بايد مردم را از انتخاب ديگر شـيوه             

  ).1380آبوت و والاس، (ايي بازداشت گر و يا همجنس) مشترك بدون ازدواج

ه خانواده به عنوان موضوعي سياسـي از  پذير شدن فزايند المللي دو عامل مهم در مشاهده       اما در سطح بين   

در سـطح جامعـه اروپـايي، يكـي از          . جامعه اروپايي و سازمان ملـل     : اند   ميلادي نقش داشته   1970ميانه دهه   

اي توسط مجـالس اروپـايي بـود كـه بـر نيـاز بـه شـناختن و بكـارگيري ابعـادي از            عوامل آغازگر تخاذ اراده   

هايي مبتني بر     اقتباس سياست ورزيد و     با خانواده تأكيد مي    مرتبط   هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي      سياست

كـرد    هايي شايسته و منظم در سطح اجتماع را تـشويق مـي             توجيهات چندگانه نسبت به خانواده و لذا سياست       

بعاد  ا از طريق اين اراده بود كه پارلمان اروپا بر ابعاد سياسي موضوع خانواده و خصوصاً              ). 1983اتحاديه اروپا،   (

هاي خـانواده بـه كـرات در محافـل سياسـي        و بدين ترتيب بود كه اصطلاح سياست    اروپايي آن انگشت نهاد   

در ادامـه پارلمـان     . استفاده شد و از طريق اين روند به مجموعه واژگان سياسي اتحاديه اروپـايي وارد گـشت                

 كه يكـي از پيامـدهاي عينـي علاقـه           هاي خانواده را طرح كرد      اندازي از سياست    اروپايي ايده بنا نهادن چشم    

 تدوين شد و بـه      1989انداز در     هاي هريك از دول عضو، اين چشم        با تركيب توانايي  . تصاعدي به خانواده بود   

در آگوسـت   . هاي اروپـايي و ارائـه گـزارش درآمـد           هاي خانواده در اين دولت      مرحله نظارت بر توسعه سياست    

اي را به رسميت شناخت كه مستلزم كنشي  اي پنج ماده اشت و اعلاميه اتحاديه اروپا قدم ديگري را برد   1989

  :دقيقاً منظم در سطح اتحاديه و به شرح زير بود

  .هاي اجتماعي مناسب شمول و توجه به ابعاد خانواده در تأسيس سياست .1

 .ها بر خانواده  ديگر سياست تاثيرگيري و بررسي اندازه .2
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 .هاي خانوادگي دگي و اشتراك در مسئوليتاي و خانوا انطباق دادن زندگي حرفه .3

والـد و خـانواده       خصوص خانواده تك    هاي مشخص خانواده، به     بكارگيري معيارهايي براي حمايت از گونه      .4

 .گسترده

 .هاي محروم حمايت خاص از خانواده .5

توجه به  اين  . ها بود   موضوع ديگري كه در سطح اتحاديه اروپا مورد توجه قرار گرفت، بحث از فقر خانواده              

 منجر به اقدام براي اولين برنامه فقرزدايي يا طرح اوليه مقابله با فقر بود كـه                 1975فقيرترين جوامع در سال     

اي بود كـه      هاي منطقه   اي از پروژه    گرفت و مبتني بر مجموعه       ايده مي  1973از مدلي ايرلندي مربوط به سال       

ايـن برنامـه توسـط برنامـه دوم و سـومي            . نهاد  أكيد مي والد ت   هاي تك   بيش از هرچيز بر فقر در ميان خانواده       

ع پـولي  هاي ملـي در اختـصاص منـاب    هاي نظام  تعقيب شد كه توجهي ويژه به موضوع فقر خانواده و نابرابري          

  ).1996گوتيه، (داشتند 

 والد، موضوع به همين سـادگي نيـز   هاي تك گير خانواده رغم بحث از فقر خانواده و خصوصاً فقر دامن     علي

ايـن  . والد وجود داشته اسـت      هاي تك   هاي دولتي به خانواده     عوامل ايدئولوژيكي در اعطاي كمك    . نبوده است 

ازجمله ايـن  . هاي مرتبط درباره خانواده و الزامات آن بوده است    عوامل ايدئولوژيك دربردارنده تعدادي از رشته     

كـرده و    هم براي جامعه بد و منفي تصور ميوالد را هم براي اعضاي آن و     مفهوم عام و ديرپا كه خانواده تك      

ي از هـاي بـسيار   ايـن اعتقـاد خـود را در گفتـه    . هايي برآمده اسـت  گيري چنين خانواده لذا درصدد نهي شكل  

هايي شده    هاي مثبت درباره چنين خانواده      يسياستگزا ايده ديگري كه مانع برخي       .دولتمردان نشان داده است   

شـد    گردد كه در آن تصور مـي         برمي 1980كارانه در دهه      ي اجتماعي محافظه  زاسياستگهاي    به مباني انديشه  

كند و لذا موجـب       كند و رفاهي بيش از حد لزوم براي آنان فراهم مي            از اندازه از مردم حمايت مي       دولت بيش   

پيـدايش  نتيجه اين امـر     . پذير نباشند   شود تا مردم مسئوليت زندگي خود را برعهده دولت نهند و مسئوليت             مي

است كه در آن افراد جامعه تمايلي براي كمك به خود ندارند و در عوض براي برآوردن  1فرهنگي از وابستگي

هـاي اصـلي    در اين نگرش مادران مجرد يا والدين جداشـده مثـال  . شوند  كليه نيازهايشان متكي به دولت مي     

اي را بـه حـال     دارد كه خانواده   در يك سو پدري قرار    . شوند  تفويض مسئوليت شخصي به دولت محسوب مي      
                                                

1  - Culture of Dependency 
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خود رها كرده و از دولت تقاضاي برآوردن نيازهاي خانواده پيشين خود را دارد و در سويي ديگر، مادر تنهـايي        

ها با مفهوم فرودست يا طبقه  اين ايده. شود  كه هرروز بيش از روز پيش براي امرار معاش به دولت وابسته مي            

هاي اجتماعي بريتانيايي وارد آمريكا شـد و در آمريكـا     اين مفهوم از طريق سياست    .  ارتباط دارد  1پايين اجتماع 

برطبق تعاريف صورت گرفته طبقات پاييني اجتماع در اصل از مردان بيكار و زنـان مجـردي        . توسعه پيدا كرد  

 براي كمك به اي براي كار يا ازدواج دارند و نه تمايلي شود كه بدون وابستگي به دولت، نه انگيزه  تشكيل مي 

هـاي اجتمـاعي بـه     به همين سبب است كه هم از بازار كار و هـم از ارزش      . هايشان  خود يا حمايت از خانواده    

  ).1999، 2ميلار(شوند  ي مصورت كلي رانده

زيـرا ميـزان قابـل    . هرحال بكارگيري اصطلاح فرهنگ وابستگي چاره دردهاي مادران تنهـا نيـست    اما به 

از سويي از آنجا كه آنها مادر هـستند،         . ر تعريف الزامات و وظايف اين مادران وجود دارد        اي از ابهام د     ملاحظه

اين تعريف بدين معنـا اسـت كـه نبايـد از     . شان است اولين نقش و وظيفه آنها نگهداري و مراقبت از فرزندان 

ز والـدين تنهـايي كـه       هاي اجتماعي نبايد ا     اريگز  ن از خانه داشت و درواقع سياست      آنان توقع كار كردن بيرو    

از سويي ديگر نرخ اشـتغال در ميـان         . فرزندان زير شانزده سال دارند انتظار اشتغال خارج از خانه داشته باشند           

از . رشـد باشـد    رود با وضعيت كنوني اين ميزان همچنـان روبـه           مادران تنها در حال افزايش است و گمان مي        

كند كـه   هاي دشواري را طرح مي    تنها و اشتغال آنان، پرسش    كارانه، وضعيت مادران      هاي محافظه   منظر ارزش 

آيا بايد از ايـن مـادران خواسـت كـه بـا كـم كـردن ميـزان كـار خـود از منـافع                          . بايد مورد توجه قرار گيرند    

شود از آنها خواست كـه ماننـد سـاير مـادران در خانـه بماننـد و بـه مراقبـت از          شان بكاهند؟ آيا مي     اقتصادي

توان از اين زنان داشت؟ مواجهه مـستقيم بـا    اشتغال چه توقعي مي  / ردازند؟ در دوراهي مادري   شان بپ   فرزندان

اگر دولت از اين . ها مستلزم رودررو شدن صادقانه با نقش دولت در رابطه با اشتغال اين زنان است اين پرسش

ز آنان تقاضاي اشتغال دارد، بايـد  خواهد كه در خانه بمانند بايد هزينه زندگي آنان را تقبل كند و اگر ا زنان مي 

  .شان بينديشد تدبيري براي خدمات اجتماعي مراقبت از كودكان

                                                
1 - Underclass 
2 - Millar 
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     ها در يافتن پاسخي براي دوراهي فوق شانس اين را داشتند كه عامل سومي به نـام پـدر غايـب را                        دولت

ارت تـاچر در يكـي از       مارگ ـ. پيدا كنند و وظيفه پرداخت نفقه خانواده تـرك شـده را بـه عهـده وي بگذارنـد                  

مـسئوليت را بـه پـدري     توانند پدر بي    قوانين نمي  ي براي زندگي است،   پدري امر : گويد  هاي خود مي    سخنراني

اين تصميم بـار   . توانند و بايد وي را برآن دارند تا هزينه زندگي فرزندانش را بپردازد              مسئول بدل كنند، اما مي    

هـاي   پايـان آن بـراي خـانواده    كند و مانع هدر رفـتن بـي       ذخيره مي  دارد، پول دولت را     را از عهده دولت برمي    

 و 19911گيري قانون حمايـت از كودكـان سـال     ترتيب بود كه اين قضيه موجب شكل  بدين. شود  والد مي   تك

نيز از جمله قوانين متعدد حمايت از والدين منفرد، قـرار دارد   قانون دوم.  شد2قانون حمايت از كودكان بريتانيا

ازجمله اقدامات اين اداره، .  انجاميد3 به تصويب رسيده و به تأسيس اداره حمايت از كودكان1993 در سال  كه

 ).1384برناردز، (شان است   فرزندانپيگرد پدراني كه در خانه حضور ندارند، براي پرداخت نفقه

ن بايد از كودكان خـود      كرد هردوي والدي    هاي بسيار خوبي بودند كه فرض مي        اين قوانين در نظريه قانون    

مـشكلات  . كـرد  حمايت كنند، اما در عمل در غالب موارد والد غايب هيچ كمكي به خانواده پيشين خود نمـي            

  :عملي بسياري براي دريافت كمك از والد غايب توسط والد حاضر وجود دارد كه برخي از آنها به شرح زيرند

 لذا رفتارهاي ناهمگون و نـابرابري در ايـن زمينـه            گيري والد غايب در اين مورد اختياري است و          تصميم .1

  گيرد؛ صورت مي

 سطح كمك تعيين شده توسط قانون معمولاً بسيار پايين است؛ .2

  شود و يا پرداخت آن منظم نيست؛ هاي سطح پايين هم يا اصلاً پرداخت نمي بسياري از همين كمك .3

 كشد؛ و كارهاي قانوني دريافت اين كمك هزينه بسيار طول مي .4

براي اغلب مادران تنها تعقيب مسيرهاي قانوني ملزم كردن همسر قبلي بـراي پرداخـت كمـك هزينـه                    .5

 ).1999ميلار، (فرسا است  فرزندان بسيار طاقت

مطالعات حاكي از آنند در غالب مـوارد و در          . در اينجا بود كه بازهم شكاف ميان قانون و واقعيت رخ نمود           

هاي تعيين شده توسط دولت از سوي والدين غايب  العه شده، كمك هزينهاكثر كشورهايي كه بر روي آنها مط

                                                
1 - The Act Child Support Act 
2 - UK Child Support Act 
3 - Child Support Agency 
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 آن  كارآمـد يـا كژكـاركردي        نـا  برخي نقايص ساختاري اين قوانين به شرح زيـر را موجـب           . شود  پرداخت نمي 

  :دانند مي

هـاي   هايي در اين است كه به ترميم و بازتوليد روابط سـنتي خـانوادگي و نقـش         تلاش چنين طرح   .1

 بپردازند كه پيش از جدايي همسران در ميان آنان وجود داشته اسـت، امـا مـسأله ايـن      اي  جنسيتي

لـذا  . شكـسته اسـت   گسيخته، از بين رفته و درهـم        ها در خانواده ازهم     است كه اين تعهدات و نقش     

   .ها ادامه دهند پذيرند كه به ايفاي اين نقش معمولاً نه مردان و نه زنان نمي

مردي كه از يك خـانواده جـدا   . هاي ناتني است افراد در زندگي با خانوادهمسأله بعدي درگير شدن     .2

شده و به خانواده ديگري پيوسته است، احتمالاً طبق ايـن قـانون بايـد هزينـه كودكـان طبيعـي و            

كنـد كـه يـا        اي ديگر، عرف به وي حكم مـي         بيولوژيك خود را بپردازد و به دليل زندگي با خانواده         

اده دوم را بپردازد و يا طبق قانون از مرد ديگري كه پدر طبيعي فرزندان كنوني هاي اين خانو   هزينه

ايـن اتفـاقي اسـت كـه در         . هاي زندگي فعلي وي را تأمين كند        اوست بخواهد كه بخشي از هزينه     

 .دهد عمل رخ نمي

وشرطي اسـت كـه بـراي والـدين          قيد  آيد وظيفه بي    بحث ديگري كه در مورد اين قانون پيش مي         .3

در مواردي پـدر طبيعـي فقيـر كـه اكنـون از           . شان معين شده است     ي در نگهداري از كودكان    طبيع

هاي زندگي فرزندانش را كه اكنون بـا مـادر خـود و پـدر       شود تا هزينه    خانواده جدا شده موظف مي    

كنند، بپردازد و اين از مواردي است كه معمولاً پدران طبيعي را از  ناتني جديد ثروتمندي زندگي مي  

  .كنند كند و لذا آنان اين هزينه را پرداخت نمي پرداخت اين هزينه به زعم خود معاف مي

بحث ديگري كه در زمينه اين قانون از سوي زنان اقامه شده است، اين است كه تنهـا كـسي كـه       .4

ممكن اسـت پـدران در قبـال فرزنـدان خـود      . نيازمند حمايت پس از جدايي است، كودكان نيستند    

امـا  . انون داشته باشند، حال آن كه ايفاي اين وظـايف خـود جـاي بحـث بـسيار دارد                وظايفي در ق  

گيرند، در اثر مراقبت از فرزندان خـود         مادراني كه در غالب موارد سرپرستي فرزندان را به عهده مي          

. شـوند  با محدوديت اشتغال و درآمدي كمتر از درآمد يك زن در يك خانواده معمـولي مواجـه مـي           
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كنند اين است كه دولت بايد جايي در حمايت از خـود ايـن                ي كه اين بحث را مطرح مي      داعيه زنان 

مـيلار،  (هاي شغلي و درآمدهاي خود آنان را نيـز درنظـر بگيـرد              زنان داشته باشد و كاهش فرصت     

1999.( 

حـث  ي براي خانواده بارهـا مـورد ب       سياستگزااند كه در      كودكان نيز از اعضاي مهم خانواده     از سويي ديگر    

 1924در . هاي اخير، در سطح سازمان ملل نيز به خانواده و كودكان توجه شده اسـت            طي سال . اند  قرار گرفته 

 توافقنامـه  1989در .  مجدداً بر آن تأكيـد شـد  1959براي نخستين بار اعلاميه حقوق كودك مطرح شد و در        

ي اجتماعي بـود و بـه       سياستگزارجديدي از حقوق كودك به كار گرفته شد كه معطوف به امنيت اجتماعي و               

حقوق كودكان براي داشتن حق سلامت جسماني، آموزش و استانداردهاي مناسب زندگي، خصوصاً در رابطه               

علاوه اين اعلاميه بر حق استفاده از خدمات نگهداري كودكـان      به. كرد  با خوراك، پوشاك و مسكن تأكيد مي      

ي عمومي اذعان داشت و خـانواده را گـروه بنيـادي جامعـه              ها  والدين شاغل، يعني حق برخورداري از حمايت      

كند و لـذا حمايـت        ويژه كودكان فراهم مي     شمرد كه محيطي طبيعي براي رشد و سعادت اعضايش و به            برمي

 را 1994سـازمان ملـل همچنـين سـال        . هايش جزء وظايف جامعه است      ضروري و كمك در انجام مسئوليت     

  ).1996گوتيه، ( خانواده تأكيد كرد ر لزوم حمايت ازسال خانواده تعيين و بار ديگر ب

. شايد بتـوان فهـم موضـوع را واضـحتر نمـود            مرور پژوهشهايي دراين زمينه       با با عنايت به آنچه گذشت    

 خانواده  هاي كه به  تفاوت سياستگزاري)2002 (1اينگلهارت، تراپ و درانكرزپژوهشهاي  ي از قبيلپژوهشهاي

 به بررسي ايـن سـوال كـه    كه )2004 (2نگ، هانگ و چانك پژوهشمي پردازد و يا در آلمان غربي و شرقي    

، مي تواند راهگـشايي     ؟ مي دهد   چيني شكل   تجربه طلاق را در زنان     ، فرهنگي -زمينه هاي اجتماعي  چگونه  

  .در اين حوزه باشد

 از طريـق  كـشور   دو   سياستها و قـانون طـلاق        با تاكيد بر  ) 2002(در پژوهش اينگلهارت، تراپ و درانكرز       

ان شـرقي   و آلم ـ ) فـدرال (تحليل تجربي تفاوتها در انتقال بين نـسلي ناپايـداري زناشـويي در آلمـان غربـي                  

ي مرتبط  تفاوت در باورها و پايه هاي اساسي تفكر خانواده و نيز سياستها           . نشان داده شده است   ) دموكراتيك(

                                                
1 - Engelhardt, Trappe & Dronkers 
2 - Kung, Hung & Chang 
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ره ادر ذيل به برخي از اين تفاوتهـا اش ـ        . شده است ر  در بين اين دو كشو     زدن اين تفاوتها     با آن منجر به دامنه    

  :شده است

  

   خانواده در آلمان شرقي و غربيهايسياست

   . كاركردن زنان استها در آلمان شرقي و غربي خانواده هايمهمترين تفاوت سياستداده ها، طبق نتايج 

 به نظر   1960 اما اواخر دهه     .ر آلمان شرقي كاركردن همپا و مداوم زن و مرد نشانه برابري جنسيتي بود             د

 قانون حمايت از مادران ايمان و باروري آنان كمتر شد كه در نتيجهرسيد كه با افزايش استخدام زنان ميزان ز    

كـه بـه زنـان    بـود   بعد از مدرسه، و كليه حمايتهاي اجتماعي       د آمد كه شامل مراقبت از كودك      شاغل به وجو  

براي مادراني بـا  همچنين ساعت كار  . دارند كار كنندي كوچك يا فرزندد در حالي كه باردار هستند    اجازه مي دا  

  . يافتكاهش فرزند 3 تا 2

وقتي . ران تنها مي شد اما حمايت زيادي هم از ماد     پايه خانواده است  به نظر مي رسيد ازدواج      در حالي كه    

 زوجين از طريق استخدام      فرايند طلاق نسبتا پيچيده نبود و هدف آن استقلال         ازدواج به شكست مي انجاميد    

 هدف سياست خانواده آلمـاني      نان داشت و   تاكيد بر حقوق ز     در آلمان شرقي   به طور كلي سياست خانواده    . بود

 بـراي رسـيدن   م ساعت و تشويق به دنيا آوردن كودك بود كه       بر روي استخدام زنان به صورت كارمندان تما       

  . شوندنند و زود هم باردارزود ازدواج كبه اين هدف افراد تشويق مي شدند تا 

 زنـان   ،اما سياست خانواده در آلمان غربي بدين صورت هدايت شد كه مردان نقش سنتي خود را داشـتند                 

مي گشتند عهـده داري  بركار ار طولاني به بازاي وقفه با   كار مي كردند اما پس از تولد كودك       نيز تمام مدت  

 مشكلاتي زيـادي بـه بـار    را نداشتند،يت اجتماعي از كودك  كار و خانواده براي زناني كه سيستم حما        تركيب

به جاي ايجاد تسهيلات براي زنان شاغل به وسيله فراهم كردن خدمات، دولـت اجـازه                 در آلمان غربي     .آورد

هنگامي . از لحاظ اقتصادي وابسته به همسرانشان باشند      در خانه بمانند و     داد تا مادران با كودكان نوپاي خود        

، امـا راه بخـصوصي   آنها فراهم مـي شـد   تصميم به بچه دار شدن مي گرفتند تسهيلاتي براي        ه ها خانوادكه  

وقتي ازدواج شكست مي خورد، طلاق نسبتا خيلي گـران تمـام    . براي شكل گيري اوليه خانواده وجود نداشت      
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، 1998،  2يني و راسـپ   2001،  1پريتدي(فراواني براي زنان و كودكان دربر داشت        مي شد و خطرهاي اقتصادي      

مي توان نتيجه گرفت كه زنـان ازدواج كـرده و    بنابراين .)2002هر دو به نقل از اينگلهارت، تراپ و درانكرز،      

ن سـابق خـود بـود و وضـعيت         حتي طلاق گرفته در آلمان شرقي از لحاظ مالي مستقل از شوهران و همسرا             

   .كاهشي نداشت حتي بعد از طلاق مادران و فرزندان آنهااقتصادي و اجتماعي 

 بـين فراينـد     سپس اين پژوهشگران با توجه به نتايج مطالعه در نتيجه گيري خود به بحث ارتباط نظـري                

  : پرداختند خانواده هاهايطلاق و سياست

 در اطلاعاتي از رابطه بين طلاق والـدين و پيامـدهاي آن در فرزنـدان و نيـز طـلاق              هاپيشينه پژوهش در  

  : مكانيسم علي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است5شده است كه از بين آنها   فراهم فرزندانزندگي آتي

وادار  را خيلـي زود       است كه اغلب فرزندان    تنيدگي همراه با طلاق والدين عامل فشارزايي       )1

هنگام و بارداري در سنين پايين مي كند كه تمام اين عوامل             زود   به ترك خانه، تصميم به ازدواج     

، والراسـتين  1988، 4؛ مك لاناهان و بامپس    2000،  3آماتو(مي شود   ن طلاق   افزايش ميزا منجر به   

  ، )2002، همه به نقل از اينگلهارت، تراپ و درانكرز، 1980، 5و كلي

  كودكان از  . فرايندي است كه طلاق را در بين فرزندان طلاق رواج مي دهد            جامعه پذيري  )2

 مايـل تعمال والدين در روابط بعدي خود        سرمشق گيري رفتارها و ا     طريق يادگيري، الگوبرداري و   

 تمايل دارند تـا روابـط خـود را قطـع      و خيلي زودحفظ و نگهداري روابط مطلوب دارند      به   يكمتر

، همه به نقل از اينگلهارت، تراپ و درانكرز،       1982،  7؛ گرين برگ و ني    1987،  6گلن و كرامر  (كنند  

2002(، 

                                                
1 - Diprete 
2 - Ruspini 
3 - Amato 
4 - McLanahan & Bumpass 
5 - Wallerstein & Kelley 
6 - Glenn & Kramer 
7 - Greenberg & Nay 
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ايجاد از طريق   (  زندگي كودكان   در قتصادي شرايط ا  نامطلوب شدن به دنبال طلاق والدين      )3

بيشتر در معرض خطر    طلاق   فرزندان   گذارده و بنابراين  اثر منفي   ) مشكلات در تحصيلات و شغل    

 ،)2002، به نقل از اينگلهارت، تراپ و درانكرز، 1988مك لاناهان و بامپس، (طلاق قرار دارند 

 سـردرگمي و عـدم حمايـت        ر بـه   منج ـ بدنامي اثر طلاق والدين بر زندگي فرزنـدان آنهـا          )4

 اجتماعي و در نهايت ايجاد مشكلات بعدي مي گردد،

فرزندان اين والدين برخي خصوصيات شخصيتي كه احتمال طلاق را افزايش مي دهد به               )5

 .ارث مي برند

  

 به مقايسه از جوامع شرقي مي باشند    )2004كنگ، هانگ و چان،     (آن   كه نويسندگان    يدر پژوهش ديگر  

ت نظام خانواده در چين و تفاوت قانونها، سياستگزاريها و نيز ارتباطـات در چـين قـديم و جديـد                     اصول سياس 

  .پرداخته شده است

در ابتداي مقاله با توجه به روند روزافزون آمار طلاق در جوامع ذهن خواننـدگان را متوجـه ايـن موضـوع                 

  : نموده اند كه آمار طلاق در شرق كمتر از غرب است

تاثير طلاق مي تواند تمام اعضاي خرده سيستم جامعه از          .  به طلاق پديده اي جهاني است      افزايش تمايل 

 .دهـد  قـرار    قبيل زوجين درگير، فرزندان، خانواده هاي اصلي، محل كار و حتي چرخه اجتماعي را تحت تاثير               

نظريه پردازان  رشد تمايل به طلاق برخي      افزايش  در جوامع غربي به واسطه      اين رخداد به گونه اي است كه        

 حيـات خـانواده در      بهنجـار سيستمي خانواده پيشنهاد داده اند كـه طـلاق و ازدواج مجـدد جزيـي از چرخـه                   

           امـا بـه نظـر    كمتـر اتفـاق مـي افتـد    در جوامع شرقي    طلاق پديده اي است كه      كه    در حالي  .نظرگرفته شود 

در اينكه پديده طلاق حادثه اي شوك  . باشده تردر مقايسه با جوامع شرقي خيلي برجست رات آن   يثمي رسد تا  

 به شمار مي آيـد زندگي آور است شكي نيست و گزارش شده است كه طلاق يكي از استرس زاترين حوادث               

  .)2004، نگ، هانگ و چانك(
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            نـگ و قـوانين و اصـول جـاري و تغييـر يافتـه             يـستبومي هنـگ ك    سپس اين پژوهشگران به موقعيـت ز      

  : اندپرداخته

 است كه فرهنگ سنتي چيني و ارزشهاي غربـي هـر دو در              هنگ كنگ به خاطر موقعيت خود جامعه اي       

 نـرخ  1999 تا 1984لهاي سا طي  در پديده رو به رشدي در هنگ كنگ است و طلاق  . آن مشاهده مي شود   

  .افزايش يافت)  جمعيت1000در هر  (2 به 07/0طلاق از 

 آنها بيشتر تحـت تـاثير نقـش       در  تاثير ارتباطات قرار دارند و هويت خود        زنان به خاطر اينكه بيشتر تحت       

بنـابراين در اثـر   و    كنـد   بيش از مردان نمود پيدا مي       طلاق بر آنها   تاثيرزناشويي و موقعيتشان قرار مي گيرد،       

  .طلاق دچار ناسازگاريهاي روان شناختي بيشتري نيز مي شوند

 -حكمفرمـا ( پنج ارتبـاط  كنفوسيوس. مركزي در جامعه چين داردتحت تعاليم كنفوسيوس خانواده جايگاه   

را براي انسانها اساسي مي دانـد   ) دوست- شوهر و دوست - برادر كوچكتر، زن   - پسر، برادر بزرگتر   -وزير، پدر 

 ، سـن و   نـسل با  است كه   ارتباط خانوادگي    3 ارتباط اساسي    5از اين   .  شوهر يكي از آنها است     -كه رابطه زن  

در چين كلمه ملـت شـامل دو خـصوصيت كـشور و      همچنين  . لسله مراتبي جنسيتي مرتبط است    توصيفات س 

در چين ازدواج هرگز موضـوع بـين دو فـرد يـا دو      .بنابراين كشور خانواده و خانواده كشور است  . خانواده است 

 ثبـات در    بنـابراين .  اسـت  خانواده شوهر و يكـي شـدن دو فاميـل         خانواده نيست بلكه هدف ازدواج ادامه راه        

د كـه ناسـازگاري زناشـويي و       اريخچه ازدواج در چين نشان مي ده      مرور ت . خانواده خيلي مورد تاكيد قرار دارد     

، هر دو به نقل     1994،  2؛ سو و ويگ   1989،  1چيئن(ازدواج مجدد پديده اي فوق العاده نادر در چين بوده است            

  .)2004، نگ، هانگ و چانكاز 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 - Chien 
2 - Su & Weig 



 266

  سلسله مراتب جنسيتي

شوهران حق يكطرفه براي طلاق داشتند و امضاء و سند زدن آنها بـراي        در چين   در فرايند قديمي طلاق     

 شوهر از سـوي زن مـي شـد امـا ايـن              رايط بسيار نادر منجر به ترك     اگرچه شايد برخي ش   . اين امر كافي بود   

  . بندرت بود و زنان حقي براي طلاق نداشتند

  

  سلسله مراتب نسلي

. طبق اين قانون والدين شوهر نيز بايستي موافق طـلاق بودنـد           .  نسلها انجام مي شد    لاق توسط  ط كنترل

سر نمي توانست  طلاق عروسشان را مي خواستند، پ، اگر والديناين قانون جنبه ديگري نيز داشت و آن اينكه

 بـه   و طبق قانون اگر طلاق به وسيله رضايت دو طرف نيز ضروري بـود تـصميم نهـايي                 به آن اعتراض كند     

  .والدين شوهر واگذار مي شد

  

  ازدواج مجدد

به عنوان پديده اي غيراخلاقي به شمار مي آمد و ازدواج مجدد افـراد عملـي     در چين   تا سالها قبل طلاق     

نشان مي دهد كه در فرهنـگ  ... مرور تاريخچه مفاهيم ازدواج، طلاق و  .شرم آور از ديد جامعه تلقي مي شد      

  . عليه طلاق وجود داشتچيني قوانين اجتماعي سختي

  

  تغيير مفاهيم ازدواج و طلاق در هنگ كنگ 

 ـ       در مقايـسه بـا   ه وعليرغم زمينه فرهنگي سنتي چيني، هنگ كنگ تحت تاثير ارزشهاي غربي قرار گرفت

ديگر سرزمينهاي چين هنگ كنگ بيشتر تحت تاثير عشقهاي رومانتيك غربـي و عـشقهاي دو جانبـه قـرار                   

، نـگ، هانـگ و چـان      ك، همـه بـه نقـل از         1999،  3؛ و هك استال   1998،  2؛ لي 1998،  1وايتهيد (ه است گرفت

  و در پي آن مفهوم ازدواج در هنگ كنگ اتفاق افتاد20تاثير زياد اين قبيل عشقهاي غربي در اواخر قرن   ).2004

گرش بـه   ن داشت و     قانون چين در زمينه روابط خارج ازدواج تغيير        1971پس از سال    . دستخوش تغييرات شد  

                                                
1 - Whitethead 
2 - Lee 
3 - Hackstall 
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ه مفـاهيم ازدواج و   مطالعـاتي در زمين ـ 90 تا 70در طي سالهاي  . طلاق نيز به طور فزاينده اي تغيير پيدا كرد        

 در . در روابط و مفهوم طلاق قرار گرفت نقش جنسيتي روي تمركز مطالعات بر90دهه  و در طلاق انجام شد

ع بي آبرويي است كه     تند كه طلاق يك نو     پاسخ دهندگان اعتقاد داش    1995در يك مطالعه در سال      حالي كه   

 نتيجه مطالعه ديگري در همين زمينه نشان داد كه 1998، در سال تر از مردان استبراي زنان سختحمل آن 

اعتقاد داشتند به شرطي كه رفاه فرزندان تامين شود و رضايت دو طرف باشد طلاق ضـروري        پاسخ دهندگان   

 كه بـر  ي نيز وجود داشتندعوامل اجتماعي ديگر ن در همين دوره     همچني .)2004نگ، هانگ و چان،     ك (است

سيـستم رفـاه   ، تـاثير تغييـرات اقتـصادي بـر ازدواج     به عنوان نمونه .تغيير مفاهيم به طور همزمان اثر داشتند   

افزايش اين گونه روابط منجر به افزايش ميزان طلاق در           (افزايش فرصت براي روابط خارج ازدواج     ،  اجتماعي

 . بودازدواج با مهاجرانو ) وجين شدبين ز

، بخصوص افرادي با موقعيت اجتماعي اقتصادي پـايين         هنگ كنگ  خيلي از مردان جوان تنها در     در واقع   

وقتي اين افراد به چين مـي رفتنـد خيلـي از    . ود پيدا كنندبراي خ قادر نبودند كه زوج مناسبي در هنگ كنگ    

د به هنگ كنـگ برگردنـد محـيط و نظـام      مي شدند با همسران خوزنان مجبوروقتي  . آنها ازدواج مي كردند   

اجتماعي جديد مشكلات زيادي را در سازگاري آنان به وجود مي آورد و مردان نيز به خاطر شرايط اقتـصادي          

 از  ر زنـان  به دليل انتظـارات زيـادت     همچنين   .سخت از جمله كرايه خانه مشكلات زيادي را تحمل مي كردند          

 شـد و طـلاق      ازدواجها خيلي شـكننده مـي      اين گونه    اشويي تنيدگي بيشتري پيدا مي كرد و      زندگي زن مردان  

   .رخ مي دادبيشتري 

هيم و قوانين به نتايج مطالعه خود اشـاره داشـته و گـزارش      ادر پايان اين پژوهشگران با توجه به تغيير مف        

. اظ تاريخچه اي بررسـي شـد      در اين مطالعه چگونگي شكل گيري تجربه طلاق در هنگ كنگ از لح            : دادند

پس از مصاحبه با زنان مطلقه گزارش شد كه اين زنان به سختي بين آزاديهاي غربي و تعاليم كنفوسيوس در  

اين زنان كه تحت تاثير ازدواجهاي رومانتيك غربي و آزاديهاي آن قـرار داشـتند بـا توجـه بـه      . جنگ هستند 

همچنـين  .  تلخي داشته انـد رد در ازدواجهاي خود تجربهرار دااينكه هنوز هم در جامعه قوانين سنتي ازدواج ق      

به علت  .همه در رخ دادن طلاق در بين اين افراد تاثير به سزايي داشت           ...  اجتماعي و    مانعهاينقش خانواده،   
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سازگاري بـا   مشكلات اقتصادي ناشي از طلاق براي زنان موسسات اجتماعي و قانون نقش مهمي در ميزان                

  .يفا مي كنداين رخداد ا
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  : : ممتتشش ه هفصلفصل

  

اصول پيشنهادي اصول پيشنهادي   

  براي كنترلبراي كنترلسياستگزاري سياستگزاري 

  : : طلاق در ايرانطلاق در ايران

  الگوي زيربنايي مداخلهالگوي زيربنايي مداخله
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   سلامت خانواده اساس كنترل طلاقارتقاء

خانواده و سلامت آن از جملـه    استحكام  موضوع  . د و جامعه مي باشد    خانواده پايه سلامت فر   سلامت  

در مطالعات جوامع غربي و شرقي جايگاه خود را به دست آورده اسـت و از اهميـت                             ت كه   موضوعاتي اس 

توجه به خانواده و نيازهاي ويژه آن بر اجراي سياستهاي حفظ ثبـات زنـدگي در                . ويژه اي برخوردار است   

بنايي مداخله بتواند سياستهايي كه بر مبناي راهبردهاي پيشگيري و تدوين الگوي زير         . خانواده تاكيد دارد  

   .به تحكيم اين نظام و نيز افزايش سلامت خانواده ياري رساند

 زندگي زناشويي هدف بسيار با ارزشي اسـت، امـا اطلاعـات             ناكارآمديبه نظر مي رسد پيشگيري از       

 نامناسب و شرايط زندگي نامساعدي دارند، منجر به دشـواري راه             خانوادگي ناكافي از زوجيني كه زندگي    

به عنوان نمونه درصد اعلام شده زوجيني كه طلاق مي گيرند چقدر . ر دستيابي به اين هدف شده استد

  مي تواند درست باشد؟ آيا واقعا قادريم از طلاق و انحلال زندگي زناشويي پيشگيري كنيم؟ 

اما  سال قبل تا كنون بر روي برنامه هاي پيشگيري طلاق بررسيهايي انجام شده است،          50اگرچه از   

بررسي جدي و دقيق در اين زمينه از دودهه قبل آغاز شده اسـت و اگرچـه اطلاعـات زيـادي در مـورد                        

 ياري رساندن به زوجين براي  هنوز در گامهاي اوليه براي چگونگيپيشگيري از طلاق وجود دارد ولي ما

  .)1998، 1سيرز و كهن(ازدواجي موفق هستيم 

در واقـع طـلاق   . اد تاثيرات مخربي بر خانواده ها شده اسـت       افزايش ميزان وقوع طلاق منجر به ايج      

  .دت و دراز مدت به دنبال دارديكي از پرهزينه ترين مشكلات را براي والدين و كودكان در كوتاه م

 كه طلاق يكي از استرس زاترين حوادث زندگي است كه افراد تجربـه مـي             گزارشها نشان مي دهد    

گزارش دادند كه ميزان خودكشي، اختلالات ) 1978( بلوم و همكاران ).1990، 2كيتسون و مورگان(كنند 

  . رواني و مرگ به علت بيماري در افراد مطلقه و جداشده بيشتر از ساير افراد گزارش شده است

 از كودكان طلاق نيز درگيـر  يك سومالبته تاثيرات مخرب طلاق بدين جا ختم نمي شود بلكه حدود    

در مطالعات متعددي اشاره شـده اسـت كـه پيامـدهاي طـلاق بـراي                . ند شد آسيبهاي روانشناختي خواه  

                                                
1 - Sayers & Kohn 
2 - Kitson & Morgan 
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كودكان شامل افسردگي، كناره گيري، صلاحيت اجتماعي پايين، مشكلات سلامت، پيشرفت تحـصيلي             

پايين، كاربرد ضعيف مهارتهاي مقابله با مشكل، كاهش عزت نفـس و افـزايش پرخاشـگري مـي باشـد              

همچنين كودكان طلاق خود نيز بيـشتر طـلاق         ). 1995،  2مري و كويرو  ؛ ا 1994،  1؛ كارتز 1994گاتمن،  (

  ). 1990كيتسون و مورگان، (مي گيرند 

تشخيص متغيرهاي تاثير گذار بر ثبات ازدواج روانـشناسان را بـا فرصـتهايي در جهـت پيـشگيري و                  

        ص اهميت تـشخيص ايـن گونـه متغيرهـا فقـط تـشخي      . مداخله براي كاهش ميزان طلاق آشنا مي كند 

 جامعه نيز ها و كلگروه ساير گروه هاي در معرض خطر نيست بلكه بايستي پيشگيري را از اين گروه به 

براي رسيدن به چنين اهدافي تاكيد بر طراحـي برنامـه هـاي      ). 1996 و برادبري،    3ساليوان(گسترش داد   

  .  طولي پيشنهاد مي شوداجراي پژوهشهايپيشگيري و 

نوني جامعه ايران پديده طلاق نيز مانند پديـده هـاي ديگـر تحـت تـاثير تحـولات                   با توجه به وضعيت ك    

ساختاري و ارزشي جامعه از يكسو و ناهماهنگي خرده نظامهاي اجتماعي از سوي ديگر، بعنوان يـك مـساله                   

 و   ازدواج و نيز پديده طلاق تحـت تـاثير تغييـرات سـاختاري             با توجه به اينكه   .  كرده است  اجتماعي نمود پيدا  

 دچار تغييرات چشمگيري شده است، ضروري است كه سياستها و راهكارهاي اجرايي با توجه                جامعه فرهنگي

  .  جامعه ايراني ارائه گردد اجتماعيي و نيز توجه به بافته خصوصيات فرهنگي و دينب

ارتقـاء  ي در برنامـه هـا  نتايج پژوهشها در زمينه علل زمينه ساز و آشكار ساز طلاق حاكي از آن است كه           

سلامت خانواده و نيز ارائه سياستهاي تحكيم خانواده مي بايست تغييرات ساختار اجتماعي را در جامعه ايـران                  

 از قبيـل بـالاتر رفـتن سـطح           خـصوصيات جمعيـت شـناختي زوجـين        اتي از قبيل تغييـر    تغيير. گرفتدر نظر 

، ج، كاهش معنـادار نـرخ بـاروري      تحصيلات دختران از پسران، كاهش فاصله سني زوجين، افزايش سن ازدوا          

 تغيير در نگرش روابط دختر و پسر، درگيـر شـدن زنـان در       تغيير سيستم و نظام خانواده به صورت هسته اي،        

اشتغال و وابستگي كمتر مادي آنها به شوهران خود، كمتر سپري شدن اوقات فراغت خانواده ها و بخـصوص   

  .ده شونديايستي در اين چارچوب گنجانواملي هستند كه بوالدين و فرزندان در كنار يكديگر، از جمله ع

                                                
1 - Kurtz 
2 - Emery & Coiro 
3 - Sullivan 
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در مقايـسه بـا   در سـالهاي اخيـر   مانند بسياري از كشورها نسبت والديني كـه   ه  در ايران نيز     به عنوان نمونه  

 اگرچه ممكـن اسـت   رفتن اين نسبتبالا  . افزايش يافته است    مشغول به كار مي باشند     ي آنها هر دو  ،گذشته

واده مفيد به نظر آيد، اما ادامه اين روند براي سلامت اعـضاي خـانواده بخـصوص كودكـان                   براي اقتصاد خان  

 در كنار يكديگر و  بخصوص سپري شدن آنكوتاه شدن زمان اوقات فراغت اعضاي خانواده. خطرآفرين است

 بـر آن    عـلاوه .  اشتغال والـدين اسـت     پيامدهايغفلت از نقش مراقبتي و حمايتي والدين از كودكان از جمله            

 و رشد نامناسب اين گونه مهارتها        توسط فرزندان  حداقل مشكلات از قبيل عدم كسب مهارتهاي كافي       ايجاد  

 البته براي بررسي تغييرات ساختار خانواده در ايران متغيرهاي فراوانـي از   .از ديگر عوارض فقدان والدين است     

 تحصيلات والدين، تعداد فرزندان، طول مـدت  جمله افزايش تعداد مادران شاغل، مقدار ساعات كاري والدين،       

  .بايستي مورد توجه قرار گيرند.... ازدواج، سن مادر هنگام ازدواج و تولد اولين كودك و 

بـسياري از    فصل اول مشاهده شد كه اگر چه ميزان وقوع طلاق در ايران در مقايسه با                  در طبق نتايج آماري  

 روند رو به رشدي داشته      1385ازدواج در سالهاي اخير بخصوص       پايين تر است، اما نسبت طلاق به         كشورها

هزينه هاي تحميلي طلاق يكـي ديگـر از عـواملي اسـت كـه سـلامت خـانواده و جامعـه را            همچنين  . است

هزينه هاي طلاق را مي توان به انواع هزينه هاي شخصي، اجتماعي و اقتصادي         . دستخوش تزلزل مي نمايد   

 اشاره شد، برخي هزينه هاي طلاق به قدري آسيب زا هستند كه حتي 5در فصل همان طور كه . تقسيم نمود

نيازمنـد دريافـت حمايتهـاي اجتمـاعي و مـالي از سـوي       را براي افراد غيرممكن بوده و اين افراد       جبران آنها   

لاق  به عنوان نمونه مدارك متعددي وجود دارد كه بدنبال ط          .مي نمايد  ي و غيردولتي  دولتموسسات  نهادها و   

حـول جـسماني و روانـي        كودكان مورد غفلت قرار گرفته و به عنوان شاهد تعارض ميان والدين در ت              ،والدين

همچنين شاهد بودن تعارض والدين منجر به بـروز مـشكلات عـاطفي و              .  مي شوند   فراواني يدچار كمبودها 

 بتواننداين كودكان   وره  تهايي نظير مراكز مشا   اجتماعي در كودكان مي گردد كه مشخص نيست حتي با حماي          

سياسـت افـزايش سـلامت      در اين گذر بايستي مورد تاكيـد قـرار گيـرد            آنچه  بنابراين  . يابند بهبود   به سادگي 

  . استعمومي خانواده
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ه طور عميقي تحت تـاثير    پيشين اين گزارش مشاهده شد كه سلامت اعضاي خانواده و جامعه ب           در بخشهاي   

در واقع قبل از پيشنهاد هر سياستي بايستي به تعريـف خـانواده   . ق مي افتد است كه در خانواده اتفا     چيزي آن

در جوامع غربي كه فرد مهمتر از گروه است شايد بتوان گفت كه خانواده متشكل               . در جامعه خاص توجه كرد    

بـه  رد،  كه خانواده جايگاه ويژه اي دااما در ايران. از افرادي است كه با صميميت در كنار هم زندگي مي كنند     

  .د تاكيد شود واح نظامنظر مي رسد غير از اين تعريف بايد به خانواده به عنوان يك

اي تحـت تـاثير ارتباطـات اعـضاي آن بـا يكـديگر و نيـز                 خانواده  چنين  سلامت عمومي   شك نيست كه    

زنـد يـا    روابط والدين با فر   كيفيت  روابط زوجين با يكديگر و      چگونگي  .  اجتماعي آنها است   -موقعيت اقتصادي 

ه را دسـتخوش تغييـر و       دبر خانواده، همگي نظـام خـانوا      ... تاثير ارزشها و خرده فرهنگها و       فرزندان خود و نيز     

 سياستگزاريها بايستي بـر      است  بسيار مهم و ارزشمند    "1من خانوادگي " كه   ر جامعه ايراني  د. تحولاتي مي كند  

اقع بايستي براي تحكيم خانواده متعهـد شـويم بـه           در و . مبناي محافظت و حمايت از خانواده پايه ريزي گردد        

 در .حفاظت از آن از طريق اجتماعي، اقتصادي و سياسي و هر طريق ديگري كه خانواده را ثبـات مـي بخـشد     

 فرصتهاي برابر بـراي زوجـين   ايجاد حمايتهاي خانوادگي و  يي چون ها به پيشنهاد  اين اهداف بايد  برنامه ريزي   

در واقع بـراي رسـيدن بـه        .  شود ، اشاره نقش فعال داشته باشند   حفظ صيانت خانواده    براي اينكه در مراقبت و      

دولت، نظـام قـانون گـزاري، نظـام قـضايي،      خانواده اي صميمي و محيطي سرشار از محبت و گرمي بايستي            

همگـي در كنـار يكـديگر كمـر همـت       .... خدمات رفاه اجتماعي، خدمات حمايت از خانواده، مراكز مـشاوره و            

   .ندندبب

اگر صرفا به معناي منع يا محدود كردن حق يا          با توجه به اينكه كنترل طلاق       با عنايت به آنچه گذشت و       

بـا   كنتـرل طـلاق   هتنهـا را  به نظر مي آيد،     ، اگر نه غيرممكن،   سخت و دشوار  امكان وقوع طلاق باشد، امري      

از ايـن   .  خواهـد بـود    سـلامت در خـانواده     ارتقاءافزايش سلامت عمومي خانواده ها و تهيه برنامه هايي براي           

  . براي حمايت از ازدواج و تحكيم خانواده يافتطريق است كه مي توان راهي 

  

  
                                                

1  familial self 
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  برنامه هاي پيشگيري و تاكيد بر اصول اساسي آن

نيـاز   نرخ بالاي تنيدگي زناشويي و طلاق در بين زوجين و نيز پيامدهاي شديد آن براي خانواده ها،                   وقوع

نتـايج  ). 1996ون ويـدن فلـت و همكـاران،          (نمايان كـرد  و مداخلات ضروري را در اين حوزه        پيشگيري  به  

در ايـن  ) 1993؛ 1988؛ 1987، مـاركمن و همكـاران،   1981ماركمن،  (مطالعات طولي ماركمن و همكارانش      

معرض زمينه نشان داد كه با پيشگيري و مداخلات مناسب مي توان ميزان وقوع طلاق را در بين زوجين در                    

نتايج گزارش شده نشان داد اجراي مداخلات در زوجين تفاوتهـايي ايجـاد كـرده اسـت بـه                   . خطر كاهش داد  

 تـا   5/1نحوي كه رضايت زناشويي زوجيني كه مداخله دريافت نموده بودند در مقايسه با گروه كنترل پس از                  

 بـسيار    نيز  سال پيگيري  5ها پس از     و البته اين تفاوت    به شكل معناداري كمتر افت كرده بود،       سال پيگيري،    3

، خـودگزارش دهـي و      ابزارها و روشهاي متفاوت   اندازه گيري ميزان رضايت از زندگي زناشويي با         . معنادار بود 

 و زوجيني كه مداخله دريافـت كـرده          سال اول نشان داده    3ه پيگيري   مشاهده اي، نتايج يكساني را در مطالع      

  . ند نشان داده اكديگربودند ارتباط مثبت بالايي را با ي

  

  شناختي در طلاقتجارب جهاني در مورد مداخلات روان

بخشي از اين مداخلات پيش . توان به دو طبقه تقسيم كردمداخلات طراحي شده در زمينه طلاق را مي

شوند، انجام يافته و در واقع مداخلاتي از ايجاد آسيب يا مشكلات زناشويي كه معمولا منجربه طلاق مي

گروه دوم مداخلاتي هستند كه پس از ايجاد . شوندتند كه معمولا به عنوان پيشگيري اوليه شناخته ميهس

البته با در نظر گرفتن تعريف . شوندانجام مي) عمدتا براي فرزندان خانواده(مشكل و يا حتي پس از طلاق

از پرداختن به اين مداخلات پيش . توان پيشگيري محسوب كردشكلي ميپيشگيري، تمام اين مداخلات را به

  .ابتدا به تعريف پيشگيري پرداخته و سطوح مختلف آن را مرور خواهيم كرد
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  تعريف پيشگيري در حوزه زوج و خانواده

زوج و خانواده را شامل هر رويكرد و پيشگيري در حوزه ) 1999، 3 و هانا2؛ به نقل از برگر1990(1لابت

اين رويكردها . انايي ها و عملكرد بين فردي انسان ها طراحي شده باشد مي داند كه براي ارتقاء تويروش

  .افراد، زوج ها و يا والدين را مخاطب خود قرار مي دهند

  

 سلامت و موضوع زوج و خانواده ها و سطوح پيشگيري در حوزهمدل

  مدل پيشگيري سلامت عمومي

  :گيردر مير سه سطح مورد توجه قراپيشگيري در زمينه مشكلات بهداشتي د

اين نوع از مداخلات براي . باشد درصدد كاهش تعداد موارد جديد يك اختلال مي4پيشگيري اوليه. 1

كميته پيشگيري . شوندجمعيت زياد و بدون درنظر گرفتن افراد هدف خاص و درمعرض خطر طراحي مي

6گيرهمهپيشگيري " واژه 5بمؤسسه ط
گير پيشگيري همه. است رده پيشنهاد ك"پيشگيري اوليه"جاي  را به"

براي تمام افراد جمعيت، بدون درنظر گرفتن احتمال ابتلا به اختلال، مناسب بوده و بايد طوري طراحي شود 

گير، كه پيشگيري همهعليرغم اين. اجرا باشداي نيز قابلكه مداخلات مربوط به آن توسط افراد غيرحرفه

         حيطه بهداشت روان كمتر از ساير انواع مداخلات مورد توجه باشد ولي در ترين شكل پيشگيري ميارجح

  .گيردقرار مي

گير در زمينه اختلالات مطرح در مورد زوج و خانواده، مداخلات و پيشگيري اوليه يا پيشگيري همه

 طراحي اند هايي كه مشكل خاصي را گزارش نكردهها و خانوادهگيرد كه براي زوجهايي را دربر ميبرنامه

مانند آموزش مهارتهاي زندگي خانوادگي به زوجهايي كه در آستانه ازدواج هستند يا آموزش  .شودمي

  . )1999برگر و هانا،  (مهارتهاي والدگري به زوجيني كه در آستانه والد شدن هستند

                                                
1- L' Abate      
2- Berger 
3 - Hannah 
4- primary prevention  
5 - Institute of Medicine 
6 - universal prevention 
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گيري پيش.  كاهش تعداد موارد ثبت شده اختلال است1هدف از پيشگيري ثانويه :پيشگيري ثانويه. 2

 يك اختلال هستند و خطر ابتلاء بهروان، شامل شناسايي افرادي كه در معرض ثانويه در حيطه بهداشت

 اينگرام. طراحي مداخلاتي براي پيشگيري از شروع آن اختلال يا كاهش شدت يا طول مدت علائم آن است

ر يكي از اين سطوح، جمعيت هدف د. اجراستمعتقد است كه پيشگيري ثانويه در دو سطح قابل) 2004(

ها ن اختلال در آنشامل افرادي است كه ريسك فاكتورهاي يك اختلال را دارند، ولي در حال حاضر علائم آ

باليني نشان دهد كه علائم را هدف قرار ميكه، سطح بعدي پيشگيري ثانويه افرادي  درحالي .شودديده نمي

ن علائم به سمت يك اختلال باليني تثبيت شده هدف از مداخلات اين سطح كاهش پيشرفت اي. دهندمي

2پيشگيري انتخابي"كميته پيشگيري مؤسسه طب استفاده از واژه . است
 را براي اطلاق به مداخلاتي كه "

  . استدهند پيشنهاد كردهجمعيت در معرض خطر را هدف قرار مي

براي ايجاد مشكل دارند مخاطب هايي را كه ريسك بالايي در حوزه زوج و خانواده، پيشگيري ثانويه زوج

           شود كه داراي هايي طراحي ميها و خانوادهمداخلات موجود در اين حيطه، براي زوج. دهدقرار مي

  .فاكتورهاي آشفتگي، نارضايتي و طلاق  هستند، مانند آموزش پيش از ازدواج براي فرزندان طلاق ريسك

اين سطح . باشد موجود ميتي است كهاتواني ناشي از اختلالا در پي كاهش ميزان ن3پيشگيري ثالث. 3

هدف از . دهد كه داراي يك اختلال تشخيص داده شده هستندپيشگيري جمعيتي را مورد هدف قرار مي

مداخلات طراحي شده در اين حيطه، پيشگيري از عود يا كاهش ميزان ناتواني و مشكلات حاصله از اختلال 

ي كميته پيشگيري موسسه طب در مورد كه تاحدي با اين سطح از پيشگيري مطابقت واژه پيشنهاد. باشدمي

4پيشگيري تعيين شده"دارد، 
شود كه افراد داراي ريسك بالا اين واژه به مداخلاتي اطلاق مي. باشد مي"

دهند و ياين افراد علائم كمي از بيماري را در حد قابل تشخيص نشان م. اندبراي اختلال را هدف قرار داده

         پذيري را هايي از آسيبباشند، نشانههاي لازم براي بيماري را نداشتهحاضر تمام ملاكاگر هم در حال

از آنجا كه اين نوع . كننده وجود آمادگي براي ايجاد يك اختلال استها ديد كه مشخصتوان در آنمي

                                                
1- secondary prevention  
2- selective prevention  
3- tertiary prevention  
4- indicated prevention  
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بندي پيشگيري دودتر از طبقهگيرد، محند دربر نميبندي افرادي را كه يك اختلال كاملا آشكارشده دارطبقه

  ).1999برگر و هانا،  (باشدمي ثالث

دهد كه مشكلات جدي هايي را مورد توجه قرار ميدر زمينه مداخلات زوج و خانواده، پيشگيري ثالث زوج

كلات كند پيش از ايجاد مشكلات حادتر، و نيز براي پيشگيري از عوارض بعدي مشدارند و تلاش مي

پيشگيري ثالث در واقع با درمان يا . خانواده، از قبيل مشكلات ناشي از طلاق، مداخلاتي را انجام دهد

مانند حمايت از زوجين طلاق گرفته، فرزندان طلاق، مشاوره طلاق، حضانت كودكان . بازتواني سرو كار دارد

  ...و 

  : )ISS(1مدل پيشگيري يونيسف

، آموزش مهارتها )information(ونيسف بر سه اصل ارائه اطلاعات اصول برنامه ريزي پيشگيرانه ي

)skills ( و دسترسي به خدمات)services (پايه ريزي شده است.  

فراد جامعه بخصوص قشر جوان در اغلب موارد از دريافت اطلاعات لازم و مناسب در ا :ارائه اطلاعات

       محروم ... رد، روابط جنسي، بهداشت بارداري و مورد مسائل مربوط به ازدواج از قبيل تفاوتهاي زن و م

مي باشند و اين در حالي است كه نتايج مطالعات نشان داده است كه اولين و مهمترين اقدام براي كاهش 

اين .  استبراي افرادمشكلات و تنيدگيهاي زوجين ارائه اطلاعات مناسب و كافي در زمينه هاي خاص 

ضمن اينكه فراهم .  در زمان مناسب ارائه شودافرادبا سن و جنسيت به تمامي مي بايست متناسب اطلاعات 

افراد در سنين براي ... از منابعي همچون كتابهاي آموزشي، جلسات آموزشي، بولتن و نمودن اطلاعات معتبر 

خواهد گام مهمي در پيشگيري اوليه ...  مربوط به روابط جنسي و بهداشت بارداري و در زمينه هاي ازدواج

  .بود

همراه اطلاعات، آموزش مهارتها براي كاهش رفتارهاي ناسازگارانه كه خطر وقوع  :آموزش مهارتها

افزايش مهارتها در مواردي از قبيل؛ توانايي . طلاق و تعارضات را افزايش مي دهد، امري ضروري است

فردي مي تواند خطر وقوع مقابله با استرس، مهارت حل مساله، مديريت حل تعارض و مهارت روابط بين 

  .تنيدگي ها در زندگي و نيز خطر وقوع طلاق را كاهش دهد

                                                
1 - information, skills, services 
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به خدمات بهداشتي، آموزشي و مشاوره گام ديگري در جهت مقابله موثر دسترسي  :دسترسي به خدمات

  دسترسي كافي به خدمات تنظيم خانواده، خدمات درمانيافراداغلب . و به موقع براي كنترل طلاق مي باشد

با ايجاد چنين خدمات و تسهيلاتي مي توان گام مهم ديگري در . و مشاوره اي قبل و بعد از ازدواج را ندارند

   .پيشگيري برداشت

  در هر سه سطح پيشگيري كاربرد دارد اما گستره كاربرد آن متفاوت مي باشد به ISSنكته قابل ذكر اين است كه مدل 

ستره بيشتري دارد، در پيشگيري ثانويه اطلاعات و مهارتها گستره مشابه و خدمات طوري كه در پيشگيري اوليه اطلاعات گ

در واقع با ادغام مدلهاي سلامت  .كمترين گستره را دارد و در پيشگيري ثالث تقريبا هر سه سطح گستره يكساني دارند

رسي به خدمات با مدل اطلاع رساني، آموزش مهارتها و دست) پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالث(عمومي 

  . يونيسف، وزن هر يك از مولفه هاي يونيسف در سطوح مختلف پيشگيري متفاوت است

  

  هاي پيشگيري براي زوج و خانوادهبرنامه

برگر ( استها پيش تحت عناوين مختلف مورد توجه قرار گرفتهها از سالهاي پيشگيري براي زوجبرنامه

1آموزش زندگي خانوادگي"ناويني از قبيل ها با عگونه برنامهاين). 1999و هانا، 
؛ )1974 و گراوز،2گراوز(، "

3سازي ازدواجغني"
5ارتقاء روابط"؛ )1975 و ميس،4ميس(؛ "

7تسلط/آموزش مهارت"؛ )6،1977گارني(، "
" 

8 شناختيهاي آموزش روانبرنامه"طور كلي ؛ و به)1986لابت، (
 تمركز تمام .انداجرا شده) 1986، 9لويت("

  . استها بر پيشگيري به جاي درمان بودهرنامهاين ب

برخي از اين رويكردها به مراحل پيش از ازدواج اختصاص داشته و به زوجيني كه قصد ازدواج دارند 

گيرد نيز در اين مداخلاتي كه براي زوجين متاهل و بدون مشكل صورت مي. دهدهايي را ارائه ميآموزش

است كه داراي مشكلات هايي را هدف قرار دادههاي متاهل يا خانوادهزوجگروه ديگر . گيرندگروه قرار مي

                                                
1- family life education  
2 - Groves 
3 - marriage enrichment 
4  - Mace 
5 - relationship enhancement 
6  - Garney 
7
- skill/competence training  

8- psychoeducational programs  
9 - Leveat  
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اين رويكردها عمدتا بر . پردازندبرخي از رويكردها نيز به مرحله پس از جدايي مي. خفيف يا شديدي هستند

ها ناند متمركز شده و از بروز مشكلات بعدي براي آها از هم جدا شدهكودكان و نوجواناني كه والدين آن

  .در اين قسمت اين سه گروه مورد بررسي قرار ميگيرند. كنندپيشگيري مي

  

  پيشگيري از مشكلات زوجين

اغلـب   .اسـت ها پيش مورد توجه قرار داشته     يري از مشكلات زوجين در دوره پيش از ازدواج از سال          پيشگ

هبود حل تعارض زوجين در     پيشگيري بر آموزش الگوها و روشهاي مهارتهاي ارتباطي در جهت ب          برنامه هاي   

براي دستيابي به موفقيت در برنامه هاي آمادگي بـراي ازدواج بايـستي كـه               . روابط پيش از ازدواج تاكيد دارد     

  .اصول علمي پيشگيري رعايت شود

ي زندگي  پيشگيري از ناكارآمد  اصول اساسي پيشگيري علمي بايستي منتهي به پايه گذاري الگويي براي            

تـشخيص  ): 2ناكارآمدي، تشخيص عوامل خطرزا براي   ): 1حداقل داراي سه مولفه اساسي      زناشويي باشد كه    

كـويي و همكـاران،   ( باشـد  هاي خاص تغيير در بافت تحولي خانواده  مكانيزم): 3،  ناكارآمديعوامل محافظ از    

عوامـل  با ايجاد چنين الگويي برنامه پيشگيري مي تواند منجر به افزايش عوامل محـافظ و كـاهش                  ). 1993

هر برنامه موفق پيـشگيري بايـستي دوره هـاي تحـول خـانواده را درنظـر گرفتـه و بـا ايجـاد                        . خطرزا گردد 

  . استرسهاي جديد براي خانواده مهارتهاي مديريت مقابله را به زوجين آموزش دهد

وامـل  اگرچه تاكيدهاي فراواني بر تشخيص عوامل خطرزا در ازدواج انجام شده است، اما هنـوز جايگـاه ع       

 شـايد  .زناشويي به خوبي شناخته شده نيستحفاظت كننده ازدواج و نقش آن در پيشگيري از انحلال زندگي    

 بـه نظـر                .طراحي و تهيـه نـشده انـد        كه اغلب برنامه هاي آمادگي در چارچوبي پيشگيرانه           است به اين دليل  

  .  داردود اين زمينه وجي دربه پژوهشهاي تجربي طولي و مقطعزيادي مي رسد كه نياز 

، درمان پيش از 2، مشاوره پيش از ازدواج1هايي از قبيل آموزش پيش از ازدواجنوع مداخلات با نام اين

  ).3،2003 و دوهرتي2كارول( شوند شناخته مي1 و آمادگي ازدواج4، مشاوره آموزشي پيش از ازدواج3ازدواج

                                                
1- premarital education 
2 - premarital counseling  
3  - premarital therapy 
4- premarital educative counseling 
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هاي متاهل بدون مشكل را مخاطب قرار يش از ازدواج و زوجها را در مرحله پگيري پيش از ازدواج، زوجپيش

ارائه اطلاعاتي در مورد مسائل و مشكلات ) الف: باشدگيري عمدتا شامل دو بخش مياين نوع پيش. دهدمي

گيري از ايجاد مشكل هايي براي پيشآموزش مهارت) احتمالي پس از ازدواج و در حين زندگي مشترك، و ب

  .و نيز حل مشكل

 رويكردها اين . شوندهاي نظري مختلفي مشاهده ميدر حيطه پيشگيري پيش از ازدواج، رويكرد

گرها و جمعيت هدف اين دهنده ، تسهيلبراي مثال بيشتر اجزاي تشكيل. هايي دارندها و تفاوتشباهت

 عاطفي استفاده بيشتر اين رويكردها از تركيبي از مداخلات شناختي، رفتاري و. رويكردها مشابه هم هستند

پاره اي برخي رويكردها نيز . ها بر هر گروه از اين مداخلات متفاوت استكنند، ولي ميزان تاكيد آنمي

  . )2003كارول و دوهرتي،  (كنند را نيز به برنامه خود اضافه مي4معنوياخلاقي و مداخلات 

مواجهه " برنامه به عنوان نمونه. دساختار مداخله متفاوتنري از مشكلات زوجين از نظر رويكردهاي پيشگي

"با ازدواج
5
6سازي ساختاردارغني"كمترين ساختار را داشته و برنامه  

  . نيز از بقيه رويكردها ساختاردارتر است" 

          ، مدت زماني كه نياز دارند و نيز نحوه ارائه آنهاهاي پيشگيري از مشكلات زوجين را، از نظر  برنامه

7هاي فشردهامهتوان به برنمي
 . اي از جلسات هفتگي هستند، تقسيم كردهايي كه شامل دورهو برنامه 

هاي غيرفشرده برنامه. شوندبرگزار مي) مثلا در دو روز پياپي(شكل كارگاهي هاي فشرده معمولا بهبرنامه

 الي 10يرانه شامل هاي پيشگبيشتر برنامه .شوند، هستندصورت هفتگي برگزار مي جلسه كه به10 تا 6شامل 

8ارتباط زوجين" مانند(گيرند  ساعت را دربرمي6يگر فقط  ساعت آموزش بوده و برخي د20
 " و برنامه "

            هاي ديگر ساعات آموزشي بيشتري را در برنامه خود قرار كه برنامهدر حالي). "سازي ساختاردارغني

9بط نزديكهاي روامهارت"براي مثال در برنامه ( دهندمي
 .است ساعت آموزش درنظر گرفته شده120 "

  .دهدهاي رويكردهاي مختلف پيشگيري از مشكلات زوجين را نشان مي برخي از ويژگي1-8 جدول

                                                                                                                                     
1 - marriage preparation 
2 - Carroll 
3 - Doherty 
4 - spiritual 
5 - Marriage Encounter (ME) 
6 - Structured  Enrichment (SE) 
7   - intensive 
8  - Couple Communication (CC) 
9- Intimate Relationship Skills (PAIRS)  
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  هاي هريك رويكردهاي پيشگيري از مشكلات زوجين و ويژگي:1-8جدول 

ميزان   اجزاي اصلي  هاي نظريپايه  برنامه

  ساختار

  جمعيت هدف  گرتسهيل  يگرمدل تسهيل  چارچوب

A.C.M.E 

(Dyer& Dyer) 

گرايانه، انسان-التقاطي

يادگيري اجتماعي، شناختي 

  رفتاري

فرايند گروهي ارتباط، الگوسازي، 

قراردادهاي رفتاري، بررسي 

  سيستم باورها

هاي هفتگي، گروه  ضعيف

در حال پيشرفت، 

  گاهي پيگيري

هاي آموزش زوج  ،  تجربيآموزشي

  ديده

كارآمد، هاي زوج

  بدون غربالگري

RE 

Cavedo&Guerney) 

هاي ارتباط، مذاكره و حل مهارت  فرديراجرزي، يادگيري بين

تعارض، الگوسازي، تقويت 

مثبت، قراردادهاي رفتاري، 

  جلسات تمرين

)  روز2-1(ماراتون  متوسط

  يا ميني ماراتون

  ) ساعت4(

مطالعه در منزل آموزشي، 

همرام با راهنمايي تلفني، 

  ربي، متن و ضبط صوتتج

افراد نسبتا 

متخصص و داراي 

  گواهي

  هاي متاهلزوج

SE&DW 

(L’Abete) 

هاي التقاطي، سيستم

يادگيري اجتماعي، شناختي 

  رفتاري

هاي ارتباطي، حل مهارت

ها و تعارض، حل مسئله، تكليف

  هاقراردادهاي رفتاري، پارادوكس

 1 جلسه هفتگي 6  زياد

  ساعته

ه، تكاليف فردگرايانآموزشي، 

  نوشتاري

-دانشجويان دوره

هاي تكميلي كه در 

 آموزش SEمورد 

  اندديده

هاي كارآمد، زوج

  غربالگري دقيق

CC 

(Miller&Sherrard) 

هاي ارتباطي، قراردادهاي مهارت  هاارتباط، نظريه سيستم

رفتاري، افزايش خودآگاهي، 

  تمرين رفتاري و الگوسازي

  كوچك،گروهتجربي،   دونفري يا گروهي  متوسط

  ، دستورالعملآموزشي

   

افراد متخصص 

داراي آموزش 

  ساختاردار و گواهي 

هاي متاهل يا زوج

ها در مرحله زوج

پيش از ازدواج، 

  بدون غربالگري
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TIME 

(Carlson& 

Dinkmeyer) 

  نظريه آدلر

  

هاي حل تعارض،و ارتباط، مهارت

هاي انتخاب، تقويت مهارت

يفاي مثبت، قراردادهاي رفتاري، ا

  نقش

 جلسه، گروهي 10  زياد

هاي يا به شكل

  ديگر

 ، تجربي، متن و آموزشي

  ضبط صوت

  

    متخصص 

IRT 

(Hendrix& Hunt) 

گرايانه، روابط التقاطي، انسان

  موضوعي،

self- psychology ،،

  شناختي رفتاري 

هاي ارتباطي، دادن مهارت

اطلاعات، تعهد، درك خانواده 

پدري، خودآگاهي، تمرين 

  اري، افزايش تفريح و لذت  رفت

   روزه2كارگاه   متوسط

  ) ساعت20(

انفرادي، /  ، گروهيآموزشي

فيلم و ضبط صوت، درمان 

دار، تكاليف رفتاري، ادامه

  هاي تدريجيتمرين

درمانگران داراي 

مدرك تحصيلات 

تكميلي و داراي 

  گواهي

  هاتمام زوج

PREPARE/ 

 ENRICH 

(Olson&Olson) 

ارزيابي خود و زوج، ارتباط،   اساس تجربيالتقاطي، داراي 

هاي حل تعارض و تعيين مهارت

  هدف

 ساعت همراه با 2  زياد

 جلسه 4فيدبك يا 

  دو ساعته

 هاي كتبي، پرسشنامه

، كتاب كار، آموزشي تجربي

  ويدئو

متخصص، 

كشيش،زوج، همراه 

  با آموزش يك روزه

هاي متاهل يا زوج

پيش از ازدواج، 

  بدون غربالگري

PAIRS 

(Gordon&Durana) 

 

-هاي انسانالتقاطي،سيستم

گرايانه، ارتباط موضوعي، 

يادگيري اجتماعي، شناختي 

  رفتاري

هاي ارتباطي، درك مهارت

خانواده پدري، شفاف كردن 

هاي مذاكره، انتظارات، مهارت

  ايفاي نقش، قراردادهاي رفتاري

برنامه فشرده   متوسط

آموزش مهارت 

   ساعته120

هاي  تمرينتجربي، گروهي،

  تدريجي، تكاليف نوشتاري

متخصص همراه با 

  آموزش

  هاتمام زوج

SYMBIS 

 

 

سيستم بوئن، شناختي 

  رفتاري

هاي درك خانواده پدري، مهارت

ارتباطي و حل تعارض، بازسازي 

  انتظارات

 جلسه مشاوره، 10  متوسط

هدايت يك به 

يك، پيگيري از 

درمانگران داراي    تجربي، آموزشي

مدارك تكميلي يا 

  مشاوران 

هاي پيش از زوج

  ازدواج
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(Parrott&Parrott) پيش تنظيم شده  

CCN 

(Hunt&Hunt) 

مذهبي، هدايت، شناختي 

  رفتاري

هدايت، تاكيد بر معنويت، تعهد، 

الگوسازي، ايفاي نقش، دادن 

  اطلاعات، پشتيباني و حمايت

 روزه، 1برنامه   ضعيف

جلسات تقويتي 

نفره، تماس تك

يم يك نفره با ت

CCN در صورت 

  نياز زوج

تيم، تجربي، مطالعه، 

  فردگرايانه

هاي مراقبت زوج

كننده، مشاوران 

  متخصص

  هاتمام زوج

PREP 

(Stanley,Blumberg,& 

Markman) 

 

 

يادگيري اجتماعي، شناختي 

  رفتاري

ارتباط، حل تعارض، مهارت 

مذاكره، بازسازي انتظارات، 

  افزايش تفريح و لذت

اعته،  س2 جلسه 6  متوسط

كارگاه در آخر 

 2هفته، كارگاه 

روزه با دو 

  بعدازظهر

تجربي، آموزشي، 

انفرادي، متن و /گروهي

  فيلم، تكاليف نوشتاري

  

متخصصين، كشيش 

ترجيحا آشنا با (

PREP(  

  هاتمام زوج

SMH 

(Gottman&Gottman) 

 

گرايانه، التقاطي، تجربه

يادگيري اجتماعي، شناختي 

  رفتاري

ي حل تعارض هاارتباط، مهارت

و حل مسئله، بازسازي شناختي، 

  خودآموزي، تكاليف رفتاري

 روزه با 2كارگاه   متوسط

   ماهه6پيگيري 

، تجربي، متن و آموزشي

  ويدئو

  

هاي كارآمد، زوج  كلينيسين باتجربه

در حال حاضر 

  بدون غربالگري
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هاي ارزيابي برنامهرا كه به  تحقيقاتي تعداد زيادي ازدر يك پژوهش ) 2003( كارول و دوهرتي

ها نتايج اين پژوهش حاكي از موثر بودن اين برنامه.  كردند1فراتحليلاند گيري پيش از ازدواج پرداختهپيش

-همچنين نشان داده. طور كلي كيفيت روابط بودهاي حل تعارض، و بهدر بهبود فرايندهاي ارتباطي، مهارت

علت البته بيشتر اين مطالعات به. استال بعد نيز ادامه داشته س3 ماه تا 6 در زماني بين اترياثتشد كه اين 

فقط .  بررسي كنندرا بر ثبات و پايداري ازدواجها اند ميزان اثر اين برنامههاي پيگيري كوتاه نتوانستهدوره

يكي از مطالعات اين موضوع را بررسي كرده و نشان داده كه هرچند ميزان طلاق در گروهي كه در اين 

  .  دار نبودمه شركت داشتند، كمتر از گروه كنترل بوده، ولي اين تفاوت از نظر آماري معنيبرنا

  

  مداخلات طراحي شده براي زوجين ناسازگار

هاي در اين گروه انواع رويكردها و شيوه. شونداين گروه از مداخلات در واقع، در حيطه درمان واقع مي

درماني، ازدواج درماني و گيرند و با عناويني از قبيل زوجرار ميدرماني ارائه شده براي زوج و خانواده ق

باشد و  خارج مينوشتاربحث در مورد اين رويكردها از حوصله و هدف اين . شونددرماني شناخته ميخانواده

بسياري از رويكردهاي درماني از قبيل رويكردهاي . هاي اختصاصي استخود موضوع مقالات و كتاب

هايي را نيز براي براي درمان مشكلات زوجين و فردي، و شناختي رفتاري، شيوهاري، بينتحليلي، رفت

ها نگاهي سيستميك به توان گفت كه تقريبا تمام اين شيوهطور كلي مياما به. كنندها پيشنهاد ميخانواده

                  درمان سيستمي دهند در واقع نوعيهايي نيز كه ارائه ميشناسي زوج و خانواده داشته و درمانآسيب

  .روندشمار ميبه

از ديگر موارد مهم در برنامه هاي پيشگيري توجه به زوجين ناسازگار و اهميت دادن به شاخصهاي بـين    

در اين برنامه ها اهدافي بايستي وجود داشته باشد         . فردي، فرافردي و فرايندهاي زمينه اي در بين آنها است         

، پيشگيري زوجين ناسـازگار هاي  برنامه  تاثيربراي افزايش سطح.  زوجين را كاهش دهدتا ميزان ناسازگاري  

در اين خـصوص  . هستند بخشندگي از قدرتمندترين متغيرها ترغيبافزايش تعهد، جهت گيري مشاركتي، و   

جـين  ، آموزش شناخت آگاهانه به زو...مانند صميميت و  شناخت الگوهاي ارتباطي پيش از ازدواج   بر آموزش   

                                                
1 - meta analyis 
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مـوثر و   براي درك درست رويدادهاي گذشته و آينده، ايجاد صميميت در زوجين، دلبستگي و ارتباط جنسي                

 .تاكيد مي شود سالم

 تغيير الگوي ارتبـاطي زوجـين        پژوهشها بر آن تاكيد شده است      يكي از برنامه هايي كه در اين زمينه در        

يكسري از مطالعـات را در مـورد دو نـوع           ) 1985،  2ن، به نقل از رابين و برا      1973 (1ديواسك ؛ناسازگار است 

و بوده   ارتباط بين زوجين صادقانه      3) برنده -برنده (ارتباط زناشويي انجام و گزارش كرد كه در نوع مشاركتي         

تهايـشان را برجـسته و   ته باشـند و شباه ش ـك مـشتركي از علايـق دا  ر كمك مي كنند كه درآنها به يكديگ  

اين رفتارها منجر مي شود كه هـر يـك از زوجـين در    . تارهاي مشابهي نيز دارند  در نتيجه رف  پررنگ كنند و    

   .ال راه حلي براي پايان دادن به تعارض باشندمواقع نياز كمك ديگري باشد و در مواقع تعارض به دنب

و ، زوجين در ارتباط صادقانه رفتار نمي كننـد و تعـارض بـين آنهـا زيـاد                   4) بازنده -برنده(رقابتي  در نوع   

زوجـين  . زوجين به يكديگر با حالت خصمانه رفتار كرده و بيشتر از مكانيسم هاي دفاعي استفاده مي كننـد                 

نتايج مطالعات انجام شده در اين زمينه       . نسبت به هم دور و فاصله دار هستند و بيشتر با يكديگر مي جنگند             

رابين  (د و رضايت بيشتري دارندنشان داده است كه زوجين مشاركتي در حل تعارضات بهتر قضاوت مي كنن

  .)1985، 5و بران

 ايالت متحـده در ايالـت هـايي كـه      1980در سال   ؛   براي حل تعارضات تاكيد بر مشاركت است       ديگرراه  

 در اين كنگره پيشنهاد شده بود كه اعضاي خـانواده تمـام نيازهـاي     . را برگزار كرد  اي  طلاق زياد بود كنگره     

طريقه بر در اين كنگره    . ان كرده و در حل مشكلات نيز مشاركتي عمل نمايند         خود را به طريقه مشاركتي بي     

مشاركتي عمل كردن، بيان نيازها به صورت مشاركتي، رفع نيازها به صـورت مـشاركتي و تعامـل اعـضاي                    

  .)1985، 6رابين و بران (خانواده نيز به صورت مشاركتي تاكيد شده بود

  

  

  

                                                
1 - Deutsch 
2 - Rubin & Brown 
3 - co-operative (win-win) 
4 - competitive (win-lose) 
5 - Rubin & Brown 
6 - Rubin & Brown 
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  و محتواي آنهانمونه اي از برنامه هاي پيشگيري 

يكي از برنامه هاي پيشگيري برنامه اي است كه مـاركمن بـراي پيـشگيري و افـزايش بهبـود ارتبـاط                      

 از تشخيص داد كـه ارتباطـات پـيش از ازدواج يكـي       ) 1981(ماركمن  . به كار بسته است   ) PREP (1زوجين

افته مـاركمن اسـتراتژي   براساس اين ي. تنيدگي هاي زناشويي بعدي است  ترين پيش بيني كننده هاي       قوي

در اين برنامه به زوجين كمك مي شـود  . برنامه پيشگيري و افزايش بهبود ارتباط زوجين را پايه كار قرار داد  

تا ابتدا الگوهاي تعاملي اشتباه را تشخيص داده و سپس به آنها آموزش مهارتهاي ارتباطي داده شود تا نـرخ                     

تعدادي از راهبردها در اين برنامه شامل بهبود مـديريت تعـارض         . رفتارهاي مخرب تعيين كننده كاهش يابد     

در ايـن تكنيكهـا شـنونده و        .  شنونده و زمان استراحت را در برمي گيرد، مـي باشـد            -كه تكنيكهاي گوينده  

دو طرف مضر مـي شـود، آمـوزش        استراحت هنگامي كه مكالمه      فاصله انداختن تا  گوينده خوب بودن و نيز      

 شده است، ميـزان  نشان دادهن برنامه كه سودمندي آن به دفعات و در مطالعات مختلف         در اي . مي شود داده  

رودريجـزس و  (بق مطالعات گاتمن نامزد طـلاق بودنـد، بـسيار پـايين آمـد              اطموقوع طلاق در زوجيني كه      

  ). 2008همكاران، 

معيت شناختي را   نظر گرفته شود كه عوامل اجتماعي ج       البته بهتر است برنامه هاي پيشگيري طوري در       

كه به بررسي مكانيزم ارتباط بين طلاق والـدين و طـلاق در فرزنـدان آنهـا                 ) 1996(آماتو  . نيز پوشش دهد  

شركت كنندگان مـشكلاتي  . پرداخته بود گزارش داد كه ارتباط بين فردي در اين فرزندان صدمه ديده است             

) 1994( گاتمن   ،)1991(ماركمن  . ي داشتند از قبيل سختيهايي در مكالمه، عدم اعتماد و احساس عدم كارآي          

اعتقاد دارند كه كسب مهارتهاي ارتباط صميمانه و بخصوص يـادگيري تنظـيم             )1999(و سندرز و همكاران     

         دسـت آوردن رضـايت در روابـط زوجـين         عواطف منفي و مديريت تعارض از جمله وظايف اساسـي بـراي ب            

كودكان ايـن مهارتهـا را در محـيط         ) 1999ل از سندرز و همكاران،      ، به نق  1988(به اعتقاد الري    . مي باشند 

اصلي خانوادگي كسب مي نمايند و وقتي والدين طلاق مي گيرند اصولا كودكان بايستي در چنين محيطـي       

بنابراين طبق گزارش مطالعات مي توان چنين نتيجه گرفت كـه           . الگوهاي ناسازگار تعارض را آموخته باشند     

  .هاي ارتباطي و مديريت تعارض بتوان نرخ وقوع طلاقها را كاهش دادبا آموزش مهارت

                                                
1 - Prevention and Relationship Enhancement Program 
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به طور كلي در اين برنامه ها بايستي آموزش غني سازي زندگي زناشويي در زمينه هايي چون؛ ارتباطات 

        موثر زوجـين، چگـونگي حـل تعارضـات، رابطـه والـدين و فرزنـدان، فعاليـت زوجـين در هنگـام فراغـت،                         

 زناشويي، مديريت مالي، عقايد مذهبي، رابطه خانواده و دوستان، انتظـارات واقعـي زوجـين از              رضايت مندي 

  . انجام شوديكديگر، انتظارات جنسي، نقش خانواده و دوستان در زندگي زناشويي

  

 :بهبود برنامه هاي پيشگيري بايستي موارد زير را در نظر گرفتبديهي است براي 

 مختلف در ميزان بروز طـلاق در        عواملحيات و شناخت تاثير     با استفاده از ديدگاه چرخه       -

 زوجين برنامه ها را غني تر كرد،

 در معـرض خطـر بـا نيازهـا و           شخص از افـراد يـا خـانواده هـاي         تشخيص گروههاي م   -

  ،حمايتهاي مخصوص

در مورد زوجيني كه در سنين پـايين ازدواج مـي كننـد و بچـه دار مـي شـوند، آمـوزش                        -

 ،واجه با تنيدگي هااي براي ممهارتهاي مقابله 

 آموزشهاي لازم به    با در نظر گرفتن فرهنگ هر جامعه و نيز تغييرات ساختاري در جامعه             -

 ارائه راهكارهاي مناسب در اين زمينه يكي  نيزوواج بخصوص دختران و پسران جوان در شرف ازد

 .مي باشداساسي از ملزومات 

  

  ق گرفتههاي طلاشده براي خانوادهمداخلات طراحي

هدف اين . اندگيرند مورد توجه قرار دادههايي را كه در نهايت طلاق ميبرخي از رويكردها خانواده

اين رويكردها معمولا براي . هاي پس از طلاق استگيري و به حداقل رساندن آسيبرويكردها پيش

ن را نيز هدف مداخلات خود ها والدين جداشده اين كودكاكودكان و نوجوانان طراحي شده ولي برخي از آن

  :اندها را به سه دسته تقسيم كردهاين برنامه) 2003(  و همكاران1هين. دهندقرار مي

  

                                                
1 - Haine 
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1گروه حمايتي كودكان"هايي از قبيل برنامه :هاي متمركز بر كودكبرنامه) الف
برنامه مداخله " و "

2كودكان طلاق
 جلسه بوده، مبتني بر مدرسه 12-10 شامل هاهردو اين برنامه. گيرند در اين دسته قرار مي"

هاي كنترل دروني، هاي شناختي رفتاري و مهارتهستند و با فراهم كردن حمايت عاطفي و آموزش مقابله

  . شوندبر پاسخ خود كودكان نسبت به طلاق متمركز مي

- از منابع مهم مقاومها عمدتا بر بهبود فرزندپروري، كه يكياين برنامه: هاي متمركز بر مادربرنامه) ب

 ")NBP (4شروع دوبارهبرنامه "يكي از اين مداخلات . شوند در كودكان طلاق است، متمركز مي3سازي

اين . شود جلسه انفرادي است و بر چند فاكتور مهم متمركز مي2 جلسه گروهي و 11است كه شامل 

-في طلاق و تعارض بين والدين از مهمفاكتورها كه عبارتند از فرزندپروري، تماس كودك با پدر، وقايع من

گروه حمايت "برنامه  .روندشمار ميفاكتورهاي سازگاري پس از طلاق بهسازي و ريسكترين منابع مقاوم

5والدين مجرد
 جلسه اجرا شده و هدف آن بهبود سازگاري كودكان از طريق افزايش سازگاري 12در "

          هاي فرزندپروري اجزاي اين برنامه را تشكيل ارتايجاد هويت، حمايت اجتماعي و مه. مادران است

  .دهندمي

معتقدند كه با اجراي مداخلاتي بر روي كودك و  هااين برنامه :هاي متمركز بر مادر و كودكبرنامه) ج

را ) مانند كيفيت روابط مادر و كودك( و مادر) هامانند مقابله( طور همزمان منابع تحت كنترل كودكمادر، به

 كه NBPبراي مثال برنامه . كنندهاي ديگر را حاصل ميكنند و در نتيجه نتايجي بهتر از برنامهتقويت مي

هاي منفي از طلاق و كيفيت ها، ارزيابيمتمركز بر مادر است با يك برنامه متمركز بر كودك، كه مقابله

طور همزمان در هايي مادر و كودك بهمهدر چنين برنا. شوددهد، تركيب ميرابطه مادر و كودك را تغيير مي

6برنامه مداخله كودكان طلاق" .كنندجلسات گروهي شركت مي
 نيز كودكان و والدين متاركه كرده يا "

گيري مبتني بر مدرسه بوده، شامل اين مداخله يك برنامه پيش. دهدها را مخاطب قرار ميطلاق گرفته آن

  . كندزي تاكيد مي جلسه است و بر حمايت و مهارت آمو10

  

                                                
1 - Children’s Support Group (CSG) 
2 - Children of Divorce Intervention Program (CODIP) 
3-   resilience 
4 - New Beginnings program (NBP) 
5 - Single Parents’ Support Group (SPSG)    
6 - Children of Divorce Intervention Program (CODIP) 
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   در ايران الگوي زيربنايي مداخلهياستگزاري واصول پيشنهادي س

و تجربه جهاني كه تجربه اي ها يافته و با توجه به نتايج پژوهش در اين قسمت براساس مطالعات انجام

           موفقيت آميز نيز بوده است به اين مهم مي توان دست يافت كه سياست ضد طلاق وجود ندارد و 

بنابراين با توجه به تجربه موفق . برنامه هاي موفق كنترل طلاق بر روي پيشگيري متمركز شده است

 ت مطرح شده با توجه به هر يك از سطوح پيشگيري، مداخلانيز مداخلات گزارش شده در ايرانو  جهاني

) خدماتدسترسي به ،  آموزيتاطلاع رساني، مهار( و نيز مدل ارائه شده يونيسف )اوليه، ثانويه و ثالث(

 به عنوان نكات قابل توجه در توجه به چند نكتهپيش از مطرح شدن هرنوع پيشنهاد، . شودپيشنهاد مي

  : ضروري استسياستگزاري

ا و مداخلاتي  سياستهممكن است. گيردوميتهاي مختلفي را دربر ميقده و وايران كشوري پهناور ب -

 گروههاي قومي و فرهنگي براي ساير باشد،ي مناسب ميگفرهنگروه قومي و يا كه براي يك 

ا و مداخلات لذا سياسته. باشددنبال داشتهبهنامناسب بوده و حتي تبعات و پيامدهاي زيانباري 

 بايستي مطابق با هريك از احتوا، فرايند اجرا و ساير ويژگيهپيشنهاد شده از نظر ضرورت، م

   طور جداگانه و مستقل طراحي شوند،شور و بهي موجود در كفرهنگهافرهنگها و خرده

         كه هر نوع برنامه پيشگيرانه تاحد زيادي با توجه به عوامل خطر و عوامل با توجه به اين -

نيازهاي شود، لذا شناسايي اين عوامل از مهمترين پيشكننده يك اختلال طراحي ميحمايت

اي به جامعه ديگر و از فرهنگي ن عوامل از جامعهاز سوي ديگر اي. اي استنوع برنامه طراحي هر

به هاي پيشگيرانه موفق، بدين ترتيب پيش از طراحي برنامه. باشدبه فرهنگ ديگر متفاوت مي

هاي پژوهشي كشورمان، نياز به اجراي فرهنگهاها و خرده شناسايي اين عوامل در فرهنگمنظور

  ،داشت هدفمند و دقيقي خواهيم

ه پژوهشي نشان داده شد كه حمايتهاي مالي دولت اگرچه بر روي ثبات ازدواج بررسي پيشيندر  -

  ،)سيستم رفاه و مالياتي(تاثير كمي دارند، اما تاثيرگذار مي باشند 
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ايجاد نگرشهاي جديد در مورد . ديدگاه مردان و زنان در مورد ازدواج تغييرات بسياري داشته است -

همگي بر روي افزايش ... ي بدون ازدواج، همجنس بازي و زندگي با هم بدون ازدواج، ارتباط جنس

  وع طلاق در جوامع تاثير گذار است،ميزان وق

براي افزايش كيفيت روابط زوجين بايستي در مورد نقشها و وظايف بين زوجين بخصوص به  -

  ،هنگام والد شدن مذاكره شود

يستي برخي نگرشهاي در حال حاضر عدم ثبات زناشويي نتيجه مدرن شدن جوامع است كه با -

اجتماعي رو به رشد در روابط زوجين مانند نگرش فردگرايانه، مستقل شدن و آزادي انتخاب تغيير 

  ،يابد

قدرت "، "حمايت از خانواده"سياستهاي دولت در بريتانيا، ايرلند و استراليا بر ايجاد سياستهاي  -

         استراتژيهايي را براي   باشد ومي استوار" دهداشتن و نگهداشتن خانوا و "بخشيدن به خانواده

قوي تر شدن روابط زناشويي از طريق تقويت ازدواج و فراهم سازي برخي شرايط بخصوص 

  اي داراي فرزند، تدبير نموده اند،خانواده ه

 ،براي شيوع ازدواج افزايش بخشش مالياتي براي متاهلين پيشنهاد مي شود -

كيفيت . من يك مساله است، گرچه تنها موضوع نيستبراي دولتها تربيت فرزند در محيطي ا -

مدارك نشان مي دهد كه سلامت . رابطه والدين، البته نه فقط به خاطر كودكان خيلي مهم است

سياست . به وسيله روابط رضايت بخش با ثبات تامين مي شود) عاطفي و اقتصادي(بزرگسالان 

اي خانواده و در گرو سلامت روابط كنوني سلامت خانواده شامل سلامت جسمي و عاطفي اعض

 ،زوجين است

 ،دوره هاي آمادگي زوجين از قويترين توصيه ها براي كنترل طلاق است -

چه نظام ارزشي . سازمانهاي ازدواج معتقد هستند كه سياستها بايستي مرتبط با ازدواج مدرن باشد -

ج در دوره كنوني كاربردي و حمايتي بايستي زمينه ساز ازدواج باشد؟ اگر الگوي وابستگي ازدوا

 ندارد، چگونه بايستي وابستگي هاي بين فردي را افزايش داد؟

به عنوان نمونه . عملكردهاي شغلي خانواده از جمله مولفه هايي است كه بر ازدواج تاثير دارد -

سياستگزاران نيازمند تشخيص چگونگي تاثير بالقوه فشارهاي اجتماعي و اقتصادي بر ثبات ازدواج 
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باشند؛ افراد در شرايط اجتماعي و اقتصادي ضعيف تر بيشتر در معرض طلاق قرار داشته و مي 

بنابراين خدمات و يا . طلاق مي تواند نتيجه تحمل سختي هاي بيشتر در چنين شرايطي باشد

اطلاع رساني مي تواند اين گونه زوجين در معرض خطر را نشانه گرفته و با ايجاد سايتها و 

و دسترسي به حمايت را فراهم همچنين فراهم سازي اطلاعات . ها در تماس باشدمراكزي با آن

 آورد،

ي مداوم و گسترده براي نيل به فهم واضح تر و چگونه ازدواج مستحكم تر مي شود؟ پژوهشها -

اين مطلب كه چه ازدواجهايي به طلاق ختم مي شود و چگونه ازدواجها به شكست منجر ساده تر 

همچنين تنها از طريق .  بخشيدن به آنها مورد نياز مي باشدرتژي استحكاممي شود و نيز است

اجراي پژوهشهاي علمي است كه مي توان جريان تغييرات در طول زمان، مشكلات تازه و           

  طراحي و اجرا نمود،راه حلهاي جديد را شناسايي،

ذار بر ثبات زندگي زناشويي فراهم فهم دوره هاي تحول ازدواج بهترين داده را براي عوامل تاثيرگ -

  به وسيله زمينه نظري حمايت شوند،البته اين قبيل پژوهشها بايستي. مي نمايد

اطلاع رساني از طريق رسانه هاي عمومي گام مهمي در افزايش رضايت و ثبات زندگي زوجين  -

طريق رسانه ها همچنين از . و هر چه رضايت ازدواج بيشتر شود، ثبات نيز بيشتر خواهد شد. است

 ،بايستي زوجين در معرض خطر و محتاج كمك را به دريافت كمك ترغيب نمود

افزايش سلامت روابط زوجين به وسيله شادمان نگه داشتن زوجين شادمان به جاي تمركز بر روي  -

در مطالعات متعددي نتيجه گرفته شده است كه تغيير . زوجين ناشادمان، بيشتر موثر مي باشد

. ضروري به نظر مي رسداز بروز بحران اخله در بحرانها به سوي پيشگيري از مدجهت 

 بر  و توسعه ازدواج ازر حمايتجديد براي كنترل طلاق و ناسازگاريهاي زناشويي ب هايرويكرد

 . دنسلامت خانواده تاكيد دار
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 گيرپيشگيري همه/ پيشگيري اوليه 

  اطي در فرزندان به خصوص فرزندان طلاقآموزش مهارتهاي ارتب -        اطلاع رساني 

   آموزش از طريق رسانه ها در خصوص عدم دخالت تخريب كننده خانواده ها-                         

  مشاوره پيش از ازدواج  -                        

  آموزش نحوه ازدواج و نامزدي -                    

  ه همسرانآموزش خانواد -       مهارت آموزي

   به زوجين پيش از ازدواج جنسي و بهداشتآموزش روابط -                        

  سرمايه گذاري بيشتر براي اصلاح و توسعه دوره هاي آمادگي ازدواج و اعطاي -             

 درك ازدواج به زوجين توسط متخصصان م-             

  ه به صورت گستردهتنظيم خانوادآموزش  -                   

  تامين امكانات و بودجه براي تشكيل كلاسهاي مشاوره -                            

  عطاي بن مشاوره به زوجين در شرف ازدواج ا-          خدمات 

تفاوت معنادار و قابل توجه بين ضريب تاهل و   (ماهيانه افراد متاهل افزايش حقوق  - 

  حقوق ماهيانه

  كه در اين مراكز مطابق با الگوهاي فرهنگي و مذهبي جامعه و ايجاد مراكز همسريابي -             

  ك شود نيز نظر متخصصان و مشاوران به انتخاب همسر مناسب براي هر فرد كم                

  ايجاد كميته ها و كارگروههاي تخصصي براي فراهم سازي آموزش ازدواج از طريق  -              

 كار در مدارس و دوره هاي آمادگي ازدواج براي زوجين نامزد شده                  

   بولتن كتاب و ، و نشر سخنرانياز قبيل ايجاد كارگاه و  خارجي؛ايجاد حمايتهاي -              

  عوامل خطر آفرين موثرثبات ازدواج و حفظ كننده اطلاع رساني در مورد عوامل              براي 

  انحلال زندگي زناشويي  بر            

  ايجاد مشاغل و محل كارهاي انعطاف پذير براي گذراندن اوقات بيشتر خانواده در  -             

 كنار هم و برطرف كردن نيازهاي مالي،               
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  پيشگيري انتخابي/  ثانويهپيشگيري   

  طريق  طريق مدارس و طراحي مداخلاتي ازاز( در معرض خطر هايغربالگري زوج -                            

  مدارس يا ادارات       اطلاع رساني   

 .....هاي اجتماعي موثر بر خانواده از قبيل فقر، بيكاري، طلاق و مقابله با آسيب -                       

   ضي طلاق و در معرض خطر طلاق  مراكز مشاوره تخصصي براي زوجين متقاايجاد -                      

  ....)داراي بيمار رواني، عضو معتاد، معلوليت جسمي و ذهني، ناباروري و         مهارت آموزي

 ايجاد مراكز مشاوره براي فرزندان طلاق -                       

   10 براي دريافت حداقل  سال18ارجاع اجباري زوجين متقاضي طلاق داراي فرزند زير  -                      

 جلسه مداخله خانواده درماني                          

  تشكيل پليس خانواده كه در صورت نياز به مداخله قضايي در حوزه مسايل خانواده  -        خدمات

  دمداخله نماي                     

  ي اجباري براي زوجين قبل از طلاق به  تغيير در قانون طلاق و ايجاد تفريق جسمان-                

    ماه تا يكسال6                 مدت 

  استفاده از سياستهاي مالياتي براي حمايت از ازدواج و حتي ترجيحا حمايت از  -                  

  زوجين در  معرض خطر از طريق برپايي مراكز حمايت از خانواده                    

  

  پيشگيري ثالث

 هـاي مداخلـه    بـا كـودك، مـادر و پـدر؛ مـشاوره هـا و             ) مـشاوره و مداخلـه    (تمركز بر كار      -                 

  روانشناختي دوره اي با اعضاي خانواده هاي طلاقانشناختي رو

  تشكيل مراكز جامع حمايت از خانواده كه هر سه گروه پيشگيري ها را برنامه ريزي و   -       

  كند اجرا      

    نظارت و همكاري بين دادگاهها و مراكزي چون مراكز مشاوره، ترك اعتياد و مراكز  -     

  براي رفع اختلاف زوجين با توجه به تخصص هر كدام از مراكز كاريابي      

  گسترش توسعه كيفيت زندگي -     
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  : : ممنهنهفصل فصل 

  

  پيش نويس سندپيش نويس سند

  خانوادهخانوادهتحكيم تحكيم حمايت از حمايت از 

  و كاهش طلاقو كاهش طلاق
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  مقدمه

دين مبين اسلام و . يت خانواده به مثابه اساسي ترين بنيان زندگي اجتماعي امري انكار ناپذير استاهم

ساير اديان آسماني عميق ترين معاني و عاليترين رضايت براي نوع انسان را در زندگي خانوادگي مي دانند و 

ت فردي و اجتماعي خانواده در كاركرد هاي مثب. بر تقدس نهاد خانواده و لزوم صيانت از آن تاكيد دارند

و پژوهشهاي متعددي كه در حوزه هاي مختلف علمي انجام مطالعات جريان مقايسه با بديل هاي آن در 

 در جمهوري اسلامي ايران، خانواده نهاد بنيادين جامعه اسلامي و پايه . به اثبات رسيده استشده، به وضوح

  . گذار كمال و سعادت فرد و جامعه مي باشد

  

   كاركرد و جمعيت هدف: و كاهش طلاق خانوادهتحكيمسند 

به منظور حفظ كيان خانواده و پاسداشت آن در جهت بستر سازي و كاهش طلاق  خانواده تحكيمسند 

سند به طراحي برنامه هاي مداخله  اين .براي رشد و تعالي مادي و معنوي افراد و جامعه تنظيم شده است

 ها و خانواده هاي آن ها در جهت ثبات خانواده و پيشگيري از انحلال آن و گرايانه در سطوح افراد، زوج

  .مي پردازدكاستن از پيامدهاي منفي طلاق 

   :سند سه دسته از افراد را هدف قرار مي دهد

 كليه زوج ها و خانواده ها بدون در نظر گرفتن امكان ابتلا به مشكلات خاص .1

 نارضايتي و طلاق ناسازگاري،ت زوج ها و خانواده هاي در معرض خطر مشكلا .2

 زوج ها و خانواده هاي داراي مشكلات حاد .3

  

   اسناد بالادست

 :قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران •

   و مقررات  قوانين ، همه  است  اسلامي  جامعه  واحد بنيادي  خانواده از آنجا كه: اصل دهم

 و   آن  از قداست ، پاسداري  خانواده كيل تش  كردن  آسان  مربوط بايد در جهت  ريزيهاي و برنامه

  . باشد  اسلامي  و اخلاق  حقوق  بر پايه  روابط خانوادگي استواري

 قرار دارند و از   قانون  در حمايت  و مرد يكسان  از زن  اعم  افراد ملت همه: اصل بيستم
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   اسلام  موازين و  با رعايت  و فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي  انساني  حقوق همه

  .برخوردارند

   موازين  با رعايت  جهات  را در تمام  زن  حقوق  است  موظف دولت: اصل بيست و يكم

 رشد   مساعد براي  هاي  ايجاد زمينه- 1:  دهد  نمايد و امور زير را انجام  تضمين اسلامي

   بارداري  در دوران خصوصام،   مادران  حمايت- 2.  او  و معنوي  مادي  و احيا حقوق  زن شخصيت

 و   حفظ كيان  براي  صالح  ايجاد دادگاه- 3.   سرپرست  بي  از كودكان  فرزند، و حمايت و حضانت

   اعطاي- 5.   سرپرست  و بي  سالخورده  و زنان  بيوگان  خاص  ايجاد بيمه- 4.   خانواده بقاي

  .  شرعي  ولي  نبودن  آنها در صورت  غبطه  در جهت  شايسته  مادران  به  فرزندان قيمومت

 هجري شمسي، ابلاغي مقام معظم 1404انداز جمهوري اسلامي ايران در افق  چشم •

  رهبري

            ريزي شده و  با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه          

جامعه  انداز بيست ساله ل قانون اساسي، در چشمي جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصو مدبرانه

  :هايي خواهد داشت انداز چنين ويژگي ايراني در افق اين چشم

درآمد، توزيع مناسب برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، 

  .يست مطلوبمند از محيط ز نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره

  رهيافت سند      

پيشگيري (، رهيافتي تركيبي از ادغام مدل سلامت عمومي  و كاهش طلاق خانوادهتحكيمرهيافت سند 

بر .  مي باشد)خدماتدسترسي به  و هامهارتآموزش اطلاع رساني، ( يونيسف با مدل) اوليه، ثانويه و ثالث

اين رهيافت . سطوح مختلف پيشگيري متفاوت استاين اساس وزن هر يك از مولفه هاي مدل يونيسف در 

         با بهره گيري از اطلاع رساني، مهارت آموزي و خدمات دهي پيشگيري را در سه سطح دنبال ،تركيبي

  :مي كند
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براي تمام افراد جمعيت، بدون در نظر گرفتن احتمال ابتلا به اختلال و قابل اجرا : پيشگيري اوليه •

  . ايهتوسط افراد غيرحرف

شناسايي افراد در معرض شروع يك اختلال و طراحي مداخلاتي براي پيشگيري : پيشگيري ثانويه •

 . از شروع آن اختلال يا كاهش شدت يا طول مدت علائم آن

طراحي مداخلاتي براي جمعيت داراي يك اختلال تشخيص داده شده با هدف : پيشگيري ثالث •

 . و مشكلات حاصله از اختلالپيشگيري از عود يا كاهش ميزان ناتواني

  

  متدولوژي و ساختار سند

 عمومي يسياستگزارسند حمايت از خانواده با الهام از سنخ شناسي سطوح مسائل سياستي و 

 بر اهداف سند، ترسيم وضع موجود و پس از تعريف مفاهيم در اين چارچوب، 1.تنظيم شده است

يه، ثانويه و ثالث در چارچوب سنخ شناسي فوق آنگاه پيشگيري هاي سه گانه اول. شمرده مي شود

 .بيان مي شودسياست هاي كلان، سياست هاي راهبردي و سياست هاي عملياتي تفكيك به و 

در انتها سند به . هر يك از سياست هاي عملياتي ذيل سياست راهبردي مربوطه درج شده است

ر ملي هر كدام از سياست هاي تقسيم كا. تقسيم كار ملي و شرح وظايف دستگاه ها مي پردازد

  .عملياتي ذيل سياست راهبردي و سياست عملياتي مربوطه ذكر شده است

  

  مفاهيم: الف

  :مفاهيم اصلي سند حاضر به شرح زير مي باشد

 سلامت •

سلامت فراتر از ناتواني و ابتلاء به بيماري است و مشتمل بر ابعاد جسمي، رواني، فردي 

  .  و اجتماعي مي باشد

 اده خانو •

                                                
1
 .از سطوح مسائل سياستي و سياستگذاري) William Dunn ( ويليام دانسنخ شناسي  
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خانواده اساسي ترين نهاد اجتماعي است كه به واسطه ميثاقي مادام العمر بر مبناي 

موازين ديني ميان زن و مرد با هدف تداوم و تعالي نوع انساني، تربيت و پرورش 

فرزندان، تنظيم ميل جنسي، حمايت و حفاظت متقابل، ايجاد اقتصاد داخلي نوع دوستانه 

  .ا شكل مي گيردو حفظ پيوستگي ميان نسل ه

 پيشگيري  •

           پيشگيري رويكردها و روش هاي ناظر بر ارتقاء توانايي ها و عملكرد ميان فردي 

 .انسان ها را دربر مي گيرد

 پيشگيري اوليه •

پيشگيري اوليه عمومي ترين سطح پيشگيري است كه درصدد كاهش تعداد موارد جديد 

  . باشديك اختلال مي

 پيشگيري ثانويه •

شگيري ثانويه سطح مياني پيشگيري است كه كاهش تعداد موارد تثبيت شده اختلال پي

  .را شامل مي شود

 پيشگيري ثالث •

پيشگيري ثالث تخصصي ترين سطح پيشگيري است كه در پي كاهش ميزان ناتواني 

 .باشدناشي از اختلال موجود مي

  

   ترسيم وضع موجود: ب

ي نيم قرن اخير چهره خانواده در ايران خصوصا در شهرها تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فكر

اين . خانواده در ايران دوران انتقالي از خانواده سنتي به خانواده مدرن را سپري ميكند. را دگرگون كرده است

امر چالش ها و مسائلي را در رابطه با خانواده و كاركردهاي آن پديد آورده كه نيازمند اتخاذ سياست هاي 

  .  مي باشدمناسب

 از كل افراد ازدواج كرده 1385در سرشماري . اكثريت قريب به اتفاق ايرانيان يكبار ازدواج مي كنند
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تعداد ازدواج بار دوم و بيشتر براي افرادي كه در حال حاضر .  درصد افراد تنها يك بار ازدواج كرده اند3/93

 2/7 بيوه افرادي كه در حال حاضر مطلقه هستند در بين افراد. همسردار هستند كمتر از گروه بيوه ها است

  .  درصد ازدواج بار سوم داشته اند2/1درصد ازدواج بار دوم و 

 درصد شمار ازدواج ها مربوط 40در حالي كه . الگوي گزينش همسر و اندازه خانواده دگرگون شده است

ي مردم با ازدواج هاي فاميلي  درصد52به ازدواج هاي فاميلي است نتايج افكار سنجي حاكي از مخالفت 

تعداد فرزندان كاهش يافته و خانواده هسته اي بر خلاف خانواده گسترده گذشته تبديل به شكل . است

ميزان سقط جنين و اشكال ديگر زندگي زن و مرد خارج از ازدواج محدود . غالب خانواده ايراني شده است

  . دم به يك مساله اجتماعي تبديل شده استاما طلاق و روابط جنسي نامشروع در نگرش مر. است

با اين حال نگرش در خصوص . الگوي غالب سرپرستي خانوار در ايران مبتني بر سرپرستي مردان است

در گروه داراي همسر اكثراً مردان هستند كه سرپرست خانوار بوده و تعداد . اشتغال زنان متحول شده است

سرپرستي خانوار در زنان در مواردي كه بيوگي به . دارند اندك استزناني كه سرپرستي خانوار را بر عهده 

  . علت فوت همسر بوده است به مراتب بيشتر از موارد طلاق است

در رابطه با ميزان طلاق و ازدواج، رشد طلاق نسبت به ازدواج پيشي گرفته و تعداد مطلق طلاق ها 

 روندي رو به رشد را شروع 1372اج بعد از سال نسبت طلاق به ازدو. افزايش بسيار سريعي نشان مي دهد

اين نسبت در .  همواره در حال افزايش بوده است1379 تا 1376كرده و به غير از يك ثبات نسبي از سال 

در مناطق روستايي اگرچه هنوز .  رسيده است16/14 به حداكثر خود بعد از انقلاب يعني نسبت 1385سال 

 در اين مناطق بي طق شهري است اما افزايشهاي اخير در نسبتهاي طلاقنسبتها بسيار پايين تر از منا

 رسيده است كه در چهار دهه 88/6 به 1385 به طوري كه نسبت ازدواج به طلاق در سال سابقه بوده است،

  . اخير بي سابقه است

اني همچنين بيشترين فراو. بيشترين احتمال طلاق در ايران مربوط به چهار سال اول زندگي است

در اين .  به حداكثر خود رسيده است40-44جمعيت مطلقه كشور مربوط به سنين ميانسالي است كه در سن 

  .  ميان ميزان جمعيت مطلقه زن  بيشتر از مرد و جمعيت مطلقه شهري نيز بيشتر از روستايي است

بيشتر از با  سال ميزان مطلقه هاي بي سواد 30-34بر حسب سواد، در جمعيت مردان تا گروه سني 

سوادان است اما بعد از اين گروه سني ميزان افراد مطلقه در جمعيت باسوادان رو به فزوني گرفته و بيشتر 
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  ساله ميزان مطلقه هاي بي سواد بيشتر است اما بعد از اين 20-24در بين زنان تا گروه سني . مي شود

اين فزوني . يت باسواد فزوني پيدا مي كند ساله ميزان طلاق در جمع25-29گروه سني يعني از گروه سني 

در اين .  سال اختلاف به حداكثر مي رسد55-59با افزايش سن بيشتر مي شود به نحوي كه در گروه سني 

 در هزار 5/7 در هزار و براي زنان بي سواد كمتر از 18گروه سني ميزان طلاق براي زنان باسواد بيش از 

  .است

. شور نشان دهنده تفاوت هاي فزاينده در نسبت ها و ميزان طلاق استمقايسه طلاق در استان هاي ك

 مربوط به استانهاي ايلام، يزد، سيستان و بلوچستان و چهارمحال و 1385پايين ترين نسبت طلاق در سال 

در مقابل استان هاي تهران، قم، كرمانشاه و كردستان بالاترين نرخ طلاق را از آن خود . بختياري مي شود

  . اندكرده

  

  اهداف: ج

 حفظ ثبات خانواده و پيشگيري از انحلال آن •

  تحكيم قداست خانواده  •

  ارتقاء سلامت عمومي جامعه •

  تكامل و تعالي افراد در خانواده •

  در روابط زن و مرد تداوم الگوي ازدواج بر مبناي آموزه هاي ديني •

 كاهش آسيب هاي ناشي از انحلال خانواده •

 ثر بر خانوادهكاهش آسيب هاي اجتماعي مو •

  فرزندان بهينهتربيت و پرورش •

 

  سياست هاي كلان: د

  ازدواج و زندگي خانوادگي  كاهش آسيب هايارتقاي فرهنگ خانواده ها در رابطه با •

 محور قرار دادن خانواده در طراحي سياست هاي اجتماعي •
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 بسترسازي فرهنگي، مادي و قانوني براي اشتغال زنان •

قوق كودكان مندرج در كنوانسيون حقوق كودك مطابق با دين بستر سازي براي تامين ح •

 مبين اسلام

 اقدام جهت تربيت نيروي انساني لازم •

  

  سياست هاي راهبردي : ه

 ازدواج و زندگي خانوادگي كاهش آسيب هاي آموزش افراد و خانواده ها در رابطه با  •

ه به منظور انسجام ساماندهي نهاد هاي متولي خانواده و تشكيل سازمان متولي خانواد •

 سياست هاي معطوف به خانواده 

ايجاد فضاي گفتماني در تحكيم خانواده از طريق ابزار هاي فرهنگي و تبليغاتي و تاكيد  •

 بر تبليغات غير مستقيم 

 گسترش واحد هاي مشاوره در جهت بهبود سلامت رواني خانواده  •

 بهبود وضعيت معيشتي خانواده •

 اصلاح نظام حقوقي خانواده •

  عزم عمومي براي ارتقاء سلامت كودكان •

از طراحي برنامه هاي مداخله گرانه براي خانواده هاي در معرض خطر و آسيب ديده  •

 طلاق

           همكاري ميان متخصصان دانشگاهي و بدنه اجرايي در راستاي كاهش افزايش  •

 هاي اجتماعي آسيب

 واده هاتربيت نيروي تخصصي مورد نياز كشور براي كار در خان •

  اتخاذ تمهيدات درماني به منظور پيش گيري از ضعف و انحلال خانواده •

 بهبود شرايط كاري  •

 حمايت از راه اندازي تشكل هاي مردم نهاد فعال در حوزه خانواده و تقويت آن ها  •
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  سياست هاي عملياتي  :و

 ادگي ازدواج و زندگي خانو كاهش آسيب هاي آموزش افراد و خانواده ها در رابطه با •

 :سياست هاي عملياتي

گنجاندن دروس مربوط به آشنايي با نهاد خانواده و كاركردهاي آن در مقطع راهنمايي  .1

 براي كليه دانش آموزان؛ 

گنجاندن دروس مربوط به مهارت هاي زندگي خانوادگي در مقطع متوسطه براي كليه  .2

 دانش آموزان؛ 

يي به عنوان درس عمومي براي گنجاندن دروس مربوط به بايسته هاي زندگي زناشو .3

 كليه دانشجويان؛ 

الزام زوجين به طي دوره آموزشي روابط و بهداشت جنسي پيش از ازدواج به عنوان پيش  .4

 نياز ثبت رسمي ازدواج؛ 

عقد ثبت راي دوره هاي آماده سازي  ازدواج و ارائه گواهي بالزام زوجين به شركت در  .5

 نكاح؛ 

مين امكانات مادي و تخصصي اصلاح و توسعه دوره هاي افزايش سرمايه گذاري براي تا .6

 آموزشي مختلف آمادگي ازدواج؛ 

آموزش عمومي و فراگير خانواده ها در راستاي افزايش آگاهي خانواده ها در زمينه هاي  .7

 زندگي زناشويي و خانوادگي و نحوه رويارويي با مشكلات آن؛ سلامت خانواده، مختلف 

  نشريات تخصصي سلامت خانواده؛ ز اارايه تسهيلات و حمايت .8
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تاكيد بر تبليغات  ابزار هاي فرهنگي و تبليغاتي و ايجاد فضاي گفتماني در تحكيم خانواده از طريق •

 غير مستقيم

 : سياست هاي عملياتي

تاكيد بر اهميت خانواده در مدارس خصوصا در دروس مقطع ابتدايي در جهت تثبيت  .1

 عه پذيري كودكان؛ اهميت خانواده در فرايند جام

 طراحي برنامه هاي رفاهي و تفريحي خانواده محور توسط نهاد هاي عمومي؛  .2

  نسبت به خانواده در اماكن عمومي و تفريحي؛ تبعيض مثبتاعمال  .3

 تاكيد خاص و ترغيب نهادها و منابر ديني به طرح مباحث مربوط به آسيب هاي خانواده .4

 بر حفظ كيان خانواده ؛ 

  

 متولي خانواده به منظور انسجام سياست هاي معطوف به خانواده تشكيل نهاد  •

 :سياست هاي عملياتي

 زير نظر نهاد رياست جمهوري و احاله مسئوليت مركز ملي حمايت از خانوادهتشكيل  .1

هاي سياستگزاري و اجرايي و  واگذاري يا ادغام  مسئوليت ها و اختيارات نهادهاي 

 ؛ف بودجه معين به آن در لوايح بودجه سنواتيموازي به اين مركز و اختصاص ردي

 به پايش منظم سياست ها و انتشار گزارش هاي مركز ملي حمايت از خانوادهالزام  .2

 سالانه مستند تخصصي؛ 

  به ايجاد پايگاه هاي آموزش و غني سازي خانوادهمركز ملي حمايت خانوادهالزام  .3

ه اطلاعات خانواده هاي در معرض خطر  به ايجاد پايگامركز ملي حمايت از خانوادهالزام  .4

طلاق يا آسيب ديده از آن، فرزندان والدين طلاق گرفته، زنان و كودكان و ساير 

 ؛متقاضيان پناه جو در زمينه طلاق

 

 گسترش واحد هاي مشاوره در جهت بهبود سلامت رواني خانواده •
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 :سياست هاي عملياتي

براي تشكيل كلاس  امور جنسي و ارايه تسهيلات به مراكز خصوصي مشاوره ازدواج .1

 هاي مشاوره براي عموم؛ 

اعطاي تسهيلات مشاوره به جمعيت هاي خاص از قبيل زوجين در شرف ازدواج و  .2

 ؛ گرفته طلاق  والدين متقاضي طلاق و فرزندان زير بيست سال

 ايجاد مراكز مشاوره ازدواج و همسريابي اعطاي مجوز  .3

خصصي براي جمعيت آسيب ديده از طلاق يا در ايجاد مراكز مشاوره تاعطاي مجوز  .4

؛ زوجين متقاضي طلاق و در والدين طلاق گرفتهمعرض آسيب آن شامل فرزندان 

 ؛ ...معرض خطر طلاق داراي شرايط خاص از قبيل عضو معتاد، بيمار رواني و 

 ايجاد مراكز مشاوره در نواحي محروم .5

نگام نياز از طريق تريبون هاي ديني و تشويق خانواده ها به رجوع به مراكز مشاوره به ه .6

 رسانه هاي گروهي؛ 

  

 بهبود وضعيت معيشتي خانواده •

 : عملياتيسياست هاي

 ؛ سرپرست خانوار افزايش حقوق ماهيانه افراد متاهل .1

 ؛  متناسب با نرخ تورماعطاي وام ازدواج به زوجين متقاضي .2

 ؛ متقاضياي يك سال اول زندگي زناشويي براي زوج ه معافيت مالياتي در .3

زوج درماني، خانواده درماني، ( هزينه هاي درماني فراهم كردن تسهيلات بيمه اي براي .4

تاهل و فرزندان زير بيست سال  افراد مبراي) درمان اختلالات جنسي و روان درماني

 ؛ نآنا

براي زنان سرپرست  پوشش هزينه هاي خانواده برايفراهم آوردن تسهيلات مالي  .5

 ند سازي آنان؛ خانوار و توانم
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  تهيه مسكن ارزان قيمت براي زوج هاي جوان به مدت پنج سال؛ .6

  

 اصلاح نظام حقوقي خانواده •

 :سياست هاي عملياتي

 ايجاد تفريق جسماني اجباري براي زوجين قبل از طلاق به مدت شش ماه تا يك سال؛  .1

 بازبيني قوانين طلاق در جهت تحكيم و ثبات خانواده؛  .2

زم براي پر كردن خلاء هاي قانوني مربوط به ازدواج هاي اجباري، تعدد تدوين قوانين لا .3

 زوجات، مهريه، نفقه و موارد نشوز؛ 

 ساماندهي نظام ثبت ازدواج و طلاق به ويژه در نواحي محروم حاشيه اي كشور؛  .4

برقراري وحدت رويه قضايي در برخورد با مشكلات خانوادگي و پرهيز از اعمال سليقه  .5

 ور حكم؛ فردي در صد

بازبيني در قانون حضانت از فرزند در جهت كاهش آسيب هاي عاطفي و اقتصادي  .6

 فرزندان؛ 

 تسهيل قوانين اعطاء سرپرستي كودك به زوجين متقاضي  .7

ارجاع اجباري زوجين متقاضي طلاق داراي فرزند زير هجده سال از سوي دادگاه براي  .8

 دريافت حداقل ده جلسه خانواده درماني؛ 

 به منظور مداخله قضايي در حوزه مسايل خانواده درصورت نياز؛ پليس خانوادهتشكيل  .9

 بازبيني قوانين و اصلاح آن ها براي پيشگيري و مبارزه قاطعانه با خشونت خانوادگي؛ 

  

 عزم عمومي براي ارتقاء سلامت كودكان  •

 :سياست هاي عملياتي

 ؛ رفته گطلاقلدين واآموزش مهارت هاي ارتباطي به فرزندان خصوصا فرزندان  .1
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تاسيس كانون هاي كودكان در جهت ارتقاء سلامت و مهارت هاي فردي و اجتماعي  .2

 كودكان؛

 برگزاري كلاس هاي آموزشي رفتار با كودك براي عموم مادران و پدران؛  .3

مجبور كردن والديني كه مرتكب سوءرفتار نسبت به فرزندان خود مي شوند به شركت در  .4

 ازآموزي و آموزش والدينكلاسها و دوره هاي ب

 

 بهبود شرايط كاري  •

 :سياست هاي عملياتي

ايجاد مشاغل و محيط هاي كاري انعطاف پذير براي افزايش زمان حضور اعضاي  .1

 خانواده در كنار يكديگر؛ 

  بهبود شرايط اشتغال براي زنان .2

  

 ز طلاق اطراحي برنامه هاي مداخله گرانه براي خانواده هاي در معرض خطر و آسيب ديده •

 :سياست هاي عملياتي

 ؛  طلاق زوج هاي در معرض خطر شناسايي .1

 تمركز بر مشاوره و مداخله هاي روانشناختي دوره اي با اعضاي خانواده هاي طلاق؛  .2

همكاري ميان دادگاه ها، مراكز مشاوره، ترك اعتياد و كاريابي براي رفع اختلاف زوجين  .3

 با توجه به تخصص هر كدام از مراكز؛ 

سايي نقاط آسيب خيز و بحران زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و ارائه شنا .4

 طلاق يا خدمات مددكاري و حمايت هاي اجتماعي به خانواده هاي در معرض خطر

 ؛ آسيب ديده از آن

و ارائه خدمات ساير افراد متقاضي پناه جو در زمينه طلاق حمايت از زنان، كودكان و  .5

 قدامات لازم براي بازگشت آن ها به زندگي سالم خانوادگي؛ مددكاري و انجام ا
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 تقويت و گسترش اورژانس اجتماعي در نقاط شهري و روستايي؛  .6

ارائه خدمات مددكاري و حمايتي به زنان و كودكان آزار ديده و بازبيني مستمر وضعيت  .7

 آنها؛ 

 

كاهش آسيب هاي افزايش همكاري ميان متخصصان دانشگاهي و بدنه اجرايي در راستاي  •

 اجتماعي

 :سياست هاي عملياتي

          الزام نهاد هاي عمومي به ارزيابي تخصصي آثار سياست ها بر خانواده پيش از اجراي  .1

 ها؛ آن

تقويت پژوهشهاي بنيادي، نظري و توسعه اي در حوزه شناخت خصوصيات و ويژگيهاي  .2

ر ايران و توليد و بومي سازي خانواده در فرهنگ ايراني، شناسايي آسيبهاي خانواده د

 راهبردهاي مداخله موثر در خانواده هاي ايراني

آسيب شناسي خانواده  دانشگاهي در جهت  و ميان رشته ايتقويت پژوهش هاي كاربردي .3

  هاي تحكيم آن؛و سياست

 

 تربيت نيروي تخصصي مورد نياز كشور براي كار در خانواده ها •

  :سياست هاي عملياتي

اري دوره هاي آموزشي در مقاطع تحصيلات تكميلي به منظور تربيت نيروي طراحي و برگز .1

 تخصصي مورد نياز كشور براي فعاليت در حوزه هاي مختلف مرتبط با موضوع خانواده

  

 اتخاذ تمهيدات درماني به منظور پيش گيري از ضعف و انحلال خانواده •

  :سياست هاي عملياتي
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نواده هاي متقاضي در خصوص هزينه هاي غير ارائه خدمات حمايتي و درماني به خا .1

قابل تحمل سلامت از قبيل ناباروري، بيماري هاي مزمن جسمي و رواني، معلوليت 

 ذهني و جسمي و امثالهم؛

 ايجاد كلينيك هاي تخصصي درمان ناتواني هاي جنسي؛ اعطاي مجوز  .2

  

 تقويت آن ها حمايت از راه اندازي تشكل هاي مردم نهاد فعال در حوزه خانواده و  •

  :سياست هاي عملياتي

 تسهيل فرآيند هاي قانوني در ثبت رسمي تشكل هاي مردم نهاد در حوزه خانواده .1

در حوزه خدمات رساني به تقليل نقش نهادهاي عمومي از تصدي گري به تسهيل گري  .2

 خانواده ها

 در خصوص  تشكل هاي مردم نهاد در تصميم گيري و تصميم سازيشركت دادن .3

 هخانواد

   

  تقسيم كار ملي: ي

 آموزش افراد و خانواده ها در رابطه با ازدواج و زندگي خانوادگي  •

گنجاندن دروس مربوط به آشنايي با نهاد خانواده و كاركردهاي آن در مقطع راهنمايي براي كليه دانش  .1

 آموزان؛ 

آشنايي با «عنوان ره راهنمايي، درسي را با وزارت آموزش و پرورش موظف است به برنامه درسي دو -

سرفصل هاي اين . آموزش اين درس به كليه دانش آموزان دوره راهنمايي الزامي است. اضافه كند» خانواده

 . تدوين گرددمركز ملي حمايت از خانوادهتاييد درس بايستي با 

 گنجاندن دروس مربوط به مهارت هاي زندگي خانوادگي در مقطع متوسطه براي كليه دانش آموزان؛ .2
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آيين و «متوسطه، دو واحد درسي با عنوان وزارت آموزش و پرورش موظف است به برنامه درسي دوره  -

. آموزش اين درس به كليه دانش آموزان مقطع متوسطه الزامي است. اختصاص دهد» مهارت هاي زندگي

 . تدوين گرددمركز ملي حمايت از خانوادهبا تاييد سرفصل هاي اين درس بايستي 

 وس مربوط به بايسته هاي زندگي زناشويي به عنوان درس عمومي براي كليه دانشجويان؛ گنجاندن در .3

وزارتين علوم، تحقيقات، فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي موظف  -

دو هستند به دروس دوره كارداني،كارشناسي، كارشناسي ارشد پيوسته، دكتري پيوسته و دكتري حرفه اي 

. گذراندن اين درس براي كليه دانشجويان الزامي است. بيفزايند» درآمدي بر خانواده« واحد درسي با عنوان 

سرفصل هاي اين درس بايد با محور قرار دادن مهارت هاي زناشويي و خانوادگي و حقوق و وظايف زوجين، 

 . دوين گردد تمركز ملي حمايت از خانوادهبا تاييد والدين و كودكان در خانواده 

الزام زوجين به طي دوره آموزشي روابط و بهداشت جنسي پيش از ازدواج به عنوان پيش نياز ثبت رسمي  .4

 ازدواج؛ 

 و مشاوره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري سازمان نظام روانشناسي -

. مراكز بهداشتي و درماني برگزار نمايد دوره آموزشي روابط و بهداشت جنسي را در جمهوري اسلامي ايران

 . الزامي استعقد نكاحارائه گواهي طي دوره براي صدور گواهي سلامت 

  ازدواج و ارائه گواهي براي ثبت عقد نكاح؛هاي آماده سازيالزام زوجين به شركت در دوره  .5

 و مشاوره اسيوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري سازمان نظام روانشن -

دوره مذكور .  ازدواج براي زوجين اقدام نمايدهاي آماده سازي نسبت به برگزاري دوره جمهوري اسلامي ايران

در چارچوب دوره هاي آموزشي مصوب قبل از ازدواج در مراكز بهداشتي و درماني بوده و ارائه گواهي طي 

  .  عقد نكاح الزامي استثبتدوره براي 

اري براي تامين امكانات مادي و تخصصي اصلاح و توسعه دوره هاي آموزشي افزايش سرمايه گذ .6

 مختلف آمادگي ازدواج؛ 

سازمان ملي جوانان و مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري موظفند سالانه بخشي از بودجه خود  -

 تحقيقات و ري وزارت علوم،را به برنامه اصلاح و توسعه دوره هاي آمادگي ازدواج اختصاص دهند و با همكا

 . فن آوري و سازمان نظام روان شناسي نسبت به بهبود كيفي و گسترش كمي دوره هاي مذكور اقدام نمايند
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 را به تجهيز كليه كلينيك ها و بخشي از بودجه خودوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است  -

رگزاري مناسب دوره هاي آموزشي و مشاوره اي پيش از مراكز بهداشتي و درماني به امكانات لازم براي ب

 .ازدواج تجهيز نمايد

 الزام به ارائه مدارك آمادگي ازدواج صادر شده از سوي متخصصان براي ثبت رسمي ازدواج؛  .7

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است صدور گواهي سلامت براي عقد نكاح را منوط به  -

مسئوليت هر گونه سهل انگاري و . ي آموزشي و مشاوره اي مصوب از سوي زوجين نمايدارائه مدارك دوره ها

تسامح در صدور گواهي سلامت بدون طي قانوني دوره هاي مصوب بر عهده مراكز بهداشتي و درماني خواهد 

 .بود

 ا كنترل و از اشتي و درماني ركليه دفاتر ثبت ازدواج موظف هستند گواهي سلامت صادره از سوي مراكز بهد -

 مسئوليت پيامدهاي ناشي از ثبت ازدواج بدون تكميل . گذراندن دوره هاي مصوب اطمينان حاصل نمايند

 . دوره هاي مصوب بر عهده سردفتران ازدواج خواهد بود

سلامت آموزش عمومي و فراگير خانواده ها در راستاي افزايش آگاهي خانواده ها در زمينه هاي مختلف  .8

 ندگي زناشويي و خانوادگي و نحوه رويارويي با مشكلات آن؛ زخانواده، 

 را به پخش برنامه هاي آموزشي در بخشي از برنامه هاي هفتگي خودسازمان صدا و سيما موظف است  -

              حقوق و تكاليف زندگي مشترك و ساير سلامت خانواده، راستاي افزايش آگاهي خانواده ها در رابطه با 

  .اي مختلف زندگي زناشويي و خانوادگي و نحوه رويارويي با مشكلات آن اختصاص دهدزمينه ه

سازمان صدا و سيما موظف است طي برنامه هاي آموزشي و نمايشي نسبت به الگو سازي و ارتقاء فرهنگ  -

 .نمايدمتعصبانه  و خرافه، اقدام الگوهاي خانواده ها در زمينه احترام متقابل زوجين به يكديگر و نفي 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است با همكاري شهرداري و صدا و سيما اقدام به برگزاري كارگاه  -

و سخنراني، نشر بولتن و كتاب براي اطلاع رساني در مورد سلامت خانواده، حقوق و تكاليف در خانواده، 

  . يي و خانوادگي كندمهارت هاي زندگي مشترك و عوامل مثبت و منفي موثر بر زندگي زناشو

 ؛ ارايه تسهيلات و حمايت از نشريات تخصصي سلامت خانواده .9

 نشريات تخصصي از نسبت به ارائه تسهيلات و حمايتوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است  -

  . اقدامات لازم را انجام دهدسلامت خانواده 
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 فرهنگي و تبليغاتي و  تاكيد بر تبليغات  ايجاد فضاي گفتماني در تحكيم خانواده از طريق ابزار هاي •

 غير مستقيم 

تاكيد بر اهميت خانواده در مدارس خصوصا در دروس مقطع ابتدايي در جهت تثبيت اهميت خانواده در  .1

 فرايند جامعه پذيري كودكان؛ 

را وزارت آموزش و پرورش موظف است محتواي كليه كتب درسي خصوصا فارسي و ديني در  دوره ابتدايي  -

  .به صورتي بازطراحي كند كه بر قداست خانواده و لزوم صيانت از آن تاكيد داشته باشد

وزارت آموزش و پرورش موظف است برنامه هاي مختلفي خصوصا در مقطع ابتدايي در جهت شناخت  -

 .دانش آموزان از نقش ها و وظايف خانوادگي و اهميت آن ها در مدارس طراحي و اجرا نمايد

 نامه هاي رفاهي و تفريحي خانواده محور توسط نهاد هاي عمومي؛ طراحي بر .2

  . شهرداري موظف است برنامه هاي تفريحي خانوادگي را در بوستان ها و فرهنگسراها برگزار نمايد -

سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي موظف است تورهاي تفريحي و زيارتي با قيمت مناسب مخصوص  -

  .جرا نمايدخانواده ها را طراحي و ا

كليه وزارتخانه ها و سازمان هاي عمومي موظفند بدون افزايش بودجه، ساختار هزينه هاي جاري خود را با  -

 .توجه به ارائه تسهيلات رفاهي خانواده محور بازطراحي نمايند

 اعمال تبعيض مثبت نسبت به خانواده در برابر فرد در اماكن عمومي و تفريحي؛  .3

شاد اسلامي، سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي و شهرداري موظفند تسهيلات و وزارت فرهنگ و ار -

امتيازاتي براي خانواده ها در استفاده از مراكز تفريحي، خدماتي و رفاهي از قبيل سينماها، باغ هاي خانوادگي، 

 .موزه ها و هتل ها در نظر گيرند

 هاي خانواده و تاكيد خاص بر حفظ كيان ترغيب نهادها و منابر ديني به طرح مباحث مربوط به آسيب .4

 خانواده ؛

سازمان تبليغات اسلامي موظف است با همكاري حوزه هاي علميه و ائمه جماعات نهادها و منابر ديني را  -

 .به طرح مباحث مربوط به آسيب هاي خانواده و تاكيد خاص بر حفظ كيان خانواده ترغيب نمايند
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   منظور انسجام سياست هاي معطوف به خانوادهتشكيل نهاد متولي خانواده به  •

 زير نظر نهاد رياست جمهوري و احاله مسئوليت هاي سياستگزاري و مركز ملي حمايت از خانوادهتشكيل  .1

اجرايي و  واگذاري يا ادغام  مسئوليت ها و اختيارات نهادهاي موازي به اين مركز و اختصاص رديف 

 ؛نواتيبودجه معين به آن در لوايح بودجه س

 وظايف شرح.  اقدامات لازم را انجام دهدمركز ملي حمايت از خانوادهدولت موظف است نسبت به تاسيس  -

تفصيلي و آيين نامه هاي اجرايي لازم توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تدوين 

 .و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

  به پايش منظم سياست ها و انتشار گزارش هاي سالانه مستندوادهمركز ملي حمايت از خانالزام  .2

  ؛ تخصصي

 فن آوري نسبت به تدوين  موظف است با همكاري وزارت علوم، تحقيقات ومركز ملي حمايت از خانواده -

  . در كشور اقدام كندآن پايش و ارزيابي و  وضعيت خانواده شاخص هاي

ست با همكاري كليه وزارتخانه ها و سازمان هاي مرتبط به ارزيابي  موظف امركز ملي حمايت از خانواده -

پيشرفت سياست هاي مندرج در سند و اقدامات صورت گرفته توسط نهاد هاي عمومي بپردازد و گزارش 

 كليه وزارتخانه ها و سازمان هاي عمومي ملزم به ارائه اطلاعات لازم به .نمايدسالانه مستند آن را منتشر 

 . مي باشندحمايت از خانوادهمركز ملي 

 به ايجاد پايگاه اطلاعات خانواده هاي در معرض خطر طلاق يا آسيب مركز ملي حمايت از خانوادهالزام  .3

 ديده از آن، فرزندان والدين طلاق گرفته، زنان و كودكان و ساير متقاضيان پناه جو در زمينه طلاق

ي سازمان بهزيستي و سازمان ثبت اسناد نسبت به ايجاد  موظف است با همكارمركز ملي حمايت از خانواده -

پايگاه اطلاعات خانواده هاي در معرض خطر طلاق يا آسيب ديده از آن، فرزندان والدين طلاق گرفته، زنان و 

 .كودكان و ساير متقاضيان پناه جو در زمينه طلاق اقدام نمايد
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  خانوادهگسترش واحد هاي مشاوره در جهت بهبود سلامت رواني •

ارايه تسهيلات به مراكز خصوصي مشاوره ازدواج و امور جنسي براي تشكيل كلاس هاي مشاوره براي  .1

 ؛ عموم

مراكز خصوصي مشاوره ازدواج و ي را براي تسهيلاتوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است  -

 . فراهم نمايدامور جنسي براي تشكيل كلاس هاي مشاوره براي عموم

اي تسهيلات مشاوره به جمعيت هاي خاص از قبيل زوجين در شرف ازدواج و متقاضي طلاق و اعط .2

 ؛  والدين طلاق گرفتهفرزندان زير بيست سال

قوه قضاييه موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان نظام روانشناسي  -

در شرف ازدواج و متقاضي طلاق و فرزندان زير تسهيلات مشاوره به جمعيت هاي خاص از قبيل زوجين 

 .اعطا نمايدوالدين طلاق گرفته بيست سال 

 ؛ اجايجاد مراكز مشاوره ازدواعطاي مجوز  .3

 .را به مراكز واجد شرايط اعطا نمايد مراكز مشاوره ازدواج موظف است مجوز ايجاد دولت -

ده از طلاق يا در معرض آسيب آن ايجاد مراكز مشاوره تخصصي براي جمعيت آسيب دياعطاي مجوز  .4

؛ زوجين متقاضي طلاق و در معرض خطر طلاق داراي شرايط خاص  گرفتهطلاقوالدين شامل فرزندان 

 ؛ ...از قبيل عضو معتاد، بيمار رواني و 

تخصصي براي جمعيت آسيب ديده از طلاق يا در معرض  موظف است مجوز ايجاد مراكز مشاوره دولت -

يل ندان طلاق؛ زوجين متقاضي طلاق و در معرض خطر طلاق داراي شرايط خاص از قبآسيب آن شامل فرز

 .را به مراكز واجد شرايط اعطا نمايد... عضو معتاد، بيمار رواني و 

 ايجاد مراكز مشاوره در نواحي محروم .5

  و مشاورهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري سازمان نظام روان شناسي -

 . اقدام به تاسيس مراكز مشاوره در نواحي محروم نمايدجمهوري اسلامي ايران

تشويق خانواده ها به رجوع به مراكز مشاوره به هنگام نياز از طريق تريبون هاي ديني و رسانه هاي  .6

 گروهي؛ 
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ره در سازمان صدا و سيما موظف است از طريق برنامه هاي تبليغاتي و آموزشي به ارتقاء فرهنگ مشاو -

  .جامعه كمك نمايد

سازمان تبليغات اسلامي موظف است با همكاري حوزه هاي علميه و ائمه جماعات، تريبون هاي ديني را به  -

  .گسترش فرهنگ مشاوره در كشور تشويق نمايد

   بهبود وضعيت معيشتي خانواده •

 ؛ ده هزينه هاي خانوا به منظور پوششسرپرست خانوارافزايش حقوق ماهيانه افراد  .1

 سرپرست خانوار را در حد معاونت توسعه منابع انساني رياست جمهوري موظف است حقوق ماهيانه متاهلين -

، به شكلي كه تفاوت قابل ملاحظه اي در حقوق دريافتي اين گروه در هزينه هاي خانواده افزايش دهدپوشش 

ه اجرايي توسط اين معاونت تدوين و براي آيين نام. مقايسه با كاركنان مجرد يا غيرسرپرست خانوار بوجود آيد

  .تصويب به هيات وزيران ارائه مي گردد

  به زوجين متقاضي؛  متناسب با نرخ تورماعطاي وام ازدواج .2

بانك مركزي موظف است به زوجيني كه براي بار نخست اقدام به ازدواج مي كنند وام ازدواج متناسب با  -

 .اعطا نمايدنرخ تورم 

  ؛ متقاضيي دريك سال اول زندگي زناشويي براي زوج هاي معافيت ماليات .3

 در سال اول زندگي متقاضيمعافيت مالياتي زوج هاي است نسبت به اجراي سازمان امور مالياتي موظف  -

  تدوين و براي تصويب به هيات وزيران ارائه سازمان مالياتيآيين نامه اجرايي توسط . اقدام نمايدزناشويي 

 .مي شود

زوج درماني، خانواده درماني، درمان اختلالات ( هزينه هاي درماني براي  كردن تسهيلات بيمه ايفراهم .4

 ؛تاهل و فرزندان زير بيست سال آنان افراد مبراي) جنسي و روان درماني

زوج  ( هزينه هاي درمانيبراي پوشش جتماعي موظف است تسهيلات بيمه ايوزارت رفاه و تامين ا -

براي افراد متاهل و فرزندان زير  را )درماني، درمان اختلالات جنسي و روان درمانيدرماني، خانواده 

  .فراهم نمايدبيست سال آنان 

  و توانمند سازي آنان؛  فراهم آوردن تسهيلات مالي براي زنان سرپرست خانوار .5
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تسهيلات مالي  اقدام به فراهم آوردنسازمان بهزيستي موظف است با همكاري كميته امداد امام خميني  -

 . درصد هزينه هاي خانواده و توانمند سازي آنان نمايدپنجاهتا پوشش براي زنان سرپرست خانوار 

 ؛ تهيه مسكن ارزان قيمت براي زوج هاي جوان به مدت پنج سال .6

مسكن ارزان قيمت براي زوج هاي جوان با همكاري شهرداريها وزارت مسكن و شهرسازي موظف است  -

  .فراهم نمايدال به مدت پنج س

  

 اصلاح نظام حقوقي خانواده •

 ايجاد تفريق جسماني اجباري براي زوجين قبل از طلاق به مدت شش ماه تا يك سال؛  .1

مطالعه كمي افزايش آمار طلاق پس از مصوبه بازبيني قوانين طلاق در جهت تحكيم و ثبات خانواده؛  .2

  مجمع تشخيص مصلحت نظام1371 آبانماه 28قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 

تدوين قوانين لازم براي پر كردن خلاء هاي قانوني مربوط به ازدواج هاي اجباري، تعدد زوجات، مهريه،  .3

  نفقه و موارد نشوز؛

  دختر باكره بر نكاح خود راي مشهور فقها مبني بر ولايت  قانون مدني براساس1023اصلاح ماده  -

 لاق به ويژه در نواحي محروم حاشيه اي كشور؛ ساماندهي نظام ثبت ازدواج و ط .4

در كشور اقدام  موظف است نسبت به مكانيزه كردن نظام ثبت ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد  -

 .نمايد

 موظف است بانك اطلاعاتي ثبت احوال چهارگانه شامل ازدواج، طلاق، ولادت و سازمان ثبت احوال -

ذيري آن را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي كليه وفات را طراحي و اجرا و دسترسي پ

 . در كشور ميسر نمايدخودشعبات 

سازمان ثبت اسناد موظف است اقدامات لازم براي ساماندهي نظام ثبت ازدواج و طلاق در نواحي   -

 . محروم حاشيه اي كشور را اجرا نمايد

كلات خانوادگي و پرهيز از اعمال سليقه فردي در صدور برقراري وحدت رويه قضايي در برخورد با مش .5

 حكم؛ 
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  تسهيل قوانين اعطاء سرپرستي كودك به زوجين متقاضي .6

در اين زمينه با توجه به اقتضائات روز و بنابرمصالح . نهاد فرزند خواندگي در ايران مبهم و فاقد قانون مي باشد -

  .عامه بايد دست به تدوين قوانين راهگشا زد

ليكن .  ايران فرزند خواندگي وجود نداشته و در سنن مذهبي نيز اين رابطه شناخته شده نيستر قانون مدنيد -

قانون در قبل از انقلاب نيز . يتيم مورد تاكيد شارع مقدس بوده استاز سوي ديگر قبول سرپرستي كودكان 

ده است ليكن در اين قانون  به تصوير رسي1354 فروردين ماه 12حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 

در اين قانون فرزندخوانده در زمره ساير . جانب احتياط رعايت شده و به فرزندخواندگي تصريحي نشده است

در حقوق ايران پذيرش . فرزندان خانواده قرار نمي گيرد و تنها از برخي جهات از حقوق برخوردار شده است

افراد مجرد با صلاحيت نمي توانند از اين امكان بهره مند شوند و فرزند فقط از سوي زوجين امكان پذير است و 

به نظر مي رسد نبايستي در اين زمينه تضييق ايجاد نمود، به ويژه آنكه فرد متقاضي داراي صلاحيتهاي لازم 

 .باشد

ارجاع اجباري زوجين متقاضي طلاق داراي فرزند زير هجده سال از سوي دادگاه براي دريافت حداقل ده  .7

 جلسه خانواده درماني؛ 

دادگاه هاي خانواده موظفند با همكاري تخصصي سازمان نظام روانشناسي، زوجين متقاضي طلاق داراي  -

فرزند زير هجده سال را براي دريافت حداقل ده جلسه اجباري خانواده درماني و ارائه نظر كتبي متخصصين 

  .مربوطه به دادگاه، به مراكز مشاوره ارجاع دهند

 نيازكيل پليس خانواده به منظور مداخله قضايي در حوزه مسايل خانواده درصورت تش .8

تشكيل پليس خانواده به  اقدام به سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي موظف است با همكاري قوه قضاييه -

 . نمايدمنظور مداخله قضايي در حوزه مسايل خانواده درصورت نياز 

   براي پيشگيري و مبارزه قاطعانه با خشونت خانوادگي؛بازبيني قوانين و اصلاح آن ها .9

 

 عزم عمومي براي ارتقاء سلامت كودكان  •

 ؛  گرفته طلاق والدينآموزش مهارت هاي ارتباطي به فرزندان خصوصا فرزندان .1

وزارت آموزش و پرورش موظف است با همكاري سازمان نظام روانشناسي نسبت به برگزاري دوره هاي  -
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  .نمايد  به دانش آموزان اقدامارتباطي هاي مهارتآموزش 

والدين سازمان بهزيستي موظف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش نسبت به شناسايي فرزندان  -

 .اقدام نمايد و آموزش مهارت هاي ارتباطي به آن ها  گرفتهطلاق

  كودكان؛تاسيس كانون هاي كودكان در جهت ارتقاء سلامت و مهارت هاي فردي و اجتماعي .2

سازمان بهزيستي و شهرداري ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  موظف است با همكاري  -

سازمان نظام روانشناسي نسبت به تاسيس كانون هاي كودكان در جهت ارتقاء سلامت و مهارت هاي 

 .اقدام نمايدفردي و اجتماعي كودكان 

  عموم مادران و پدران؛ برگزاري كلاس هاي آموزشي رفتار با كودك براي  .3

 و سازمان نظام شهرداريوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري صدا و سيما،  -

اقدام روانشناسي نسبت به برگزاري فراگير كلاس هاي آموزشي رفتار با كودك براي عموم مادران و پدران 

 .نمايد

  

  بهبود شرايط كاري  •

 كاري انعطاف پذير براي افزايش زمان حضور اعضاي خانواده در كنار يكديگر؛ ايجاد مشاغل و محيط هاي  .1

وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در راستاي بهبود مشاغل و محيط هاي كاري براي افزايش زمان  -

حضور اعضاي خانواده در كنار يكديگر، آيين نامه اجرايي را تدوين و براي تصويب به هيات وزيران ارائه 

  . نمايد

 كليه سازمانها، نهادها و مراكز دولتي و غيردولتي كه شرايط كاري آنها مستلزم ايجاد مضيقه هايي براي -

به عنوان نمونه سازمانهاي نظامي و انتظامي، وزارت امور خارجه، وزارت (خانواده هاي كاركنان آنها مي باشد 

يژه اي را براي حمايت از خانواده هاي كاركنان خود موظف هستند كه تمهيدات و) نفت، كشتيراني و مانند آنها

 .در نظر گرفته و اعمال نمايند

  بهبود شرايط اشتغال براي زنان .2

 به وزارت كار و امور اجتماعي موظف است آيين نامه اجرايي الزام كليه كارفرمايان دولتي و خصوصي -
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ن را تدوين و براي تصويب به هيات دولت  ماه اوليه تولد فرزند به مادرااعطاي مرخصي دوره زايمان و سه

  .ارائه نمايد

  .اقدام نمايد بهبود شرايط اشتغال زنان متاهل نسبت بهوزارت كار و امور اجتماعي موظف است  -

  

  طراحي برنامه هاي مداخله گرانه براي خانواده هاي در معرض خطر طلاق و آسيب ديده از آن  •

   زوج هاي در معرض خطر طلاق؛ شناسايي .1

و مشاوره سازمان بهزيستي موظف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان نظام روانشناسي  -

نسبت به تجهيز مدارس به واحدهاي مشاوره و شناسايي خانواده هاي در معرض جمهوري اسلامي ايران 

 . خطر طلاق اقدام نمايد

و جتماعي و سازمان نظام روانشناسي سازمان بهزيستي موظف است با همكاري وزارت كار و امور ا -

        نسبت به تجهيز ادارات و كارخانه ها  به واحدهاي مشاوره و شناسايي  مشاوره جمهوري اسلامي ايران

  . هاي در معرض خطر طلاق اقدام نمايدزوج

 تمركز بر مشاوره و مداخله هاي روانشناختي دوره اي با اعضاي خانواده هاي طلاق؛  .2

،  و مشاوره جمهوري اسلامي ايرانزيستي موظف است با همكاري سازمان نظام روانشناسيسازمان به -

             تسهيلات لازم براي اجراي مستمر برنامه مشاوره و مداخله هاي روانشناختي دوره اي با اعضاي 

ده و نسبت به خانواده هاي طلاق را فراهم كند و بازخورد آن بر جمعيت هدف را تحت پايش مداوم قرار دا

 .بهبود دوره ها اقدام نمايد

همكاري ميان دادگاه ها، مراكز مشاوره، ترك اعتياد و كاريابي براي رفع اختلاف زوجين با توجه به تخصص  .3

 هر كدام از مراكز؛ 

قوه قضاييه موظف است با همكاري مراكز مشاوره، كلينيك هاي ترك اعتياد و مراكز كاريابي ساز و كار  -

  . اي همكاري ميان دادگاه ها و مراكز فوق درجهت رفع اختلاف زوجين را طراحي و اجرا نمايدلازم بر

 قوه قضاييه موظف است كليه زوجهاي متقاضي طلاق را قبل از صدور حكم به مراكز مشاوره و -

 .روانشناسي ارجاع داده و در صدور حكم نظر اين مراكز را ملحوظ دارد
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حران زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و ارائه خدمات مددكاري و شناسايي نقاط آسيب خيز و ب .4

 ؛  يا آسيب ديده از آنحمايت هاي اجتماعي به خانواده هاي در معرض خطر طلاق

شهرداري موظف است نسبت به تهيه نقشه نقاط آسيب خيز و بحران زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه  -

 . آن اقدامات لازم را انجام دهدلانهدو ساشهرها و روزآمد كردن 

 و هاي علميسازمان بهزيستي موظف است با همكاري شهرداري، كميته امداد امام خميني و انجمن  -

 نسبت به ارائه خدمات مددكاري و حمايت هاي اجتماعي ثابت و سيار در نقاط  مرتبطسازمانهاي مردم نهاد

و به خانواده هاي در معرض خطر طلاق  ي و حاشيه شهرهاآسيب خيز و بحران زاي اجتماعي در بافت شهر

وزارت رفاه و آيين نامه اجرايي توسط . آسيب ديده از آن و ارزيابي مستمر تاثير برنامه ها بر آنها اقدام نمايد

            و جلب مشاركتدرمان و آموزش پزشكي و بهداشت، وزارتخانه هاي كشور تامين اجتماعي و با همكاري 

 . تنظيم و براي تصويب به هيات وزيران ارائه شود ذيربطد هاي خدمات دهندهنها

 و ارائه خدمات مددكاري و  در زمينه طلاقحمايت از كودكان، زنان و ساير متقاضيان پناه جوي واجد شرايط .5

 انجام اقدامات لازم براي بازگشت آن ها به زندگي سالم خانوادگي؛ 

             موظف است آيين نامه اجرايي حمايت از كودكان، زنان و ساير متقاضيان  وزارت رفاه و تامين اجتماعي -

پناه جوي واجد شرايط و نحوه ارائه خدمات مددكاري و انجام اقدامات لازم براي بازگشت آن ها به زندگي سالم 

، درمان و آموزش وزارتخانه هاي كشور، دادگستري، كار و امور اجتماعي و بهداشتهمكاري خانوادگي را با 

 . تدوين و براي تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد ذيربط نهاد هاي خدمات دهندهپزشكي و جلب مشاركت 

سازمان بهزيستي موظف است با همكاري شهرداري كانون هاي تخصصي ارائه خدمات مددكاري به زنان،  -

و اقدامات لازم براي بازگشت آن ها به ده در زمينه طلاق را تاسيس نموكودكان و ساير متقاضيان پناه جو 

كانون هاي تخصصي مذكور ملزم به پايش مستمر خدمات بر روي . را به عمل آوردزندگي سالم خانوادگي 

 .جمعيت هدف و بهبود مداوم آن مي باشند

 تقويت و گسترش اورژانس اجتماعي در نقاط شهري و روستايي؛  .6

قويت و گسترش اورژانس اجتماعي در نقاط شهري و روستايي سازمان بهزيستي موظف است نسبت به ت -

 .اقدامات لازم را انجام دهد

 ارائه خدمات مددكاري و حمايتي به زنان و كودكان آزار ديده و بازبيني مستمر وضعيت آنها؛  .7
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و سازمان بهزيستي موظف است با همكاري قوه قضاييه نسبت به ارائه خدمات مددكاري و حمايتي به زنان  -

سياست هاي بند شش ذيل كودكان آزار ديده و بازبيني مستمر وضعيت آنها در چارچوب كانون هاي تخصصي 

طراحي برنامه هاي مداخله گرانه براي خانواده هاي در معرض خطر طلاق و آسيب "راهبرد عملياتي مندرج در 

  . اقدامات لازم را انجام دهد"ديده از آن

رد گزارش خشونت با كودك، علاوه بر اخذ تعهد كتبي والدين را ملزم به طي قوه قضاييه موظف است در موا -

  .اجباري دوره آموزشي رفتار با كودك نمايد

  

 افزايش همكاري ميان متخصصان دانشگاهي و بدنه اجرايي در راستاي كاهش آسيب هاي اجتماعي •

 ؛  پيش از اجراي آن هاارزيابي تخصصي آثار سياست ها بر خانوادهبه نهاد هاي عمومي الزام . 1

ارزيابي پيامدهاي سياست هاي مورد نسبت به پيش از اجراي سياست ها، كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند  -

 . اقدام نمايندبه منظور پيشگيري از آثار نامطلوب آن ها بر خانواده  متخصصان دانشگاهيتوسط نظر بر خانواده 

 ي خانواده و سياست هاي تحكيم آن ر جهت آسيب شناستقويت پژوهش هاي كاربردي دانشگاهي د .2

 هاي برگزاري همايش  و تحقيقات كاربردياجرايبه نسبت Ĥوري موظف است وزارت علوم، تحقيقات و فن -

تخصصي در راستاي آسيب شناسي جايگاه خانواده در كشور و تقويت آن، علل طلاق و راهكار هاي پيشگيري از 

  .اقدام نمايدآن 

 ، مراكز پژوهشيĤوري موظف است نسبت به راه اندازي و تقويت كانون هاي تفكرعلوم، تحقيقات و فنوزارت  -

  . خانواده در دانشگاه ها اقدام نمايد در حوزه مسايلپژوهشكده هاي تخصصي و 

وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري موظف است نسبت به ايجاد تمركز تحقيقاتي در حوزه مسايل خانواده، و  -

  اقدام نمايد، صا خانواده ايراني، به عنوان يكي از مهمترين مسايل و نيازهاي اجتماعي كشورخصو

Ĥوري نسبت به نهادينه سازي مطالعات ميداني همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فنقوه قضاييه موظف است با  -

  . لازم را انجام دهددر محاكم و تسهيل حقوقي و اعطاي مجوز هاي لازم جهت انجام اين مطالعات اقدامات
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  تربيت نيروي تخصصي مورد نياز كشور براي كار در خانواده ها •

   در حوزه مسايل خانواده ين متخصصكارشناسان وتربيت و آموزش . 1

  طراحي و         نسبت بههستند موظف  و بهداشت، درمان و آموزش پزشكيĤوري علوم، تحقيقات و فنينوزارت -

مورد نياز كشور در حوزه مسايل خانواده مانند خانواده و زوج درماني، خانواده  ي آموزشيرشته هاراه اندازي 

در مقاطع كارشناسي ارشد و .... پژوهي، درمان اختلالات جنسي، مددكاري اجتماعي خانواده، حقوق خانواده و 

  .دن در دانشگاه ها اقدام نمايدكتري

 

   ضعف و انحلال خانوادهاتخاذ تمهيدات درماني به منظور پيش گيري از •

ارائه خدمات حمايتي و درماني به خانواده هاي متقاضي در خصوص هزينه هاي غير قابل تحمل سلامت از  .1

 ؛ قبيل ناباروري، بيماري هاي مزمن جسمي و رواني، معلوليت ذهني و جسمي و امثالهم

ارائه ان و آموزش پزشكي نسبت  با همكاري وزارت بهداشت، درم موظف استوزارت رفاه و تامين اجتماعي -

خدمات حمايتي و درماني به خانواده هاي متقاضي در خصوص هزينه هاي غير قابل تحمل سلامت از قبيل 

 . اقدام نمايد...ناباروري، بيماري هاي مزمن جسمي و رواني، معلوليت ذهني و جسمي و 

 ايجاد كلينيك هاي تخصصي درمان ناتواني هاي جنسي؛ اعطاي مجوز  .2

             كلينيك هاي تخصصي درمان مجوز تاسيس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است  -

  . نمايدرا به مراكز واجد شرايط اعطاناتواني هاي جنسي 

  

  حمايت از راه اندازي تشكل هاي مردم نهاد فعال در حوزه خانواده و تقويت آن ها •

 ي تشكل هاي مردم نهاد در حوزه خانوادهتسهيل فرآيند هاي قانوني در ثبت رسم.1

وزارت كشور موظف است نسبت به تسهيل فرآيند هاي قانوني در ثبت رسمي تشكل هاي مردم نهاد در حوزه  -

   .خانواده اقدامات لازم را اجرا نمايد

 تقليل نقش نهادهاي عمومي از تصدي گري به تسهيل گري . 2

ن بهزيستي موظفند نسبت به واگذاري اداره و اجراي امور مربوط به ، سازمان ملي جوانان و سازماشهرداري -

  .خانواده به تشكل هاي مردم نهاد اقدام كرده و نقش خود را از تصدي گري به تسهيل گري تقليل دهند
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  تشكل هاي مردم نهاد در تصميم گيري و تصميم سازيشركت دادن. 3

 موظفند از نمايندگان تشكل هاي مردم نهاد براي شركت ، سازمان ملي جوانان و سازمان بهزيستيشهرداري -

 .  در طراحي سياست هاي مربوط به خانواده دعوت كرده و نظرات آن ها را ملحوظ دارند
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   و  و منابعمنابع

  مĤخذمĤخذ
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 ،چاپ نحقوق مدني اشخاص و محجوري). 1380 (زادهصفايي، سيد حسين و سيد مرتضي قاسم �

  . سمت: تهران،ششم
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علوم : ، چاپ اول، تهرانبررسي فقهي حقوق خانواده). 1365. (محقق داماد، سيدمصطفي �

 .اسلامي

نخـستين  . علـل روان شـناختي طـلاق   ). 1379. (دي، محمـد تقـي  مختاري، حسين و علومي يـز     �

  .173ص، ، اصفهان. همايش سراسري علل و پيامدهاي طلاق مجموعه مقالات

فصلنامه جمعيت، شـماره    . خانواده هاي مهاجر روستايي و زمينه هاي طلاق       . مساواتي ،آذر، مجيد   �

 .41 -49صص  :16 و 15
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  گزارشخلاصه 

اين است كه جاده ثبات ازدواج داراي افقي نامعلوم بوده و بررسي آمار طلاق در تمام جوامع نشان دهنده       

مركـز آمـار ملـي     ( سال اول به شكست خـتم مـي شـود            5نزديك به يك سوم تمام ازدواجها بخصوص در         

، 1چـرلين (، و حدود نيم تا دو سوم ازدواجها به طلاق مي انجامـد               )2007؛ مركز آمار آمريكا ،      1991آمريكا،  

  ). 1989، 2س؛ و مارتين و بامپ1992

عليرغم توجه و تاكيد همه جانبه فرهنگ ايراني و اسلامي بر خانواده و نيز استحكام بسيار زياد نهاد 

خانواده در فرهنگ ايران، رشد مداوم نرخ طلاق در ايران طي سالهاي اخير، خصوصا هنگامي كه با توجه به 

            طبق نتايج . ر نگران كننده بوده استبافت جمعيتي كشور در مقايسه با نرخ ازدواج قرار گيرد، بسيا

 سال 38، تعداد ازدواجها در طول 1385 تا 1347منتشر شده آماري در مورد روند ازدواج و طلاق در سالهاي 

.  رسيده است1385 هزار در سال 778 و 1384 هزار در سال 787، به 1347 هزار ازدواج در سال 157از 

 1385 هزار در سال 94 به 1347 هزار در سال 15زيادي داشته به گونه اي كه از تعداد طلاقها نيز افزايش 

اما . به نظر مي رسد كه افزايش تعداد طلاقها الگو و نرخي شبيه تعداد ازدواجها داشته است. رسيده است

واج  افزايش اندكي در ازد1363 تا 1357كنكاش دقيقتر از نگاه آماري نشان مي دهد در حالي كه از سال 

           دوباره با همديگر مماس 1367 تا 1363نسبت به طلاق مشاهده مي شود كه البته اين افزايش از سال 

به طوري كه مشاهده مي .  به بعد اين طلاق است كه از ازدواج پيشي مي گيرد1380مي شوند، از سال 

 برابر شده 5ت اما ازدواجها تقريباً  برابر شده اس6 تقريباً 1347 نسبت به 1385شود تعداد طلاقها در سال 

 99852 مورد به 94040 درصدي از 6 با رشد 1385 نيز نسبت به سال 1386تعداد موارد طلاق در سال . اند

  . گزارش شده است

پژوهشها در زمينه علل و پيش بيني كننده هاي طلاق؛ ابعادي را كه به طور اساسي به عنوان متغيرهاي 

ق مورد بحث قرار گرفته داده اند، شامل موارد متعددي مي دانند كه از جمله آنها مي        مداخله گر در بروز طلا    

 جمعيت شناختي و دوره زندگي، عوامـل مربـوط بـه تفاوتهـاي فـردي و عوامـل                   -توان به عوامل اجتماعي   

موقعيـت  ( جمعيت شـناختي شـامل؛ خـصوصيات والـدين           - عوامل اجتماعي  مولفه هاي . ارتباطي اشاره كرد  

                                                
1 - Cherlin 
2 - Martin & Bumpass 
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سن ازدواج، روابط جنسي پيش از (، عوامل بين زوجين ) اقتصادي والدين و طلاق و جدايي والدين-اعياجتم

ازدواج، تولد كودك پيش از ازدواج، تجربه انحلال زندگي زناشويي قبلي، طول مـدت ازدواج، ازدواج مجـدد،     

-موقعيـت اجتمـاعي  (د و خصوصيات كنـوني افـرا     ) تجربه تولد كودك، تعداد فرزند، سن فرزند، جنس فرزند        

اقتصادي، ميزان تحصيلات،شرايط اقتصادي، ميزان درآمد و شغل، مالك خانه، دين و ميزان مذهبي بـودن،                

متغيرهـاي مربـوط بـه عوامـل تفاوتهـاي فـردي شـامل نـوع                . مي باشد  ،)جنسيت، نژاد و جامعه و فرهنگ     

ز قبيل رضايت زوجـين، وابـستگي و عـدم    شخصيت افراد و ابتلا به اختلال رواني و متغيرهاي ارتباطي نيز ا 

كـلارك و   (وابستگي در روابط، خشونت زوجين نسبت به يكديگر و تعامل زوجـين بـا يكـديگر مـي باشـد                     

  ). 1993 و كردك، 1999برينگتون، 

نتيجه كلي كه از تمام پژوهشها مي توان به دست آورد ايـن اسـت كـه تنهـا يـك عامـل و يـك بعـد                            

ده طلاق نيست، بلكه مجموعه عوامل و به قول گاتمن آبشاري از عوامل است              پاسخگوي عوامل تعيين كنن   

اعتقاد دارد اگرچـه افـراد مطلقـه    ) 1993 (1هاپر). 1994گاتمن، (كه انحلال رابطه زناشويي را به همراه دارد     

 دليل طلاق خود را به يك يا دو عامل محدود مي كنند اما طلاق در اثر مجموعه عواملي رخ مي دهـد كـه                     

اين مجموعه عوامل پيچيده در ارتباط با يكديگر منجر به طلاق گشته و در واقع موقعيت منجر بـه طـلاق                     

نيز توضيح داد كه علت     ) 1960 (2تامپسون. آن قدر پيچيده است كه هر معلولي خودش مي تواند علتي باشد           

ا قوي كردن آن دخيل     شناسي چگونگي ارتباطات زوجين خيلي پيچيده است و عوامل گوناگوني در ضعيف ي            

در حالي كه در برخي از ازدواجها موقعيتهاي معيني منجر به تخريب روابط مي شـود در ازدواجهـاي       . هستند

  .ديگر همين موقعيتها منجر به قوي تر شدن روابط بين زوجين مي گردد

 ـ                 اط را بـا    با اينكه از ميان عوامل متعدد، خصوصيات جمعيت شناختي و چرخه زندگي فـراوان تـرين ارتب

ادعا مي كند كه اثرات متغيرهـاي پـيش بينـي كننـده جمعيـت              ) 1994(ميزان وقوع طلاق دارند اما گاتمن       

يكي از تبيينهاي اشاره شده مي      . شناختي طلاق اگرچه از لحاظ آماري معنادار است اما اين اثر كوچك است            

ي بيشتر غيرمستقيم است و آنها بيشتر       تواند اين گونه باشد در حالي كه تاثير عوامل جمعيت شناختي اجتماع           

به عنوان متغيرهاي  مداخله گر يا ميانجي عمل مي كنند، توجـه بـه ارتباطـات ماننـد رفتارهـا و انتظـارات                        

                                                
1
 - Hopper 

2 - Thompson 
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 و  1996آمـاتو،   (زوجين، الگوهاي ارتباطي و تعارض آنها ممكن است به طور مستقيم منجر به طلاق شـود                 

ه خيلي از پيش بيني كننده هاي جمعيت شناختي طلاق ابعاد ثابتي            از آن جايي ك   ). 1995كارني و برادبري،    

 و نـولر  2001، 1مانند استنلي و ماركمن   (و ديگر همكاران او     ) 1994(دارند كه نمي توانند تغيير كنند، گاتمن        

، تاكيد دارند كه تعاملات ارتباطي زوجين به عنوان حوادث مقدماتي تاثيرگذار بر رضايت              )1997و همكاران،   

  .زناشويي هستند

در واقع طلاق يكي    .  افزايش ميزان وقوع طلاق منجر به ايجاد تاثيرات مخربي بر خانواده ها شده است             

با . از پرهزينه ترين مشكلات را براي والدين و كودكان در كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت به دنبال دارد      

د اما بر تاثيرات مخـرب آن بـر روي افـراد و جامعـه               اينكه طلاق در بيشتر جوامع از لحاظ قانوني منعي ندار         

طلاق والدين حتي اگر با توافق دو طرف باشد، فقط دو نفر را تحت تاثير عواقب خود             . كمتر توجه شده است   

در واقـع طـلاق و   . قرار نمي دهد، بلكه همه اعضاي خانواده تحت تاثير تبعات طلاق قـرار خواهنـد گرفـت             

م زدن تعادل رواني و عاطفي افراد خانواده موجب بروز آسيبهاي اجتماعي جدي        فروپاشي خانواده ضمن بر ه    

  . )2004پيريور و تريندر،  (مي شوند

طلاق پديده اي ارتباطي است و در جامعه اي كه فاقد ارتباطـات سـالم و صـحيح باشـد،                    از سوي ديگر    

حـال آنكـه سـلامت      . اهد پاشـيد  ثبات ازدواج نيز دچار شكست خواهد شد و بنيان تحكيم خانواده از هم خو             

بـه  . جامعه در گرو عملكرد خانواده است و عملكرد خانواده تأثير مستقيم و بسزايي بـر عملكـرد جامعـه دارد                   

اين در حالي است كـه  . عبارت ديگر جامعه سالم جامعه اي است كه از خانواده هاي سالم تشكيل شده باشد          

ي مواجه شده اند كه اثر سوئي بر كاركرد مطلوب آنهـا داشـته              در دهه هاي اخير خانواده ها با مسايل متعدد        

اگر به آسيبهاي اجتمـاعي چـون جـرم و جنايـت، سـوء              . است و يكي از اين آسيبهاي اجتماعي طلاق است        

نگاهي داشته باشيم به خوبي در تمام اين موارد مي توان به رابطه جرمهـا بـا       ... استفاده، اعتياد، خودكشي و     

  .  افراد اشاره نمودزمينه خانوادگي

شايد بتوان اين گونه . نكته حائز اهميت در اين بخش توجه به آثار مخرب طلاق بر روي كودكان است

پس از طلاق، كودكان با يكي از . گفت كه طلاق، يكي از تغييرات بسيار مهم در زندگي كودكان است

كند، در رفتار و هيجانات والدين تغييراتي شان تغيير ميبه احتمال زياد محل سكونتكنند، والدين زندگي مي

                                                
1 - Stanley & Markman 
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، البته اگر به )2003لئون، (كند دا ميـآيد و سطح تماس كودكان با يكي از والدين كاهش پيبه وجود مي

   .طور كامل قطع نشود

 كودكان بزرگتر  رويكودكان سنين پايين و هم برروي دهند طلاق هم بر نتيجه پژوهشها نشان مي

 از جمله مهمترين اين آسيب ها مي توان به وجود ).2001آماتو، (گذارد تي بر جاي ميتاثيرات بلندمد

فرزنداني محروم از نعمتهاي خانواده اشاره كرد، كه خود نيز سلامت جامعه را در معرض خطر قرار خواهند 

جدايي پدر و . داد و اگر اين پديده رنگ و بوي فرهنگي بگيرد، آسيب جدي بر پيكره جامعه وارد خواهد شد

 اثرات منفي و زيانباري را بر جاي ، مراحل زندگي فرزندان مادر يك اثر آني و زودگذر نيست؛ بلكه در تمامي

پراكنده شدن اعضاي خانواده و محروميت فرزندان از سرپرستي مشترك والدين، پس از . خواهد گذاشت

كند و  مزاياي زندگي خانوادگي محروم ميفروپاشي و از هم گسيختگي خانواده آنان را از داشتن مواهب و 

طلاق فرآيندي است كه داراي مراحل مختلف و . كند هويت فردي و خانوادگي فرزندان طلاق را مختل مي

شوند، در پي  اي كه با آن روبرو مي اي دشوار و فرساينده را براي كليه اعضاي خانواده متعددي است و تجربه

نيز مواردي ... والد و  يعني نوع والدگري، زيستن در خانواده ناتني يا تكاشكال زندگي پس از طلاق، . دارد

  . افزايند هاي ناشي از طلاق مي هستند كه بر سختي

شايد بتوان موارد پيشين را اين گونه خلاصه كرد كه به علت ساختارهاي متفاوت خانواده ها و نيز تجربه 

ديگري نمود پيدا مي كند به شكلي كه در مطالعات جدايي والدين، موضوع طلاق براي كودكان به صورت 

و مشاهدات متعدد پژوهشگران و درمانگران مشاهده شده است كه تجربه هاي اوليه افراد در خانواده تاثير 

شواهد ). 1989، 2؛ ويدام1997، 1فرانكل(بسزايي بر چگونگي روابط آتي آنها با همسر و خانواده خود دارد 

ر اين زمينه گواه اين مدعا است كه طلاق والدين يكي از موثرترين عوامل مداخله تجربي جمع آوري شده د

  ). 1999، 3سندرز و همكاران(گر در روابط بعدي فرزندان باشد 

          البته پيامدهاي مخرب طلاق بدين جا نيز ختم نمي شود بلكـه مطـابق نتـايج گزارشـها مـردان مطلقـه                     

. ان متاهل ديگر در معرض مرگ و مير و بيماريهاي سرطاني قـرار دارنـد               سال دو برابر بيش از مرد      35 -39

                                                
1 - Fraenkel   
2 - Widom 
3 - Sanders 
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گزارش دادند افراد جدا شده، مطلقه و بيوه از هر دو جنس در مقايسه با افـراد                 ) 1998 (1ين كينز و همكاران   

 2در مطالعه ديگـري كـه توسـط يـرويس و ينكينـز            . ازدواج كرده اختلالات رواني بيشتري را نشان داده اند        

          كـاهش يافتـه اسـت و       % 18انجام شد، نتايج داده ها نشان داد كه درآمد زنـان بـه دنبـال جـدايي                  ) 1997(

هزينه هاي تحميلي به دولت كه ناشي از شكست در ازدواج در انگلستان است مبلغ بسيار بـالايي محاسـبه                    

ي اجتمـاعي، كمكهـاي     شده است كه ناشي از عدم سلامت جسمي و رواني، امنيت اجتماعي و سرويس ها              

مشكلات ديگـر كـه از پيامـدهاي شكـست در ازدواج            ). 1994،  3ويكز(مي باشد   ... قانوني، دادگاه، ماليات و     

است افزايش نياز براي تهيه مسكن است، از جمله اينكه افراد مطلقه و جدا شده نياز بـه دو خانـه دارنـد در                        

مطالب ذكر شده مي توان نتيجه گرفت كه طـلاق هزينـه   بنابراين با توجه به . حالي كه قبلا يكي كافي بود    

هاي تحميلي متعددي از جمله هزينه هاي رواني، جسماني، اجتمـاعي و اقتـصادي  زيانبـاري بـراي فـرد و             

هـاي انـساني، اجتمـاعي و     بنابراين با اذعان به اين مطلب كه طـلاق دربردارنـده هزينـه           . جامعه در پي دارد   

           دم سـلامت، اخـتلال عـاطفي، اعتيـاد و فقـر خـانوادگي متعاقـب آن بـراي                   اقتصادي عظيمي است و با ع ـ     

هاي فرآيند طلاق و آثار ناشي از آن براي تمـام افـراد    خانواده ها ارتباط دارد، روشن است كه بايد از خسارت 

  .درگير كاست

فرسـايي     دردناك و طاقـت    كنند، فرآيند   اين واقعيت كه فرآيند طلاق براي اغلب كساني كه آن را تجربه مي            

است، قابل انكار نمي باشد، اما به نظر مي آيد در اين بحران موضوع استحكام خانواده و سـلامت آن و نيـز                  

شـك  . توجه به خانواده و نيازهاي ويژه آن از جمله مهمترين راههاي تحكيم خانواده و كنترل طـلاق باشـد        

موضوع اسـتحكام خـانواده و سـلامت آن از          . مي باشد نيست كه سلامت خانواده پايه سلامت فرد و جامعه          

جمله موضوعاتي است كه در مطالعات جوامع غربي و شرقي جايگاه خود را به دست آورده است و از اهميت              

توجه به خانواده و نيازهاي ويژه آن بر اجـراي سياسـتهاي حفـظ ثبـات زنـدگي در                   . ويژه اي برخوردار است   

ن آنچه در اين گذر بايستي مورد تاكيد قرار گيرد سياست افزايش سلامت عمـومي               بنابراي. خانواده تاكيد دارد  

خانواده و سياستهايي است كه بر مبناي راهبردهاي پيشگيري و تدوين الگوي زيربنـايي مداخلـه بتوانـد بـه             

  . تحكيم اين نظام و نيز افزايش سلامت خانواده ياري رساند

                                                
1 - Jenkins 
2 - Jarvis 
3 - Wicks  
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ديده طلاق نيز مانند پديده هـاي ديگـر تحـت تـاثير تحـولات              با توجه به وضعيت كنوني جامعه ايران پ       

ساختاري و ارزشي جامعه از يكسو و ناهماهنگي خرده نظامهاي اجتماعي از سوي ديگر، بعنوان يك مـساله                  

با توجه به اينكه ازدواج و نيز پديده طلاق تحت تـاثير تغييـرات سـاختاري و              . اجتماعي نمود پيدا كرده است    

ار تغييرات چشمگيري شده است، ضروري است كه سياسـتها و راهكارهـاي اجرايـي بـا                 فرهنگي جامعه دچ  

  . توجه به خصوصيات فرهنگي و ديني و نيز توجه به بافت اجتماعي جامعه ايراني ارائه گردد

نتايج پژوهشها در زمينه علل زمينه ساز و آشكار ساز طلاق حاكي از آن است كه در برنامه هـاي ارتقـاء       

واده و نيز ارائه سياستهاي تحكيم خانواده مي بايست تغييرات ساختار اجتماعي را در جامعه ايران          سلامت خان 

تغييراتي از قبيل تغيير خـصوصيات جمعيـت شـناختي زوجـين از قبيـل بـالاتر رفـتن سـطح                     . در نظرگرفت 

خ بـاروري،  تحصيلات دختران از پسران، كاهش فاصله سني زوجين، افزايش سن ازدواج، كاهش معنادار نـر        

تغيير سيستم و نظام خانواده به صورت هسته اي، تغيير در نگرش به روابط دختر و پسر، درگير شـدن زنـان             

در اشتغال و وابستگي كمتر مادي آنها به شوهران خود، كمتر سـپري شـدن اوقـات فراغـت خـانواده هـا و                        

بايستي در اين چارچوب گنجانيـده      بخصوص والدين و فرزندان در كنار يكديگر، از جمله عواملي هستند كه             

  .شوند

در كنار اين متغيرها، بايستي توجه كرد كه شناسايي متغيرهاي تاثير گذار بـر ثبـات ازدواج فرصـتهايي را در                     

جهت پيشگيري و مداخله براي كاهش ميزان طلاق ايجاد مي كند و اهميت تشخيص ايـن گونـه متغيرهـا                  

بلكه بايستي پيشگيري را از اين گروه بـه گـروه كنتـرل و              فقط تشخيص گروه هاي در معرض خطر نيست         

  .جامعه نيز گسترش داد و براي رسيدن به چنين اهدافي بايستي تاكيد بر طراحي برنامه هاي پيشگيري باشد

بنابراين پژوهش حاضر با بهره گيري از تجارب جهاني در مورد مداخلات در حيطه طلاق به اين مهم 

ست ضد طلاق وجود ندارد و برنامه هاي موفق كنترل طلاق بر روي پيشگيري توانست دست يابد كه سيا

با بهره گيري از تجربيات موفق جهاني و نيز مداخلات گزارش شده در ايران، رهيافت . متمركز شده است

پيشگيري اوليه، ثانويه (سند تحكيم خانواده و كاهش طلاق، رهيافتي تركيبي از ادغام مدل سلامت عمومي 

  . مي باشد) اطلاع رساني، آموزش مهارتها و دسترسي به خدمات(با مدل يونيسف ) لثو ثا

  :در مدل سلامت عمومي پيشگيري ها بدين صورت تعريف شده اند كه
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براي تمام افراد جمعيت، بدون در نظر گرفتن احتمال ابتلا به اختلال و قابل اجرا : پيشگيري اوليه •

  . ايتوسط افراد غيرحرفه

شناسايي افراد در معرض شروع يك اختلال و طراحي مداخلاتي براي پيشگيري : ي ثانويهپيشگير •

 . از شروع آن اختلال يا كاهش شدت يا طول مدت علائم آن

طراحي مداخلاتي براي جمعيت داراي يك اختلال تشخيص داده شده با هدف : پيشگيري ثالث •

 .له از اختلالپيشگيري از عود يا كاهش ميزان ناتواني و مشكلات حاص

، آموزش مهارتها )information(نيز بر سه اصل ارائه اطلاعات ) ISS(1 مدل پيشگيري يونيسف

)skills ( و دسترسي به خدمات)services (در ارائه اطلاعات در نظرگرفته شده . پايه ريزي شده است

م و مناسب در مورد مسائل است كه افراد جامعه بخصوص قشر جوان در اغلب موارد از دريافت اطلاعات لاز

محروم مي باشند و اين ... مربوط به ازدواج از قبيل تفاوتهاي زن و مرد، روابط جنسي، بهداشت بارداري و 

در حالي است كه نتايج مطالعات نشان داده است كه اولين و مهمترين اقدام براي كاهش مشكلات و 

اين اطلاعات مي . ينه هاي خاص براي افراد استتنيدگيهاي زوجين ارائه اطلاعات مناسب و كافي در زم

ضمن اينكه فراهم نمودن . بايست متناسب با سن و جنسيت به تمامي افراد در زمان مناسب ارائه شود

براي افراد در سنين ازدواج ... اطلاعات معتبر از منابعي همچون كتابهاي آموزشي، جلسات آموزشي، بولتن و 

در . گام مهمي در پيشگيري اوليه خواهد بود... ط جنسي و بهداشت بارداري و در زمينه هاي مربوط به رواب

قسمت آموزش مهارتها توضيح داده شده است كه همراه اطلاعات، آموزش مهارتها براي كاهش رفتارهاي 

افزايش مهارتها در . ناسازگارانه كه خطر وقوع طلاق و تعارضات را افزايش مي دهد، امري ضروري است

 از قبيل؛ توانايي مقابله با استرس، مهارت حل مساله، مديريت حل تعارض و مهارت روابط بين مواردي

و در نهايت در كنار . فردي مي تواند خطر وقوع تنيدگي ها در زندگي و نيز خطر وقوع طلاق را كاهش دهد

ثر و به موقع اين موارد دسترسي به خدمات بهداشتي، آموزشي و مشاوره گام ديگري در جهت مقابله مو

 اغلب افراد دسترسي كافي به خدمات تنظيم خانواده، خدمات درماني و . براي كنترل طلاق مي باشد

                                                
1 - information, skills, services 



 354

با ايجاد چنين خدمات و تسهيلاتي مي توان گام مهم ديگري در . مشاوره اي قبل و بعد از ازدواج را ندارند

  . پيشگيري برداشت

ه سطح پيشگيري كاربرد دارد اما گستره كاربرد آن   در هر سISSنكته قابل ذكر اين است كه مدل 

متفاوت مي باشد به طوري كه در پيشگيري اوليه اطلاعات گستره بيشتري دارد، در پيشگيري ثانويه 

اطلاعات و مهارتها گستره مشابه و خدمات كمترين گستره را دارد و در پيشگيري ثالث تقريبا هر سه سطح 

با مدل ) پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالث(با ادغام مدلهاي سلامت عمومي در واقع . گستره يكساني دارند

اطلاع رساني، آموزش مهارتها و دسترسي به خدمات يونيسف، وزن هر يك از مولفه هاي يونيسف در 

  . سطوح مختلف پيشگيري متفاوت است

اين است كه ايران كشوري اما آنچه در اين گذر و پيش از ارائه سياستگزاري ها بايستي به آن توجه نمود 

گيرد و ممكن است سياستها و مداخلاتي كه براي يك گروه پهناور بوده و قوميتهاي مختلفي را دربر مي

باشد، براي ساير گروههاي قومي و فرهنگي نامناسب بوده و حتي تبعات و قومي و يا فرهنگي مناسب مي

سياستها و مداخلات پيشنهاد شده از نظر ضرورت، محتوا، باشد و بنابراين دنبال داشته پيامدهاي زيانباري به

طور فرهنگهاي موجود در كشور و بهفرايند اجرا و ساير ويژگيها بايستي مطابق با هريك از فرهنگها و خرده

كه هر نوع برنامه پيشگيرانه تاحد زيادي با از سويي ديگر با توجه به اين. جداگانه و مستقل طراحي شوند

شود، لذا شناسايي اين عوامل از ميكننده يك اختلال طراحي امل حمايتامل خطر و عوتوجه به عو

اي به جامعه ديگر و اي است، ضمن اينكه اين عوامل از جامعهنيازهاي طراحي هر نوع برنامهمهمترين پيش

يشگيرانه هاي پبدين ترتيب پيش از طراحي برنامه. باشداز فرهنگي به فرهنگ ديگر ممكن است متفاوت 

فرهنگهاي كشورمان، نياز به اجراي پژوهشهاي موفق، به منظور شناسايي اين عوامل در فرهنگها و خرده

نكته ديگر، توجه به اين مطلب است كه براي دولتها تربيت فرزند در . هدفمند و دقيقي خواهيم داشت

 البته نه فقط به خاطر كيفيت رابطه والدين،. محيطي امن يك مساله است، گرچه تنها موضوع نيست

عاطفي، رواني، اجتماعي و (مدارك نشان مي دهد كه سلامت بزرگسالان . كودكان خيلي مهم است

سياست كنوني سلامت خانواده شامل . به وسيله روابط رضايت بخش با ثبات تامين مي شود) اقتصادي

و بنابراين دوره هاي آمادگي سلامت جسمي و عاطفي اعضاي خانواده و در گرو سلامت روابط زوجين است 
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عملكردهاي شغلي خانواده نيز از جمله مولفه هايي . زوجين از قويترين توصيه ها براي كنترل طلاق است

به عنوان نمونه سياستگزاران نيازمند تشخيص چگونگي تاثير بالقوه فشارهاي . است كه بر ازدواج تاثير دارد

شند؛ افراد در شرايط اجتماعي و اقتصادي ضعيف تر بيشتر در مي باو اقتصادي بر ثبات ازدواج اجتماعي 

. معرض طلاق قرار داشته و طلاق مي تواند نتيجه تحمل سختي هاي بيشتر در چنين شرايطي باشد

بنابراين خدمات و يا اطلاع رساني مي تواند اين گونه زوجين در معرض خطر را نشانه گرفته و با ايجاد 

و دسترسي به حمايت را فراهم همچنين فراهم سازي اطلاعات .  در تماس باشدسايتها و مراكزي با آنها

 .آورد

بنابراين با توجه به موارد ذكر شده سند تحكيم خانواده و كاهش طلاق به منظور حفظ كيان خانواده و 

 اين. پاسداشت آن در جهت بستر سازي براي رشد و تعالي مادي و معنوي افراد و جامعه تنظيم شده است

سند به طراحي برنامه هاي مداخله گرايانه در سطوح افراد، زوج ها و خانواده هاي آن ها در جهت ثبات 

اين سند شامل اهداف . خانواده و پيشگيري از انحلال آن و كاستن از پيامدهاي منفي طلاق مي پردازد

اي كلان شامل سياست ه. خاصي است كه با توجه به اين اهداف سياستهاي كلان پيشنهاد شده است

سياست هاي راهبردي است كه با توجه به سياست هاي راهبردي، سياست هاي عملياتي و در نهايت 

  .تقسيم كار ملي ارائه شده است

   :اين سند سه دسته از افراد را هدف قرار مي دهد

 كليه زوج ها و خانواده ها بدون در نظر گرفتن امكان ابتلا به مشكلات خاص .4

 ه هاي در معرض خطر مشكلات ناسازگاري، نارضايتي و طلاقزوج ها و خانواد .5

 زوج ها و خانواده هاي داراي مشكلات حاد .6

در اين سند اهداف شامل مواردي همچون؛ حفظ ثبات خانواده و پيشگيري از انحلال آن، تحكيم قداست 

           ي ازدواج بر مبناي خانواده، ارتقاء سلامت عمومي جامعه، تكامل و تعالي افراد در خانواده، تداوم الگو

كاهش آسيب هاي ناشي از انحلال خانواده، كاهش آسيب هاي ، در روابط زن و مرد آموزه هاي ديني

  . تربيت و پرورش بهينه فرزندان مي باشد و اجتماعي موثر بر خانواده
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با كاهش               با توجه به اين اهداف، سياستهاي كلي از قبيل؛ ارتقاي فرهنگ خانواده ها در رابطه 

آسيب هاي ازدواج و زندگي خانوادگي، محور قرار دادن خانواده در طراحي سياست هاي اجتماعي، 

بسترسازي فرهنگي، مادي و قانوني براي اشتغال زنان، بستر سازي براي تامين حقوق كودكان مندرج در 

          يت نيروي انساني لازم مورد توجه كنوانسيون حقوق كودك مطابق با دين مبين اسلام، اقدام جهت ترب

             قرار گرفت و سياست هاي راهبردي بر اين اساس تنظيم شد كه اين سياست ها شامل موارد ذيل 

  : مي باشند

 آموزش افراد و خانواده ها در رابطه با كاهش آسيب هاي ازدواج و زندگي خانوادگي  •

 تشكيل سازمان متولي خانواده به منظور انسجام ساماندهي نهاد هاي متولي خانواده و •

 سياست هاي معطوف به خانواده 

ايجاد فضاي گفتماني در تحكيم خانواده از طريق ابزار هاي فرهنگي و تبليغاتي و تاكيد  •

 بر تبليغات غير مستقيم 

 گسترش واحد هاي مشاوره در جهت بهبود سلامت رواني خانواده  •

 هبهبود وضعيت معيشتي خانواد •

 اصلاح نظام حقوقي خانواده •

  عزم عمومي براي ارتقاء سلامت كودكان •

طراحي برنامه هاي مداخله گرانه براي خانواده هاي در معرض خطر و آسيب ديده از  •

 طلاق

افزايش همكاري ميان متخصصان دانشگاهي و بدنه اجرايي در راستاي كاهش             •

 آسيبهاي اجتماعي 

  نياز كشور براي كار در خانواده هاتربيت نيروي تخصصي مورد •

  اتخاذ تمهيدات درماني به منظور پيش گيري از ضعف و انحلال خانواده •

 بهبود شرايط كاري  •

 حمايت از راه اندازي تشكل هاي مردم نهاد فعال در حوزه خانواده و تقويت آن ها •
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نهايتا در بخش تقسيم كار  سياست عملياتي و 56 سياست راهبردي ارائه شده، 13در پايان با توجه به 

  . وظيفه براي سازمان ها و نهادهاي مختلف اجرايي كشور تعريف و پيشنهاد شده است74ملي 
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